ره 
کد مرکز نان وتات 


منصو د قر اسبون 
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از این کتاب سه عز ار نسخه روی کاغذ اعلا 
باهمکاری فنی موّسسه افتشارات فرانکلین و كمك سازمان برنامه 
دد چاپخانه شرکت سهامی افست (بیست وپنجم شهریود) بچاپ رسید 
حق طبع مخصوص بنگاه ترجمه ونشر کتاب است 


مجموعا مراکز تمدن وفر هنت 
شمارة ۵ 


شیکا کو 


تا لیف 


ادو ارد وا گن کشت 


قرجمة 





یادداشت ۹ 
۱- شهرهقید ۱۰ 
۲- همت عالی ۳۱ 
۳- دشمنان تمدن در شیکاگو ۸۸ 
۴- پنج شیکاگوئی بزرگ ۱۳۸ 
۵- بزرگترین فرد جامعه ۱۶۳ 
۶ حرفة ادب ۱۸۵ 
۷- موژه‌ها و هنرها ۳۹ 
۸ امروز و فردا ۲۵۳ 


ا ۲۳2۹ 


یادداشت 


نویسنده خود را پسیار مدیون پروفسور بسی لو یز 
پیرس مرجع بر جستة امور شیکاگو می‌داند که به‌در خو است 
نویسنده با نہایت لطف این کتاب را قبل از چاپ خوانده 
و آن را مورد انتقاد قرار داده است. 

فصل مر بوط به‌جین ادمز به‌همین صورت در زمان 
حیات او نوشته شده و توسط او خوانده شده است. 

نو پسنده مراتب امتنان خوت را همچنین به‌مو سسه 
هنری شیکاگو!» موزء تاریخ طبیعی شیکاک و" و اپرای 
ليريت ۲ و به کلیه کسانی که مطالب مفیدی برای این کتاب 
فر‌ستاده‌ا ند و تین به پسرم رابرت آدو ار د واگن کنشت که 
در غلط گیری این کتاب بەمن كمك کرد تقدیم می‌دارم . 


اذوادد واگن کنشت 


سے 


Chicago Natural History Museum ۴ Art Institute of Chicago ۱ 
Lyric Opera ۲ 





فصل اول 
شهر سفید 
۱ 

آیا شیکاگو شب آل کا پون*و« بیکت‌بیل» تامپسون 
«چکشت را به‌دور انداز و يك شیپور بردار» و «سلاخ- 
خانة خوك برای دنیا» یکی از مراکن تمدن است؟ شمپری 
که یك بازار مکارة جپانی برپا نمود و در پایان آن شمپردار 
خود را کشت؟ شپری که در یك مہمانی شام رسمی ورود 
يك اسقف اعظم را به‌اسقفيهٌ جدیدش خیرمقدم گفت و در 
آن میمپمانی يك‌سر‌آشین دیوانه در سوپ او آرسنيكت ریخت؟ 
بلی» یا همد اینپا شیکاگو یکی از مراکز تمدن جہان است. 
شش برای بی‌طرف ماندن نسبت به‌شیکاگو و 
سر زمینی که در آن واقع شده» بیموده اشتحاه هیچ کس 
هر گز نسبت به‌آن بی طرف نبوده است. گر‌دوناس هاپارد» از 
نخستین پیگردان آمریکا نوشته است: «من پیاده شدم و از 
درختی بالا رفتم و با تحسین به‌اولین مرغزاری که تا آن 
زمان دیده بودم خیره شدم. سبزه‌همای مواج با گلہای 
وحشی فراوانی که ميان آن پر | کنده بود زیباترین‌منظرهای 
بود که به‌آن چشم دوخته بودم.» در سال ۱۸۷۰ توماس هیوز 
شیکاگو را «آیت غرب شگفت‌انکیز» دانست و بیسماركت 


۵ املای لاتين اسامی در فهرست اعلام آعنه است. 


که ۳۳ 
۱۱ 


شسوں سفید 

آرزو داشت«فقط به‌خاطر‌دیدن شیکاگو» به آم‌یکا سفر کند. 

برای آگاه شدن از عقيدءة کاملا متفاوتی به‌فردریکا 
برمر گوش کنید که در سال ۱۸۶۳ چنین گفت: «شیکاگو 
یکی از نکبت‌بار ترین وزشترین شمپر هایی است که من تا کتون 
در آمریکا دیده‌ام و هیچ شایستکی عنوان «ملکة دریاچه» 
را ندارهء زیرا در حالی که بالباس کثیف خانگی در کنار 
دریاچه نشسته» بیشتر شباهت به‌يك دخت پیله‌ور داردتابه 
يك ملکه.». امی‌سون گفته است: «شیکاگو چنان به‌س‌عت 
رشدمی کند که احتسام انسان آزرشد مدنیت سلب می‌شود.» 
کیپلینگت در سال ۱۹۰۶ باوجود مبالغة فراوان» از اظہار 
نظر صریح پیرامون شیکاگو خودداری نموه و گفت: «پس 
از آنکه آن را ديدم سخت آرزو کردم که هگن دیگر آن را 
نبینم. محل سکونت وحشیان است. آیش آب صوگلی! و 
هوایش کنافت است.» اما بیپنیم دون‌مار کیس درسال ۱٩۳۲‏ 
چه‌کنته است: «هيچ کس نمی تواند تصور کند که شیحاگو 
واقعا وچود دارد هر‌کس چنین تصور کند دیوانه می شود. 
آن کاپوس عجیب و غریبی است که تشخیصش آسان است.» 

ناظران او ليه حتی عقیده نداشتند که شیکاگوآینده‌ای 
داشته یاشد. اسکولکرافت آن را معبر بز ر گی برای‌غریبه‌هاء 
بازرگانان و مسافران می‌دانست در حالی که بپترین 
سرنوشتی که ویلیام اچ. کیتینکت برای شیک‌اگو تصور 
می کرد این بود که‌در «آيندة دوری» ممکن است به‌صورت 
بندری ميان «در یاچه‌های بز ر گت"» و میسی‌سییی در آيد. 


ج ا ن 
عا » یکی ازغاخه‌های غربی دووخان گنگ در هندوستان.- م. 
Great Lakes ”‏ 





1 شیکاگو 

پیش فته تر از شیکاگو محسوب می شد ند . عجب اینجاست که 
جفر‌سون دیویس که مپتدس ار تش بود» اصرار می‌ورزید 
که دهانه رود شیکاگوست که می‌بایستی آباد گںدد»› در حالی 
که ستیفمن‌ای.دا گلاس درمورد دهانه رود کالومت این عشیده 





را داشت. 

آنچه می گفتند درست بوده است. شیکاگو برای همه مس دم 
همه چیز است. جورج وارینگتون ستیونس آن را «ملکه و 
پچة کوچه گرد شر هاء قبله‌گاه و چاه مستراح دنیا»دانسته! 
هیچ‌یت ازعشاق شیکاگو هر‌گن آن را یك دختر بیگناه که 
هميشه پیش بندش را تمیز نگاه می‌دارد ندانسته است. 
آنہا فقط می‌گفتند که شیکاگو چنان زنده و پر‌شور است 
که سایں شیر‌ها را بی‌رونق جاوه می‌دهد. حتی اسمش هم 
مہم است. در زبان س‌خپوستان ظاهرا معنایش پیاز» سیں؛ 
و حتی راگوی بدبوی آمریکایی است. اما مایلوام. کو یف 
به‌خوبی روشن ساخته است که این نام اصلا به هی چیز 
نیرومند يا بزرگت اطلاق می‌شده است. شیکاگو وحشیانه 
گذشته خود را نابود کرده است. حتی تالاد سخنرانی په 
سختی از ویرانی جسته است. باوجود این هنگامی که پنای 
او لداستیت هاوس" ظاهراً داشت مورد غفلت قرار سی 
گرفت»شیکاگو آن‌را از چنکت بو ستون‌د ر آورد» وحتی» يك بار 
مدعی شد که زادگاه شکسییی است. دیلیو . تی ستید » مصلح 
انکلیسی» شیکاگو را در اثر خود موسوم به «اگر مسیح به 


Old State House ۳ 


سس سس سس سس 
ا مس سقید ۱۳ 





ےا کو می‌آمد»؛ کو بیده است» اما کتاب خود را با 
این پیش بینی تخیلی پایان داده است : «اینکه آیا 
د کاگو روزگاری بەصورت شہر ایده‌آل جہان درآید یا 
۷ موضوعی است که آینده آن را معلوم خواهد ساخت. 
مسلماً شیکاگو بیش از هرشمر دیگری امکانات در اختیار 
دارد.» و ھںچند که فردریکا برس ظاھں شیکاگو را نمی 
تتف فل مدشن زا «خوش طبسع»» «دلیسند» ؛ «نیکو»» 
و «روشنفکر» می‌دانست و هاریت مارتینو نیز 
کاملا بااو همعقیده بو دو گفته‌است :«در خور توجه است که چنین 
مجموعه‌ای از می‌دم تحصیل گرده» مو دب ء» و ترو تمند در 
این شرر یافت می‌شود که در خانه‌های کوچك و ناراحت در 
کتاره؛ یت می‌غز‌ار وحشی زند گی می کنند.» 

اما آیا خداو ند و يا بندگان او شیکاگو را به‌و‌جود 
آوردند؟ جوزف کر کلند از زبان یکی از قمپرمانان اثر خود 
موسوم به«خانوادة مك‌وی» (۱۸۸۸) اعلام نمود: «هنکامی 
که پروردگار يك رشته از دریاچه‌های بزرکت را تا قلب 
عالیترین مزرعه‌ای که گسترده بود» امتداد داد و در انتپای 
این‌رشته بندرگاهی قرارداد» برای بندگانش چندان‌لزومی 
برای کار و فعالیت ایجاد نکرد!» این حرف مانند نظطر 
مخالف رابرت هريك مبالفه‌آمیز است. هريك در اثر خود 
«مژدة آزادی»* (۱۸۹۸) می‌نویسد: «شیکاگو نمونة بی- 
اعتنایی‌مفرور انه واهانت آمیز بش نسبت به‌طبیعت‌است .» 
ا شیکاگودار ای موقعیت سوق‌الجیشی است. درروزگار 
ددثق راهپای آبی و در روزگار رونق راه‌آهن. شیکاگو 


The Gospel of Freedom -۵ If Christ came to Chicago ۴ 





۱۴ شیکاگو 


کانون طبیمی الوار شمال» مصنوعات مشرق. و غلات‌مغرب 
بود و اکنون که راه آبی سینتلاورنس تکمیل شده»شیکاگو 
به‌صورت یك بندر جپانی نیز درآمده است. بعلاوه» با 
وجودی که اهالی شیکاگو دوست دار ند از آب و هوای شمس 
نیرو پخش است. دریاچه آن در اعتدال آب و هوایش مرش 
است و در ضمن منبع دائمی زیبایی و تنوع به‌شماد می 
رود و تفییرات سریع درجهٌ حرارت و برودت هوا که گاهی 
اوقات در عرض چند ساعت سی‌درجه اختلاف پیدا می‌کند. 
باغلا گبری از ر کتوة سات کماعا مین کنه: اما پرغلات 
تصور جوزف کر کلند وظایف قمپر‌مانانه‌ای که خداو زد 
برای بندگانش باقی گذاشته بود» محرك نیرو گردید. 
رودخانه برای عبور کشتیای بور کت به‌اندازة کافی کود 
نبود» زمین هم برای عبور کالسکه‌های سنگین به‌اندازة 
کافی سفت نبود. سطح زمین را در بعضی از قسمتمپای 
شپی بیش از سه متس بالا آورده‌اند تا از فرو رفتن شمر 
در گل جلوگیری کنند و زیباترین قسمتمبای ساحل دریاچه 
به‌دست بشی از قطعات ویران شد خود شس ساختد شده 
است. رود شیکاگو «چریانی کند و گلآلود داشت و به‌قدری 
تنبل بود که نمی توانست خود را تمیز کند» در نتیجه تمام 
فعالیتہا درمحلةٌ کوچك و نار احتی‌متمر کزشده بود و جریان 
عبور ومرور مردم و وسائط نقلیه در اثر وجود پلہای 
متعدد قطع می‌شد. با رشد شپرء رودخانه به‌صورت يك چاه 





فاضلاب بدبو درآمد که آب نوشیدنی دریاچه را آلوده می 
ساخت. اين وضع سالیان دراز بدین منوال باقی ماند تا 


سس هی دنه ۵ 
|ردکه یك معجزءٌ مہندسی جریان آن را بر گرداند. 
۳ 

فرصت بزر گت شیکاکو برای نشان دادن خود به‌عنوان 
یکی ازسا کنتمدن همزمان بانمایشگاه بین لمللی کولومپیا" 
به‌دست آمد که در سال ۱۸۹۳ (يك سال دیرتر از موعد 
مقرر) برپا گردید. شیکاگو در برپانمودن نمایشگاه چیںہ_ 
دست شده بود. حتی در سال ۹ يك نمایشگاه کشاورزی 
بزرگت در ساحل دریاچه برگکزار کرده بود و در دوران 
جنگہای داخلی آمریکا نمایشگاه بپداشتی شمال‌غربی با 
موفقیت عظیمی مواجه گشت. در سال ۱۸۷۳ ساختمان 
بسزرگت گنبدی‌شکل نمایشگاه صنعتی بین‌الایالتی* در 
خیا بان‌میشکان به پایانر سید و تاسال ۱۸۹۱ پابی‌جابودتااینکه 
در آن سال آن را برای ایجاد محلی به‌منظور ساختن مؤسسة 
هنری" بن‌چیدند. اما هیچ یك از اینہاء ملت» یا دنیا و یا 
خود شیکاگورا برای آنچه که به‌احتمال قوی زیباتر ین‌ساختاً 
بشر در نیمکرة غربی است» آماده نساخت. سینت گودنس 
انجمن هت‌مندانی را که در آن دست داشتند عالیترین 
هن‌مندان بعداز قرن پانزدهم» و ساختمان هنر‌های زییا"! 
(که اکتون از نو با سنگت بنا شده و به‌صورت موز «علم 
د صنعت»'' درآمده) را زیباترین بنایعداز پارتنون نامید» 
اما اثر کلی این منظره» با جمیسع شکوه و فعالیتش» به- 
سحتی در تصور می گنجد. 


. ition ۶ 
Northwestern Sanitary Fair -۷ Worlds Columbian Expositor 1 
Art Institute A Interstate Industrial Exposition 

Museum of Science and Industry ۱ Fine Arts Building 





۱۶ شیکاگو 


ماسم افتتاح این بنا در اول مه ۱۸۹۳ که يك روز 
سرد ومهاآ لودبمپاری بود صورت‌گرفت. هنگامی که پرز ید نت 
کلیو لند پا آلعگلد فر‌ماندار و اعیان خو برو وارد شدند, 
با مر کب خود از میدوی گذشته و چنانچه می‌گویند درآنجا 
یا تظاهراتی آغشته از فریادهای خارجی مختلف رو پبرو 
شدند که مبین «نیروی موّ‌ثری بود که تا آن زمان هی‌گن در 
يك اجتماع سیأسی سابقه نداشت.» علاوه پی‌سختر‌آنیمپای 
گردانندگان تمایشگاه و اریت ساسن» سی انات 
نیز توسط چانسی‌ام.دپیو و هنضری واتی‌سون و دعایی 
توسط کاردیتال گیبو نس أيرأد شد ابا در ميان جمعمیت 
صدو پنجاه هزار نفری کمتر کسی توانست جز آوازدستةٌ 
کر پنج‌هزار نفری چیز دیگری بشنود. زنان و کودکان 
را روی دست بلند کرده بودند تا صدمه نبینند و هفده نفر 
ضعف کرد ند. 

کلیولند در پایان سخنرانی خود دکمه‌ای را فشارداد 
که ثیروگاه را به‌کار انداخت. 

« پر چم آم یکا در مر کز میدان بها هتزاز در آمد» پر چم 
سرخ کاستیل هم بر بالای دگل دیگری و درفش سفید 
فردیناند و ایزایل که حروف اول اسامی آنا برروی آن 
نقش بسته بود بر بالای يك دگل دیگر به‌اهتزاز درآمد. در 
هر طرف در بالای‌گنبدها و قرنیز های بلند ساختمانہاء 
پر‌چممپایی که ساعتمپا بسته بود باز شد. از چشمه مك- 
مونیز و چشمه‌های اطرافش» آب سفید فوران گی‌فت. 
پوشش مجسم آزادی به‌زیر افتاد و مجسمه در زیر تابش 
آفتاب در خشیدن گرفت... 


یت شمیی سفید ۱۷ 
_ 
«همراه با این وقایع. غرش موتورها و ایستگاعپایی 
که با جرقة برق به‌کار افتاده بودند به‌راه افتاد. صدای 
غ توپپای ناو های جنگی که در رودخاته لنگی انداخته 
ودند طنین افکن شد و دسته‌های مرغان نوروزی هراسان 
از یناهگاهپای ساحلی خود به پرواز درآمدند.» 
شرح کامل این نمایشگاه کتابی بزرگتر از این لازم 
دارد. خاطره‌اش در آرشیوهای مصور و در رمانہای 
متعددی که از آن الام گرفته‌اند زنده نک‌اهداشته شده 
انیٹ کتابمپایی مانند «شبدر شیرین»'' اثر کلارالو ٹین 
بر نیام (۱۸۹۴)» و «پیشرفت دو زاش کوچكت»"" اثر 
فرانسیس هاجسون برنت (۰)۱۸۹۵ که نمایشگاه موضوعغ 
اصلی آن است» و بسیاری از کتابپای دیگر مانند«ا تلاف»۶! 
اثر رابرت هرك (۱۹۲۴) که تشکیل نمایشگاه جزو 
وقایع داستان آمده است. فعلا بیایید به‌مشاهدات هیو برت 
اچ.بانکروفت که در «کتاب بازار مکاره»* منعکس شده 
اکتفا کنیم: 
«تصور کنیم که در شامگاه در حیاط مرکزی 
ایستاده‌ايم... سایه‌های معابد مروت بسان ارواح تا 
مشرق میدان ما را تعقیب می کنند. به‌سمت مشرق» غروب 
هجوم خود را در آبمپای دریاچه آغاز کرده است. در سمت 
شمال و مغرب پردهٌ سنگینی از دود برفراز پایتخت بزرگت 
ادسطالقاره‌ای نشسته است» و در سمت چنوب در فاصله 
دور شعله‌های تیره کوره‌های قالگری به‌دشواری در افق 


Sweet Clover ۲ 


Two Little Pilgrims’ Progress ۴ Waste -۴ 


The Book of the Fair -۵ 





۱۸ شیکاگو 


تاريك نمایانند. ناگپان پرتوی از تور مانند شپاب از 
کنید ساختمان ادار ات دولتی به‌چشم می‌خورد و يك لحیلر 
بعد طرح قرینه‌دار آن در میان خطوط و نقوشی از آتش 
به‌طور بی‌چسته نمایان می‌شود. در پایین آن ياك هرخ‌متور 
گردان و صد ها نورافکن په‌قعی دوز خ تاریکی نموة گرده 
اسٿ. در اين اشنا هزار لامپ که نزديك به هم در اطرافی 
خیابان مر کزی نصب شده است شب را به‌روز مبدل ی 
کند. بدین‌سان بناهای بزرکت اطراف میدان نیز خرقه‌ای 
از روشنایی برتن کرده‌اند و پایه‌ها»» رواقپا و ردیف 
ستو نما دورنمای درهم» خارق‌الماده ولی درخشانی مانند 
آستانة يك کاخ مسحور بهو جود آورده‌اند 

«از نوت ساختمان صنایع هر‌می از تور خیره کننده 
بر گنبد ساختمان ادارات دو لتی افکنده شده و خطوط‌طلایی 
و سفید ظریف آن را کاملا بر‌جسته نمایان ساخته است. 
آنگاه سه‌ور افکن متحرك به‌س‌عت و متناوب نور سفید» 
سبز و آبی» بنفش» زرد و سرخ پرمیدان مر کزی» حوض 
و فواره مك مونیز می‌افکنند و پیکرههای فراوان نمایان 
می‌شوند. تمام سطح طلایی مجسمۂ جمپوری با ستونبای 
دو گانه‌ای که پشت آن مانند ستو نہایی از مرمی کارارا 
برق می‌زنند زیر نورهای ناف می‌درخشد. ناگپان ور 
افکنمپای متحرك به‌سمت افق به‌ذور خود چر خش آغازمی 
کنند و یکی از آنہا يك لحظه نور خود را روی مجسمةۀ 
زاف دا که کی لی ووا با اسان کار 
گرفته متس کز می‌سازد. نورافکن دوم متوجه دریاچه می- 
شود و تور خيره‌کنندة خود را برآبهای دریاچة میشیکان 


۳ شہں صفید ۱۹ 
بی‌افکند و با بادبان یك کشتی که بالہای سفیدش په 


مگ از نظر نایدید میڈ ود بر خورد می کند. تسدریجاً 
ا و زیبایی رنگپا صحنه را گرمتر می کند و نورها و 
سایه‌ها تباین بیشتری‌پیدا می‌کنند» و هیمستان و بیشه‌های 
این جزیر پرنبات با جامهٌ سبزش» سایه‌های خود را روی 
قن 3 نکار آتش می‌افکنند. 
«اما این ثمایش خیره‌کننده با به‌ کار افتادن فواره- 
های برقی در ابتدای کنارء کم‌عمق دریاچه در متابل 
ساختمان ادارات دولتی به اوج خود می‌رسد. دراینجا هنر 
نور افکتی و سایه‌سازی به اعلا درجه زیبایی خود می‌رسد. 
رنگہای زیباء متنوع» آب‌پاشپاء فواره و ستونہای آب 
طوری نمودار می‌شو ند که گویی در اثر تابش این چریانات 
نیرومند پر‌قی به اشتعال درآمده‌اند. در میان آنما چشمه 
مك‌مو نیز واقع شده که آبہایش مانند ر نگین کمان در خشش 
گرفته و میانئه آن با گروه پیکرههایش به مانند يك کشتی 
ارواح با چاثوان خیالی به نس می‌رسد. این قسمت 
زیباست ولی‌زیبایی آن‌آسمانی‌است. زیرابه‌کمك این‌الوان 
متفیر به نظر می‌رسد که کشتی زمانی روی دریایی هفید. 
د آنی روی پپنه‌ای قرمز رنت و لحظهای روی تشه 
منجمد و پا روی طلای مذ اب در حر کت است. در آن‌نزدیکی 
کر جیمهای و نیزی» و قایقمپای برقی به سرعت در قسمت 
عمق دریاچه در رفت و آمدند» و سطح درخشند؛ آن را 
*وسیقی را از آن سوی میدان به هوای آرام شب می برد و 
نجوای بیپایان امواج که با یکنواختی آهست اقیانوس به 





۳۰ . شیکاگو 


ساحل مجاور می شکنند » در همه احوال يه کوش می زر سد. » 

فکر بر گزاری يك نمایشگاه بزرکت به مناسبت 
یادبود کشف آمر‌یکا به سال ۱۸۸۴ پرمی گردد. در آن سال 
این فکر در يك رشته نامه‌هایی که کلار نس دبلیو باون از 
اسیانیا نوشته و در اتنری به نام «مستقل"'» درج و 
ابراز گردیده. شرق دعوی شیکاگو را مسخره می‌دانست؛ 
«پور کو پو لیس» مکان متمد نی نیود. در واقع وارد مك 
الیستر» حکم اجتماعی» به طور کلی نسبت به این فکی شك 
و تردید داشت. زیرا «از لحاظ اجتماعیء کولومب یك مرد 
عادی بوذ.» پس از انتخاب شمس » انتخاب محل بخصو ص آن 
اشکالاتی تولید نمود. مدتی ساحل دریاچه در جنوب خیابان 
مونرو در مد نظر بود. کارتر هریسون که در محلةٌ غر بی 
وست‌ساید می ز یست » خواهان انتخاب پارك کارفیلد بود. 
منطقه پارك گارفیلد در بخش جتنو بی یاساث‌ساید که بالاخره 
انتخاب گردید» فقط آباداتی مختصری به خود دیده بود. 
«متشکل از سه رشته سد شن بود که به موازات ساحل قرار 
داشت و میان آنا باتلاقپای پر گیاهی و چود داشت.» خاك 
آن خیس بود و در معرض خطی سیل قر ار داشت. چار لزاج. 
بر نام گفته است در مدت بیست ماه هفتصد جریب زمین 
می‌بایستی به صورت «محلی مناسب برای نمایشگاه صنایم 
و برای پذیرایی نمایندگان کلية ملل جہان درمی‌آمد. در 
تظر بود در زمینمای مس تفع و باشکوه آن دوازده کاخ 
ساخته شود که همه بسیار وسیع و از لحاظ معماری ارز نده 
باشد. علاوه بر اینہا دویست ساختمان دیکر نیز بنا شود. 


The Independent ۶ 


سس سس ستقنه ۲١‏ 


سر 5 

نار تماء این عملیات چنان بالا گرفته شده بود تا آن 
راهم ارز آثار تاریخی و معماری سایی ادوار نماید.» 
دور نماسازی آن به عمپدةه فردريك لا او لمستد گذ اشته 
شد. برنپام ظاهراً در طرح کلی ساختمانہا بیش از سایرین 
دخالت داشته به‌ویژه پس از فوت شریکشء جان‌دبلیو. 
روت. معماران و ممندسان کثیری از شرق و غرب استخدام 
شدند اما پیش از شصت ساختمان» از جمله ساختمان هنرت 
های زییا» به چارلزبی. اتود محول گردید. 

در زمستانپای دو سال تدار کی اول (۱۸۹۱-۹۲ و 
۱۸۹۲-۳) هوای کنار دریاچه بسیار بد بود. هفتصد تن 
از هفت‌هزار کار گری که گمارده شده بودند مجرو ح گشتند 
و هجده تفر نین کشته شد ند. در دهمژا نو ية ۱۸4۱ پر نمهام 
مسپندسان را به محل ساختمان برد. «يك روز سرد زمستانی 
بود» آسمان را ابر و در یاچه را کف پوشانده بود... رایرت 
پیبادی از اسکله‌ای بالا رفت و از آن بالا فریاد زد: «واقعاً 
می‌خو اهید در سال ۱۸۹۳ دراینجا نمایشگاهی بر پا کنید؟» 
جواب دادم: «بلهء قصد ما همین است.» وی گفت: «این کار 
امکان ندارد.» جواب دادم : «تصمیمسا گر فته شده است.» 

ساختمانپای اصلی پیست هزار تن آهن و پولاد» 
بیست و یك میلیون متر الوار و سی‌هزار تن مخلوط گچ 
د آهك که تر کیبی از ساروج و کنف هندی و یا سایر الیاف 
بود لازم داشت. ساختمان زنان۱۲. که نقشة آن تسوسط 
سوفیاجی . هایدن کشیده شده بود» و آثار زتان از ازمنه 
“دی تا فعالیتمای جدید هنری. طبی» و خیریة ایشان در 
نت Woman’s Building‏ 


۳۳۲ شیکاگو 


آنجا به معرض تماشا گذ‌اشته می‌شد» اولین ساختمانی پور 
که می‌بایستی تمام شود. این اولین نمایشگاه بزر کی بور 
که زنان در آن نقش مہمی داشتند و ملکة توانا و خستگی. 
ناپذ‌یر شیکاکوء خانم پاترپاس به ریاست هیئت مدیرۂ 
بانوان منصوب شد. اما پزرگترین ساختمان نمایشگاه که 
واقعاً بزرکترین ساختمان در جہان بود ساختمان کار خانجات 
و هنر‌های آزاد“' بود که گنجایش سیصد هزار تماشاچی 
نشسته را داشت و به سبك تبلیغاتی معمول شس بادی" 
آن را چہار پراپر کولوسیوم"" رم اعلام نمودند. در کتار 
گنبد مرکزی ساختمان کشاورزی؛ که تقش آن تسوسط 
شر کت مك کیم» مید و وایت طر ح شده بود» مجسمه دیانای 
سینت گو د نس س به آسمان کشیده بود. این محسمه را از 
مدیسون سکو پر گاردن!۲ که توسط وایت ساخته شده بود 
آورده بودند و مدم عفیف‌نمای نيويورك بر‌هنگی آن را 
تار احت کننده می‌دانستند . هنگامی که صحیت از عفت 
عمومی در شیکاگو به میان آمد خانم پاس با صدای بلند 
اظپار داشت : رچه حرفمای بیمعنی ! مسا این مجسمه را 
یالای ساختمان زنان نصب خواهیم کرد.» درو اقع به انداژه 
کافی انظار م‌دم با بر‌هنگی بیشتی از آن آشنا بون 
به طوری که هیچ کس تمی‌بایستی از لختی دیانا ناراحت 
می شد » هر چند که پعضی از پر ده ها را پا احتیاط بیجایی 
به کار برده بود نك . 

تالار برق ۲۲ در نظر داشت «کار دستگاهمای ہر قی را 
Windy City ۵ Manufactures and Liberal Arts Building -۸‏ 


Closseum ۰‏ ء نما یشگاه کرد ی بیضی شکل دوم قدیم» آهفی تا گر سمه 
Electricity Hall -۲ Madison Square Garden =1‏ 


ي شمیس سقید ۳۳ 


e‏ به رقابت با یکدیگر مورد آزمایش قرار دهد.» و نیز 
ا این علم را از آغاز آن با ماکتا و در بعضی مو ارد 
با خود دستگاهمپایی که توسط مخت عین او ليه به کار رفته 
مان دهد.» ساختمان حمل و نقل۲۳ «كلية شیوه‌های حمل 
و نقل را بجز استفاده از پشت قاطر و پای انسان» به 
ی نمایش می گذ اشت. راه‌آهن را مہمتر از سای 
چین‌ها دانستند و بزر گت‌ین بخش را به آن اختصاص‌دادند 
ابا دوچرخه‌ها «توجبی را که محبو بیت و استفادة روز 
انزون آنپا حقاً نصیبشان می‌ساخت» جلب نمودنسد. 
ساختمان ادار ات دول 5 اشیاء و مواد لازم را از دایره 
مجریه» موسسه سمیت سو نیان» کمیسیون شیلات*۲» و موزه 
۳ عاریت گرفته بود تا «وظیفه و سمیلات اداری 
دولت را در زمان صلح و منابع و امکاناتش را در مقام يك 
نیروی جنگی تشریح سازد.» 

هنری ادمنء دینام را در شیکاگو دید و با ترس و لرز 
آن را نشانه «دنیای مر‌کب» جدیدی دانست که جانشین 
دنیای قرون وسطی» که در و جود ميم عذر | متم کن شده 
بود» خواهد شد. همزمان با آن» کروپ بزر کترین توپ را 
در جپان به معرض نمایش گذ‌اشته بود که برد آن بيست و 
شش کیلومس بود. نیروی برق و راه‌آهنپای هوایی در 
معر‌ض تماشا گذ‌اشته شده بود. اولین راهآهن سه ریلی 
جہان در خون نمایشگاه سأخته‌شده یو ۵. ز نان شاهد یسیاری 
از دسایلی شدند که در آینده عر :4 می شد و اکنون 


1 ۳ 
Government Building ۴ Transportation Hal 


وی 
National Museum ۶ Fisheries Commission‏ 





۲۴ شیکاگو 


مد تہاست آنپا را از بردگی در خانه نجات بخشیده (و 
شو هران آنا را دست و پا بسته تحویل سرویس کنندهم 
داده) است. از جملة اين وسایل يك «یخ‌ساز آمونیاکی 
کو چکی بود که تمام خانه را در روزها و شبہای گرم خنك 
می‌ساخت.» ستاینرت کلاو یک‌وردباخ» پیانوی قدیمی 
مو تزارت» پیانوهای هایدن و بتبپوون را به معرض نمایش 
گذ اشته بود. در گوشه‌ای دیگر قر ارداد کولومب با فردیناند 
و ایزابلاء ز نگت آزادی۲۲» دست‌دوزیمپای ملکه ویکتوریا, 
گہو ار پر گر ین‌وایت» انجیل جانآلدن» پیپ‌مایلن‌ستاندیش 
و تعداد بینپایتی از اشیای دیگر به چشم می‌خورد. 
دولت آلمان يك خانه به سبك ر نسانس قرن‌شانزدهم 
بنا گرد که مد تا پس از ہر چید ٥ڈ‏ دن نمایشگاه همچنان 
ہر پا بود (در سال ۱۹۲۵ مانند خانه ژاپنی*۲ در ووددآیلند 
سوخت) و کشتیہایی شبیه کشتیہ‌ای بادبانی کی یستوف 
کولومب که از اسیانیاآورده شده بود در نمایشگاه قی‌اردادند 
(سلیگت» تیه کنندهفیلم در شیکاگو بعد ها سه حلقه فیلم در پارة 
آنپا تپیه نمود به نام «آمدن کو لومب" "»). فرانسوریان يك 
چادر گرد کلاسیای وانکلیسا يك خانه به‌سيكت معماری دوره 
ملکه ویکتوریا از سفالینه و الوار بلوط برپا کردند. 
ادارةٌ خانه‌سازی ماساچوستس خانه‌ای شبیه خانة جان- 
هانکوك که در خیابان بیکن در پنسیلو انیا سا خته ډوك بنا 
کرد» ایالت پنسیلوانیا نمونه‌ای از تالار استقلال» ایالت 
نیو جر‌سی نمونه‌ای از مقن واشنگتن در موریس تاو 


Japanese House -۸ Liberty Bel ۷ 
The Coming of Columbus =4 


3 شسہں سفید ۲۵ 


إيالت و یر چینیا نمونه‌ای از کوه ورنون. ایالت فلوریدا! 


نو نه‌ای از دژ قدیمی ماریون و ایالت کالیفر نیا نمو نه ای 
از راختمانپای هیئت‌های مذهبی اسپانیولی بنا ک‌دند. 
پر ای شر کت در این نمایشگاه اشيا و آثار متعددی 
بیششماد شد که مورد قبول قرار نگرفت. یك نف‌می‌ خواست 
ی به ارتغاع نمهصد متر بسازد» دیگری می خو اه ت يك 
ساختمان چپارصد طبقه بسازد» يك تفر دیگر هم می 
خواست يك دستگاه خانه متشکل از چند آپار تمان در زپ 
آبہای دریاچة میشیگان بسازد. گاو بازی و جنگگك خروس 
نیز پیشنپاه شد و مدافعان خستگی ناپذیر نظریۂ «حر کت 
دائمی»۲۰ و« تس بیع دایره»! "می خو استند آمادهخدمت باشند. 
مسیح۲۲ نیز خدمات خود را عرضه کرد و یك نفر میت 
خواست نیمی از يكت پسرزن زشت را آرایش کند و نیم 
دیگر او را جلوی دید‌گان حضار تغییر شکل دهد. 
بعضی از این دیوانگان در واقع جایشان در میدوی 
بود که از پارك جکسون تا پارك واشنگتن که با هم فاصلهٌ 
زیادی داشتند کشیده مده بود. به نظ دوشیزه ری در 
کتاب «شبدر شیرین «میدوی» فقط نمايند؛ ماده» بود همان 
طور که «شمیر سفید» «نشانهٌ فکر» بود. میدوی «نسبت] 
کثیف و تماما ذحشی» بود و بد‌ترین ساکنانش «آزمند و 
پلید» و بہتر ین آنا «فقط کودکان در عین جپالتشان» 
بودند» و او عقیده داشت که مرگت شاید «چیزی شبیه 
ی 


Perpetual motion‏ دد اصطلاح معانيك» حرکت ماشینی‌است که چون يكار به‌کارافتاد ؛ 


ب ی ز 
تست م ۾ 





۹ ۰ ١ 
یافتن‌مر بعی که مساحتش مساوی دایر* معروضی باشد. این مسئله‎ ۰» 6 the a 
Messiah -۲ . به رسیله لیندمان ثابت شد. - م‎ ۱۵۰ * 


۳۶ شیکاکو 5 


گذشتن از خطی پاش که میدوی را از «شمپی صفید» را 
می کند.» اما گذ‌شته از فروش‌مشرو بات الکلی در سرزمینی 
که فروش آن غدقن بود» ظاهراً چندان چیز واقعاً پلیدی در 
میدوی وجود نداشت. بسیاری از مردم طوری صحبت می_ 
کنند و می‌نویسند که گویی این محل را فقط چر خ‌فللع" 
و سالن رقص معروف به «مصر کوچك*"» تشکیل داده 
است» همان طور که بسیاری از نویسندگان سالمپای ۲۴ 
۱۹۳۳ نمایشگاه قرن پیشرفت را تماماً به صورت چر خ‌فلت 
سواری*۲ و سالی راند رقاصه دیده‌اند. معدا در آرشیو- 
های معاصر نمایشگاه جہانی کولومییا «مصی کوچك» 
تقریباً ذکر نشده و نامش نیز در فہرست اعلام کتاب 
بزرکت باتکر‌وفت» «کتاب بازار مکاره». نیامده است. 
با وجود این بانکروفت میدوی را توصیف نمود و 
بہتر است باز هم او را راهنمای خود قرار دهیم: «پس از 
ورود به خیابان. کمی در سمت مغرب ساختمان زنان» 
آنا (تماشاچیان نمایشگاه) از ميان دیواهای دهکده‌های 
قرون وسطایی» از میان مساجد و بتکده‌های چینی و هندی 
و از کنار خانه‌های دوران استعمار» و از مقابل کابین‌های 
ساکنان جزایر دریاهای جنضوب. اتاقیای جاوه‌ایب» 
مصر‌یان» اعراب بادیه نشین» و هندیہا می‌گذشتند که در 
ميان آنا کلبه‌هایی ساخته از پو ست درختان و گاه دیده 
می‌شد که نمایندهة ل فک بو دید س رام کرد ا 
دسته‌های ارکستر آلمانی و مجار و با ناهماهنگی سنج 
چینی و کوس داهومی مواجه می‌شدند.آنها باشمبده بازها د 


Skyride -۵ Little Egypt ۲۴ Ferris Wheel ۳ 


سس شمس سفید ۳۷ 


کا شتر‌سواران د خر کچیہاء دختی ان رقاص از 
1 م و الجزیره» از ساموآ و برزیل» و با مردان و زنانی 
۳9 ی مختلف روبرو می‌شدند که بعضی از آنہا با 
ا شرقی لم داده بودند و یا ول می‌گذتند و بر خی 
رز آنان یك صدا جیغ می‌زدند و یا می کوشید ند فریادشان 
ر » 
اغنان یلند تر باشد » به‌اين اميد که سکه‌های زائد زوار 
ایا را از جیب ایشان درآور ند. آنگاه هر قدر که 
سلیقه و بزرگی کیفہای پول اجازه می‌داد از آنہهایی که 
مک آستند به اسر ار نمیفتة آن جایگاه پی بب ند ورودیه 
گرفته می‌شد و به آنپا اجازه داده می‌شد به کنگیء زییایی 
و محضی دوشیز‌گان چاق و اشتپاآود راه یابند» ساعتی را 
در یکی از تماشاخانه‌ها و يا دهکده‌ها بگذرانند و یا از 
نوشابه‌های بیضرری که توسط مستخدسان بومی ر يخته 
می‌شد بنوشند. بالاخره به چرخ فلك متوسل می‌شدند و به 
نرمی به بلندی هشتاد متری بالا می‌رفتند و منظره‌ای 
گذران» ر نگار نی و متخیر از پار كت و محتویات آن می 
دید ند . » 

چرخفلك فقط به‌نظر کسانی پلید می‌آمد که فکی 
می‌کردند به اندازهٌ پروردگار انسان را جلب می‌کند. 
اخرین کتاب رابرت لاوسون زیر عنوان «چرخ بزر کت" ۳» 
داستان سر گرم کننده‌ای پیر امون بهو جودآمدن این چر حب 
فلك يه دست چی . دپلیو . چی . قر پس» مم‌ند سی از امالی 
پیتسبور گن به رشته تحر یں درآورده و آن را يك اعجو به 
مد سی 2 همطراز برج ایفل که در سال ۱۸۸۹ برای 


The Big Whee’ تن‎ 


ی 1 
۳۸ شیکاگو 


نمایشگاه پار یس ساشخته شده دا نسته است. شامل دو چرخ, 
هر یك با محیطی ممادل ۹۶ متی, به فاصلة ٩‏ متسر از 
یکدیگر بود که سی و شش کوپ لوکس» هییك به درازام 
۸ متر داشت که هر کدام چہل نف را در خود جا می‌داد. 
هں بار بیست دقیقه سواری می‌داه و شبپا با دو هزار و 
پانصد چراغ برق روشن می‌شد. 

میدو ی دار ای دهکده‌های آلمانی» اتر پشی » مراکشی, 
دریاهای چنو بی» و ایرلئدی بود. در آنجا همه نو ع تئاتر 
خارجی» همه نوع غذای خارجی» همه جور مسوسیقی و 
صدا وجود داشت. يك خانة رومی» يك قصر مغر بی. يك 
حرم ای انی » و يت بازار زاینی در آن وجود داشت. 
روسپای بلند‌قامت از سیبریه به کوتوله‌های آف‌یضایی 
تنه می‌زدند. اسکیموها در لباسپای پوستین خود در تا بستان 
شیکاگو عرق می‌ریختند تا اینکه یکی از بچه‌هایشان که در 
نمایشگاه په دنیا آمد مرد و مقامات دستور دادند لیاسپای 
ناز کتری بیو شند. بلور های دمیده بو همی و شیر ینی وینی 
پخته می‌شد. باغ‌وحش هاگنبك دائ شده بود و جیمس‌چی. 
کور بت ضر بت مشتی را که جان ال. سالیو ان را مقل‌وب 
ساخته سود نمایش می‌دا۵. دور نماهمایی از آجشمشان 
کیلائو ثيا و قلل آلپ در برن به چشم می‌خورد. حتی تمو نای 
از کلیسای سینت‌پیتر که یك شانزدهم سینت‌پیتر اصلی 
بود درست کر‌ده یودند. نه. مبدوی به هیچ و جه تماما سبك 
و پیمعنی نبود. 

اما شکی تبود که کسانی که در آن تایستان خواهان 
سبکسری - و بدت از آن - در شیکاگو بودند» می تو انس“ 


ES‏ تا بستان آن سال تابستانی بود که در آن 
ار ها مجبور په تعطیل نشد ند به و یله تناتی کولومبیا 
اا هتسد ر ا فا 
ا «غرب وحشی بوفالو بیل""» در کو لوسیوم قد یمی 
و خیابان شصت و سوم که و یلیام جنینگن بر ايان به زودی 
ہیں از آن در آنجا پیرامون صلیب طلا*" سخن راند برپا 
شد. فلورنن زیگفنیلد از دانشکدة موسیقی شیکاگو. 
جرو کادرو را در باتری‌دی (خیایانهای میشیگان و مو نرو) 
تأسیس کرد» اما موسیقی که او عرضه کرد برای جممیتپای 
نمایشگاه بسیار متمدنانه بود. در نتیجه وی آن را به پسی 
خود که بعد ها «فالیز“"» را به‌و جود آورد محول ناخث و او 
بر نامه‌های سبکتری عرضه تمود. 

اما از لحاظ تثاتر » این نمایشگاه به آسانی می 
توانست موثرتر باشد. در آنجا يك‌تالار (زو ئو پراکسیکو- 
پيك ۰ *) درست شده بود که «در آن سختر‌انیپایی در باره 
حر کات حیوانات آنچنان که در مو سیقی بيان مین ود ايراد 
می‌شد» و ایدویرد مابیریچ که در ده ۱۸۷۰ آزمایش 
اسب مساپقه را برای فرماندار للاند ستانشورد انجام داده 
د بدین تر تیب موقعیتی برای خود در تاریخ سینما به‌دست 
آدرده بود درآنجا حضور داشت. اما ستیل مك کی بزر کترین 
استاد تئاتر آمریکا و تماشاخانه‌اش (اسپکتیتوریوم۱*) که 
می‌بایستی در آنجا باشند نبودند. همان‌طور که ای. 
نبکدلاس وارداك په طرژ جالبی در اٹ خود موسوم به 


ET 1 West ۳ 
Cross of Gold ۸ Buffalo Bill's سین‎ ۳۳ 


Spectatorium -¥۴\ Zoopraxicopic Hal ۰ 


«از صحنه تکاتر به پر ده سینما!؟» (چاپ دانشگاه هارو ارر 
1۴۹( شر حداده است: «مك کی يك نوع فیلم متنحرك گرر 
یا فیلم سه‌بعدی درست کرده بود که حقیقت را با تصور 
تصویری نشان تمی‌داد بلکه عین حقیقت را نشان می‌داد. 
موضوع آن بدون زدخورد سی‌گذشت کولومب يود و قالب 
عکس صحنه می بایستی ۴۵ متر در ۲۱ متس و حوزه دید 
کامل تماشاچی بیش از ۱۲۰ متر باشد. تمام وسایل صن 
با نیروی برق کار می‌کرد و تمام نمایش از ابتدا تا انتہا 
به‌وسیلة يك نفر که در يك اتاقك مر کزی در بالای صحنه 
نشسته بود کنترل می‌شد. ساختمان آن در چریان بود که... 
وحشت مالی سال ۱۸۹۳ بروز نمود. پس‌از به کار انداختن 
صد‌ها هزار دلار سر‌مایه و رسانیدن‌کار ساختمان به‌س‌اجل 
نپایی» به‌علت چند هزار دلار کسری» تمام پسروژه را 
بر چید ند و به زودی ساختمان را خراب کردند و حتی یك 
نمایش هم به روی صحنه ترفت.» 

اگر میدوی به‌صورت تفر یحگاه ضمیمه نما یشگاه‌شده 
بود» در عوض کمیسیون بسیار جدی‌تر دیگری از کنگس: 
امدادی جپان"* در موس هتری که تازه تکمیل شده بود 
بر پا گشته بود. هدف آن تکمیل نمایش پیشرفت مادی خرد 
نمایشگاه به‌وسیلةٌ جلوه‌دادن «پیش‌فتبای عظیم عصر 
جدید در زمینة علم. ادب» فی‌هنگت, دولت» قانون» 
اخلاقیات» خیریه» مذهب و سایر فعالیتپای انسانی با 
مثابه موثر‌ترین وسیلهٌ تقویت برادری» پیشرفت. رفاه د 


Worlds Congress Auxiliary ۴۳ Stage to Screen ۲ 


خر بت بون.» پار لمان مسذاهب۶؟ پیشتی از سایس 
ا پلب توجه نمود زیرا تحت حمایت و سرپرستی 
: ری للیعه‌ای از کتفرانسپای عمومی مسیحیان امروزی 
ات اينجاست که با وجودی که اسقف اعظم کانخنت 
ی په بپانة اینکه چنین کنفرانسی به طور شمنی 
میت را در طراز فقط یکی از مذاهپ متعدد جپان قی ار 
می‌دهد از همکاری امتناع ورزید» معپذا کاردینال‌گیبو نس 
۲ ارف کاتولیکبای رومی شیکاگو هی دو در آن شی‌کت 
کردندء و با وجودی که شرقیپا با خرقه‌های پی زرق و 
برق خود بیش از سایرین جلب‌توجه کردند معمپذا مدار کی 
نیز موجود است که ایدهآلیزم معتوی و وقار روحانی 
رهبران مسیحیان بسیاری از ناظران را تحت تأثیی قرار 
داد. از سال ۱۸۹۳ به‌بعد تدریجاً سخن از «کافر» راندن 
مشکل شد. با به‌و جودآمدن آنچه که «مذ هب تطبیقی»نامیده 
شد بصیرتی از جپانی که در آن به انحای کسوناگون و 
نامحدودی عبادت می‌شد پدید آمد و دستانی چند رنگت 
به‌سوی خداو ندی که معبود جپانیان است بلند شد و روح 
کلام مغفولۀ عیسی که گفته است «گوسپندان دیگری دارم 
که از این رمه نیستنده زنده گشت. 


۳ 
گاهی اوقات فراموش می‌شود که نمایشگاه جہانی 
خولومیی در سال بدی بر پا شد و زمستانی که به دنبال آن 
۶ در شیکاگو وسایر جاها شاهد فقر شدید و بیر‌حمانه ای 


4 4 ۳05 ff 
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۳۳ شیکاگو سے 


بود» به‌طوری که آهنگت جدید «پس از مجلس رقص" کې 
طی تابستان نواخته می‌شد» به کوش بسیاری‌از مردم آهنگ 
تلخ و يادآور دوراد تلح د. تمایشگاه چناد ِ 

2 ر دډرادی ډو 2 چ بی سر و 
صدا شرو ع شد که در ابتدا تصور می‌رفت پا شکست مواج 
شود اما ارقام رسمی بالاخره نشان داد که ۱ ۵۳ ۲۷ 
پلیط صادر شده ات او هی ی رفن کته ۰ ۰ ور ه ۷۰ 
تماشاچی به خود دید روز نہم اکتیس یعضی «روز 
شیکاگو*». یا سالروز حریق بزرکت بود. هر‌چند که 
می‌گو یند بسیاری از مردم وفادار شیکاگو چندین بار وارد 
نمایشگاه شدند تا رقم و اردین را تا حد ممکنه بالا ہیس ند. 
در شر ها و دهات دور دست» مردم پس‌اندازها و قسط 
خانه‌هایشان را خرج کردند و شنیده شد که یك دهاتی به 
زر نش می گفت : « خو ب» سوژان**, پا وجودی که تمام پول 
کفن و دفن را خرج کردیم. باز هم می‌ارزید.» 

بر ای چه؟ بر ای روّیای «پیشرفت» که به يك بن بست 
منتہی گر‌دید؟ بله. اما برای چیز دیگری تین بود. برای 
زیبایی. دبلیو. تی. ستید نوشته است: «قبلا هرگ تأثیری 
را که می‌توان به كمك معماری به‌وچود آورد درك نکرده 
پودم.» و يليام دين هاولز که انسانی خثلكت و بیذوق بود با 
تحسين و تعجب اظہار داشت: «این بز ر گترین واقعه د 
خاطرء زندگانی من است. به همه‌چین حقیقت و ارزش 
می بخشد... هر گز چیزی بدین زیبایی نبوه و شاید دل 
آینده هم بهو جو ۵ نیاید .» 

تئودرو درایزر نوشته است: «ناگپان در این شېد 


Susan ۸ Chicago Day ۷ After the Ball -f¥ 


E 


ی... که تا همین چند سال پیش فقط صحرایی از 
0۷ دار ای آپار تماتمهای گلی پود... معلوم نیست از کجا 
رة پررکت و هماهنگ از بنامای کامل و ذیبا 
که در اندرون مطبوع آنپا پیروزی و ثمره هنی» مپندسی 
و علم به هم آمیخته» بهوجود آمده است.» این چکي‌دهة 
«شمس سفید» بود و در هر جا که می بود عالی یه نظر می 
و در شیکاگو معجزه‌ای به‌شمار رفت. حتی قېرمان و 
گویندة «خاطی ات يك تبعةٌ آمں یکا ““» اشر رایرت هر یت » 
که از فکر «اسکلتی که در میبسانی وجود داشت. و از 
خاطرءٌ وحشت فقر و شکستی که بر کلية اوضاع مسلط 
می‌شد» دائماً در عذاب بود حاضی بود در آن شب زیبا 
«خوش و بی ترس» باشد: «رشتهة در از ساختمانمای سفید 
در اثر نور چراغہای بیشمار گویی شعله‌ای از آتش شده 
بودند... در آن ساعت خوش که شب تابستانی به‌ملایمت‌ین 
و لطیفترین حالات خود درآمده پو ۵ » ر نج و زر حمت مر‌دان» 
ترسی که به قلبمپاء6 مر دم باز ار چنگت انداخته بود از من 
فروریخت و جای آن را ایمان گرفت. مردمانی که این 
روّیا را دیده و آن را تحقق بخشیده بودنك... اراده‌های 
تیرومند و دلپای قوی ایشان بر شکست چیره می‌شد و 
انا را به پیروزیمپای دیگر علاوه براين تلط بر زیبایی 
تشویق می کرد. ..» 

معمولا این نظر اشخاص حساسی در ذمایشگاه بود 
۱ "ذیباشناس صرف نبودند. ار نست پول نوشته است» 
ین آمریکا بود که می گفت: : 
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۳۴ شیکاگو سے 
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«بنگر‌ید» روزگاری ما بدین پایه خواهیم رسیر 
روزی ما تمام کثافتپا و بینظمیپا و عجله‌های خود را پش 
سین خواهیم گذ‌اشت. در اینده‌ای دور» روزی خواهد ۹ 
که ما وقت و فرصت خواهیم داشت تا از یك دنیا زیبار 
و آسایش بپره ہیں یم ۰» 

نقشة شیکاکو *. که به ایتکار شخص یر نمهام ریخ 
شده بود» فرزند مشروع نمایشگاه جپانی کولومبیا بود 
و هی چند نقشة او هنوز هم با تحقق کامل فاصله دارد نيه 
که انجام شده آن‌قدر مہم است که هی شم پاید یه آن 
افتخار کند. البته» «شمبر سیاه"*» هنوز هم به‌جای خود 
پاقی است. البته» فساد و چنایت هنوز هم وجود دارد. ابا 
این فکر است که می‌بایستی اول به‌و‌جود آید. و عظی که 
روی کو م۲٩‏ به‌عمل آمده دورءة هزار سالةٌ سلطنت مسیح را 
آغاز نکرد. 

مانند هر‌چیزی که با انسانمپا سر و کار دارد. این 
نمایشگاه نیز شکستمپایی تین در سس شتا در ماه زو یه 
هفده مأآمور آتشنشانی در مقابل دیدگان ۰۰ه,۱۳۰ 
تماشاگر ضمن مبارزه با حریق انبار سوختند و از بین 
رفتند. در بیست و هشتم اکتیر در پایان نمایشگاه. کارت 
هر‌یسون به‌دست يك مقام‌طلب دیوانه در مقابل در اقامتگاه 
خود در خیابان اشلند که متعلق به بیمارستان او بود به 
قتل رسید. بسیاری از ساختمانبا را می بایستی حفظ می- 
گرد نت از مان :ها بی نود قو ار ة مایت تیا 
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و ہیں نه «بیگت‌مری۳*» را که مجسة جمپوری 
نگاه می < 7 ۰ ۳ ۰ جه ۰ ۹ هه 
| ] در زمرء آ تأد بز ر گت دا نیل فض نچ قر ار دك شتا . 
بود 9 ۳ ۳ ھ ء ۰ ۳ 
کر به‌خاطر آتشسوزی پنجم ژوئیه ۱۸۹۴ نبود ممکن بود 
8 بیشتری از ساختمانہا را حفظ کنند و لی این حریق 
باختمان زییا و پرستون پر یستایل ٩۶‏ را که مشرف یس 
دریاچه بود. و ساختمان ادار ات دو لتی را که کار ریچارد 
مانت بودء به اضافة چندین ساختمان دیکر را از بین برد. 
ستید گفته است: «شیکاگو در اجرای پروژه‌های بزر گت 
که در اثر فشار و زور يك محرك نیرومند انجام می‌شود 
تواناست اما به همان اندازه در حفظ و نگاعداری آنچه 
ا یجاث کر ده اش که ناتوان اس 
نظری به گذشته نشان می‌دهد که بحث و مجادلات 
بیپایان و بینتیجه‌ای که پیرامون بازبودن نمسایشگاه در 
روزهای یکشنبه می شد احمتانه په نظ می ر سد . ای دو لت 
مر کزی آن‌قدر شعور داشت که عوارض گمرکی آثار هتری 
را ملفی سازد نمایشگاه نقاشی و پیکره ممکن بود جالیتر 
از آنچه که بود بشو د۵. و مسلما عذر مو جمی پر ای شاد تی 
که تئودور توماس آن را تحمل کرد و جود تد اشت . هنکامی 
که کمپانی ستاینوی** احمقانه تصمیم گرفت در نمایشگاه 
شر کت نکند» نمایشگاه تصمیم گرفت از پیانوهای ستاینوی 
4 استشاده نکند. پادردسکی از نواختن سای 
کک خودداری نمود و توماس یك پیانوی ستاینوی را 
7 ی برای او به تالار برد. در نتیيجه روز نامه‌های 
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۳۶ شیکاگو ی 


هرالد"* و پست"* به پادروسکی (که با نسواختن آشار 
خارجیان پستی مانند شوپن و شومان به عوض موسة 
خوب آمی‌یکایی به این کشور توهین کرده بود) و به توماس 
حمله کردند و خواهان بر کناری توماس شدند. عجیبتر 
آنکه مجلة پيك موسیقی** در تاخت و تاز نسبت په این 
ديوانة خود بزر کت بين «يك آمس‌یکایی اصیل نبود و سپاست 
مستید انه ای برای بزر گداشت خود» دنبال می کرد و خیال 
می کرد که «اين نمایشگاه جہانی مخصوص تجلیل از فرد 
او پر یا شده» شر کت کرد. هیئت ملی** به این جنجالبا 
توجه نمود و ده‌تور انفصال توماس را صادر کرد. اما 
چون او با هیئت مدیره"" قر ارداد بسته بود و مورد حمایت 
آنا بود به نوازندگی ادامه داد تا اينکه در ماه اوت برای 
کاهش از مخار جح نمایشگاه سر و صدایی به‌پا شد و او 
استعفا کرد. روزنامة تریبیون"" به شرف همیشگی خود 
«این اقدام را که به‌منظور تحقیر و آزار مردی که بیشتر 
از هر فرد دیگری به موسیقی در آم‌یکا خدمت نموده...» 
تقبیح کرد» «دوران خدمت او به‌قدری طولانی و پر - 
افتخار است که حتی اعضای کمیسیو نہای ملی مر أ کز هنک 
بزرگی چون وایومینگت» وی‌جینیاء یوتاء کانزاس: 
آر کانز اس قادر به‌و آردساختن خدشه‌ای به‌شمپرت و محبوبیت 
او نیستند.» 

مسلماً بزر گترین حمله‌ای که به‌ايین نمایشگاه شد 
حمله‌ای بود که لوئی سالیوان نمود. وی ادعا کرد که این 
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نما یشگاه توسعه و پیشر‌فت معماری را در آمریکا به مدت 


رجاه سال به تأخیر انداخته است. هیچ کس به اندازة من 
به منر معماری سالیوان به نظر تحدین نمی نگرد. تعصب 
او در معماری تا حدی به محبو بیت او لطمه زد. اک عمرش 
کفاف‌می‌داد تا شاهد نقائص وشکستمپای نمایشگاه بیشر فت 
قرن» که تنہا چنبه‌های عقلانی آن تأسپس قلعة دیر بورن» 
کابین لیتکان و دهکدة دوران استعمار"" بود بژود و یا 
اگر می‌توانست امروزه کابوسپای دیوانه‌ای را که 
آپار تمانپای مارینا"" را ساخته است ببیند» و یا امس 
جریبپایی را که از جعبه‌های شیشه‌ای پوشیده شده و دارد 
شر های چپان متمدن را به‌صورت يك چیسن وحشتناكت 
درمی‌آورد می‌دید شاید متقاعد می‌شد که این نمایشگاه با 
چه شجاعتی برای جلوگیری از هجوم معماریہای غیسی 
انسانی که اکنون ما را درب گرفته‌اند کوشش نموده 
است . 

در حقیقت, معماری نمایشگاه جپانی کولومبیا. 
آنچنان که سالیو ان معتقد بود» فقط کلاسيكت نبود. بسیاری 
از سیکمپای دیگر نیز به کار رفته بود. فک می کتم که او 
ممکن است متأسفانه از اظپاراتی که دربار ساختمان 
حمل و نتل که توسط او ساخته شده بود بهعمل آمده 
اراحت شده است. این ساختمان دری طلایی داشت که 
راهرو ان از لگ ااه دوایر دور شو نده تشکیل شده 
#د. گلن‌ای. بیشاپ د پل‌تی. گیلبرت» در کتایی به نام 
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۳۸ شیکاگو ر 


«موفقیتہا و رهسران شیکاکو*۱» » )۱٩۹۳۳۲(‏ دریسارة زر 
نو شتند: «نمو نه ٤‏ بارز و جالبی از سبك معماری شیکاگو ی 
توسط لوئی سالیوان به‌و‌جود آمده و تا حدی یادآور سب 
مغر بی است.» 

شیکاکو مایل نیود از صحیت در بارة «شمسر سفید, 
دست بر‌دارد. موقعی که من بچه یودم » يك پارك تفریعی 
به همین اسم در خیابان شصت و سوم وجود داشت که 
مہمتر ين خصوصیت آن وجود يك برج بلند بود که آن را 
با توار رنگی به طرز زیبایی روشن می کردند. حتی پس 
از توقف چرخ و فلکہا و سایں دستگاهمپا» سالن رقص دائر 
بود و برج نیز روشن می‌ماند تا اینکه بالاخره آن هم مانند 
سایر ساختمانپای نمایشگاه آتش گرفت. اما در سرود 
«مادر رضاعی *» که هنوز هم توسط دا نشجو پان دانشگاه 
شیکاگو خو آنده می شو د تعات بسیار مپمتر ی زنده مانده 
است. چالب اینجاست که ساختمان دانشگاه شیکاگو تازه در 
روزهای آخر نمایشگاه آغاز شده بود و اگر از میدوی دیده 
نمی شد از بالای چرخ فلك دیده می‌شد . . شم این آهنگ 
توسط ادوین اچ . لیو ئیس نوشته شده که در آن زمان عضر 
داتشگاه بود و بعد ها به ر پاست مو سسة 4 لیو تيس متصوب 
شد. وی پدر چت لو کنن رمان نو یس پود و خود او نیز 
کتاب «آنپایی که در اطر اف خندق هستند'"» را نوشتا 
است. این آواز ابتدا توسط باشگاه شادی مردان" دز 
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۳ شس سفید ۳۹ 


امروز ما با شادی سرود می‌خو انیم 

در تسین او که مادر و صاحبت ماست؛ 
بیایید صد‌ای خود را بلند کنیم» 

و او رادعای خیر کنیم. 

از هم مادران خوب بپتر است؛ 

از تمام عقلا عاقلتس‌ست؛ 

درست تر از هس در ستی » 

مادر رضاعی عزیز ماست. 


از دانش بزر کت او می‌گوییم. 

هر‌چند حیات بالاتر از علم است؛ 

او نمی‌تواند پسر‌انش را خوب دوست بدارد. 

چنانچه حقیقت و شرف را بیشتر دوست نداشته 
باشد. 

ما نیکوکاری فراوان او را می‌ستاييم 

ایماتش را به اینکه حقیقت مردان را آزاده مۍ- 
سازد» / 

که درستی تا ابد پا بر‌جاست» 

ما مادر رضاعی خود را می‌ستاييم. 


سفید» از زمین گر يخته. 

انجا که ابمپای نیلی قر ار دارد» 

ر بمپتری بهو جود آمده» 

ہد خاکستری که هرگز از بین نخواهد رفت. 
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شیکاگو 


دھہا سال و قر نپا 

بر جای پازو بستة آن سر به‌آسمان‌خو اهند داشت. 
زیر آسمانہای پر امید مفرب» 

این مادر رضاعی عزیز ماست. 


همان‌طور که هاری هانسن در کتاب شیرین خود راجع 
به رودخانهة شیکاکو خاطر نشان ساخته است» تاریخ شیکاکو 
به طرز آسانی در چپار ستون که در پل خیابان میشیکان 
ساخثه شده خلاصه شده است. این پل اکنون قلعة دير بورن 
قدایمی‌را به‌ساختمان ریگلی! ویم ی یبیون‌متصل می کند. 
«ستون شرقی در انتمبای شمالی پل. یادبود کاشفانی چون 
ژولیبه» مار کت لاسال و تونتی است که مظہر روح 
ماچراچویی شجاعانه در پیشرفت و توسعه غرب‌میانه به‌دست 
انسان سفید پو ست می باشتد. ستو ن غر بی پاد بود "ولین 
پیکردان آمر یکاست و بو یه نام جان کینزی» تاج خز که 
در نزدیکی این محل سکنی گزید و او یکی از افراد دستة 
پیگردان شجاعی بوك که با به خطر | ند اختن جان خو یش » 
مبارزه‌کنان از بیابا نپا گذ‌شتند » زمینما را شخم زدند و 
بذر تمدن آینده را کاهختت: ستون غربی را که در انتپای 
جتنو بی پل قرار دارد «دفاع»" نامیده‌اند و یاد‌بود قتل عام 
ساکتان قلمهٌ دیر بورن در سال ۲ ۱۸۱ است. آنپایی که از 
پای درآمدند خاطر:ُشان به عنوان شدای تاریخ اولیة 
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۴۲ شیکاگو 
ما زنده و عزیز خواهد ماند. روی ستون شرقی» مچسمة 
«تجدید حیات»" قرار داره و یادبود آتشسوزی بزرگت 
اکتبر ۱۸۷۱ است که شیر را نایود کرد و مردم پر روی 
خرابه‌هایش شر جدید و بزرگتری بنا کردند که آمیخته 
با روح و نیروی شکست ناپذیری بود که همواره رهنمای 
آنان بوده است.» 

نام کاشمان فر‌انسوی آن زمان» او لین ناسپایی است 
که در تاریخ شیکاگو ثبت شده. اماء چنانچه مايلو ام. 
که نت م گر ده ۵ مل و ی ی ر کا و 
از آمدن اولین سفید پوست» شیکاکو مس کز مہمی برای 
اجتماع مسافران سرخپوست بوده است.» و «اینکه اولین 
مسافر سفید پوست... که بوده است به یقین معلوم نیست .» 
جين باپتیست پو ینت سيبل که به نظر کوئیف «بیش از 
اندازه با احساساتی آميخته با سبکی و تحقیر» در بارء او 
اظبار عقیده شده است معمو لا اولین ساکن شیکاکو شناخته 
شده است. مادر او احتمالا يك کنیز سیاهیوست بود. 
پدرش ظاهراً از «خانواده قد یمی و بزر گت و پراکندة 
داندو نو* ملقب به دوسابل* بوده که تامش در یك تار یخچۀ 
سالیانه از جملۀ بر جسته تر ین خاتواده‌های کاتادا و شمال 
غر پی آمر یکا آمده است.» اما حثی اگر ما نظ خوشی 
نسبت به پوینت‌سیبل نداشته باشیم مسلماً می‌توانیم خانم 
لاکو نت را که در سال ۱۸۴۳ در سن صد و ته سالگی در 
کار کا در گذشته تحسین کنیم. او نفوة زیادی در قبیلة 
پو تاو اتومی داشت و موقعی که سر خپوستان قصد حمله 
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همت عالی ۴۳ 


داشتند شبانه به او هشدار می د اد ند » «اما وی به عوض 
اینکه به‌فکر سلامت‌خوه باشد به تنهایی به‌مقابل جنگجویان 
می‌رفت و هر بار موفق می‌شد توفان را بخواباند و از 
خونریزی جلوگیری کند. وی گاهی !وقات چندین روز 
نزد چنگجویان می‌ماند و خشم آنپا را فرومی‌نداند و 
آنا را به مشورت خردمندانه در ميان خود تشویق می کرد. 
سر موقع» ساکنان نگر‌ان دهکده که اسلحه به دست در 
انتظار حملة سر‌خپوستان یو دند » خانم لاکونت را می دید ند 
که در ر آس عده‌ای جنگجوی سر خپوست نزديك می‌شود. 
توفان غضب سر خپوستان آرام شده و ر نگت‌آمیزی خصمانه 
خود را تبدیل به رنت سياه و افسرده‌ای کرده‌اند تا تسف 
خود را از پرورانیدن مقاصد خصمانه ای عليه دوستان 
خود په آنپا نشان دهند.» 
شیکاگو که در ابتدای دهکده‌ای بیش نبود در سال 
۷ به کسب منشور شپری ا ولی به‌زودی معلوم 
شد که این منشور برای حل مشکلاتش که از افزایش 
جمعیت ناشی می شد کافی نیست. در سال ۱۸۷۰ قانون 
اساسی جدیدی به‌و‌جود آمد اما کشمکش دائمی میان این 
شبر و ایالت ایلینوی که هميشه از تسلط ا ول اه 
که در پای در یاچ میشیگان زاده شده بود هر اسان یوده 
هر گز به پایان ش‌سیده است. 

ا و پیش» شر شیکاگو› كوك کساتتى" ¢ هیئت 

فر هنگی"» هت هیئت كتابخاتة عمومی *, بخش ید ان 
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۴۴ شیکاکو ۲ 
هیئت پارك لینکلن؟» هیئت پارك غربی"" و هیئت پارك 
چنو بی ' ' هر يت قدرت مالیاتی مستقلی داشت و هر کدام با 
قوانین خاص خود اداره می‌شد. بعضی از این هیئتببای 
مد یں ه انتخا بی و سایر ین انتصابی بود ند . علاوه ہر این» 
در حالی که هیئتپای پارك لینکلن و پارك غر بی به‌وسيلة 
ف‌ماندار ایلینوی منصوب می‌شد‌ند» هیئت پارك جنو بی به 
وسیلة قضات دادگاه سیار شمپرستان كوك منصوب می‌شد. 
بارها روحيهة «همت عالی» دچار تزلزل و لغزش شده 
است. هنوز هستند کسانی که فکر می‌کنند اگر شیکاگو 
نسبت به امکانات خود هشیار بود می‌توانست به جای 
دیترویت مر‌کن صنایع اتومبیل‌سازی شود. بودند کسانی 
که به هنگام بازشدن کانال ایلینوی و میشیگان در سال 
۸ با آن مخالف بودند و به شیکاگو اجازه دادن به 
خلیج‌مکزيك راه یابد زیرا می ترسیدند که به نفع سینت. 
لويس تمام شود نه به نفع شیکاکو. و موقعی که اولین 
شمپردار شیکاگوء ویلیام‌بی. اوگدن» به توسعۀ راه‌آهمن 
شیکاگو ‏ کالینا همت گماشت» بازرگانان شیکاگو با او به 
مخالفت بر‌خاستند و دلیل آوردند که اگر کشاورزان به 
عوض اینکه خودشان محصولاتشان را به شیکاگو بیاور ند 
آنپا را با وسائلی به شپر بفی‌ستند» شیکاگو دیگر مر کز 
تجارت نخواهد بود. اما اوگدن سر‌سخت به خارج از شمپر 
رفت و احشامش را به خود روستائیان فروخت و بدین 
تر تیب روحيةٌ «همت عالی» دو باره قائق آمد. این روحیه 


West Park Board -1- Lincoln Park Board -4 
South Park Board -11 





همت عالی ۴۵ 
در زمان مسافرت شاهن‌ادة ایالت ویلن (که پعدها ادوارد 
هفتم شد) به شیکاگو به صورت دیگری جلوه نمود. شہردار 
شیکاگو که آن زمان «لانکت‌جان» و نتورث بود شاهزاده را 
چنین معرفی نمود» «بچه‌ها» این شاهزادهة ویلن است» و 
موقعی که شاهزادة مسافر با یی‌فکری به داخل يك کشتی 
که در پل خیاپان راش مشغول تخلیه بود تف انداخت 
ونتورث فریاد زدء «اين کار موقوف» جوان! مگر عقلت 
نمی‌رسد که نباید روی بار غله تف انداخت؟» 

قبل از جنگمپای داخلی. الغائیون (مخالفان مشروب 
و دخانیات س م.) و طر‌فدارانشان در شیکاگو عليه ستیفنت 
ای. داگلاس» که بسته به علاقه و يا عدم علاقة افکار 
عمومی گاهی اوقات محبوب و گاهی اوقات منمور بود. په 
مبارزه پرداختند. در سال ۱۸۵۰ شورای عمومی شیکاگ و 
طرفد ار ان «قانون برده فراری»۱۳ را با یپودا و بندیکت- 
آر نو لد هم طر از دانست. شیکاگو ایستگاه مہمی برای 
راء‌آهن زیرزمینی بود و فرمونت توانست در سال ۱۸۵۶ 
در شیکاگو پیروز شودء و باکانان هم در ایلینوی پیروز 
شد. 

مدیل و روزنامۀ تریبیون در نامزدی لینکلن در 
ویگوام واقع در خیابان ليك*۱ در سال ۱۸۶۰ نقش مو ثری 
داشتند اما وی در انتصاباتی که به عمل آورد چندان‌تو جہی 
به خو استه‌های ایشان ننمود. در سال ۱۸۶۱ روزنامة 
تریبیون که انتظار داشت جنگہای داخلی آمریکا چنکت 





Fugitive Slave Law ۳ Rush Street Bridge ۲۳ 
Lake Street ۴ 


۴۶ شیکاگو 


کوتاهی باشد تصور نمودکه ایالت ایلینوی می‌تواند کلية 
نود و چپار هنگی را که در آن زمان لازم بود فراهم سازد 
اما در اوایل سال ۱۸۶۵ مدیل چزو عده‌ای پر ای اعتراض 
به و اشنکتن رفت و خواهان تقلیل سہمیۀ شیکاگو گ‌دید. 
اما فقط با سرزنش شدید لینکلن مواجه شد و لینکلن 
اعلام داشت که شیکاگو و بویوه روز نامه تر پییون پس از 
بوستون» عوامل عمدة ایجاد چنگت‌بوده‌اند. ت‌یبیون مد تما 
قبل از سر باز گیری» آزادی سیاهیوستان و به‌کار بسردن 
سیاهپوستان در ارتش خواهان این تحولات شده بود. این 
روزنامه از کلیهٌ سیاستمپای لینکان خوشنود نبود معمپذا در 
دوران جنگت روزنامهةٌ نیرومندی به‌شمار می‌رفت. گفته 
شده است که تنا روزنامه‌ای بود که نطق مہم لینکلن را 
در کتیسیورگت*۱ در صفحه اول خود درج نموده بود. 
جنکت» تنمم و ترقی بزرگی برای شیکاگو به ارمغان 
آورد (ستانتون گفته است بدون ماشين درو مك کورمیت» 
شمالیہا هر گز در جنگت پیروز نمی‌شدند)» در نتیجه یکی 
از علل بالا رفتن تب جنکت در شیکاگو همین نکته بود. 
ایرلندیپا که تقریباً همگی دمو کر ات بودند مظنون به 
بسیاری از آنپا در ارتش ثبت‌نام کردند و قہرمان چنکت 
شد ند. الن پینکر تون که در اینتلیجنس سرویس شرت 
بسزایی کسب کرد از امالی شیکاگو بو ۵. چورج اف. روت 
(ساز ند سر ود‌های «ندای چنگت آزادی۱۱» «ولگرد. ولگید» 


The Battle Cry of Freedom ¬-\¥ Gettysburg ۵ 





همت عالی FY‏ 


ولگرد۲۲» و غیسه) و هنری سی. ورك (ساز نده دروت «رژه 
در چورجیاه۱») که سرودهای رزمی آنمپا كمك شایانی به 
تقویت روحيه اف ادشان نمود نیز از اهالی شیکاگو بودند. 
در بازار مکار کمیسیون ۹ سال ۱۸۶۳ که با مسوفقیت 
عظیمی برگزار گردیسد لینکلن پیشتسویس الاح 
اعلامیةٌ آزادی بردگان را به نمایشگاه همدیه نمسود که 
۰ تومان یعتی بیش از هر چین دیکی به فروش رفت 
و رئیس جمپوری را پرندة يك ساعت طلا نمود. موقعی 
که خبر ترور لینکلن به شیکاگو رسید» جوانی به نام 
ملویل استون شاهد از پای درآمد مردی شد که در تالاد 
مدور پر‌جمعیت متسون هاوس"۲ به‌علت اینکه گفته بود 
ر ئيس جممپوری استحقاق کشعه‌شدن داشت به ضرب گلو له 
از پای درآمد. « هیچ کس تسوقیف نشد. هیچ کس چرآت 
نداشت قاتل را دستکیر کند. وی مانند یك قہرمان از 
تالار خار ج شد 40۰ 

اما این رفتار هم مخصوص زمان جنکت بود. بايد 
به خاطر داشت که در سال ۱۸۶۴ لینکلن ازمجمو ع بيست و 
هفت هزار رایی که در شیکاکو ريخته شده بود اکش‌یتی 
کمتر از دو هزار رآی به‌دست آورد. ایلینوی در زمان‌جنگت 
يك مجلس کاپرهد!۲ داشت که يك سناتور مخالف جنکی 
انتخاب نموه و پیتسء فرماندار ایلینوی» کنگره را تعطیل 
کرد و مانع از آن شد که این کنگرءة خاطره‌ساز خواهان 
تشکیل کنفر انس صلح گردد. کشمکشی که بر سر روز تامۂ 
Marching Through Georgia -۸ Tramp, Tramp, Tramp ۷۲‏ 


Matteson House -¥- Sanitary Commission Fair ۰ 
. شما لیهای طرفدار جتوب.  م‎ Copperhead ۱ 





۳۸ شیکاگو 


تایمز ۲۳ که طی‌فقدار کایر هد‌ها درشیکاگو بود در گرفت در 
فصل دیگری توصیف شده است. همچنین وحثذت زیادی از 
اسیران چنگی شورشی احساس می‌شد که در اردو کاه 
داگلاس» واقع در خیابانهای بيست و سوم و کاتج‌گر و" 
نگمپد اری می‌شد ند» و این ودحشت تا حدی موجه بود. 


۲ 

هنگامی که شیکاگو درسال ۱۸۳۳ به‌صورت یك شہر 
درآمد جمعیتش ۳۵۰ نفر بود. در سال ۱۸۵۰ جمعیتش 
تقریباً بالغ پر ۳۰,۰۰۰ و در سال ۱۸۷۰ بالغ ير 
۰ نف شده بود. در دهۀ هشتم قرن نوزدهم مقام 
دومین شم بزرگت آمریکا را از فیلادلفیا ربود. تا سال 
٥‏ جمهیتش به حدود ۱۰۷۰۰۰۰۰۰ تقر و در سال 
۰ به بیش از ۲۰۷۰۰۰۰۰۰ نفررسیده‌بود. سر‌شماری 
سال ۱۹۵۰ جمعیت آن را ۳۰۶۲۰۰۹۶۲ نفر نشان می‌داد 
اماء این رقم درسال ۱۹۶۰ به ۳۰۵۵۰۰۴۰۳ نتفر کاهش 
یافته پو۵. تا سالمپای دهۀ دوم قرن بیستم جمعیت حومه و 
توابع شیکاگو سریعتر از جمعیت خود شمپر افز ایش‌می یافت 
و کاملا امکان دار که روزی شیکاگو عنوان دومین شر 
بارگت آمویکا را به وین آنجلس ببازد: شیکاگی هدوز هم 
بزر گترین مر کز راه‌آهن و بز ر گترین مر کز خرید و فروش 
غلات در آمی‌یکاست و اظبار نظر ژول‌ورن در کتاب خود 
تحت عنوان «دور دنیا در هشتاد روز؟۲» که گفته پود 
«شیکاگو دچار کمبود ترن نیست» هنوز هم حق مطلب را 
Cottage Grove Avenue xr Times ۲‏ 
Around the World in Eighty Days -۴‏ 





همت حالی ۳۹ 


ر 
ادا تکرده است اما شیکاگو اکنون می‌بایستی کانزاس‌سیتی 
و اوماها را در تفوق در زمینه بسته بندی سپیم و همطراز 
خود ید | ند . 

اولین ساکنان شیکاگو را بیشتر بومیان آمریکاتشکیل 
می‌دادند ولی نیوانگلند از این حیث از شیکاگو جلو بود. 
در سال ۵ تعداد ساکنان خار جی شیکاگو ز یاد شد ه پو ۵ . 
تا سال ۱۹۰۰ اکش مپاجر ان از آلمان» ایرلند و کشورهای 
اسکاند ینادی آمده بود نكد. پس از آن هجوم مساجران 
اروپای شرقی آغاز گشت. اولین کنیسه یپودیان در سال 
۷ تآسیس شد. اما یپودیان اولیة شیکاکو آلمانی 
بودند و نسبت به همکیشان کمتر اشرافی و ساده‌تر خود. 
که از روسیه و لپستان آمده بودند و بعدها در زاغه‌های 
اطراف خیایان ماکسول و سایں جاها به زندگی پی ازدحامی 
پرداختند» چندان‌روی خوشی نشان نمی‌دادند. پس از جنگ 
جہانی اول تا حدی جلو سیل مپاجران خارجی را کر فتند 
اما سیاهپوستان جنو بی از طریق میسی‌سیپی شروع به 
کوچ کردن به شیکاگو نمودند تا اینکه در حال حاضر بیش 
از ۰,۰۰۰ ۸۰ سیاهیوست در شیکاگو زند گی می کنند. . 

تا زمان آتشسوزی» واباش؟" و میشگان که اکنون 
قسمت شلو غ و مر کز فعالیت‌های مختلف شپی را تشکیل 
می‌دهند هنوز به‌صورت خیاپانپای مسکونی بودند. شاید 
جلال و شکوه محلهٌ وست‌ساید هم بیشتر متعلق به دوره قبل 
از آتشسوزی بود. اما تا تشکیل نمایشگاه جپانی کو لوىبیا 
خانة شپردار شیکاگو در پولوار اشلند"۲ پود و نمسای 


ی دس سر له هی ی 
Ashland Boulevard ۶ Wabash ۵۶‏ 


۵۰ شیکاگو 


مر‌مرین واشنکتن به آسانی دست از غرور خود بر نداشته 
بود. در سال ۱۸۹۰ خیایان پریری۲" مان خیابانمپای 
شانزدهم جنوبی و بيست و دوم به صورت میمتر ین‌خیابان 
شمس درآمده بود ولی آن هم در حدود سال ۰ رو به 
اتحطاط رفت و در حدود سال ۱٩۳۰‏ به صورت یکی از 
محلات پست و فقیر نشین درآمد. مردمان شيك و مدرن از 
آنجا متوجه قسمتی که در نزدیکی محلهٌ شمالی نورث ساید 
بود شد ند و «ساحل طلا*۲» هنوز هم بپترین محلة شیکاکو 
به‌شمار می‌رود» هر چند که از يك طرف دریاچه میشگان 
پا ها یش را لیس می ز ند و از طرف دیکر خانه‌های پست و 
کیت بت نیت ها ما شد وت وغ بیماوی وتن با کر 
افتاده‌اند. با همه اینہاء محلۂ نور ث‌ساید شاید به‌طور کلی 
شخصیت خود را بہتر از هر قسمت دیگر شیکاگو حفظ 
کرده است ولی همان‌طور که در سایر قسمتہای شہر نیز 
واحدهای کوچکی از خانه‌های زیبا و تمیز به چشم می‌خورد 
در این محله نیز قسمتمپای پست دیده می‌شون. شیکاکو هم 
مانند کلیة شب‌های بزرکت آمریکا متوجه شده است که 
مسائل شمپری آن به این سیب که مردمانی که‌منطقامی بایستی 
از آنسا اتعظار ر هیی) داشته باشد» سالمپاست کار های‌خود 
را در داخل شبر انجام می‌دهند و زندکی خود را در حومه 
شمپر دنبال‌می کنند» شدت‌يافته است. شیکاکو توانسته است 
آستین؟۲, هاید پارك» ليك ویو" انگلوود""» و بسیاری 
از تواپع‌دیگی را ببلعداما اوانستون و اوك‌پارك(بزر گترین 


Austin ۵ Gold Cost -۸ Prairie Avenue =¥ 
Englewood -f1 Lake View -۰ 





همت عالی ۵١‏ 
دهکدة دنیا) هر دو استقلال خود را حفظ کرده‌اند و هر دو 
مانند شمپر‌های ساحلی کوچك اوانستون علیرغم «رطوبت» 
همساية خود شیکاگو توانسته‌اند «خشك» باقی بمانند. 
در مشرق اوك پارك نیز جوامع زیبای متعددی وجود داره 
اما پسیاری از ساکنان آنہا برای رفت و آمدشان متکی به 
راهآهنہا و قطار های برقی بین الحومه ای هستند و بر خلاف 
اکث‌اهالی اوانستون و اوك‌پارك نمی‌توانند از سرو یسہای 
تر نمپای هوایی استفاده کنند. 

در شیکاکوی او له مانند کش جوامع مرزی» 
گرایشی به‌سوی مخدوش ساختن تمایزات اجتماعی و جود 
داشت. مستخدمان گاهی اوقات به همان سبمانیبایی می 
رفتند که ار با یمپایشان در آن شر کت جسته بودند» و اگر 
به‌اندازء کافی خوش قيافه بودند با اربابپایشان ازدواج 
می کردند. مقداری از این سادگی هميشه حفظ شده است. 
ساز ندگان شیکاگو هر گز با خودنمایی میانة خو بی نداشتند 
و اصلا تنبلی را فقط به‌خاطر اینکه خانواده آنمپا ثرو تمند 
است محترم نمی‌شمردند. به‌این تر تیب مارشال فیلد» که 
علناً تنفر خود را نسبت به اصل و نسب پرستی ابر از داشته 
بود» موقعی که شنید يك منشی به دیدن دخترش آمده اصلا 
ثار احت نشد و اظپار داشت» «خدا را شکی که منشی بودن 
عار و ننگت نیست.» همین سلطان بازرگانان اجازه می‌داد 
کالسکهر انش او را با کالسکه به مفاژه ببرد اما موقعی که 
به‌نزدیکی مقصدش می‌رسید يك خیابان پایین‌تر پیساده 
می‌شد و بقیه راہ را مانند سایررین پیاده می‌ر فت. 

شاید همین احترام به‌ کار سخت یکی از عواملی بود 





۵۲ شیکاگو 


که به معیارهای پیوریتن"" سختگیر نیوانگلند كمك نمود 
که تا آن حد در اجتماع شیکاگو باقی بماند. اچ.سی. 
چتفیلد. تیلور و آر تورمیکر که هر دو مردان حساسی بودند 
در زندگی اطر اف خود پی بهو جود چیزی پلید و در نده‌خو 
پرده پودند اما هر دو نیز شمپادت داده‌اند که به‌طور کلی 
دوستانشان هر چه بودند عیاش و الواط نبوده‌اند. این 
نکته اشاره به‌امور چنسی و مشرو بخو اری می کند» هر چند 
که مشرو بخواری در بولوار اشلند که‌معیار های‌ممپمانتو ازی 
شرقی در آنجا به قوت خود باقی مانده بود بیشتر قا پل تحمل 
بود. خانم پاتر‌پامر» بانوی اول اجتماع شیکاگ وء از 
فرانسیس و پلارد حمایت کرد» و جانشین او ادیت راکفلر 
مك كورميك که خود را تناسخ عروس خردسال توتان- 
خامون"۲ می‌دانست و چنان تشریفاتی در اطراف خود به 
وچود آورده بود که از حدود و ثغور فانتزی هم تجاوز 
می کرد» حتی یك قطره هم مشروب الکلی به ممپمانان خود 
نمی‌داد. درسال ۱۸۸۲ بعضی از روحانیون‌تح‌يكت نمودند 
تا از چاپ روزنامه‌های مخصو ص ی‌کشنبه» استضاده از 
ماشینمپای اسبیء و از توزیع شیر به خانه‌ها جلو کیری شود 
و موقعی که هفت سال بعد تالار آودیتور یوم افتعاح شد » 
تحقیقاتی جدی پیرامون شایستگی لباسپای دکولته به‌عمل 
آمد. حتی تا سال ۱٩۱۳‏ نمی‌توانستند عفیفترین و 
محتاطترین بر‌هنه‌ها یمنی تابلو «صبح سپتامبر“"» اس 
پل چاپاس را در ویترین مفازه‌های آثار هنری در معی‌ض 
تماشا بگذار ند. چون در آن صورت صاحب مفازه را به 


September Morn -۴ Tutankhamen -rY Puritan -۲ 
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سح دس سس 
دادگاه می کشاند ند» و فروشگاه مارشال فیلد حتی تا زمان 
چنگت جپانی اول روزهای یکشنبه پشت ویت‌ین خود پرده 
می کشید . 
معمة [ موقعی که پای انتفاع پیش می‌آمد» همیشه 
سازشپایی صورت می‌گرفت. مثلا روزنامةٌ تریبیون با 
مشت‌زنی حرفه‌ای مخالف بود ولی اخبار مسایقات بکس را 
چاپ می کرد و در ۲ آوریل ۱۸۷۸ تمام صفح اول خود را 
اختصاص داد به چاپ آکپیپای رنگی برای تبلیغ سیگار و 
مشروب. موقمی که جيم فيسك در سال ۱۸۷۲ به‌خاطس 
جوزی منسفیلد به قتل رسید. روز نامۀ تریبیون مطالیی 
اخلاقی در پارء این «عشق ناپاك» نوشت و نامه‌های آنہا را 
درج نمود. دو سال بعد نامه‌های عاشقانهة تئودور تیلتون و 
همسرش را که او را متپم به داشتن روابط دوستانة 
نامشروع با کشیش محلة هنری وارد بیچر نموده بود چاپ 
گردند و آنپا را در شمار بزر گترین نامه‌های عاشقانه‌جپان 
دانستند , 

هر چند که کلیساها در مورد قضایای اخلاقی چندان 
توافق آراء ند اشتند نفو ذمذ هب طبیعتاپار های از رفتار هایی 
را که شرح داده‌ام تشد ید می کرد. همان‌طور که قبلا دید یم » 
نام يك كشيش کاتوليك ژاك مارکت» در صدر تاریخ 
شیکاگو قرار گرفته است اما اولین کشیش بخش در سال 
۲ منصوب‌گردید. اسقفیةشیکاگو (کهاکنون بزرگترین 
سر أسقفية آمر یکاست) در سال ۱۳۳ حاسیس شد. در 
حدود سال ۰ کثرت مہاجران آلمانی» لوتری‌ها*۲ را 
ی 2 


Tutherians ۵ 





۵۴ شیکاگو 


به‌صورت بز ر گتر‌ین گروه پرو تستان‌ها"۲ در آورده یود 
اما تعداد کاتولیکپا هفت برایں ونیم تمام هفت کروه 
پروتستانپا بود. ولی متودیست‌ها۲" بودند که در سال 
۱۸۳۱ اولین کشیش رامآمور و مقیم شیکاکو ساختند و دو 
سال‌بعد جرمیا پور ت اولین‌کلیسای پر‌سبیتری*" را تأسیس 
نمود که به‌زودی با نمبضت مبارزه برضد بردگی فمالانه 
همکام گردید. باپتیست‌ها!" درسال بعد و اپیسکو پالی‌ها"؛ 
(طر قد ار آن حکو مت اسقمان) در سال ۱۸۳۴ شروع به 
فعالیت کردند. در حدود سالمپای ۴۳ _ ۱۸۴۲ فرمان الفای 
بردگی در صفوف باپتیستیا و پرسپیتریبا شکاف بهوجوه 
آورده بود و اولین کلیسای مستقل!* در سال ۱۸۵۱ توسط 
مبارزان فعال نہضت لفو بردگی که از کلیسای سوم 
پر سبیتس یہا کتاره گیری کرده بو د ند تأسیس گردید. نہضت 
میانه‌روی نیز در دههٌ چمپارم قرن نوزدهم کاملا به‌فعالیت 
پرداخته بود و هر چند که کاتولیکہاء لوتریہا و سای 
دستجاتی که در آن زمان از خار‌جیان تشکیل شده بود نبت 
به آن سردی نشان‌می‌دادند» معپذا بخصوص از سال ۱۸۷۴ 
مورد حمایت رهبری ملی فرانسیس ای. ویلارد از امالی 
اوانستون قرار گرفت. اين كمك از طریق اتحادیه زنان 
میانه‌روی"* مسیحی که بافکار فر‌هنگی ارز ندء خود مضرات 
الكل را تشس یح می کرد بهآ نما می ر سید . «مسدرسه‌ همای 
یکشنبه»۲ که بعضی وقتہا به صورت هیئت مبلغین مذهبی 
Presbyterian ۸ Methodists -r¥ Protestants ۶‏ 

Congregational Church ۱ Episcopalians ۰ Baptists - 


Woman’s Christian Temperance ۲‏ 
Sunday School (۳‏ مدرسه‌هایی هستند که روزهای یکشبه تعلیمات مذهبی می‌دهند ب م. 
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بودهء از ۱۸۴۳ وجود داشته‌اند. در حدود سال ۱۸۵۳ په 
وجود «انجمن مبلفین مذ هبی شمپر شیکاگو» "* بر ای‌مو اظبت 
از فقرا و بی‌سوادان نیاز افتاد. اولین احیاء به‌طرز قابل 
توجہی درسال ۱۸۳۷ صورت گرفت. در حدود ده ششم 
قرن نوزدهم متودیستہا اردوی تایستانی خود را در دزپلتز 
پر پا نمودند. دی. ال. مودی در سال ۱۸۵۶ از بوستونو ارد 
شیکاگو شد و ابتد! به‌ارشاد جوانان فاسد پرداخت و مرتباً 
از شہں خارج می‌شد و مراجعت می‌کرد. شمپرت بزر گی 
به‌عتوان يك مبشر انجیل و رهب عادی بین‌النرق کسب 
نمود و در سال ۱۸۸۹ موس مذهبی مودی پایبل** را در 
تزدیکی لینکلن پارك پایه گذاشت که هنوز هم به‌عنوان دژ 
مستحکم کہنه پر ستی انجیلی درغرب میانه به‌شمار می‌رود. 
انجمن مر‌دان جوان مسیحی ** در سال ۱۸۵۸ به شیکاگو راه 
یافت و انجمن زنان جوان مسیحی نیز در سال ۱۸۷۶ و 
ار تش رستکاری* در سال ۵ شعبه‌ای در شیکامو 
گشودند. اکش فرقه‌های‌مذ‌هبی در این ناحیه مدارس‌مذ‌هبی 
تأسیس نمودند» مانند موسسة انجیلی گارت"۲* (متودیست) 
و مدرسة المپیات شیکاگو** (طرفدار استقلال قضائی و 
داوری کلیساها) و مدرسه الپیات پرسبیتری شمال غر بی 
که بعداً به نام مك كورميك معروف گردید. 

کرو همپای اقلیت نیز در شیکاگو سلاجائی بافتند. 
سویسد نبور گی ها در سال ۱۸۳۵ و توحید‌گویان"" و 
Moody bible institute -۴۴ ۰ Chicago City Missionary Society ۳‏ 
Young Men’s Christian Association (YMCA) ۵‏ 
Garrett Biblical Institue ۷ Salvation Army ۴‏ . 


Swedenborgians -۴4 Chicago Theological Seminary ۸ 
Universalist -®° 





۵۶ شیکاگو 





چامعی‌ها هر دو در سال بعد در شیکاک و مستقی شدند. 
معنو یون۱* در سال ۱۸۴۹ خانم جوليا لاسك را که احضار 
کنندءهٌ ارواح بود و از میلواکی آمده‌بود به گرمی پذ یر فتند. 
علمای مسیحی در سال ۱۸۸۶ به هم پیوستند و اولین کلیسای 
خود را در سال ۱۸۹۷ تبرك نمودند. چان الکساندر داوی» 
که یك اسکاتلندی جنجالی و بنیانگزار «کلیسای کاتو ليك 
مسیحی حواریون در صمیون» ٩۲‏ بوت در حدود د هة نم 
قرن نوزدهم به این ناحیه آمد و در سال ۱۹۶۱ دنیای‌مو عود 
خود» شہر صمیون را در ليك کانتی ٩۲‏ بنیان گذ‌اشت. 
حتی در دهة پنجم قرن نوزدهم «کماشتة خیرات» 
ویلیام پر‌اس؛ که دانشمند» معاون ق‌مانشدار» س‌دیس 
تریبیون و تاریخنویس شیکاگو بود می‌ کوشید علم و 
مذهب را تلفیق و آشتی دهد. هنوز هم در دانشگاه ليك 
فارست**. يك کی‌سی به‌نام او وجود دارد. مدتہا پس از 
رفتن اوء معمولا تر پسون از «ر افضی‌ها»** دفاع می کد. 
در ۲۱ مه ۱۸۸۱ این روزنامه متن تجدیدنظر شدء تازه 
کتاب عد جدید را تماماً در شمارءٌ مخصوص يکشنبة خود 
چاپ کرد. ( نود و دو حروفچین در عرض دو ازده ساعت آن 
را آماده کردند) . يعدا این روزنامه از مکتب تاریخی و 
انتقادی مطالعات انجیل که مبتکرش هاریر ر ئیس دانشگاه 
شیکاگو بود حمایت کرد. تریبیون از دیوید سوینگث که در 
سال ۱۸۷۵ به اتہام بدعتگزاری از منبر پر‌سبیتر یا 
استعفا کرده بود حمایت و موعظه‌های او را درج نموت. وی 


Christian Catholic Apostolic Church in Zion -۲ Spiritualists -۵۱ 
Heretics -۵ Lake Forest University ۴ Lake County ۳ 
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او لین کشیش بخش کلیسای مر کزی بود که ابتدا در تثاتر 
مات ویکرز و سپس در تالار مر کزی موسیقی** و در مدت 
تصدی دکش گو نسالوس در تالار سخنرانی اجتماع می‌کرد. 

در میان جنبشپای طر‌فدار همکاری میان فرقه‌های 
مذهبی و تنویر افکار دینی در شیکاگو. می‌بایستی نام 
باشگاه شب یکشنبه۲* را از قلم نیندازم» که‌از زمان‌تأسیس 
آن درسال ۱۹۰۷ به‌دست کلیفورد دبلیو. پار نس تاکنون در 
تالار ار کستر تشکیل جلسه می‌داده است. این باشگاه که 
برای «حفظ الام و برادری مسیحی در مر‌کن داد و ستد 
شیکاگو و برای فراهم کردن رفاه اخلاقی و مذهبی سپ 
شیکاگو» به‌وجود آمده. افق فکری بسیاری از مردم شیکاگو 
را گسترش داده و به تقریباً كليةٌ رهبر ان مذهبی پر جسته 
فرصت بیان عقایدشان را داده است. در سال ۲ ۱٩۲‏ این 
یکی از اولین بر نامه های مذ هبی بود که از رادیو پخش شد . 
برادری میان دستجات مسیحی و غیرمسیحی نیز بسه‌طسز 
قابل ملاحظه‌ای توسط امیل جی. هرش تشویق و ترویج 
می‌شد. وی اصلا آلمانی و از امالی نيك شیکاگو و یت 
روشنشکی ولی اغلب دمدمی مزاج بود که از سال ۱۸۸۰ تا 
۱ خاخامی معید E.‏ را بەعدە داشت . هرش 
بی‌پرده می گفت که نسبت به توحید‌گویان و طرفدار ان 
ترویج اخلاقیات؟* بیش ازیودیان سخت ایمان"" احساس 
بر ادری می کند. وی آئین مذ هبی را صبح یکشنبه‌ها انچام 
می‌داد و حتی هر وقت مایل بود موضوعات موعظه‌هایش 





Sunday Evening Club ۷ Central Music Hall “4% 
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را از کتاب عہد جدید انتخاب می کرد اما آنہا را بە‌طرزی 
متفاوت با سخت ایمانی مسیحی به کار می‌برد. هرش با 
یپودی و غیں یمپودی سختگیں و روراست بوك اما علیر غم 
سختگیر یبای آزاردهنده‌اش دوران کشیشی او در نزدیکی 
فرقه‌های مذهبی به یکدیکر مؤش بود. 


۳ 
اولین دشمن بزرگی که شیکاگو مجیور بود با آن 

مبارزه کند گل و لای بود و داستانپایی که پارها در باره 
علائم چاده‌هایی که اعلام می کرد «عمق اینجا نامعلوم است» 
و «اين راه به تر کستان می‌رود» گفته شده فقط چنبه‌شوخی 
نداشته . بنا بر این اولین کار مہم شیکاگو در واقع این بو ده 
که خود را از گل و لای بیرون بکشد و آغاز شپرت جورج 
پولمن در دهۀ ششم قرن نوزدهم بهخاطر این بود که وی 
با پانصد کار گر و دوهزارو پانصد جك پیچی هتل تریمو نت 
هاوس را به اندازةٌ دو متر و نیم بالا کشید «یدون اینکه 
میمپمانان آن ناراحت شوند و يا فنجانی ترك بی‌دارد.» 
موقعی که سطح خیابانپا را بالا می‌آوردند آنپا را اغلب 
همسطح پیاده‌ر و های چو بی می کرد ند که با قدری بلندی 
روی زمین مرغزاری بنا شده بودند» جایی که پناهگاه 
«میلیو نما موش صح آیی» و گاهی اوقات چیز‌هایی پد تی 
از آن بود؛ و چون سازنده هميشه مطمئن نبود که خیابان 
پالاخره در چه سطح خواهد ماندء سبكت ساختمانی «کلبة 
شیکاگویی» را پاب‌کردکه يك پلکان ازخارج به‌در ورودیش 
در طبقهٌ دوم می‌رفت. در نتیجه حتی پیاده‌رو های يك قسمت 
از خیابان هم هميشه همسطع نبودند و دربارة این‌موضوع 
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مطلب‌جالپی‌در رمان «ایلینی»'" (۴ ٩۹۰‏ ۱( اثر کلاركئی کار 
آمده است: «هنگامسی که یه انتپای خیابان دير ورن 
می‌نگر یستم دیدم از دور غولی دارد به‌من نزديك می‌شود. 
او چند قدم در پیاده‌روی که با پیاده‌رو ما همسطح وه 
حر کت کرد سپس پاهایش و بعد تنه‌اش و بالاخره سرش 
ناپدید شد و دو باره سرو بدنش پیداشد ولی پاهایش پیدا 
نبود.۰.و چند باردیگر بد ین نحو تا ید یدو پدیدار گشت تااینکه 
بالاخره از پله‌ها بالاآمد و به‌محلی که ما بودیم رسید. او 
فتط داشت در پیاده‌رو به طرف ما می‌آمد و از پله هایی که 
در پیاده‌رو های آن زمان شیکاگو ساخته بودند بالا و پایین 
می‌ر فت . «این غول دراز و کوتاه شونده شم‌دار معروف 
شیکاگو » «لانکت‌جان» و نتورث بود. 

چاده‌های‌مفروش از الوار رضایتبخش ازآب در نیامد. 
چونز پر تخته ها کثافت جمع‌می شد اما من می‌دیدم که آسفالت 
کردن خیابانپا وساختن پیاده‌رو های‌سمنتی‌درمحلة مجاورما 
مد می‌شود. تا آن موقم بسیاری از خیابانبا را با کنده‌های 
چوپ که با قیر و یا ماده مشابہی به‌هم چسبانیده شده بود 
مقروش کرده بودند. مجبور شده بودند روی خطوط آهن 
در آن قسمتپایی که ریل از روی زمین می‌گذشت پلہایی 
بساز ند و چون رودخانه هم شپر شیکاگو را به‌سه قسمت 
تقسیم گرده یو ۵» همه جا پل به چشم می خورد و تعد اد این 
پلمپا تا سال ۱۸۹۳ به‌چپل و پنج دستگاه رسیده بود. اغلب 
آنہا پلم‌ای‌متحركت بودند واکش به کمات قوءٌ بخار به.حر کت 
در می‌آمدند. حتی امروزه هم اگر حتی یك قایق بادبانی 
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خصوصی که دگلمپایش بسیار پلند پاشد بخواهد عبور کند, 
خیابان میشیگان مجبور است به‌آسمان پلند شود و کلیۀ 
وسائط نقلیه را در هردو جپت متوقف سازد. 

در سال ۱۸۵۹ به شر کتمپای راهآ هن اسبی در شمال 
و چنوب شپر پروانۀ کار داده شد. در سال ۱۸۶۰ ده 
شر کت مختلف در این زمینه مشفول فعالیت بودند. در سال 
۰ تعداد آنپا به بیست و شش و در سال ۱۹۰۰ به سی 
و هشت عدد رسید. کابل کار !" از سال ۱۸۹۲ مد شد و در 
سال ۱۹۰۶ از مد افتاد. در آن سال» برقی کردن راه‌آهن 
که در سال ۱۸۹۰ آغاز شده بود به‌پایان رسید. جاده‌های 
مرتفع"۱۳ بین سالمپای ۱۸۹۲ و ۱۹۰۰ ساخته شد و پيچ آن 
موسوم به‌لوپ*" نیز در سال ۱۸۹۷ تکمیل گردید. اولین 
خط راه‌آهن هوایی از کنگره در چنوب به‌خیابان سی و تم 
در چنوب کشیده شد و آن را به‌مناست افتتاح باژار مکاره 
تاجکسون پارك امتداد دادند. بعد از آن خط خیابان ليك 
در محلۀ وست‌ساید ساخته شد. ابتدا از لو کومو تبو های 
بخاری استفاده می کردند ولی پس از اینکه در بازار مکاره 
استفاده از برق برای حمل و تقل نشان داده شدء چاده‌ها 
بقیة سفارشات خود را برای موتورهای بخاری لغو کردند 
و اولین خط ترن هوایی تجارتی را که با برق کار می کرد 
بهو جود آوردند. پیشناداتی که برای ادغام و درآوردن 
آنپا به‌مالکیت شپرداری به‌عمل آمده بود به عللگو ناگو نی 
در فواصل بین سالپای ۱۹۰۴ و ۱۹۲۰ ملغی گردید. در 
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رك هيئت واأحد درآمد و در حدود ماه ژوئن ۱۹۵۸ کلیه 
اموا یا جای خود را به‌اتو بوس دادند. در سال ۱۹۴۵ 
دار حمل و تقل مترو پولیتن شیکاکو*" کار کلية وسائط 
نقلیةٌ عمومی شمس را به‌صورت واحد در‌آورد. 

به‌مسائل بپداشتی با جدیت و هوشیاری بیشتری 
پرداختند. در سالپای اول سیستم فاضلاب به صورت 
جویمپایی بود‌که زیر تخته های پیاده‌رو ها چمع: می‌شد. حتی 
تا ده هفتم قرن نوزدهم گاهی اوقات از شیر آب ماهی 
پیرون می‌آمد. باب کیسی به خاطر دارد که روزنامه‌های 
دهه آخر قرن نوزدهم در کنار گزارشات هوا گزارشات آب 
نیز چاپ می کردند و يتك سلسله علائم درست کرده بودئد 
که به کمك آنپا به‌س‌دم تواحی مختلف می‌فمپماندند که آیا 
نوشیدن آب نجوشیده در آن نواحی بی‌خطر است يا نه. يك 
بار روزنامة تایمز فریاد برآورد که «رودخانه بوی گند 
می‌ذهد . هوا متعقن شده است. هوای کثیف به‌لباسپای 
مردم نیز نفوذ و آنپارا بد بو کرده است... هیچ واژه 
دیگری جز «گند» برای توصیف آن مناسب نیست. كلمة 
«بدبو» اقادهٌ محدودی دارد ولی «گند» معنایش نامحدود 
است و به‌بالاترین درجة اشمئزاز می‌رسد.» رودخانه حق 
داشت بوی گند بدهد برای اینکه به‌صورت راه فاضلاپ 
سر باز شہر درآمده بود و هرچند بخش بہداشتی در سال 
۹ شروع به‌مبارزه با آن نمود» معدا این مسئله حل 
نشد و تا سال ۱۹۰۰ شیکاگو نیاموخت که چگونه از آلوده 
شدن منبع آب خود در دریاچۀ میشیگان جلو گیری کند. در 
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آن سال چر پان آب رودخانه را معکوس کردند. حتی اين 
کار هم مجبور بودند با معجزات ممپندسی تکمیل کنند و پا 
همه ایتا راه حل کامل به‌دست نیامدء (شاید هم در جمپان 
برای چنین مشکلی» اصلا راه حل کاملی وچود نداشته 
باشد) به‌طوری که از شپر‌های میسی‌سیپی شکایاتی مشعر 
بر آلوده شدن آب رودخانه‌ها, و شکایاتی از کانادا مشعر 
بر پایین رفتن تدریجی آب درياچء میشیگان واصل شد. 
معدا ازمیزان مرگت ومیر مبتلایان کاسته شد و از۱۴۸۹ 
نفر در سال ۱۸۹۳ به ۳۷۰ نشر در سال ۱۹۰۵ و ۲۰ نفر 
در سال ۱٩۲۱‏ و ۱۱ نمی در سال ۱٩۲۸‏ رسید» و تعداد 
مر گتومی نوزادان نیز از ۴۲۳۸ نمر در سال ۱۸٩۹۲‏ په 
۳ نی در سال ۱۹۰۵ و ۱۶۶۹٩‏ تقر در سال ۱٩۳۷‏ 
کاهش یافت. 

میس رسمی شیر شیکاگو حاوی‌کلمات لاتین «شمیری 
در يك باغ»"۱ بود که به‌نظر کسانی که ام‌وزه پس از 
طی چند خیابان یك درخت و حتی در بعضی قسمتپا حتی 
يك علف هم مشاهده نمی کتند طعته‌آمیز می‌نماید. اما این 
لقب در روزگار اولي شیکاگو با مسما بود. مار گارت‌فولر 
مسحور گلہای مر‌غزار می‌شد» «گلمپایی که سبزه‌ها را لب 
دریاچه مرصع و مطلا می‌ساختند». و فردریکایرمس از 
دیدن گلمپای آفتایگردان آن که «به بلندی سه مترو تیم» و 
گلبپای مینا که بلندتر از قد او بودند تعجب کرده بود. 
ویلیام کور کران که توصیف دقیقی از شپر به‌هنگام ورود 


به‌آن در ۱۸۶۸ پرای تصدی کتابداری انجمن تاریخ" 


Historical Society «$¥ Urbs in Horto ۶ 


سس ۰.۱ ا. . مها تن + ۰ 8۳ 


نموده می نو پسد » «در تا پستان شمال شس به‌س‌اتب زییاتر 
از سایں نقاط آن بودء باغپای متعدد آن پر از عالیترین 
گلہا بود. درختان کہن آن بسیار رشد کرده بودند و پس 
خیابان و پیاده‌رو سایه می‌افکند ند و در بسیاری قسمتما 
آلاچیق کاملی به‌و‌جود آورده بودند.» 

حریق بسیاری از درختان شیکاک و را از بین برد. 
تعدادی از این درختان را مسی‌توانستند از سوختن نجات 
دهند چنانچه ام‌وزه هم اکر مردم به | ندازه کافی شایستگی 
و اند کی عقل داشته باشند بسیاری از چیز های دیگی را 
نیز که در مص‌ض نابودی قرار دارد حفظ می کنند. اقلا در 
مورد شیکاگو می بایستی گفت که هرچند درخت‌های خود را 
نابود ساخت» يك پارك و یك شبکه بولوار بسیار عالی به 
وجود آورد که از سال ۱۸۹۵ به‌بعد يك سیستم وسیع 
پلاژ نیز به‌آن اضافه نموده و از سال ۱٩۹۱۵‏ صد و سی و 
دو کیلومتر مر بع جنگل را حفظ نموده و دورادور شیر 
بجز نواحی ساحلی یك کم بند سبز کشیده است. 

اولین پارك شیکاگو پارك دیر‌بورن بود که در محل 
فعلی کتابخانه عمومی قرار داشت. از سال ۱۸۶۹ شیکاگو 
شرو ع به‌تعیین بخشہای محلی برای ایجاد پارك نمود و در 
این زمینه همان‌طور که در کلیۂ امور شہری معمول این 
شمه است اغتشاشی به‌سبكت گیلبرت و سالیوان بهوجود 
آورد. بالاخره سه پارك بزرگت و نوزده پارك کوچك به 
وجود آمد که هر کدام برای خود مأهور و برنامة مستقلی 
داشت. در سال ۱۹۳۵ آنہا را تحت مدیریت «واحد پارت 


سین 


۶۴ شیکا کو 


شیکاگو »*" درآوردند. با وجود این تا سال ۱۸۹۳ شیکاکو 
۰ ور NTT‏ ۱۸۲۵۶۵۵ تومان) خر ج هشت 
پارك و میدان بزرکت و بيست و نه پارك و میدان کوچكت 
ده اد که او وهای متا ل پا ور 
شش کیلومتر به‌یکدیگر مر‌تبط بودند. 

بزرگتر‌ین پارك در شیکاکو پارك لینکلن در ساحل 
شمالی» بین دریاچه و باغ وحش است. باغوحش شیکاگرو 
در سال ۱۸۷۴ بهو جود آمد و در آبتدا تنا حیوان آن يك 
توله خرس بود که ارزش آن ده دلار (۷۵ تومان) بود و 
هیچ کس هر گز نخواهد توانست کودکان شیکاگو را متقاعد 
سازد که این باغوحش بہترین باغوحش جہان نیست. 
حقیقت دارد که به‌خاطر سخاوت اديت راكفلرمك كورميك 
که زمین آن را داد و به‌خاطر فداکاری مردمی چون جان. 
تی . مك کاچئون که برای ایجاد آن زحمت کشید» با غوحش 
پارك لینکلن اکنون رقیبی در برو کفیلد در جنوب غر بی 
شر دارد که در آنجا حیوانات را در قفسای بی‌میله به 
معر‌ ص تماشا گذ‌اشعه‌اند. اما این پارك در روز کار چوانی 
من و جود نداشت و حتی صر فنظر از سہولت پیشتری که 
برای رفتن به پارك لینکلن وجود دارد» تأسیسات آن هنوز 
مطابق هرمقیاسی يك باغوحش بزرگت به‌شمار می‌رود. 
اما برای کسانی که مانتد من به‌تاریخ توجه دارنه نکته 
دیگری نیز و جود دارد که ما را به‌همان اندازه به‌اين پارك 
علاقهمند می‌سازد و آن وجود مجموعة نفیسی از آثار 
تار یخی مردان بزرکی‌می باشد که به‌من در فراگرفتن شرح 
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حال‌نویسی كمك نمود و درمن تمایل بیشتری نسبت به 
قر مانپرستی بهو جود آورده است. در پار كت ۵ گلاس آثاری 
وجوت تداشت به‌استشنای انری از هاولیچك» وطنپرست 
بوهمی که در دوران کودکی من ساخته شد و من ارزش آن 
را نمی‌دانستم» اما یکی دیک از پار کپای محله وست‌ساید 
به‌نام پارك گارفیلد یادیودی از رایرت‌برنز داشت که من 
برای آن ارزش بسیاری قائل بودم. يك سال تایستان يك 
ردیف جالب مجسمه‌های گچی از شخصیتہای نمایشگاه 
هنیا هر کولومبیا آوردند و تعدادی از آنہا را در پارك 
داگلاس و بیشتر آنہا را در پارك گارفیلد به‌معر‌ض تماشا 
گذاشتند» ولی نمی‌دانم این مجموعه کجا بود و بعدها چه 
سر نوشتی پیداکرد. من آنپا را بینمپایت زیبا یافتم و چون 
اکش پیکره‌ها بر هنه بودند من ضمناً درك کردم که علی غم 
چیزهایی که به‌ما آموخته بودند بدن انسان زشت و شرم 
آور نیست. در پارك کوچك یونیون در نزدیکی پولوار 
اشلند مجسمه‌ای از کار تر‌هریسون بزرگت و یادبود دیگری 
و جود داشت که تخیل مر | بيشت تحر یك می کرد. این یاد بود 
بە‌مناسبت قاجعه هیمار کت بود و پلیسی را نشان می‌داد 
که دست خود را بلند کرده می گوید: «به نام مسدم 
ایلیتوی امر می کنم آرامش را حفظ کنید.» 

پارك لینکلن ابتدا پارك ليك نام داشت ولی پس از 
مرکت لینکلن نام آن را تغییر دادند. قبل از آن قسمتی از 
این پارك‌گورستان بود و مزار آیراکاچ که تریمونت‌هاوس 
دا ساخته است هنوز در آنجاست. مقبرء دیوید کنسیون که 
از قتل عام قلعةٌ دیر بورن جان به سلامت پرده بود ودر سال 
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۱۸۳۵۲ در سن صدو پا نز ده سالگی مرذه بود تیل در آنجاست. 
همان‌طور که در جای دیکر دیده‌ايم» پارك بزرکت محلۂ 
ساوت ساید یعتی پارك جکسون. بیشت به تأسی از نمایشگاه 
جمپانی کو لومبیا توسعه‌یافت. همسایة‌آن» پارك و اشینکتن. 
مر کز ورزشکاران بود تا اینکه مسیں را پستند. علاوه بر 
پار کمپای‌گار فیلد و داگلاس محلهٌوست‌ساید پار کمپای‌دیگری 
نیز دارد. یکی پارك هامبولت که به‌خاطر رزهایش معروف 
است و دیکر پارك کو لومبوس که در سمت مغرب و اقع‌شده و 
دارای مناظ طبیعیتری است. پار کہای لینکلن. گارفیلد 
و مامبولت همگی دار ای‌گلخانه هستند. گلخانة پارك‌گافلید 
به‌ویژه معر‌وف است ومن هگن منظره و بوی گلمپای داودی 
زیبایی‌را که در نمایشگاهپای گل درآنجا دیده‌ام فراموش 
نمی کنم . پارك دا گلاس هم موقعی که من متو لد شدم دار ای 
گلخانه بود. گلخانه اش روبروی خیایان او گدن روی قطعه 
زمینی واقع شده بود که اکنون متعلق به‌یاغپایرسمی است 
وراهنمایی که‌درسال۱۸۹۳در باره شیکاگو چأپ‌شده نوشته 
است»«مسلماز یبا ترین وپر خرجت‌ین گلخانه‌در کلیة پار کہا 
گلخا نةجدیدی‌است که اخیر ا بامخار جی‌معادل ۰۰۰ر ۵۰ دلار 
(۳۷۵۰۰۰ تومان)در پارك داگلاس بناشده‌است.» اما مو قعی 
که‌من هنوز بچه بودم احمقی تصمیم گرفت آن‌را خراب‌کند و 
امر وز کمتر کسی می دا ند که چنین چیزیا صلاو جو دداشته است. 
پارك گرانت که در امتداد ساحل در یاچه در محلة 
پایین شب واقع شده. و اکنون پس از روزهای نمایشگاه 
قرن پیشرفت پارك بر نام نیز که به‌دریاچه نزدیکتر است 
به‌آن منضم شده» پا سایں پار کہا تاوت داره به‌این معنی 





همت عالی ۶¥ 


ی ۳ ۳ ۳۳ 1۳۳۳۱۳۱ 1 
که هر چند از خود دارای عجایب و زیباییمپایی می باشد (در 
بار فوارة باکینگپام بیجا نگفته‌اند که ورسای به‌شیکاگو 
آمده است) زیباترین جنبه‌اش این است که وچود دارد و 
برای شیکاگو یك حياط بیرونی با ارزش و محلی برای 
تفس به‌شمار می‌رود. بك نک جالب دیگرش این است که 
قسمت اعظم آن را از آشفالبا و پس‌ماندة حصریق بزر گت 
شیکا کو درست کرده‌اند - ابتدا از پس‌مانده‌های حر یق و 
بعدا از خاکمپای زیر خیابانپای لوپ. که در آنجا يك رشته 
تونلپای زیرزمینی به‌درازای نود و ته کیلومش حشر شد. 
برای این منظور استفاده کردند. چیزی که چندان به‌خاطر 
نمی‌آید این است که شیکاگو این نعمت بزرکت را مدیون 
فداکاری و روحیه اجتماعی يك مرد» ای. مو نتگمریوارد 
صاحب یك فروشگاه سفارش پستی است. زیرا هر‌چند 
ساختمان کردن در این ناحیه به‌موجب فرمان سال ۱۸۳۷ 
ممنو ع شده بود همه می‌دا نتد که فرمانمپای مر بوط به 
شر ها برای نقض شدن صادر شده‌اند و هرگاه نفع کسی 
در آن باشد می‌تواند آنمپا را زیر پاگذارد» به‌شرط آنکه 
شخص دیگری‌زحمت مبارزه بر ای‌مراعات این قبیل‌فرمانپا 
را به‌خود ندهد. در این موردء خطاکار اصلی خود شمر 
بود زیرا شر بود که پارك گرانت را به‌صورت زباله‌دانی 
شم در آورده بود, ومو نتگمر یو ارد مردی بودکه به‌اندازة 
کافی دراین‌باره توجه مبذول داشت و پول خود را صرف 
دعواهای حقوقی نمود و از شنیدن ناسزاهای نابجا خم به 
اپرو نیاورد. بر سر راه‌آهن مر کزی ایلینوی نیز دعواهای 
بزرگی شد. به‌این راه‌آهن اجازه داده بودند که خطوط 
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خوه را در امتداه ساحل در یاچه پکشد . دز این مورد 
منافعی در میان بود ولی تا حدی نیز دلیلش این بود که 
راه‌آهن تعد کرده بود خدماتی را انجام دهد که در غیرآن 
صورت می بایستی توسط خود شمپی انجام شود. موزه‌هایی 
که از زمان اتخاة تصمیم نبایی در پارك گرانت ساخته 
شده نشانة نوعی سازش با فکی اصلی وارد می باشد اما 
اکثر مس ۵م احشمالا آن را عاقلا نه می‌دانند. تنہا چیزدیگری 
که درست شده‌استادیوم بزر کی ورزشی سو لجر فیلد"" است 
که روز ترك مخاصمه در سال ۱٩۲۵‏ وقف عموم گر‌دید و 
تاکنون شاهد وقایع گوناگون» چون تشکیل کنکرة شکر - 
گزاری " سال ۱۹۲۶ء مسایقة بکس حرفه‌ای میان تانی و 
دمیسی درسال ۱٩۲۷‏ وفستیوالپای موسیقی شیکاگو لند ۲۱ 
بوده است که هیچ کدام ظاهر[ً چندان ار تباطی با بزر گداشت 
سر بازان شید نداشته است. 





ص 

بحث در بارة اینکه آیا تمدن از تولید مصنوعات و 
توزیع و فروش اجناس ایجاد شده است و يا اینکه آیا در 
جان ما اين a EES‏ برای بنای‌تمدن شر های 
بزرگت به‌شمار می رو ند بحئی نسیتاً طولانی است. در 
کتابی به‌این محدودی بعضی از این موضوعات را مستقیما 
ارائه می کنیم ولی سایر موضوعات» هر جو آبی که داشته 
باشند فقط به‌صورت اشار هة ضمنی ا 
که معروفترین بنایی که در شیر ساخته شد و پدر 
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سم سح و یر 
آسمانخر اشمپا گردید هنوز همان برح آپ قدیمی و عجیب 
وجالب توجہی است که قبل ازحریق درخیابانپای‌میشیگان 
و شیکاگو بنا شده است. ه‌چند که اوسکار وایلد از آن 
عیب گر فته و آن را «يك هیولای دژمانتد که قوطیمپای فلفل 
از تمام سطح آن سس بیرون آورده‌اند» دانسته. معمپذا آن 
تقر یبا به‌ صورت سمبل شم در آمده است. 

اولین کوششی که برای حل مسئلۀ سنگینی 
ساختمانهای بلند به‌عمل آمدساختن سطح زیرینی ازپولاد 
و سمنت پود که یاه شناور را تشکیل می‌داد و برای اولین 
بار درسال ۱۸۸۲ تو سط پر نمپام وروت درساختمان مو نتاك 
به کار رفت. آخرین ساختمانہای بزرگی که ازمصالح سخت 
پر‌اساس این اصل بناشد ساشتمان شانزده طبقه مو ناد نو كت 
(ساخته شده تسوسط روت و بر نام در سال ۱۸۸۹) 
است که پی دیوارهایش دو متر ضخامت دارد ودیگری هتل 
و تثاتر آودیتور یوم (ساخته شده تو سط دا نکمار ادلر و 
لو ئی سالیوان درسالمپای -۸٩‏ ۱۸۸۷) می باشد که ده‌طبقه 
است و يك برج هفده طبقه‌ای نیز به‌وزن پانزده هزارتن 
داردکه وزن آن را به طور مصنو عى با لا برد ند تاوزن تمام 
بنا به‌ طور متساوی در پایه‌مای آن تقسیم شود. در سال 
ANY‏ ویلیام لو بارون جنی ضمن کوشش برای تعبيةٌ 
حداکش پنجره ممکنه درساختمان اصل و اقعی آسمانخر اشی 
را کشف کود. وی ساختمان ده طبقه بیمه منازل را به شکل 
اسکلت ساخت (تا طبقةٌ ششم آهن کوبیده و از طبقهٌ ششم 
به‌بالا تیر‌های فولاد بسم.) سه‌سال بعد» هولایرد و روش 
ضمن ساختن بتای تاکوما يك داربست کامل پولادی به 





۷۰ شیکاگی 


ت 


هم پیوسته و استوار به کار بردند. و درسال ۱۸۹۱ پر نمهام 
و روت ساختمان بيست و دو طبقه ميسو نيك تمپل را 2۹ 
کردند که در آن زمان مر تفعتر‌ ين ساختمان در جمان به 
شمار می‌رفت. با این کار راه باز شد. همه بسیار راضی 
بودند به استثنای آقای دولی که خاطر نشان می‌ساخت که 
آسمان ساختمانپای جدید را آسمانخراش نمی‌داند و ما 
دست دقن نشو ند. 

اما اودیتوریوم به‌هيچ‌وجه اولین هتل بز ر گت شیکاگو 
نبود. چیمس کینزی بود که در سال ۱۸۲۸ اولین مسافش- 
خانة کوچك را در وولفز پوینت بناکرد. در سال ۱۸۳۱ 
مارك بو بین معرو فترین هتل پیش کسوتان آمریکا را به نام 
سوگاناش‌تاورن افتتاح نمود. وی خودشبہا در آنجا با 
ویولون موسیقی رقص می‌نواخت و همین امس در شہرت 
یافتن این هتل موش بود. اولین هتل آجری که صورت 
غذ‌ای چاپ شده و دستمال سر‌سفره داشت» ليك هاوس بود 
که در سال ۱۸۳۵ باز شد. اولین هتل تریمونت‌هاوس در 
سال ۱۸۳۵ ساخته شد اما سومین آنپا که توسط آیراو 
جيمس کاچ ساخته شده بود اولین هتل معظم شیکاگو يود که 
ای بل عبر تور کت شاه برد قرب ماع ل 
بر یگز هاوس به‌وجود آمد که در زمان مبارزان لیتکلن مقر 
او به‌شمار می‌رفت. تقریباکلية هتلمبای درجة يك» منجمله 
هتلپای نو پاس‌هاوس و گراند پاسيفيك در سال ۱۸۷۱ 
سوختند. معہذا در ظرف شش سال شانزده هتل درجه يك 
مانند پاس‌هاوس» گراند پاسیفیات» ترمو نت و شرمن‌هاوس 
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که به «چمپار بز ر گت» معروف شد ند ساخته شد. 

موقعی که تریمو نت هاوس درحال‌سوختن پود جان بی . 
دريك در هتل میشیگان او نیو که در محل فعلی کنگره واقع 
شده بود توقف نمود و پیشنماد کرد آن را بخرد و هزار 
دلار نقد و بقية بای آن را در عرض دو هفته پیردازد. 
چون او را دیوانه پنداشتند و مطمئن بودند که هتل تماما 
خواهد سوخت پیشنہاد او را قبول و قراردادش را تنظیم 
کردند. این هتل از بین نرفت و دريك نام جدید تریمونت 
هاوس‌ر! برای‌آن انتخاپ کرد و پا اضافه کردن ساختمانمای 
مجاورش آن‌را توسعه داد و چون تعداد رقبایش کم بود سود 
کلانی بر‌د. دومین هتل پامر هاوس در نو امین ۱۸۷۳ افتتاح 
شد. آن را جان میلزوان اوسدل با مخارجی معادل 
۰ر هر ۲ دلار به‌سبكك معماری‌فرانسوی ساخت. گراند 
پاسیفیك در مالکیت و مدیریت جان‌بی. دريك بود که قبلا 
بااوآشتا شده‌ایم پسران در يك هم بعداً ساختمان بلاکستون 
و ساختمان دريك را ساختند. از جمله چیزهایی که سبب 
شمپرت گراند پاسيفيكت شده پود شام سالیانة آن بود که از 
گوشت جانوران شکاری تمپیه می‌کردند. 

رستورانیای دهه‌آض قرن‌نوزدهم شامل‌رستورانمپای 
شيك مکانی مانند کینزلیز» رکتورز» هنریسین (که اکنون 
فقط به صورت تجدید بنادر موزه علم وصنعت باقی مانده) 
گر فته تا رستورانپای اي. اچ کو هلسات پود که در آنہا 
تعدادی صندلی در مقابل يك پیشخوان قرار داده بودند و 
مس دم می‌توانستند در آنجا در ازای هفت ريال يك شدای 
ساده و در ازای بیست ريال غذای «مفصل» بخورند. 





۷۲ شیکاگو 


جان‌آر. تامپسون اولین رستوران از سلسله رستورانپای 
ارزان خود را درسال ۱۸۹۳ در مدیسون نزديك لاسال پاز 
نمود. در ميان هم نسلان من در شیکاگو کسی نبود که نام 
قنادی ک‌انتز را که در خیابان ستیت نزديك خیابان 
واشینکتن واقع شده بود نشنیده باشد. این قنادی دار ای 
و یتر ینای شیشه‌ای گرد و بر‌جسته و آثار هنری پود و تا 
دهه پنجم قرن بیستم دائ بود. متلمپای مدرن در محلۀ 
شلو غ وشيك شر شامل متلبای شرمن»ء بیسمارك. لاسال, 
موریسون» ستیونس و اکنون ضمناً شامل کونراد هیلتون 
که بزر گترین هتل دنیاست. و نیز شامل هتلمبای‌امباسادور. 
ساورین» بلمونت» ليك‌شوردرایو» شریدان پلازاء سرف 
درمحلةٌ نورث‌ساید وشیکاگو بیچ» کو پر کارلتون. شور لند. 
قلامینگو» ایست‌اند پارك» و ساو مور در محلةٌ ساوث‌ساید 
می باشد. 

در په بازار آوردن امعمة مر غوب» ناسپایی که شہرت 
داشته اند عبار تند از مارشال فیلد و پاتر پام . این دو در 
اوایل کار باهم بودند. در دههٌ ششم قرن نوزدهم موقعی که 
اغلب فروشگاهپا حتی قیمتہای مشابہی نداشتند» پامد 
اعلام کردکه اگر مشتریان ازاجناس این‌فروشگاه خوششان 
نیاید پس می‌گیریم و پول ایشان‌را پس می‌دهيم. این اقدام 
هیجان و تحولی به‌وجود آورد. بعدها پاس بیشتر به‌هتل- 
داری پرداخت. وی بیشتر هم خود را مصروف ایجاد هتل 
خیابان ستیت (خیابان ليك اولین مرکز بازرگانی بود) و 
ساحل طلا (هنگامی که در اواسط دهه نپم قرن نوزدهم 


۱ .۰ ۳ ۰ ن - ۰۰ ۷۳ 
مر گوتيك "۲ خود را در ليك شور درایو درست کرد این 
منطقه هنوز صحرا بود) نمود. پاس به نظر آرتورمیکسی 
خف عامی و خودنما بود». این موضوع شاید تا حدی 
مقرون به‌حقیقت بود. حتی دیکنن هم نمی‌توانست نام 
فامیلی بہتری برای یك مرد ثروتمند پیداکند. کیپلینکت 
دلار های نقره‌ای را که در کف سلمانی پاس‌هاوس کار 
گذ‌اشته شده بود هوتنتوت منشانه و عامیانه می‌دانست و 
هر چند پامر آنہا را در آنجا کار نگذ‌اشته بود معمپد! شاید 
ازآنہا خوشش می‌آمد. وی در دوره جوانی‌خیلی‌شيك بود. 
می‌گویند که در يك مپمانی به‌زن زیبا و جوانش که از 
امالی کنتا کی بود خیره شده بود و زمزمه کنان می گفت: 
«ببینید با دویست هزار دلار جواهراتی که به‌خودش زده 
آنا ایستاده.» معدا وی دارای ابتکار و دوراندیشی و 
وجدان اجتماعی قا بل ملاحظه‌ای بود. در بحران اقتصادی 
سال ۱۸۵۷ وی به‌مشتریان خود می گفت مادامی که وی یك 
دلار در جیب دارد اعتبار آنا در فروشگاهش زياد است و 
اگ گاهی اوقات در دوره رونق بازار اچاره بمپای منازل 
مشتر یانش را بالابرده بود» موقعی که اوضاع اقتصادی 
خراب شد داو طلبانه آن‌را پایین آورد و اگر نمی توانستند 
به او پول بد هنك » ولی به صد اقت آنپا اطمینان بو ۵» بەآتہا 
اعتبار می‌داد. خانم پاس مقامی به‌مر‌اتب بالاتر از ملک 
اجتماع داشت. وی مورد ستایش آلتکلد بود. دیلیو. تی. 
ستید او را نامزد مقام شپرداری «یوتوییا این شیکاگو»ی 
خود نموده بود. وی به‌ هال‌هادس» به‌قوانین کارخانه‌هاو 





Gothic 5 





۷۴ شیکاگو 





به‌ر فاه ز نان ابراز علاقه می نمود. در جمعم‌آوری آثار هنری 
ذوق فراوانی داشت. توانایی اجرایی عظیم خود را 
ایتدا در مقام ریاست هیئت مديرء بانوان بازار مکاره 
بزرکت و سپس بعد از فوت شوهر‌ش ضمن ایجاد.استادانة 
يك امپراتوری کشاورزی درفلوریدا به‌اثباترساند. خانم 
پاس شاید در انتخاب مپماناتش سختگیں یو ۵» ولی در مدت 
بر پابودن نمایشگاه به‌هر کس که نیازمند بود غذا» پناهگاه 
و وسیله حمل و نقل می‌داد و اگر مادری مجبور می‌شد در 
کتابخانة او از بچه‌اش پر‌ستاری کند اصلا ناراحت نمی‌شد. 

هیچ کس هر گر مارشال فیلد را متمپم به پستی ننمود. 
وحتی ۰۰۰ره۰«ر۰ ۱۲ دلاری که پس از فوت خود در 
سال ۱۹۰۶ بجا گذاشت نمی‌توانست ارزش او را پایین 
بیاورد. کاریکاتور های مك کاچئون نشان می‌داد که مر کت 
مجلدی را می‌بنده که در انتپایش اشاره به‌مسردی شده 
است که «در مورد حلال بودن ثرو تش هرگز کوچکترین 
سوءظنی و جود نداشته است... که ایمانش به‌شیکاگور اسخ 
و صادقانه بوده» و حیاتش چراغ راهنمایی بر ای نسلہای 
آینده‌است تا ر هنمون آنان به‌سوی‌ساحل توفیق باشد.»اینما 
همه درست بود. وی يك سلطان واقعی تجارت بود و در 
ظاهر به‌اندازة ریچاردکوری» قہهرمان داستان ادوین 
آر لینگتون رابینسون با ابپت بود و برخلاف او دچار 
بی ثباتی درونی نبود. معپذا زندگیش مصیبت‌بار بود. 
هنگامی که زن اولش برای اقامت به‌فرانسه رفت یکی از 
دوستان قدیمش به‌شوهرش گفت» «مارشال» توخانه» 
خانواده و سعادت نداری ‏ هیچ چیز جز پول نداری.» وی 
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فلت جو اپ نداد. مد تا قیل‌از اینکه شو هر دیلایا کیتون 
ت کند و اورا برای‌ازدواج با قیلد آزاد سازد» همسایگان 
۳3 خیا بان پر یر یاو را عاشق‌خا نم کیتون‌می پند اشتند .3 
اگر بگوييم که تیرخوردن و کشته شدن پسرش بود که او 
را کشت سخن از روی احساسات نگفته ایم. افسانه های 
موجود در شیکاگو مدعی است که پسرش را در باشگاه 
اورلی به‌قتل رسانده‌اند اما هر گز مدر کی که این ادعا را 
ابت کند به‌دست نیامد و کارتر‌هریسون ثانی که در آن 
زمان‌شمپدار بود‌متقاعد شد که جنایتی‌در کار نبود. حتی در 
آن موقع هم پدرش باوجود غم شدید وقار کامل خود ر! از 
دست نداد. هنگام مر‌|اچعتش به‌شیکا کو » فیلد ازخیی تکارانی 
که او را احاطه کرده بودند پر‌سید: «خجل نیستید؟» یکی 
از آنہا پاسح داد؛ «چرا» آقای قیلد» من هستم .۰ » هنکامی 
که دارفانی را وداع گفت» خب نکاری از خانم فیلدیر‌سید 
آخرین کلماتی که گفت چه بود این زن بزر گت چواب داد 
«آخرین کلمات آقای فیلد مال من است. نه‌مال دنیا.» 
نیکو کاریمهای بزرگت فیلد همه در اواخس عمرش 
صورت گرفت. وی می‌تبوانست در نوعدوستی همپاية 
جولیوس‌روز نوالد شود. حرص و طمع نبود که مانع این 
کار شد زیرا او مرد قانعی بود» بلکه ابتکار مانع او شد. 
فیلد مر‌چند به‌نظر بسیاری از مردم آدم سردی بود» يت 
انسان واقعی بود. کالسکه‌رانانی را که اسبان را شلاح 
می‌زدند اخراج می‌کرد. يك روز صبح که هوا سرد بود 
پرسید» «چندتا از بچه‌ها بدون پالتو و دستکش سر کار 
آمده| نں؟ به همه آنہا لباس بد هید و چیزی در بارهاش 





۷۶ شیکاگو 





نگویید.» اما فیلد حتی در رشتة خودش کمتر از هاری 
گوردن سلفریج که پس از او شخص دوم تشکیلاتش بود. 
ابتکار و توانایی برای آزمایش نشان می‌دآد. سلفریج يه 
اندازة فیلد محترم بود ولی نمود پیشتری داشت و او بود 
که ابتکارات تازه متعدد و پا ارزشی به‌میان آورد از جمله 
ویترین‌آرایی» خدمات خصوصیء و تأسیس بخش لوازم 
با صرفه در زیر‌زمین فروشگاه که سالی ۰۰۰ر هدر ۱۵ 
دلار درآمد تاخالص می‌داد. فیلد در نہایت اکراه حاضر 
شد پالاخره اجازه دهد سلفریج يك چایخانه نیز افتتام 
کند. قیلد می گفت» «آین فر‌وشگاه مخصوص فر‌وش قماش 
است. ما در اينجا مردم را اطعام نمی کنیم !» اما ام‌وزه 
کدام زن در شیکاگو می‌تواند فروشکاه فیلد را پدون 
رستوران بداند؟ قسمت کتابپای این فر‌وشگاه که با 
موفقیت بزرگی روبرو شده» مدتمپا پس از فوت فیلد. 
تحت مدیریت جیمس سیمسون به‌وجود آمد که افتتاح 
شعبات این فروشگاه در اوانستون, اوك‌پارت و ليك فارست 
نیز از ایتکارات اوست. فیلد حتی مدعی نبود که سخت و 
زیاد کار می کند. وی دوست نداشت از بخش عمده‌فروشی 
قر‌وشگاه؛ فر‌وشندگان بسیار به‌دور ه پفی‌ستد زیر | این کار 
را آبرومتد ثمی‌دانست. موفقیت او سدیون درستکاری» 
ادب »مپ باتی» وقار» سليقة خوب وعلاقة زیادش به‌عرضه 
کردن اجناس مرغوب بود. 

اک حوصله این کتاب اچازه میداد از بسیاری از 
فروشگاهپای دیگی شیکاگو که در خور اشاره هستند نیز 
ذکری می‌ر فث » به‌و یقه ف‌وشگاه کارسون» پیری» سکات 





همت عالی ۷۷ 


و شرکاء که هنوز در ساختمان زیبایی که لو ئی سالیوان در 
یال ۱۹۰۰ برای شلسینگی و مایر درست کرده بود قرار 
دارت. بی‌ادر ان ماندل قبل از سال ۱۸۵۵ شر‌وع به کار 
کردند و نی .جی. لپمان که مبتکی عرضه کالاهای ارزان 
شید » حتی در سال ۵ قفکر یك فروشگاه واقعی به نظرش 
رسیده بود و فروشگاه «دفر» را افتتاح کرد که شعار ش 
«همه‌چیز برای همه کس زیر يك سقف» بود. سایر 
فروشگاهبای ارزان شامل فروشکاه پوستون؛ هیلمنز؛ 
سیگل» کوپر و راتشیلدز بعد‌ها توسط فیلد خریده شد و 
نامشان به‌فرروشگاه دیویس‌تبدیل کشت» موریس راتشیلدز 
و دهاب فروشگاهپای اليسة مردانه هستند. هنری‌سی. 
لیتون تا پس از جشن صدمین سالروز تولدش دست از 
مد پر پت فروشگاه دهاب بر ند‌اشت. همچنین نیایدف‌اموش 
کرد که شیکاگو علاوه براینکه یك شپر بزرگت استء 
مجموعه‌ای ازشر های کوچكت نیزمی باشد که هريك ازخود 
دارای پازار هستند به‌طوری که اغلب می‌شنوید که يك‌فرد 
طبقهٌ متوسط پایین در شیکاگو می‌گوید» «سالمپاست به‌لوپ 
نرفته‌ام.» بسیاری از این فروشگاهپا خصوصیات‌ممتازی 
دار ند. چان‌ام. سمیتنء, در محلهٌ وست‌ساید مبتکی فروش 
به‌اقساط پوده است که در مورد مغازهای مبل‌فرودشی 
صدق می کند» هر‌چند که سایروس مك كورميك بود که حتی 
از سال ۱۸۵۱ شروع کرد به‌فروش دورکن به‌اقساط و 
هر گز حتی يك زارع را نیز تعقیب نکرد. 
۵ 
يك «مدرسة نیمه‌ملی» آن‌طور که پروفسور پیرس 





۷۸ شیکاگو 


می‌نامدء درسال ۳ توسط دوشیزه‌ای به تام الیناچپل 
در خیاپان ساوث‌واتر افتتاح شد. سیستم مدارس شیکاکو 
از سال ۱۸۳۸ بنیان گذ‌اشته شد. اما مدت درازی‌مقررات 
آن پیشتی به‌خاطر نقض آنپا و کمتی به‌خاط رعایتشان 
مورد احترام قرار می‌گرقت و ترم متوسط آن از شش‌هفته 
تجاوز نمی کرد. تدریس موسیقی همراه با سایر دروس 
فرعی» که بحث و جدال قایل ملاحظه‌ای در تاریخ‌شیکاگو 
به‌و جود آورد» در پایان سال ۱۱۱ یعنی يك سال قبل از 
اینکه استخدام معلمان زن مجاز گردد آغاز شد. در سا 
۴ جان‌سی.دور از بوستون به‌شیکاگو آمد تا اولین 
مدیر مدارس گردد. در سال ۱۸۵۶ یك دبیر‌ستان مختلط 
باز شد و تا دهة نہم قرن نوزدهم تنپا مدرسۀ عمومی‌شیکاگو 
به شمار می‌ر فت تا اینکه در آن سال دبیر‌ستأن های نورث» 
ساوث و وست دیویژن شروع به‌کار کردند. کاتولیکپا که 
مانند لو تریپا و متوه‌یستمهای آلمانی و سایرین دارای یك 
سیستم تحصیلی محدود مخصوص به‌خود بودند در اینجا 
خود را پیشروتر نشان دادند. زیرا دبین‌ستان پسرانة 
سینت مریز کالج‌آودليك را در سال ۱۸۴۴ تاسیس نموده 
یود ند . و در سال ۱۸۴۷ مدرسة دخترانة سینت فی‌انسیس 
زاوپرز را به‌آن اضافه نمودند. 

مدارس شبانه از سال ۱۸۶۳ به‌وجود آمد و بسیار 
رایج شد. تعلیمات دستی از سال ۱۸۸۵ در د بیںستانہا 
متداول گشت و در سال ۱۸۹۰ دبیر‌ستانپای فنی و 
بازرگانی تاسیس شد. کودکستانپ | به‌طود 
خصوصی شروع به‌ کار کردند و تا سال ۱۸۹۲ شم 





همت عالی ۷۹ 


امور آنہا را بەدست خود نگرفت اما حتی در سال ۱۸۷۴ 
مدرسه‌ای برای کودکان کرولال بهو جود آمده بود. تا سال 
۴ نە تنہا لاتین بلکه یونانی نیز دردبیرستانپا تدریس 
می‌شد ولی از آن سال در اثر اعتراض جورع ھاو لند مدیر 
برجستة دبیرستانساء از برنامه حذف گردید. نفوذآلمانا 
به‌قدری بود که تدریس آلمانی حتی در دبستانپا جزو 
بر نامة دروس گذاشته شده پود اما این موضوع مخالفت و 
اعتراضات قابل ملاحظه‌ای در میان سایر نوادها به‌و جود 
آورد. البته مدارس خصوصی بیشماری نیز برای پسران و 
دختران هردو وجود داشت که از همه مپمتر مدرساشیکاگو 
لاتین بود که از سال ۱۸۸۸ دائر شده بود. 

تا بعد از حریق. کتاپخانة عمومی واقعی در شیکاگو 
وجودنداشت» تا اینکه دراول ژانوية ۱۷۸۳ اولین‌کتا بخانة 
عمومی که محل آن يك مخزن آب پشت ساختمان رو کری در 
خیابانپای ادمز و لاسال بود وقف عموم گردید. شخصیت 
ممتازی چون ویلیام فردريك پول (که در ایندکس معروف 
پولز نامش ذکر شده) به‌عنوان اولین ر ئيس کتابخانه‌شرو ع 
به‌کار کرد و اولین کتابی که به‌عاریت رفت «روزهای 
مدر سه تام بر‌اون ۲۴۳ بود. این موضو غ سبب شد که بسیاری 
از شخصیتمای بر جستۀ دور؛ ویکتوریا از جله توماس هیوزء 
تنیسون, کارلایل» دیسرائیلی وخود ملکه تقریباً هفت‌هزار 
مجلد به‌این کتابخانه هدیه کردند و کتابخانة جدید رونق 
گرفت. ساختمان فعلی کتابخانه در خیابان میشیکان بین 
خیابانپای واشینگتن و راندولف است و در سال ۱۸۹۷ با 
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خرج دومیلیون دلار بنا شده است. خصوصیت ممتاز آن 
مرمر کار ارا وموزائيكت کاری‌سین و طلاییر نکست‌و کتا بمپارا 
زیر گنبد زیبایی از شيشة تیفانی به‌مراجمین عاریت می_ 
دهند. در پایةٌ این گنبد کلمات میلتون نوشته شده است: 
«عمی بسیاری ازمردم باری است پردوش زمین اما يك 
کتاب خوب شيرءة قیمتی حیات يك روح عالی است که عمداً 
تحنیط و گنجینه شده تا حیاتی ماوراء حیات پیدا کند.» 
شمیات این کتابخانه در ساس شم پرا کنده است . در 
سال ۱۹۶۰ تعداد کتابمپایی که‌در اختیاره‌اشت ۵۲۱۱۰۶ ۲ 
و تعداد دفعاتی که کتابمپا به‌رعایت رفته بود۸ ۶۲ر ۲۱ ۲ر ۱۰ 
بار گزارش شده بود. 

علاوه بر کتابخانه‌های عمومی که متعلق به‌موسسات 
فر هنگی هستند» شیکاکو دو کتابخانهة بزرگت دیکی نیز برای 
مراجعه عموم‌دارد: یکی نیو بری‌است که‌در سال ۸۸۵ ۱ افتتاح 
شد (بازهم پول اولین رئیس آن بود) و دیگری چان کرر اد 
که در سال ۱۸۹۷ کشایش یافت. کتابخانة. نیوبری که 
سرو کارش با علوم انسانی است» کتایمبای جہانی و محلی 
بسیار مپمی دارد. کتابخانة کررار با فيزيك» علوم‌طییعی 
و علوم اجتاعی سرو کار دارد. 

یاهگاهنبای اهبی و سای اقشاعا هن فیکاکو سن 
از دهة سوم قرن نوزدهم شروع په کار کردند و یاشگاه 
لایسیوم در سال ۱۸۳۴ به‌وجود آمد. انجمن مردان جوان 
(۱۸۳۴۱) هم په‌ادبیات و هم به «تشکیل شخصیت اخلاقی در 
نہایت سلامت و اعتلای آن» علاقه‌مند بود. بعد از اینما 
موس مکانيك و اتجمن بستانکاری شیکاگو وسایرانجمنیا 


۸۱ 


به‌و جود آمدند. باشگاه پو نیون‌لیکت در سال ۱۸۶۹ و 
باشگاه وومنن‌فور تنایتلی ۲۶ در سال ۱۸۷۳ به‌چود 2 و 
رال ۱۸۷۶ شاهد میلاه باشگاه ز نان شیکاگو بود که بیشتر 
به‌مسائل اجتماعی می پر داخت. در سال ۱۸۷۴ 2۳ 
پا به عرص وجود گذاشت. در سال ۱۹۰۵ باشگاه رو تاری 
در شیکاگو بهو‌سیلة پل هر یس و سایرین به‌وجود آمد. 
لیتل روم» متشکل از هیئتی از نویسندگان اصیل که نام 
خود را از يك 2 ارواح به‌قلم یکی از Î‏ 
مادلین‌پیل وین گرفته بود در سال ۱۸۹۶ شروع به‌فعالیت 
نمود و در سال ۱۹۰۸ هملین کارلندباشگاه کلیف دوولرز 
را تشکیل داد. سازمانپایی که شرایطشان آسانتر است 
شامل باشگاه بوکفلوز» انجمن مولفین میدلند» دوستان 
نویسندگان E‏ ادب٥‏ " می باشد. ۱ 

سس گل شت دانشگاه‌شیکاگو در تاریخچۀ فر هنگك‌محلی 
از جالب‌ترین سرگذشتہاست. یکی از نکات جالب مر بوط 
به این دانشگاه این است که بدون مقدمه و تقر یبا در عرض 
يك شب يا پول کمپانی استاندارداویل به اضافة هدیة 
سخاو تمندانه‌ای که مارشال فیلد يه صورت زمین به آن 
داد به‌وجود آمد. يك دانشگاه بزرکت بدین‌سان بهو جود 
نمی‌آید ولی حقیقت این است که چنین‌کاری از عبدهة 
ویلملم ریت عآر‌پن ب‌آمد . بین سالمپای ۷ و ۱۸۸۶ 
باپتیست‌ها يك دانشگاه «قدیمی» در شیکاگو در ملك 
ستیشن‌ای. داگلاس باز کرده بودند اما این دانشگاه از 
کار اقتاده بود. پعداً در مدت رژیم جنجالی رابرت مینارد 
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۸۲ شیکاکو 
هاچینز (۵۱ - ۱۹۲۹) که طی آن آزمایشات قر‌هنی 
پیشماری به عمل آمد که حتی هار پر هم تصورش را نکرده 
بود و موقعی که دانشگاه به‌صورت مرکز فعالیت نئو 
تومیستپا درآمد. بذله‌گویان آن را یك موس باپتیستی 
نامیدند که به تدریس فقه کاتوليك رومی به دانشجویان 
یپودی اشتغال دارد. 

هار پر مرد عجیبی بود. وىدريكاتاق چو بی قد یمی 
در ایالت اوهایو به‌دنیا آمده بود. :در چپارده‌سالکی با 
ايراد خطابه‌ای به زبان عبری از دانشکده فار غالتحصیل 
شد و در هحده سالگی در جۀ دکتری خود را از دانشگاه ييل 
دریافت نمود. در سال ۱۸۷۹٩‏ به تدریس زبان عبری در 
مدرسهة مورگان پارك در شیکاگو پرداخت. در سال ۱۸۸۶ 
او را به ییل دعوت کردند. همان‌طور که توماس ویکفیلد 
گودسپید» نويسندة شر ح‌حال او معتقد است» شاید هار پر 
واقماً يك دانشمند بود و «تجارت حرفة او به شمار نمی- 
رفت» بلکه پیشرفت فر هنکت پيشة او بود. وی آموزش 
زپان عبری را توسط مدرسۀ چائوتائوکوا و مسدارس 
تابستانی و مدتپا قبل از اینکه تامی از دانشگاه شیکاگو 
شنیده باشد در سراسر کشور متداول ساخت و خطابه را 
قبل از فراگر‌فتن این فن آغاز نمود. دراوایل بهز پانشناسی 
بیشش از ادبیات و يا فلسفه علاقه داشت. وی بدون داشتن 
مژده‌ای مژده‌رسان انجیل بود. در شیکاگو هم استاد بود 
و هم ر ئیس» اما هفده ساعت کار روزانه مانع از آن نشد 
که س پر ستی مدرسة‌ یکشنبه‌را در کلیسای‌تعمیدی‌هاید پار كت 


۳ عالی ۸۳ 


و ریاست کنفر‌انس کشیشان تعمیدی شیکاگو"", و یا 
وظایف عضویت هیئت فرهنکت را نیز به عہدہ یگیرد. 
موقعی که در سال ۱٩۹۰۵‏ مطلع شد که مبتلا به سرطان 
کردیده تا آخرین سنگر با آن مبارزه نمود و در آخرین 
مجلس خود تقریباً غش کرد و در واقع تا آخرین روز عم 
خود کار کرد. تفسیی او دربارة ایموس و هوسیا درنشرية 
«تفسیرآت انتعقادی پین | لمللی» ۲۷ و کتابش زیر عنوان 
«عنصی ثبوی در کتاب عد عتیق"*» از چمله انتشار اتش 
درسال ۱۹۰۵ به‌شمارمی‌رفت. گودسپیدمی‌گوید» «بسیاری 
از مردم با ایجاد آثار ادیی که یك عمر طول کشیده و 
میزانش کم از محصول يك سال کار این مرد بوده به 
شرت رسیده‌اند.» 

هار به ورزش علاقه نداشت اما رفتارش در مورد 
بازی فوتبال در دانشگاه‌نسبتابچگانه بود و علاقة پر‌شورش 
به جنگت اسپانیا و آم‌یکا از این هم بدتر بود. تفر‌یحاتش 
دوچرخه‌سواری و نواختن ساز پادی کور نت بود. کار 
سنگینش در بر نامۂ تنگش وقت کمی برای فعالیتپبای 
اجتماعی او باقی می‌گذاشت معپذا او خود را موظف‌ساخته 
بود تا حتی با زیر دستان فار غالتحصیلش آشنا و به‌کارشان 
علاقه‌منده شود و هر وقت در خانوادة هريك از کارمندان 
دانشگاه بیماری و يا گرفتاری پیش می‌آمد حتما به 
دیدنشان می‌رفت. وی هرگز کسی را به علت اختلافات 
مرامی اخراج نمی‌کرد و در هر موردی که ترحم امکان 
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ANF‏ شیکاگو 


داشت آن را دريغ نمی کرد. از او نقل می‌کنند که گفته 
بود «دانشگاه می‌تواند تحمل کند ولی یك آدم نمی‌تواند.» 

کلاسہا در اول | کتس 1۸4۲ شرو ع په کار کردند. 
هار پر که تا دیروقت شب قبل کار کرده بود تصور نمی 
کرد که حتی یك دانشجو سر کلاس حاضر شود. اما ۵۴۰ 
دانشجو که ۱۲۸ نفرشان فار غالتحصیل بودند حضور 
یافتند. نیم بعدازظیر بر نامه‌های ساده‌ای - سر‌ودمذ هبی. 
قرائت تورات و انجیل»ء و نماز در تالار کاب انجام شد 
اما سخنر انی به عمل نیامد. 

۳ 7 در سال درا بتدا ۰ ۰ ۰ ۶دلار و سیپس 
۰ دلار تعیین شد که برای آن مدت بسیار زیاد بود. 
مدت تدریس هشت تا ده ساعت در هفته پود که بسیار کم 
سود. نه رئیس دانشکده. از چمله رئیس دانشگاه 
ویسکونسین» مشاغل اداری خود را رها کردند تا تحت 
ریاست هارپر به تدرپس بیردازند. وی پانزده دانشمند 
از جمله ای.ای.مایکلسون و ژاك لو ئب را در یی زمان از 
دا نشگاه کلارك په دانشگاه شیکاگو آورد. گفته می‌شد که 
عالیترین درجه‌ای که وک فر هنی می‌تو اند به دست پیاورد 
سی. تی. سی.*" یمنی فراخوانده شدن به شیکاگو می- 
باشد. : 

همان‌طور که شیکاگو اولین شپری بود که دارای يك 
داد گاه‌قضایی جو ا نان گر دید »دا نشگاه‌هار پر نیز او لین‌دا نشگاه 
بزرگی بود که دارای بخش علم‌الاجتماع شد. استفاده از 
سیستم سه‌ماهةٌ کار منظم را در تأپستان نيز ممکن ساخت. 
(Called To Chicago) C. T. C. ¥‏ ` 





همت عالی ۸۵ 


ي 
دانشجویان می توانستند در هر يك از ترمہای چہارگانه 
ثبت تام کنند و هر ترمی را که مایل بودند تعطیل بگیں‌ند. 
مر سال چپار بار انجمن مذهبی تشکیل می‌شد. کلاسہای 
شبانه و انتشارات دانشگاه نیز همزمان با خود دانشگاه 
به‌وجود آمد. پخش چپارم یعتی کتاپخانه‌هاء آزمایشگاهما 
و موزه‌ها نیز بعداً اضافه شد. عليه فکر ایجاد يك چاپخانه 
برای دانشگاه مقاومت شدیدی ایراز می‌شد و در آن زمان 
هیچدانشگاه آمریکایی چاپخانه‌نداشت اما هارپی از میدان 
در نرفت. «نشریه اقتصاد سیاأسی» اولین نشرية منظلم 
دانشگاه بود که منتشی گردید. بعد از آن «نشرية زمین 
شناسی»۰٩,‏ «جپان انجیل»!" و سایرین منتشر شدند. 
کتابخانه هار پر که یادبود اولين ر ئیس دانشگاه بود تا 
سال ۱٩۱۲‏ گشایش نیافت و آخرین هدیة بزرگتی جان 
دی. راکفلی نمازخانة عالی بود که در سال ۱۹۲۸ وقف 
گر‌دید . 

دانشگاه نورث‌وسترن که در اصل متودیست بود به 
موچب قانون مصوب ۱۸۵۱ اجازه گشایش یأفت و ایتکدا 
قرار پود در خیابان جکسون و لاسال ساخته شود اما محل 
خود را به تورث شور در ساحل شمالی دریاچه تفییس 
داد. در آنجا دهکده در اطراف دانشگاه واقع شده بود و 
به افتخار دک جان اوانس -اولین ر ئیس امنای دانشگاه- 
نامش اوانستون گذاشته شد. تحدریس در سال ۱۸۵۵ 
آغاز گشت. طی‌سالمپای اخیر دانشگاه ثورث وسترن دار ای 
یك موس تکنولوژی معظم گردیده و برای دانشجویان 
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۸۶ شیکا و 


پزشکی در مرکن شیر و برای سای مدارس حرفه‌ای در 
محلی که سابقاً ست‌یترویل بود محوطه‌ای عالی. به‌و جود 
آورد. ستریترویل همان ناحیه‌ای است که تا سال ۰۱٩۱۸‏ 
جالب‌ترین زمیتخوار شیکاگ و. سروان جورج‌واشینگتن 
ستر یتر آن را «بخش درياچة میشیگان» ومستقل ازشیکاکو 
و ایلینوی میدانست. دو سال پس از تشکیل کلاسہا در 
اوانستون» پر‌سبیتریپ ]| در قسمت بالات نسورث‌شور 
دانشگاهی باز کردند که به دانشگاه ليك‌فارست معروف 
شده و در سالپای اخیر. دانشگاه روزولت» که پس از 
طفیانی علیه کالج م‌کزی سازمان مردان جوان مسیحی 
به و جود آمد در ساختمان اودیتوریوم به كمك مارشال 
قیلد سوم توسعه یافته است. دانشگاه عیسوی) لویولاء که 
مر کز دائمیش در پارك راجرز بود از توسعۂ کالج سینت 
ایکناتیوس که در سال ۱۸۶۹ در مجلۂ وست‌ساید تآسیس 
شده و کار تر هر یسون چوان در آنجا تحصیل کرده بود به 
وجودآمد. دانشگاه دو پل بوسیلة هیئت مذ هبی سینت و ینسنت 
اداره می شود. کاردینال‌مو ند لین به تعلیمات کاتوليك در 
ناحیهٌ شیکاگو كمك به‌سزانی نمود و از کالج روزاری در 
ریورفارست تحت سی‌پرستی عده‌ای از راهبه‌های دومینیکی 
که از سین‌سیناوا در ایالت ویسکونسین آمده بودند و از 
کالج‌مو ندلین که تحت‌سر پر ستی خو اهر ان نیکو کار بلسدو پر 
جين ۸٣‏ ادار»می شدحمایت می نمود. در سال ۰ ۲ ٩‏ ¦ که‌سال‌جشن 
شصتمین سالگرد تأسيس اسقفية بود» موندلين نقشة خود 
را برای تأسیس يك مدرسة بزرگت در لیبر‌تیویل درسواحل 
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همت عالی AY‏ 


i E E EAS TE EEE 
ليك‌اریا اعلام کرد و لیب تیویل نام‌خود راتبدیل بهموندلین‎ 
نمود. اما حتی شرح مختصر کلیه موّسسات فر هنگی شیکاگو‎ 
خود به‌صورت يك کتاب درمی‌آید زیرا این شہں یکی از‎ 
پزرگترین مراکز فر‌هنگی جپان ویکی از بز ر گترین مراگز‎ 
طبی‌جمپان است. کالج‌راش‌که درسال۱۸۳۷ اجازءٌ کشایش‎ 
یافت و در سال ۴ بازشد اولین دانشکد؛ه پزشکی در‎ 
مغرب‌او هايو بود.خا نو اده‌های باز ر گان گو لد بلات» و پیو لدت‎ 
و ماندل» کمکپای سخاو تمندانه‌ای به خدمات و تحقیقات‎ 
پزشکی نموده‌اند و در سال حاضر سه مرکز بزرگت پزشکی‎ 
شیکاگو در نزديك یکدیگر در اطراف منطقةٌ بیمارستان‎ 
کوك‌کانتی در محلهٌ وست‌ساید» ودراطر اف محوطه دانشگاه‎ 
نورث‌وسترن در مرکن شی در نزدیکی نورث‌ساید و در‎ 

اطر اف دانشگاه شیکاگو در هاید پارك قر ار گر‌فته‌اند. 


فصل سوم 


دشمنان تمدن درشيکاکو 


«زمین می تواند زیباباشد» حتی در شمپ‌ها. پس چه 
چیز مانع می‌شود؟ جنایت» بدجنسیء آز» ظلم و بی‌عدالتی» 
حماقت وسنکدلی» فساد سیاسی» و مصیبت طبیعی. شیکاکو 
با تمام اینہا رو برو شده و اینہا را نمی‌توان از تاریخ‌این 
شہں حذف کرد زیرا ما نمی‌توانیم قدرت تمدنش را بدون 
آنچه که این شمس پا آن میارزه کرده و برآن فائق آمده 
مورد سنچش قرار دهیم. 


۱ 
روز یکشنبه» هشتم اکتبر ۱۸۷۱ پدربزرگت و 
مادر بزرکت من در نزدیکی محلهٌ نورث‌ساید می‌زیستند. 
پدر بزرگت من لنگان لنگان با چوبدست در منزل گردش 
می‌کرد و تازه در مبارزة سخت خود با روماتیزم پیروز 
شده بود. ز نش از زمان تولد بچه‌اش در اواخر ماه اوت از 
منزل یا بیر‌ون نکن اشته پو ۵. 
پدر بزرگت لنگان لنگان تا در حياط رفت و سپس به 
داخل اتاق خواب باز گشت. و گفت» «بمتراست یلندشوی 
و لیاس بچه ها را تنشان کت حس یق وحشتناکی رخ‌داده و 
متأسفانه به این سمت پیشروی می کند.» 
در عرض چند دقیقه در حياط داغ شد. دو دختر 


دشمتان تمدن در شیکاگو ۸۹ 
بزر گس لیاسپایشان را پو شید ند اما مادر دوساله‌ام و یت 
بچة شیر خواره رابالباسپای‌خوایشان بیرون‌بردند. آسمان 
آن شب سرخ شده بود. 

خانوادة ما په خانة دوستانمان پناه برد اما هتوز 
ننشسته پودند که دامنهة آتش به آنجا نیز سرایت نمود. آن 
شب سه‌پار به‌جاهای مختلف پنأهنده شد ند . 

از درآمد قلیل پدر بزرگم در خیابان ساوث‌واتر 
توانسته بودند هشتصد دلارش را پس انداز کنند. در آن 
روزها آدسپای فروتن حساب بانکی نداشتند. مادر بز ر گم 
هشتصد دلارش را داخل يك کیف بغلی نگاه‌می‌داشت. او 
خودش یك بچه هم در بغل داشت و شوهرش اصلا حال حمل 
هيچ‌چیز رانداشت. مادربزرگم حمل کیف بغلیش‌رابه‌عمپده 
بزر گترین دخترش که آن موقع شش سال داشت سیرد. خاله 
فرانسیس تا پایان عمرش به‌خاطر داشت که چگونه در آن 
شب وحشتنای و دزدبازار به آن کیف بغلی چسییده بود و 
مادرش مر تب به او هشدار می دأد» «فر ا نسیس هر کاری 
که می کنی » بکن» اما آن کیف پغلی را از دست نده.» 

در طول شب پدر بزرگم به نحوی از خانواده جدا شد 
د چند روز پس از خاموش شدن حریق - صبح سه‌شنبه 
بار ان شدید و مداومی آن را خاموش نمود او را پیدایش 
کردند. سه روز و سه شب مادربزرگم پای پنجره چشم به 
راهش نشسته بود» تااینکه بالاخره اورا دید که لنگ‌لنگان 
با جو بدستش از دور می‌آید. مادر بزرگم بیرون دویده و به 
استقبا لشر فته بود. فةقطل نیرو واطمینان یکی از دوستانش 
مانم از آن شده بود که پدر بزر گم خود را به رودخانه 





۹ شیکاگو 


بیندازد زیا پدربزرگم فک کرده بود که تمام افراد 
خانواده‌اش در آتش ازپین رفته‌اند. 

او يك اتاق کثیف در يك زیر زمین قدیمی که در 
صلات ظمرس موشمپای صح‌آیی در آن در مقابل خانواده‌اش 
گردش می کردند به ماهی بیست و پنج دلار اجاره نمود.. 

مصائب بزرگت کمتر خود به‌خود به‌وجود آمده‌اند. 
اگر مردم مفغن‌هایی را که خدا از بدو تولد به آنمپا داده 
يود به‌ کار می‌اند آختند می‌توانستند این بلایا را پیشگیری 
تیاحریق شیکاگو نبود و بدون خبرنیامد. همه می‌دانستند 
که این شپر چوبی با خانه‌های چوبی» که بالاتر از سطح 
زیرین مر‌غزار هایش درست‌شده بود» و خیاپانهای مفروش 
از چوب» مانند يك فندكت است. در آن تایستان و پا ئیسن 
خشك و گرم اکس این پلا رفع می‌شد معجزه‌بود در ساألمپای 
۹ :۱۸۵۷ حر یقہای بز ر گی بهو قو ع پیوسته بود 
و لی به هھشد ار آنہا نیز توجہی نشده بود. حریق‌دیگری نیز شنبه 
شب رخ داده بود. حریق دیگری هم بعدها در سال ۱۸۷۴ 
صورت گرفت و هیئت بیمه‌های آتش‌نشانی تبدید کرد که 
نشده است. ۰ حریق بزرکت در محلۀ وست‌ساید در يك انبار 
کاه واقع در پشت کلبۀ اولیری در خیابان دوکوون آغاز 
شد (متأسنانه" مچبورم داستان جالبی را که می‌گوید گاو 
خانم اولیری بالگد فانوس را انداخت. فقط يك افسانةً 
چالب په شمار بیاورم) و دو یار به‌آن سوی رودخانه سرایت 
کردو تقریباً» » "ر۱۸ساختمانر او یران‌ودرحدود» » »ر ه ۱۰ 





دشمتان تمدن در شیکاگو ۹۱ 


نفر را پی‌خانمان کرد و ۰۰هره ههره۲۰ دلار په اموال 
مردم خسارت زد و تا به خیابان فولرتون نرسید از لپیب 
نیفتاد. صد و بیست چسد از زین ویی‌انه‌ها بیر‌ون آوردند. 
اما کلبة اولیری نسوخت! در حالی که در محلة تورٹسايد 
تقریباً هیچ چیز پا برجا باقی نماند پجز کاخ کوچك 
ماهلون‌دی. او کگدن که در محل فعلی کتابخانة نیو بری و أقع 
پود و بجز کلبةٌ پاسبانی که بلینج نام داشت. هردوی این 
ساختمانمپا چو بی بو ۵ . 

مصیبت بمپترین و بدترین خصائص بشر را در او 
به تحرك می‌آورد. پاور کردنش مشکل است که تاچند روز 
پس از خاموش شدن حریق» بعضی از مردم را در شیکاگو 
به ظن داشتن جنون بر پا نمودن حریق با گلوله از پا درمی- 
آوردند. متعصبین مذ هبی ضمن نسبت دادن شقاو تپای خود 
به خداء شپر را متنبه گناهانش می‌دانستند و یکی از 
متعصبین سیاست» یکصد عدل کاه برای پاداش به گاو 
اولیری داد. اما مدیل در روزنامۀ تریبیون داد برآورد که: 
شیکاگو هنوز زنده است. شیکاگو فقط مجموعه‌ای از 
سنگت » آچر و الوار ننو۵.» هینت تجارت به اتفاق آراء 
بسته شده بود محترم بشمارد. جپان خارج» ازجمله 
شب هایی که ر قيب شیکاگو بودند با دادن غذا» لياس و 
اعتبار عکس‌العمل بزر‌گوارانه‌ای نشان دادند. کسبه و 
بازر گانان به‌محض اینکه انبار علوفه و آلوتکی برای‌جادادن 
اجناس خود پیداکردند مغازه‌ها و مراکن خود را مجدداً باز 
کردند و يك دلال املاك به‌نام دبلیو. دی. کرفوت با نصب 





۹۲ شیکاگو 





تابلویی با مضمون «همه چیزم بجز زن» بچه‌ها و نیرویم 
تمام شده است» شمپر تی فنانایذ یر یافت. پاتر پالمس که 
شجاعتش برای اولین بار در عمش متن لزل شده‌بود تصمیم 
گرفت از شیکاگو رخت برچیند اما زن جوان و زییایش 
فوراً مانع گردید. گفت, «آقای پامسنء وظیفهةه اهالی شیکاگو 
این است که اینجا بمانند و این شیر مصیبت‌زده را از نو 
بنا ساز ند!» اما هیچ کس شجاعت از رابرت‌کولیو نبود. وی 
یکشنبة بعد از حریق در خرابه‌های کلیسایش در خیابان 
شیکاگو و خیابان دیر‌بورن به وعظ پرداخت و گفت» «ما 
چغر‌افیای‌خوه را از دست ندادهایم . مدتمپا قبل ازاینکه مابه 
دنیا بياييم طبیعت دریاچه‌هاء جنگلپا و مرغزارها را گرد 
آورد و آنپا تصمیم گرفتند در این نقطه شر بزرگی بنا 
شود.» ممیر دانشگاه شیکاگو که روی تمام کتابمپای منتشره 
این دانشگاه دیده می‌شود هنوز هم عنقایی را نشان میدهد 
که سر از خاکست برآورده است. 

ا ییات که تسا کاو اا باتوی 
وارد ساختند. در تصادف کشتی موسوم به لیدی‌الجین با 
يك کشتی الواربر در سپتامبر ۱۸۶۰ که منجر په غرق 
کشتی لیدی‌الجین گردید تقریباً سیصد نش از بین رفتند. 
قرد رایس» میاشی کشتی لیذدیالجین بايك قایق نجات خود 
خود را در امواج بزر گی که په ساحل می‌خوردند به 
واتئوکگان رساند و در ساس ساحل شمالی تلاشپای 
دلیرانه ای برای نجات سر‌نشینان کشتی به عمل آمد. 
ادوارد ای. سینسر» دانشجوی موسسة انجیلی کارت در 
او انستون» هقده بار خود را به آب زد و مردم نیمه مفروق 
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ا مه و 
را به ساحل آورد. اما در میلواکی تنپا در يك بخش 
پیمارستان سیصد و پنجاه یتیم را شمرده بودند. آوازه - 
خوانہا شپرت کشتی لیدی‌الجین را دهمپا سال زنده نگاه 
داشتند و شصت بازماندة این فاجعه حتی تا سال ۱۹۱۰ 
مجالس گرد هم آیی تر تیب می‌دادند. 

این تنا فاجع دریایی در اوایل تار يخ شیکاکو نیود. 
رودکندرو شیکاگو صبح روز شنبه» بیست و چپارم ژو ثیه 
۵ شاهد بزر گترین فاجعۂ کشتیرانی درتاريخ شیکاگو 
گردید. در آن روز کشتی بخاری سیاحتی ایستلند که بیش 
از ظرفیت خود مساف گرفته بود و آنا را برای تماشای 
تأسیسات وسترن الكتريك می‌بردء در نزدیکی پل خیایان 
کلارك به پپلو خوابید و ۸۱۲ نف را مانند موشمبایی که 
در تله گرفتار شده باشتد عرق نمود. 

درحریق تناس ایروکوآ» ضمن برنامة عصر‌انه وسط 
هفته خود که باتعطیلات مصادف شده بود در تاریخ سی 
دسامیں ۱٩۰۳‏ عدءه کمتری‌کشته شدند. تعدادکشته‌شدگان 
کمتر از ششصد نش بود اما چون تعداد کودکان در ميان 
آنبا زیاد بود اسفناکتر به نظ می‌رسید. بی‌نامة اصلی یاه 
فانتزی موزیکال بود به نام آقای ریش آبی' به‌اشتراك ادی 
فوی که مانند همه هنر‌پیشگانی که تحت‌چنین شرایطی‌قراد 
می گیر ند شجاعت فراوانی نشان داد اما همه کارها خراب 
شد. صحنة ا پسیار اشتغال پذ‌یر پو۵» پر ده‌ای که از 
پنبة نسوز درست کرده بودند گیر کرد و بسته نشد» کوران 
شعله های آتش و گازهای سمی را از صحنه په سالن راند» 


ا ریت یرت 
Mr. Bluebeard -"‏ 
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مردم از بالکنہا پایین پریدند. و درهای خروجی تئاتر یا 
قفل بود و یا فقط رو به داخل باز می‌شد. پشت این در ها 
و روی پله‌ها اجساد مانتد دسته‌های چوپ نیم‌سوخته پشته 
شده بودند. تمام این وقایع فقط در حدود پانزده دقیقه 
طول‌کشید. اجساد رابیرون آوردندو کتارخیابان راندو لف 
روی‌هم‌چید ند» تعدادی‌ازآنہا راهم‌روی‌میز‌های‌تمپارخانه_ 
ای‌که درآن نزدیکی پودانباشتند. این‌مناظر حتی‌سنکد لترین 
خبر تکار ان را هم از هوش می‌برد. 

دورشا بی. هین تعر یف کرده است‌که چگو نه بامادرش 
و برادرش که کمی از او بزرگتر بود در آن روز هولناكه 
از شب کوچکی که ۱۶۰ کیلومتر با شیکاکو فاصله داشته 
برای خرید و دیدن پدرشان و برای اولین‌بار رفتن به 
تئاتر به شیکاگو آمده بودند و چگونه پس از اينکه با هزار 
زحمت بلیط بالکن خریده بودند تا نمایشنامة آقای ریش 
آبی را ببینند مادرش به دلیلی که نمی‌توانست بیان کند 
تصمیم گرفت به تثاتر نروند. من‌هم داستانی برایتان 
تعریف می کنم که دست‌کمی از آن ندارد. هنوز چپار سالم 
تمام نشده بودکه این مصیبت ر خ‌داد و هر‌چند نمی‌توانستم 
روزنامه بخوانم خوشم می‌آمد روز نامه‌ها را تماشا کنم. آن 
شب موقعی که پدرم روزنامة دیلی نیوز" را به خانه آوره 
آن را از او گرفتم. روی کف اتاق پہن کردم و چپار دست 
و پا روی آنپا افتادم و مشفول تماشا شدم. هنوز سنم آن 
قدر نبود که آن اخبار وحشتناك مرا متاثر کند بلکه فقط 
به هیجان آمده بودم. فکی می‌کنم اولین گزارشبا حاکی اذ 
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آن پود که تقریباً سیصد نش کشته شده‌اند زیر | یادم می 
آید که مادرم می‌گفت شاید سی‌تا بوده و روزنامه‌ها غلو 
کرده‌اند. سی کشته هم کم نبود. اینجا بود که فپمیدم حتی 
مادرها هم هميشه حدسشان درست نیست و این نکته را 
بر ای‌بعدها به‌خاط‌سپردم. اماممکن‌بود من بیشتر ازاینپابا 
این مصیبت سروکار پیداکنم زیرا مادربزرگم و خاله 
فرانسیس من که حریق‌شیکاگو را هم دیده بودند نزديك 
بود در این حریق تئاتر از بین بروند. خاله‌ام در نظر داشت 
مادرش را برای دیدن این نماأیشنامه پیرد و لی موقعی که 
برای خرید بلیط به باجه رفت ناگمپان بدون‌هيچ‌گونه دلیل 
تغییر عقیده داد ف باز گشت. او زن چندان دمدمی مز‌اجی 
هم نبود. 

حریق تثاتر ایروکواً هنر‌پیشگان را پیکار و منجر 
به وضع مقررات ایمتی جدیدی برای تئاتر‌های شیکاگو و 
سایر کشورها گردید. هر گز ندیده‌ام در ھیچیك از تثاتر 
های شیکاگو بلیط ایستاده فروخته شود و هرگ تئاتری 
ندیده ام که پس از هر‌قسمت نمایشنامه پردة فولادی و یا 
پنبة نسوز آن‌رابسته و باز نکنند. امامقررات‌موجود درسال 
۳ هم درصورت رعایت از بروز آن مصیبت جلوگیری 
می کرد. 

۳ ۱ 

اولین کسی که رسماً در شیکاو پبه‌دار زده شى 
جان‌ستون بود که به‌جرم کشتن لو کر‌یتیاتامپسون در دهم 
زو تئیه ۰ در خیابانی که امروز خیابانپای بيست و 
نېم و ساوث پارك وی را تشکیل داده‌اند اعدام گردید. 





۹۶ شیکاکو 


ي ب ب ا ي 
ستون را پراساس شواهد و قرائن محکوم کردند و او تا 
لحظهٌ آخر خود را بیکناه دانست. موقعی که از او پن‌سید ند 
که می‌دانی چه کسی مر تکب این جنایت شده است جواب 
داد» «اگر می‌دانستم قبل از اينکه خونشان مرا بکیرد 
بالای دار می‌رفتم.» هفده سال گذشت تا اعدام دیگکری 
صورت گیرد. این یکی در خیابانپای اشلند و چکسون در 
محلهٌ وست‌ساید مانند مراسم تماشایی سال ۱۸۳۶ در 
ملاءعام صورت گرفقت تااثر تنبيی اعد ام درروحیه من‌دم 
کارگر افتد. روی هم‌رفته می‌توانم بکویم شیکاگو در 
کشتن مردم بیشتر به‌تعداد توجه کرده تا په نحوه و 
مآهیت قتلما. کشتار کانکستری د هه سوح و چمپارم قرن 
نوزدهم در واقع به‌حساب نمی‌آید. معمایی در آن جنایات 
وجود نداشت ومحرك عاملینش کاملا و اضح‌بود. جی.کی. 
چستر تون نوشته است» «من نمی‌خواهم در بارة شیکاکو 
ماتند يك خشك مقدس قضاوت بکنم» شیکاگو زیباییای 
بیشماری دارد. از جمله دسواس عجیب و سليقة کاملی 
در کشتن فقط آدمکشان نشان می‌دهد.» 

معمای کشتن دکتر پتريكت کرونین در سال ۱۸۸۹ 
(او هم مانند دکتر مانت به‌عیادت يك بیمار دعوت شده 
بود) توسط فینلی پیتردان قبل‌از اینکه شخصیت افسانه‌ای 
خود پەنام آقای دولی خلق کند حل گردید. در این جنایت 
سازمانی متعلق به وطنیرستان ایرلندی معروف به کلان- 
ناسکیل دست داشت و مطالب مختلف آن به‌ قدر ی زیاد بوك 
که می‌بایستی بیشتر از آنچه که به‌یاد می‌آید در خاطره‌ها 
باقی مانده باشد. ده آخر قرن نوزدهم تین «دکتی» 
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ا تس ی 
اچ.اچ. هولمس و کالیاس‌ساز آلمانی آدولف لوتگرت را 
ره زمره چانیمپا اضافه نمود. لوتگرت مظتون به درآوردن 
زن خود به‌صورت کالباس‌گردید و این موضوع به‌بالارفتن 
میزان فروش کالیاس كمك نتمود. در واقع وی در آن 
موقع به‌کالباس‌سازی اشتفال تداشت ولی ممکن بود زن 
خود را کشته و جسدش را در کارخانه‌اش سر به تیست 
کرده باشد. هولمس که در سال ۵ در قیلادلفیا اعدام 
شد موفقترین قتل‌عام کننده در شیکاکو بود و هیچ کس 
تعد اد قر پانیان او را نمی‌داند. قلعهٌ آدمکش او که شبیه 
قلعةٌ افسانه‌ای چارلز ادمز بوده به‌تمام وسایلی که می‌تواند 
زادء تخیل یك رمان‌نویس باشد مجپز بود و تا پعداز 
تمایشگاه قرن پیشرفت در انگلوود باقی ماند. اما او 
نتوانسته به‌خوبی بل‌گانس» قتل عام کننده روستاهسای 
ایندیاناء در خاطره‌ها باقی بماند. 

شیکاگو زمانی به‌فکر ایجاد بنای یادبودی برای 
حریق شیکاکو افتاده پود و هنوز هم انجمن تاریخضی 
شیکاگو آثار پاقيمانده این حریق را مانند اش مضشدسی 
حفنظ نموده. اگ تحريك تخیل انسانپا يك خدمت 
اجتماعی به‌شمار برود می‌بایستی گفت که جنایتکاران 
بزر کی گاهی اوقات این خدمت را به‌همان اندازه‌ای که 
از هنر مندان برمی‌آید انجام می‌دهند و اقلا می‌توان گفت 
که حتی جان خود را تین اغلب برسر این کار می‌گذارند. 
اگر خاطره‌ای از چنایات جوانان در شیکاگو پاقی مانده 
باشد خاطره «دزدان گاراژ»۲ است‌که متعلق به‌سال ۱۹۰۳ 


Car Barn Bandits ۳ 
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می‌باشد. اک جوانانی توانسته باشند واقعه‌ای مانند 
«سرقت بزرگت قطار»* را به‌وجود بیاورند همین جوانان 
بود ند . يك شب در ماه اوت چپار چوان از محلات پست 
به‌يك کاراژ تراموای دستبرد زدند و یك منشی را همم 
ضمن کار به‌قتل رساندند. یکی از آنپا ضمن دستکیرشدن 
يك پلیس را به‌قتل رساند و سپس اعت اف نموه و از 
صینه خار ج شد. سه نفر دیکص متواری شدند و در غاری 
در کوهمپای شتی ایندیانا مخفی گشتند و مدتی با خوردن 
كيك و خواندن رمانپای ارزان و مبتذل وقت گذراندند. 
آنہا را محاصره کردند و نبردی درگیں شد. سه‌جوان 
جنایتکار فرار کردند». یك قطار را تصرف کردند. 
تر مز چی را کشتند» لو کومو تيو را چند کیلومتر راند ند 
بيك مزرعه ذرت گریختند و در آنجا مجبور به‌تسلیم 
شدند. همه آنپا را جز يك نفرشان به‌بالای چوبة دار 
قر‌ستاد ند . 

تنپا جنایتی که در شیکاگو اتفاق افتاده و هر گزدر 
کامل‌بودن آن تردیدی‌به‌کار نرفتهء جنایتی است‌که توسط 
ناثان اف. لو یو لد و ریچارد لو تب صورت گر فت. ايندو 
درسال ۱۹۲۴ یك پس چپارده ساله را به‌تام باپی‌فرانکس 
بر‌سبیل تفنن به‌قتل رساندند. من هميشه گفته‌ام که دو 
موردی که می‌تواند موجب شپرت من شود این است که با 
ار نست همینکوی از دبیی‌ستان فار غالتحصیل شدم و پا 
ناثان لثوپولد وارد انجمن علمی فای‌بتاکاپا شدم. این 
جنایت به‌قدری بیمعنی و بیجپت بود که به‌یاد می‌آودم 
Great Train Robbery ۴‏ 
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بردم با دیدگان حیر‌تزده از یکدیگر می پرسید ند «چرااین 
کار را کردند؟» تقریباً چنین به‌نظر می‌رسید که طبیعت 
پشس دارد در مقابل دیدکان ما به‌صورت دیو درمی‌آیسد. 
شېر شیکاگو برای خون له‌له می‌زد و اگر کلار نس دارو 
این دوجوان را به‌اعت‌اف به‌گناه خود تشویق نمی‌کرد و 
آنبا بدون وجود يك هیئت منصفه محاکمه نمی‌شدند و به 
ترحم دادگاه متوسل نمی‌شدند بدون شك مخکوم به‌اعدام 
می‌شد‌ند. دارو در شیکاگو شخصیت عجیبی بود. هر چند 
در نو عدوستی او تردیدی نبود وی می‌تسوانست در ازای 
حق‌الو کال کلان از متبمانی که دفاع از آنپا ممکن نبود 
دقاع کند. وی هر‌چند موّمن نبود می‌توانست جنبه‌همای 
اخلاقی مسیحیت رادر استدلالات‌خود بیاوردو ازآنمپایرای 
پیش پردن منظور خود استفاده کند. به‌نظ من او در این 
واقعه محق بود. لوئب ظاهراً ضمن اینکه می‌خواست با 
یکی از زندانیان عمل منافی عفت انجام دهد به‌قتل رسید. 
اما شاید تنہا کسی که در قرن بیستم توانسته است ثابت 
کند که ندامت» تغییر رویه. تلافی و اصلاح‌شدن فقط 
کلماتی متعلق به‌کتاببای مذهبی قدیمی نیستند لئوپولد 
بوده است. او در دور حبس توانست فکر و زندگی خود 
دا عوض کند. در سال ۱۹۵۸ به‌قید التزام آزاد شد و به 
ميل خود په‌کشور پو ئرتوریکو رفت تا در ازای ده دلار 
(۷۵ تومان) حقوق در ماه در بیمارستان به‌شفل دستیار 
مشفول به‌کار شود. قضية لئوپولد و لوئب‌رگت اخلاقی 
عجیبی را که زندگی بش را په‌دو قسمت متفاوت تقسیم 
می کند به‌خوبی نشان داد وضمناً به‌صورت یکی‌از بپترین 
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شو |هد پر علیه اعدام در آمد. 

از لحاظ اخلاقیات شیکاکوی اولیه چندان تفاو تی‌با 
سایر ش‌های اولیه آمریکا نداشت. حتی از سال ۱۸۳۸ 
لازم شد خانه‌های نام‌تب را مشمول جریمه سازند و تا 
سال ۱۸۴۹ تعداد جمنمپای قصار در شیکاگو به شسبت 
جمعیت بيشت از تيويورك شده بود. سوقعیت مر‌کزی 
شیکاگو هم بز هکاران و هم بازرگانان را به‌خود جلب می 
کرد و بسیاری از بازرگانان بیش از حدی که ممکن بود 
بەطور آبرومندانه خرج کرد در جیبپایشان پول داشتند. 
در مدت جنگہای داخلی قماربازان میسی‌سیپی تدریجاً به 
شمر های بالای رودخانه آمدند و «بیوه‌های چنکت» به 
فحشاء افتاد‌ند و یه «خانه‌داری کم زحمت» پر دأختند و 
بعداً در طبقات بالای ساختمانپای تجاری در خود محلة 
لوپ «سالنپای پذ ین آیی» باز گردند. بعد ها مر کل گناه و 
فساد خود را مجزا کرد و در محله‌ای که در بخش يك 
معروف به لوی شده بود متم‌کن نمود. خیابانهای ستیت و 
دیر بورن در چنوب وان بیورن دژهای گشوده گناه بودند. 
مدتمپا قبل از این تحول پعضی از «مادام ها» در زتندگی 
شمس به‌صورت شخصیت ایی درآمده بو ۵ ند . یکی از این 
زنمپا به‌نام لو هارپر سایه‌پانمهای قرمز پنجره‌هسایش و 
پلاك بزرگت منزلش را که تا آن زمان مد پود پبه‌دود 
انداخت و يك پلاك مسی تمیز که نامش را روی‌آن حکاکی 
کرده‌بودند په‌در منز لش نصب نمود و بدین وسیله جنبشی 
به‌سوی شیكی‌سازی آغاز نمود که بعداز سال ۱۹۰۰ در 
تأسیات معروف خواهر ان اورلی در شمارة ۲۳ مد ۳۲۳۱ 


۱۰۱ دشمنان تمدن در شیکاگو‎ as 


در خیابان ساوث دیر بورن به‌اوج خوت رسید. در د هة هفتم 
ترن نوزدهم چپین و گور که صاحب رستوران و تأجس 
مشروب بودند توانستند یك پای خود را در هردو عالم 
بگذ ار ند» اما راندولف تنپا خیابانی نبود که مرکن قمار 
آزاد شده باشد و «مايك» مكدو نالد هم نیروی بزرگی در 
صحنه سیاست شم محسوب می گشت. چار لز هرمان که 
بات‌دو نالد را خضوب سی‌شناخت او را «مردی بہت از 
شمس تش » و يك شوه فداکار و «احمقی» که هر دو 
زنپایش پا او «بدترین معامله راکرده بودند» می‌دانست. 
به‌این سیب بود که حتی « ردان لوی *» آنچنانکه‌و ندت 
و کوگان آنہا را نامیده‌اند (جان‌کافلین معروف به «جان- 
حمامی» ومایکل کنا معروف به «هینکی‌دينكت» عضو انجمن 
شپرداری بخش اول به‌قدری درشورای شس نفوذ داشتند 
که کارتر هریسون دوم مجبور شد برای در هم کو بیدن 
یرکس از آنپا كمك بکیرد) پس از اینکه در دهة دوم 
قرن بیستم آل کاپون و دارودسته‌اش شیکاگ و را قبضه 
تمودند پا يك نوع محبت به‌خاطر می‌آمدند. جان‌حمامی 
با سادگی هریسون را دوست می‌داشت و مايل بود او 
رئیس و خودش شمپردار شیکاگو شود. هم او وهم کنا در 
اثر مشروب غیر مجاز. شہوت و رشوه‌گیری چاق شدند 
ود هر قاحشه, چاکش و «مادام» که در این شم بود در 
مجالس عیاشی و میکساری بخش يك در کولوسئوم به 
جولان پرداخته بود» اما ايندو اصلا مايل نبودند به 
جنایت و آدمکشی آلوده شوند و موقعی که گانگست‌ها به 
ت۱۳ 


Lords of the Levee A 





۱۰۲ شیکاگو 


شر آمدند آن‌دو هم مانند مردمان شریف شی به‌هراس 
افتاده بودند. در واقع چان‌حمامی شخصاً حاضی شده بود 
برای سیکار فروشما پروانه به بمپای‌سنکیتی تعیین‌شودواز 
فروش دخانیات در نزدیکی مدارس جلوگیری شود. 
«هینکی‌دینت» مرت کوچكت اندام» چرو کیده و بیمار 
مزاجی بود که دارای قوانین و اخلاقیاتی مختص به‌خود 
بود. جان‌حمامی دلقعی بود که تنما ر قیبش در تاریخ 
شیکاگو تامپسون شپردار شیکاگو بوده. در یکی از 
میبپمانیمبای کولوسئوم وی یك کت اسموکینگت از پارچة 
سبزرنکت مینز بیلیارد با يك جليقة ارغوانی دوشن و 
شلوار و کراوات قفاأییر نک و کش رقص زردر نک و 
دستکشمپایی از پوست بز غالة صور تی روشن پو شیده بود. 
وی خود را «ملك‌الشع‌ای بخش‌يكت"» و «نیمه‌شب عزیز 
عشق"» راشاهکار خود می‌دانست ومی‌دوساسا دخترریزه 
اتدام يك کارآگاه اهل شیکاگو را که آینده آبرومندانه‌ای 
در تثاتر در پیش داشت مجیور کرد آن شمر را در سال 
۰ ۱۹۰ در ایرای شیکاگو بخواند. مادام کالوه قبلا این 
در خواست او را رد کرده بود. از جمله شاهکار های بعدی 
کافلین می‌توان «غزلی برای وان حمام *»» «غزلی برای 
کاسة آش )» «کف صابون 9 پیلچه ' ۱». «دو کش فقط 
با يك چرعه''»» «آتہا دوباره خیابان کلارك را خراب 
می‌کنند۲۲» و «او در کنار مچرای فاضلاب می‌خوابد ۲ » 
Dear Midnight of Love -¥ ` Poet Lariat of the First Ward -%‏ 
An Ode to a Bowl of Soup -4 Ode to a Bath Tub -۸‏ 
Two Thirsts with but a Single Drink -۱ Suds and Spuds ۰‏ 


They’are Tearing Up Clark Street ^ gain ۲ 
She Sleeps at the Side of the Drainage Canal -۴ 


بات خی توس جع یعس 
دشمنان تمدن در شیکاگو ۱۰۴ 


را نام برد. روزنامة تریبیون مجموعه اشعارش را در يك 
ضميةٌ دنگی شمارةٌ مخصوص يکشنبة خود چاپ نمود اما 
جك ليت ادعا نمود که اشعار بعدی او به‌وسيكه شخصی 
بنام جك‌کلی نوشته شده که گفته می‌شود در سال ۱۹۳۲ 
به‌این موضوع اقرار نموده. 

در مورد الکل می‌بایستی گفت که شیکاگو از ابتدا 
کاملا معتاد به‌الکل بود و کسانی که در تجارت مشرو بات 
الکلی دست داشتند هر‌گزدراعمال قوانین تعدیلی همکاری 
ننمودند. جوزف مدیل تنہا شمپرداری بود که با مشروب 
سروکار نداشت» هر چند تامیسون به‌عللی که فتط خود 
او می‌دانست» قانون تعطیل کردن میخانه‌ها را در روز‌های 
یکشنبه یه هدت کوتاهی در ابتدای دوره تصه‌یش به‌موره 
اجرا گذاشت و ویلیام تی.دیور شجاع و بلندفک در 
نپایت صداقت کوشید مواد قانون منع مشروب را که خود 
به‌آن مواد اعتشاد نداشت بهمورد اجرا بکذ‌ارد. البته 
کلیساها با مشروب و گناه مبارزه می‌کردند و در این کار 
بیش از اینکه عقل یکار ببرند هپجان به‌خرج می‌دادند. 
مثلا «جیپسی» سمیت (سمیت‌کولی) دسته‌ای از دعاگویان 
را به‌س‌کردگی خود به‌محلةٌ لوی برد و عده‌ای از افر‌ادش 
پس از رفتن او در آنجا ماندند. میتااورلی با وجودی‌که 
خود را مد یون قحشاء می‌ذدانست خود را از اینکه «آین همه 
مرد جوان برای اولین بار به‌اینجا می‌آیند» متأش می 
دائست. به‌قول بر تون راسکو در دوره او دانشجویان 
مسن تر دانشگاه‌شیکاگو دانشجویان جدید بخصوص‌آنپایی 
دا که از روستاها و شپر‌های کوچك آمده بودند همراه 





۱۰۴ شیکاگو 


خود به‌مراکز فساد می‌بردند و این کار به‌صورت يك 
بر تامة مرتب و يك وظیقه برادرانه و به‌صورت یکی از 
چنبه‌های تحصیلات عالیه در آمریکا درآمده بود که شاید 
آنچنان که باید یه‌فکی کسانی که در بار مزایای «فعالیت 
دانشجویان» در خارج از محیط درس ز یاد گویی کین 
نی‌سیده بود. 

باشگاه اورلی» معروفترین. شیکترین و شایسد 
گر انترین فاحشه‌خانة دنیا در سال ۱٩۱۱‏ توسط کار تر- 
هریسون دوم تعطیل شد. گفته شده است که از نشر 
چزوه‌ای که داخل اماکن مالیوود را نشان میداد و ثابت 
می کرد در توصیف مراکن پر زرق و برق و بی‌سليتة گناه 
هرگن غلو نشده به خشم آمده بود. تو جیه این اس کار 
ساده‌ای‌است. مدتپا قبل از این جریان در شیکاگو کتابمای 
راهنمای خانه‌های تفریح و حتی روزنامه‌های مخصوصی 
نواحی فساد و جود داشت. هر بسون از اینکه مراک قساد 
از حدود خود که تا آن زمان به‌طور ضمنی بهرسمیت شناخته 
شده بود تجاوز کرده بود عصبانی شده بود و می‌دم خواستار 
اصلاح این اوضاع شده بودند» و او فقط علیه باشگاه 
اورلی اقدام نکرد. وی به فعالیت مراک اختصاصی فساد 
در شیکاگو خاتمه داد. مسابقات اسب‌دوانی پاركت واشینکتن 
را نیز که بسیاری از مخالفانش در آن منافعی داشتند به‌هم 
زد و پرو انه کار بسیاری از کافه‌ها و میخانهها را لفو 
نمود. آن طور که در داستانہا گفته‌ اند رفتار افر اد باشگاه 
اورلی بسیار مبتنی بر مبادی آداب بود و سیاست «یکشنبه‌ها 


دشمنان تمدن در شیکاگو ۵ 


مرگز» در آن میاعات می‌شد. اما ھںیسون با عقيدة عموم 
نبنی پراینکه ایدا و مینا مودیترین خانمپا هستند موافق 
نبود و بر عکس آنمپا را در خاطر ات خود «موچودات ر نگت 
و نقاشی شده» آب اکسیژ نه زده. با زرق و برق زیتت 
یافته» و «خواهران پیر و زشت و چنده‌های از کار افتاده» 
و «کار یک تور هایی از دوع انسان»» «گورهایی گچ‌کاری 
شده و یا... بازرق و برق ر نکت‌شده»» «نمونه‌های مسخر ه. 
بد بخت SEINE‏ از جنس زن» دانستکه. . من 
هر گن ندیدهام این همه صفت زشت در سطوری يبە‌این 
فشردگی یه دو زن اطلاق شده باشد. 
بین سالمپای ۱۸۷۹ و ۱٩۹۱۵‏ هردو کار تر هر‌یسون‌ها 

هر یك پنج دوره شمپ‌دار شیکاگو شدند و عمال کلیساها 
معمولا از آتہا ناراضی بودند زیرا شرت پافته بود که 
این دو شمپر را و لنکت و باز کرده‌اند. با و جود اینما هر دو 
آنہا مردانی شریف و دوست‌داشتنی بودند و به درستی و 
صداقت هیچیكت ازآنبا سوءظنی نرفت. دریکی از مبارزات 
انتخایاتی اولیةٌ خود» همریسون پسر که به زیبایی يك 
هنر پیشة محبوب تتا تر بود عکسی از خود نشان داد که در 
ان دستہایش را توی جیبہایش گن اشته بود و از داستانی 

کک ای ی ایت کا وار ارد 
دستمپایش را فقط توی جیبہای خودش می‌کند» به نع 
خود استفاده نمود. این ادعا گزاف و توخالی نبود. وی به 
قدری وسواس داشت که موقعی که یك روز زنش به دفترش 
آمد و از او برای سه RES NG REE‏ 
اگر می خواهد از مردم شمپر یدزدد لزومی ندارد به شش 





وس شیکاگو 

دلار بدزدد. پدر او که اهل ایالت کنتاکی پود پا مادیان 
اصیل خود در شی به سواری می پر داخت و کلاه لبه پپن 
خود را برای انتخاب‌کنند‌گان خود تکان می‌داد و پا هر 
تعد ادی از مردم که ممکن می‌شد صحبت می کرد. او واقما 
شخصیت جالبی بود . البته او می‌دانست که این کار ما 
سیاست پازی خو بی است و لی شواهد فی‌اوانی و جود دارد و 
ثابت می کند وی ظاه‌سازی نمی کرد و پارها نثان داد 
که قلبی مر بان و سخی دارد. موقعی که هر‌پسون‌ها مصدر 
کار بودند هیچ کس مجبور نبود برای در امان‌بودن به 
کسی باج بدهد. آنپا فرض شمرده بودند که صداقت و 
درستی را نمی‌توان با وضع قوانین به وجود آورد. آنہا در 
این مورد چه اشتباه کرده بودند و چه نظرشان صائب پاشد 
قدر محتمل این است که آنپا به جلوگیری از شدت سیل 
فسادی که پس از خارج‌شدن آتہا از صحنهٌ امور سراسں 
شیکاگو را فرا گرفت كمك فراوانی کردند. کارتر دوم 
هر گز به اندازه پدر ش«آز ادیخو اه» نبود و عجیب اینجاست که 
وی بالاخره‌توانست اصلاحات مو ثری به عمل‌آورد اماموقعی 
که متوجه شد که نقوانسته فحشاء را از بین بیرد و فقط 
آشيانة آن را پر اکنده نموده حتماً به این فک افتاده یبود 
شاید پدرش واقعاً حق داشته است. وی توانست به نحوی 
از تمام مخالفانش انتقام یگیرد. هنگامی که پس از جذکت 
جپانی اول برای صلیب سرخ در فر‌انسه خدمت می کرد 
روزنامه‌های تریبیون و دیلی نيوز که هر دو به شدت با او 
مخالفت کرده بودند نماینده‌ای نزد او فی‌ستاه‌ند و از او 
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خواستند با مراجعت به شیکاکو و قبول نامزدی متام 
شمپرداری» مںدم آن شہہں را از آنچه که په سر‌شان آمده 
بود نجأت دهد اما او این درخواست را رد کرد. 
۳ 

فساد بدون رشوه نمی‌تواند باقی بماند و شیکاگو 
هم در رشوه‌گیری سیم به سز یی داشته است. حتی از دهه 
هشتم قرن نوزدهم ساختمان از نو بنا شده دادگاه پخش» 
علناً یاد بود يك دزد نامیده می‌شد. در سال ۱٩۹۱۷‏ «کمیتۀ 
پانزده تفر“ '» اعلام نمود که ده درصد افرا۵ پلیس «ذا تا 
م ن ر ھی له فر لی میت از ا 
است معپذا به قول ویرجیل پترسون و کمیسیون تحقیق 
پیرامون چنایات هنوز هم‌جنایات سالیانه ١۰۰ر‏ »۰ ۰ر ۷۵۰ 
دلار به شیکاگو خسارت وارد می‌سازد. 

شاید معروفترین مفسدین تاریخ شیکاگ و ویلیام 
لوریمی و چارلزتی. پرکس بوده‌اند. لوریمس که لحن 
ملایمی داشت يك پسر نمونه و تا آنجا که رفتارش در 
خلوت گواه است مرد نمونه‌ای بود. وی فرزند يك کشیش 
پر‌سبیتری انگلیسی بود و مپارت و توانایی خود را ضمن 
تأسیس سازمان خيرية کارمندان تراموایبا به اثبات 
رساند. روزنامة تریبتون و هرمان اچ. کوملسات دشمن 
او بودند. پس از اینکه او را به جرم استفاده از رشوه 
برای عضویت در سنای آمریکا بیکار کردند این دشمنضی 
هم به پایان رسید. این مبارزه در زمانی که جریان داشت 
مبارزهٌ سختی بود. تئودور روزولت معمولا با صدای بلند 


Committee of Fifteen -۴ 
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خود اعلام می‌کرد که اگر موریمر را به مہمانی نپار در 
باشگاه هامیلتون دعوت کنند او در آن ممیمانی حضنور 
نخواهد یافت. پر کس که المپامبخش داستانپای «سرمایه 
گذار*۱ و «غول»۲۱ اثر دریزر بود جانور دیگری بود. 
یر کس سوداهای سیاسی نداشت» وی فقط موقعی که 
قانونگزاران و انحصار شورای شپرداری مانع پیشرفت 
تأسیسات او می‌شدند آنپا را می‌خرید و موقعی که موقق 
نشد آلتگلد فر‌ماندار و هریسون شمپردار شیکاگو رابخرد 
حرفه‌اش در شیکاگو به پایان رسید. فورست مكدو نالسد 
اخیرا از یر‌کس دفاع نموده و او را کمتی از قربانیاتش 
موجد فساد دانسته. با وجودی که عقیده او نسبت په 
یر کس پیش از حد موافق به‌نظر می‌رسد معہذا می‌بایستی 
اذعان نمود که وضع حمل و نقل تماما طوری خراب بود 
که کان هتم کش تست | نش ان انار راد من 
درستکاری حل کند و سر کار هم بماند. پر کس یك رصد 
خانه بزرگت به دانشگاه شیکاگو هدیه نمود و آن‌قتدر 
نجابت داشت که به کسانی که جلو او ایستادگی می کردند 
احترام بگذ‌ارد. پس از مر کش فقط ۰ مر ه » ار ۲ دلار 
از خود باقی گذاشت. یك روز خبر‌نگار یکی از روزتامه- 
های جنجالی نزد او آمد و مقاله‌ای را که راجع به زن او 
تمپیه کرده بود به او نشان داد. یر کس به او گفته پود 
در بار من هرچه چاپ‌کنید حرفی نخواهم زد ولی به سر 
دبیر‌ تان پگویید که اگر يك کلمه راجع به زن من بنویسد 
او را در عرض بیست و چپار ساعت با گلوله خواهم 


Titan ۰-۶ Financier -۰۵ 


۱۰۹ دشمتان تمدن در شیکاگو‎ Ss 


ل 

کشت . مشکل است بتوان چنین روحیه‌ای را تسین نکرد 
و اگر این تحسین را يك نوع نادیده گرفتن جتایت تلقی 
کنند تنہا جوایی که من می‌توانم بسدهم این است که 
مطمتن نیستم دستور خد | شامل کت حیوانات موذی هم 
می‌شود.* 

لوریمر همدست یر کس بود و ویلیام هيل تامپسون 
در جوا تیش نوچه لور یمس بوٹث. آنا يك اتحاد سەگا تة 
پلید به وجود آورده بود ند . یکی از ناظر ان معاصر در باره 
تأمیسون گفته است» «او برای شیکاگو يك شہرت بین 
المللی در زمينة لودگی دیوانه‌وار» جنایات وحشیانه 
لات‌بازی پیروزمندانه» رشوه‌گیری بلامانع و برای منم 
شیکاگو سرافکندگی به وجود آورده. او تقریباً محاسن 
شیکاگو را ضایع کرد و غرور آن را کاملا از بین پبید. 
وی شیکاگو را به صورت مظہں سقوط تمدن آمسریکایی 
در آورد.» تامپسون چنان دلقکی بود که حتی اگر شیکاگو 
را هم تحویل کانگکست‌ها نمی‌داد باعث ننکت این شسس 
می‌شد. عجیب اینجاست که وی در سال ۷ در خیایان 
بیکن در شمپی بوستون به دنیا آمد و پیشة گاوچرانی را 
در مزر عه‌ای در ایالت وایومیتگی اختیار تمود. وی پر 
کار بود و مشروب زياد می‌خورد. موقعی که به شیکاگو 
بازگشت به عنوان يك ورزشکار تمام عیار معروف شد و 
با برخورداری از حمایت فدراسیون مدنی شیکاگو که يك 
سازمان پاك و بی‌آلایش بود به عنوان يك عضو انجمن 
شهرداری اصلاح‌جو وارد سیاست شد. 


۵ یکی از ده فرمان» فکشتن موجود زنده است. 





۱۱۰ شیکاگو 


در اولین مبارزاتش برای شہردار شدن قول داه 
بای بلیط‌های تراموایبا را پایین بیاورد و کاری کند 
که زباله‌ها سریعتر و منظمتر برده شود و مدارس بمپتری 
به وجود بیاورد. موقعی که انتخاب شد به رئيس پلي 
دستور داد تمام افراد کلاهبردار را در عرض شصت روز 
از شیر بیرون کند و با فیصلهه‌ادن به‌مسئله اعتصاب 
تراموایما بر حیثیت خود افزود. اما ظرف چمپار ماه اول 
تصد‌ یش » ده هزار «کارمند موقت» به شپرداری شیکاگو 
اضافه شد تا قروض سیاسی او پرداخته شود. 

تامیسون مأمور آل کاپون را به سمت ممپر‌دار شمرس 
تعیین کرد. وی سر پر‌ست مدارس را به‌این علت که کتابمپای 
طرفدار انگلیسیپا برای تدریس تعیین کرده بود اخراج 
نمود و ترتیبی داد تا این قبیل مطالب آلوده از کتابخانة 
عمومی شم حذف شود. وی می گفت » «می‌خواهم پادشاه 
انگلستان را مجبور کنم کثافات خود را بیرون از آمسریکا 
نگاه دارد!» در بخشپای خارجی شکایت می کرد که آن عده 
از قمرمانان نبره انقلاب که از نژادهای مختاف بودند 
چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرند ولی دیده شده بود 
که خود او گاهی اوقات آنا را «پولاسکو» و کوسیوسکی"" 
می‌نامید. معذلك موقعی که در انتخابات شپرداری با 
اينکه اصلا اهل چکسلواکی بوده سر کوقت بزند و په او 
۱۷- پولاسکی (فع(عهلن۳) و کوسیوسکو )Kosciusk0(‏ درقهرمان لهستانی اتلاب 


امریک ستند» اشارة تویسنده به‌این است که شهردار حتی نام درست آ نها دا فمی‌دا ند وآتهادا 
پولاسکو و کوسیوسکی می‌ناهد. مه 





دشمنان تمدن در شیکاگو. ۱۱۱ 


بگوید که پمپتی است برود دو باره کاریچی شود. وی 
بوشپایی را که توی تفس گذاشته بودند به میتینگبای 
سیاسی می‌برد و آنپا را به نام دشمنانش صدا می‌کرد. 
او مدعی می‌شد که مدارسی که شپپردار جدید ساخته است 
په زودی روی سس بچه‌ها خراب خواهد شد و آنپا را 
خواهد کشت و مآموران شپردار هر شب برای پوشاندن 
تر کہای طاقہا مشفول کار هستند. وی از قول شمیردار 
خراپ نشود.» زنان ممپأچر با این حرفا دیوانه می شد ند . 

آیا او کار درستی هم انجام داد؟ پرسش و پاسخ 
چنین سوالی در مورد هن سیاستمداری مشکل است زیرا 
سیاست ام آشفته‌ای است. قاضی ادوارد اف. دان که 
شپردار شیکاگو شد مرد خوبی بود و خطوط راه‌آهن را 
به مالکیت شمپرداری در آورد. اما او عده‌ای افراد ایدم 
آلیست و بی‌خاصیت مشل خود را دور خود جمع کرد و 
چندان کاری از پیش نبرد. از طرف دیگر فردای. باس 
مرد خشنی بود و دوستانش هم خیلی بدتر از خودش بودند 
اما کمیسیون مبارزه پا فساه را او به وجود آورد و نقشة 
شپی شیکاگو را او آغاز نمود والافلاك‌یانگی را او به 
سر پرستی مدارس تعیین کرد. هر چند چرماك شخصا 
تحفه‌ای نبود» بالاخره عناص بہتری تقریباً به اتفاق‌آراء 
ور او گرد آمدند به این اميد که از شر تامپسون خلاص 
شو ند . 


تامپسون جزوه‌ای زیر عنوان «هشت سال پیشرفت» 


سے 


۱۱۲ شیکاکی 


منتشر کرد که در آن پہن‌سازی ۸٩‏ خیایان» سنگضرش 
کردن ۱۳۳۰ کیلومتر خیابان» ساختن ۶۳۷ کیلومدس 
فاضلاب» تأسیس ۵۵ زمین بازی جدید» تکمیل پل خیابان 
میشگانء تأسیس يك خزانه بر ای‌پرورش ماهی‌در پارت‌لینکان 
وتر تیب دو نمایشگاه پیشرفت را جزو موفقیتمپای خود ذکر 
نمود. پاره‌ای ازاین‌مو فقیتماو اقعیت‌داشت» ولیاوذ کر نگرد 
آورد. اما من شخصاً به این نکته توجه دارم که در شمپری 
که تب جنگت جپانی اول دیوانه‌اش کرده بود به استثنای 
روزنامه تریبیون تنہا کسی که صدای خود را پلند کرد 
و خواستار ملایمت و بردباری نسبت به مخالفان جنکت 
شد تامپسون بود. البته رفتار او نسبت به مسافرت‌ژنرال 
جوفره دهاتی‌وار و با سبك مغزی همراه بود لیکن موقعی 
که در سیتامبی ۱٩۱۷‏ به گروهی از آرامش‌طلبان اجازه 
داد در شیکاگو کنفرانسی تشکیل دهند در حالی که أودن 
ف‌ماندار به سرعت از اسیرینگفیلد بای اخراج آنسا 
تیرو فرستاده بودء به كمك يك آدم سبك‌مفز بود که سنت 
آمریکا حفظ گردید نه به كمك يك آقا. تامیسون چنان 
موجود گیجی بود که همیشه درك محر کہایش مشکلاست. 
معلوم بود که می‌خواهد آرای آلمانیہا را به دست بیأورد 
می‌ورزد. به نظر می‌رسد که او در مورد صلح نین مانند 
سای موارد صادق بود. وی در سال ۱٩۹۱۵‏ پیشنہاد کرد 
مصالح جنگی توقیف شود و در سال ۱٩۳۷‏ انجمنی به نام 
«اتجمن ویلیام هيل تامپسون بر ای دور تگاه داشتنآم یکا 
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از جنگپای خارجی»*۱ تأسیس کرد و در واقع پیشنہساد 
نمود که مردم از نمایندگان کنکره بخواهند که قانون مشع 
احضار مردان آمریکایی برای خدمت نظام درخارج از کشور 
به مورد اجرا درآید. در سالی که هیچیت ازجمموریخواهان 
در کوك‌کانتی انتخاب نشدندء ۰۰۰ر۷۰۰ر۱ نی از 
امالی ایالت ایلینوی رآی موافق و ۹۵۸۰۰۰ تفر رآی 
مخالف دادند. ۱ 
اینجا جای آن نیست که سرگذشت سلاطین آبجو و 
چنگپایشان را و سر‌گذشت آل‌کاپون را که پا مقام سروان 
متصدی بخش فرماندهی جانی‌توریو به شیکاگو آمد و 
پعد‌ها پساطش را جمع کرد و رفت و سندیکا را به عمپدة 
او گذاشت» و سی‌گذشت کشته شدن جيم کولوسیمو» دیون 
اوبانیون». هایمی وایس و سایرین» و سرگذشت قتل عام 
وحشتناك روز سینت‌والنتاین (روز عشاق) سال ۱٩۲٩‏ را 
تعریف کنیم. پس از آنکه دور شمپردار شیکاگو شد تسخیر 
شېر پاك و منزه سیسرو جزو استراتژی کانکستر‌ها در 
آمد و کاپون به كمك مقر زرهی خود در هاثورن‌این مانند 
یك فاتح براین شب حکومت می‌ کرد. در سال ۱٩۳۴‏ 
شیکاگو برای عمال دولت فدرال محل مناسبی به نظر می 
رسید تا در آنجا جان دیلینگر «دشمن شماره يك جامعه» 
را حین اينکه از تئاتر بایوگراف در محلة نورث‌ساید 
بیرون می‌آید با گلوله از پای در آورند. در همین‌جا بود 
من مدتہا پیش در بعد از ظبر يك روز شنبه برای 
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۴ ۱۱ شیکاگو 


تماشای کپیه‌های جدید فیلسبای مری پیکفورد رفته بودم. 
اما حقیقت تکان‌دهنده این است که حتی موقعی که قانون 
این گانگستسی بزرکت را بالاخره به پشت میله‌های زندان 
افکند فقط به كمك قانون مالیات بر درآمد بودکه توانستند 
او را سرنگون سازند و این تردید به قوت و جود دارد که 
آیا مقامات دولتی و م‌دم خشمکین از آن زمان تاکنون در 
بیود شرایط واقعا موثر بوده‌اند پا اینکه این بپیود 
صرفا در اثر تحول عوامل اجتماعی به وجود آمده است. 

گانگسترها قبل از وضع قانون متع آنمپاء در شیکاگو 
ظاهر شده بودند. نیرو های هرست افراد آنتبرکت رابرای 
نابود‌ی روزنامه تر پسون و ارعاب ف‌وشند کان آن در اوایل 
کار تریبیون در آنجا استخدام کردند و تریپیون هم خود 
را با دادن باج به گانکستر‌ها حفظ نموده پود تا اینکه 
جیمس کیلی خود ماکس آندیرگت را مجبور کرد جانب 
ت‌پبیون را بگیرد و او عاقبت انسان محتر‌می شد و تیراز 
تریبیون را بسیار بالا برد. از این پس باج سبیل دادن به 
گانگستر ھا برای قرار گرفتن تحت «حمایت» آنہا به‌سایر 
شر کتبا و صنایع نیز سرایت نمود. 

اما نثرت‌انگیز‌ترین چیز‌ها این است که شیکاکو 
زماتی ظاهرا به داشتن آل‌کاپون و کسانی مانند او افتخار 
می‌کرد. در تشییع جنازءٌ کولوسیمو دو قاضی, سه وکیل 
بخش » معاون دادستان بخش» و کلانس دادگاه شرس شر کت 
کردند. مری بوردن ضمن سفر مجدد خود به شیکاگو در 
سال ۱٩۳۱‏ که در آن زمان آلکاپون برای بیکارها 
آشیز خانه‌ای تآسیس نموده پود و به آنپا سوپ می‌داد» از 
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اینکه یکی از اعضای دوست داشتنی دستة چپار صد نثری 
ی بدون ریختن اشك تحسین از اين گا نکن یاه 
نمی کرد دچار حالت تپوع شده بود. معدا کاپون مانتد 
8 از افراد غیر اخلاقی شخصاً يك فرد احساساتی‌بود. 
کاپون در هتل لکز ینکتون که محل اقامت او بود عکسہای 
قاب کردة سه شخصیت محیوب آمر‌یکایی-‌جورج واشینختن» 
آبراهام لینکلن و ویلیام‌هیل تامپسون - را در اتاق خود 
آویزان کرده بود و موقعی که اتل باریمور نمایشناسة 
زیبای سیرا را زیر عنوان «ملکوت آفریدگار»* در شیکاگو 
په روی صحنه آورد کاپون در ردیف اول تماشاگران نشسته 
بود و در تمام مدت دست همسرش را در دست داشت وسیل 
اشك از چشمانش سرازیر بود. 
معپذا کوششپایی شده است تا از بعضی لحاظ 
خانه تکانی و اصلاحاتی شود و بعضی از این کوشن.ما 
اثرات مثبتی هم داشته است. حمله به خانه‌های فساد از 
تاریخ ۷ شروع شد. در آن سال «لانکت‌جان» و نتورث» 
شهردار شیکاگو به محل «دسندز» رفت و ساختمانپای 
کثیف آن را کاملا و يران گرد. این روش پر‌ای ارضای 
احساسات تند و بی‌افسار ساديستيك پیشتی مناسب بود تا 
برای به وجود آوردن اصلاحات پایدار. پس از اینکه 
دبلیو. تی . ستید در کتاب «اگر مسیح به شیکاگو می‌آمد» 
(۱۸۹۴) جریاناتی رافاش کرد» قدر اسیون مد نی *۲ تشکیل 
شد و شعبۀ آن «اتحادیة رآی‌دهندگکان شپرداری»۲۱ په 
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۱۱۶ شیکا کو 

ریاست یك لوازمالتحریر فروش بی باك» تنومند ودعوایی 
به نام جرج تی .کول پتۀ فساه و مفسدان را چنان روی آب 
ریخت که هرگز در شیکاگو سابقه نداشت. وی ثابت کرد 
که چگوته یکی از اهالی شیر می‌تواند به سر غیرت بیاید 
و در صورتی که واقعاً مایل به تحمل زحماتی باشد به پاك 
نمودن شمبس از وجود رشوه‌خواران كمك نماید. کمیسیون 
مبارزه با فساد که توسط باس شپردار شیکاگو تشکیل 
شده بود نیز به همین اندازه سختگیر بود. اتفاقا] این 
کمیسیون درآمد فسات متشکل را در شیکاگو سالیانه 
۰ ره ٥٥ر۱۵‏ دلار بر‌آورد نموه و با شجاعت به بی 
عدالتی اقتصادی حمله نمود و آن را عامل مو ثری در رواج 
فساد دانست. موقعی که ار نست‌دویت‌بن‌تون طلبة کتاب 
عد چدید که بعداً رئیس دانشگاه شیکاگو شد گزارش 
این کمیسیون را خواند اعلام نمود» «من نبایه اینجا 
بنشپنم و به خواندن این حقایق اکتفا کنم. من باید بردم 
و يك نف را بکشم.» 

م 


اما پجز حریق بزرگت شیکاگو معروفترین سانحة 
این شب که بیش از همه دربارةٌ آن بحث شده است اصلا 
ربطی به کانکستی ها نداشته. در واقع باید گفت شورش 
هیمار کت در چمپارم مه ۱۸۸۶ شورش نبود و در خیابان 
دز پلینز بین هیمار کت و کوچه‌ای که از دزپلینز به سمت 
مشرق کشیده شده به وقوع پیوست. این واقعه در اس 
میتینگی که کارگران اعتصابی کارخانه دروگری مك 
کورميكت به عنوان اعتراض تشکیل داده بودند به وجود 


سس سب 
آید. چون هوا خراب بود عدءة زیادی در آن شر کت نکرده 
بودند و هرچند عده‌ای هرج و مرج‌طلب آتشی‌مزاج در آن 
نطق کردند معپذا نسبتاً آرام بودند. هریسون شمردار 
شیکاگو حضور یافته بود و قبل از اينکه به خانه برود يه 
کلانتری سری زده بود تا به متصدیان ام اطمینان خاطر 
دهد که نیازی به اقدام نیست. آنگاه». چند دقیقه قبل از 
پایان این جریانات» يك سروان پلیس وحشی به نام جان 
پونفیلد تصمیم گرفت وارد جمعیت شود و چند سرو کله 
بشکند. قبل از اینکه به این مقصود برسد يك دست نا 
شناخته بمبی پر تاب نمود. 

هشت نفر را به قصد اعدام محاکمه نمودند. از هفت 
نفری که محکوم به مرگت شدند چپار نف‌شان را به دار 
آو پختند (۱۲ نوامبر ۱۸۸۷) یکی از آنپا خودکشی نمود 
و حکم بقیه را با تخفیف به حبس تبدیل کردند. این قضیه 
به صورت يك واقعهةٌ مہم جپانی درآمد» نه به خاطراینکه 
مردم دلشان برای هرج و مرج‌طلبان سوخته باشد بلکه به 
این علت که قاضی علناً غر‌ض‌ورزی کرده بود» هینت‌منصته 
دست چين شده بود و حکم دادگاه با اصول عدالت آنکلو- 
ساکسن سنخیت نداشت. هيچيك از مردانی که محاکمه 
شدند حتی متهم به پرتاب بمب نگشتند و چون مجرم 
واقعی هر گز دستکیی نشد» این امکان هم وجود نداشت 
که ثابت شود این دستگیرشدگان محرك او بوده‌اند. 

تنا عذری که شیکاگو می‌توانست داشته باشد این 
بود که از وحشت کرخ شده بود. اما همان‌طور که جرج 
بانکروفت يك بار اعلام نموده» «ترسهای يك طبقه از 





۱۱۸ شیکاگو 
مردم معیار طبقة دیکری نمی‌باشد.» مادرم هميشه به من 
می گفت که او در روز اعدام » می تس سید به س کل شمس پروه 
چون مردم خیال می کردند اخلالگران می‌خواهند شمپر را 
منفج ساز ند. تعداد اخلالگران آن‌قدر زیاد نبود که اهمیت 
داشته باشند اما طوری رفتار کرده بودند که مر‌دم فکر 
می‌کردند که ازهمین عدءة قلیل هرکاری برمی‌آید. اغلب 
آنما آلمانی بودند اما آلیرت‌آر. پاسو نز یکی از تب با زان 
قدیمی ایالات متحدة جنو بی آمریکا و از دودمان کسانی 
بود که با کک اور به ادیک اجرد کرده برد 
وی با يك بانوی غير سفید‌پوست ازدواج کرده بود. او 
پس از واقعة خوفناك آن شب از شیکاگو فرار کرد ولی 
داوطلیانه در دادگاه حضور یافت و در کنار رفقایش قرار 
گرفت. توجه‌کنید در بار دینامیت چه‌گفته است» «دینامیت 
دموکراتيك است. همه را برای می‌سازد. پینکی‌تونپاء» 
پلیس » و نظامیان همه در مقایل دینامیت هیچ هستند... 
اشاعه دهندة قدرتء طلیعة صلح و پایاندهندء چنکت‌است. 
بپترین و آخرین دوست بشر است. دنیا را از سلط اقلیت 
بی اکفریته اراد می گنه زیر کرت بالا به بر اسان 
زور است و قانون هم بالمال پر زور استوار است.» 

البته این حرفپا احمقانه بود» هرچند که شك دادم 
کسانی که امید خود را نسبت به‌صلح جپانی به بمباتمی 
پسته‌انده حق دارنه چنین فکر کنند. و نیز عادلانه نیست 
که این حرفا را بدون اشاره به بیعدالتیبپای شنیعی که 
در آن روزها نسبت به‌کارگران رواج داشت ادا نموه و یا 
به یاد واقعة غیر انسانی سال ۱۸۷۷ در تالار وست‌ساید 





دشمتان تمدن در شیکاگو ۱۹ 
درن نیفتاه. در آن واقعه پلیس به‌جان کسانی که در 
دہایت آر امش مشفول بحث در پیرامون هشت ساعت‌کار 
در روز بودند افر شر کت کنند گان را یه پاطوم پست 
و یکی از آنہا را نیز کشت. هنگام محاکمسه, قاضی 
مك‌الیستن شچاعانه به‌آشبا گفت که اک تمام پلیسپا را 
همانجا کشته بودند حق می‌داشتند. یکی از هرج و مرج 
طلیان به‌نام آکست سپایز به ویکتوردنیس خبرنگار 
روز نامةدیلی نیوز اظپارداشت. «اگرروزنامه‌ها نطقپای 
معتدل ما را گزارش می‌دادند ما مجبور نمی‌شدیم از 
دینامیت و انقلاب صحبت کنیم .» او اشتباه می کرد زیر | 
آن‌طور که روزنامه‌ها تطقہای تند را متعکس می کرد ند 
برای هس ج و مر ج طلبان فایده‌ای نداشت و فاجعه هیمار کت 
جنیش کار گری آمریکا را سالا عقب اتداخت. حتی در 
سال ۱٩۹۰۷‏ هم که جك لندن رمان « پاشنۀ آهنی۲۲» را 
می نو شت شیکاگو را مناسیترین صحنه برای ڀك انقلاب 
خو نین تشخیص داد. 

آن بانکدار غیر عادی» لایمن جی. گیج که یکی از 
بہترین اهالی شیکاگو در تاریخ این شہں بود از احکام 
دادگاه در مورد متمپمان شور ش هیمار کت تأسف می خورد. 
همین ماروین هيو ٿيت رئيس راه‌آهن تورث وسترن و 
پاترپامس که سابقه تمایل به فرقَةٌ کواکر داشت. او گلسبی 
فر‌ماندار » وعصده داد در صورت تقاضای اماألی معتیر 
شیکاگو حکم اعدام محکومین را تخفیف دهد. گیج پنجاه 
نش را به چلسه‌ای دعوت کرد و اگر مارشال فیلد با او 
ی ی 


The Iron Heel ۲ 





۱۲۳۰ شیکا گو 
به مخالفت نمی پرداخت احتمال داشت به‌نفع گیج رآی 
بدهند. فیلد با تشویق باشگاه بازرگانی به‌دادن ۶۳۲ 
جریب زمین به‌دولت» که قلعةٌ شر‌یدان در آنجا ساخته‌شد, 
قبلا سم خود را در نج ت شیکاگو انجام داده بسود؛ و 
باشگاه تاجران بادادن زمین مرکن آموزش در پانوردی 
«دریاچه‌های بزرگت» کار بہتری انجام نداد. گیج که در 
اثر اعتراض جبانیان نسبت به‌حکم دادگاه دلگرم شده بود 
و از همسایگان خود پاکی به‌دل راه نداده پود یك جلسةٌ 
علنی برای بحث پیرامون مسائل عمومی تشکیل داد و 
مانع ابراز هيچ‌گونه عقیده‌ای نشد اما متأسفانه فقط عد 
قلیلی از مردم مرفه در آن شر کت کردند. «و کاری از آن 
ساخته نشد». او آنہا را «طبقات عالیه» نمی‌خواند بلکه 
معتشد بود صفت «از خودر اضیی» بهآ نما ب‌از‌نده‌تی است. 
دهشت اعدام محکومین‌شورش هیمارکت اما گولدمن 
جوان را په‌يك هرج و مرج‌طلب تبدیل کرد. در آن روز 
موحش» روزنامة دیلی نیوز ۴۸۲/۸۴۳ نسخه تیراژ 
یافت که ۱۸۰ درصد بیشتس از فروش معمولیش بود. 
چبپار مرد احمق درزیی يك بنای یاد بودباشکوه در گورستان 
والدهايم به خاك سیر ده شد ند و يك مجسمه بر تزی که 
r‏ ضمن دقاع ازجان‌مردی درمقابل دشمنانش 
نشان می‌داد و به‌عنوان جایزه روی پیشانیش يك حلقه 
گل می‌نپاد نشان می‌داد. شعار یادبوه چنین می‌گفت.؛ 
«روزی خواهد آمد که سکوت ما از صداهایی که اموز 

خفه می کنید نیر‌ومندتس باشد.» 
این تنپا فاجعه از نوع خود در شیکاگو نبود ولی 


۳ ی 
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جالیترین آنہا بود. در همان دوره» شمس نمونه جورع 
ام. پولمن. («کوپة خواب») و همراه آن آرزوی دوران 
کودکی او برای «خدمتی به‌بشریت» درهم فرو ریخت. 
چین ادمز به‌خاطر این جریان او را به‌شاه لیر تشبیه کرد 
زیرا! ممکن بود او را بکشد. تعهدات کار گران نسبت به 
شیر پولمن از چك حقوق او برداشته می‌شد. اگر چیزی 
باقی نمی‌ماند و حتی اگر دستور قطع حقوق هم داده پود 
ربطی به پولمن نداشت. موقعی که بالاخره آن ضر بت 
وحشتناك وارد آمد وی لیمان یج و خانم پام را که میت 
کوشید ند حکمیت کنند مورد تحقس قر‌ار داد. مارک‌هانا 
فریادکنان می‌گفت» «بروید و در پولمن زندگی کنید تا 
بشپمید پولمن با فروش آب و گاز ده درصد گر‌انتی از 
قیمت مقرر به‌آن احمق‌ها چقدر پول درمی‌آورد! مردی که 
با آدسپای خود راه نیاید يك احمق لعنتی است!» و بدین 
نحو کاخ آرزوهای پولمن مانند بسیاری دیکر از آرمانپای 
دیگر که پرپاية سختگیری طرح‌ریزی شده بود» ویران 
۵ ی ۰ 

حتی ننکینتس از این» شورشمپای نوادی سال ۱٩۱۹‏ 
بود. طی جنکت جپانی اول» سیاهیوستان از ایالات جنویی 
به شیکاگو هجوم آوردند تا کمبود کارگی را چیران کنند. 
آنان خیابانهای گراند بولوار» ساوث پارك و پریری راکه 
خیابانہهای در جه اولی بودند» ونیز خانه‌های اعیانی ویران 
شد لوی سابق را اشغال کردند و می‌گویند که در آنجا 
لباسہای قیمتی پوسیده» تونلاء و لوازم برقی عجیب و 
کاهتین اوقات اسکلعپاینین بدا مسی‌کردند. تامیسون 





۱۳۲ شیکاگو 


ا 


سیاهپوستان را با خود همراه کرد و رآی آنان عنصرمہمی 
در بخت او گردید اما او جز وعده‌های توخالی چیز دیگری 
به آ نپا نداد. 

طی دوسالی که به ژو ئي ۹ ختم شد بيست و 
چپار بار به‌میان سیاهیوستان بمب انداختند. در حادثه 
بیست‌و هفتم ژوئیه يك پسی سیاهپوست به‌قسمت سفید. 
پوستان در ساحل ساوث ساید شنا کرد و او را ستکباران 
و غرق کردند. این عمل شنیع شورشی به‌و‌جود آورد که 
پنج روز طول کشید (و در اثر اعتصاب تراموایپا وضع 
از این هم بدتر شد). طی این شورشپا سی و هشت نقی 
کشته و پیش از پانصد نف مجروح شدنه و بیش از 
دو میلیون دلار خسارت‌مالی واردآمد. کار گران سیاهیوست 
موقتاً از کار در هتلبا خودداری کردند. یاک و ر 
تثاتر در محلهٌ لوپ يك پسر پچة سپاهیوست را که به کوچۀ 
پشت صحنه تئاتر فرار کرده بود از طریق در صحنه نجات 
داد و دو روز او را پشت صحنه مخفی کرد و غذا داد. 

۵ 

آخرین موضوعی که دراین فصل مورد بحث قرار 
می گیرد در واقع چایش در اینجا نیست. موقمی که ادگار 
لی ماسترز گفت که سامو ئل اینسال برای شیکاگو دشمنی 
خطر ناکت از آل کاپون است» دستخوش يك نوع جنون 
آنی شده پود که تمام قضاوت اخلاقی را مورد سوعءظن 
قرار می‌دهد. کایون آدمی ویر‌ان کننده بود. اینسال 
ساز نده بود» یکی از بزر گترین سازندگانی که آمریکا به 
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خوه دیده است. او غرب میانه رامجپز به نیروی برق نمود 
و برای این‌کار کمتر از تقریباً هر‌کس دیگری پول مطالبه 
کرد. روابط او باکار گرانش بسیار خوب بود. وی میتکر 
شرکتمبای سپامی بزرکی بود که صاحبانش را تعصداد 
زیادی از سپامداران کوچت تشکیل میداد ند اتفاقا وی 
آدمی رادیکال بود و بعضی از ابتکارات فر‌انکلین دلانو 
روزولت ۲۲ در مورد روابط ميان پازرگانان و دولت قبلا 
به‌فک او دسیده بود. 

هیچ کس در مبارزات انتخاپاتی سال ۱۹۳۲ به‌این 
موضو ع شك نبرده بود. طی آن مبارزات روزولت فرصت 
را پرای به‌میان کشیدن یکی از دعواهای قدیمی خود با 
اینسال غنیمت شمرد و از سقوط این شیر مقتدر استفاده 
سیاسی پرد. روزولت در یکی از نطقمپای معروف خود 
اشاره به «اشمائیل‌ها و اینسال‌ها که دستشان عليه همه 
سردم اندرکار است»» نمود تا اينکه به‌شیکاگو رسید و در 
آنجا متوجه شد که چرماك» شمپردار شیکاگو که روزولت به 
حمایت او احتیاج داشت درمجمع با او به‌مخالفت پرداخته. 
روزولت فوراً نطق خود را عوض کرد. موقمی‌که روزولت 
مصمم شد او را به‌عنوان سمبل نظام کمپنه خرد کند ویرای 
اینکه او را از اروپا در شیکاگو به‌محکمه یکشاند از 
فشار مافوق حقوقی استفاده نمود» این سرمایه‌ کار 
سالخورده اعلام کرد» «من چنایتسی می‌تکب نشده ام . 
ورشکست شدن کمپانیپای من به‌متظور کلاهبرداری 


Franklin Delano Roosevelt -۳ 








۱۳۴۳ شیکاگو 
نبوده. من فقط بدشانسی آورده‌ام و مبالغ هنگفتی پول 
از دست داده‌ام که پیش از ۰۰۰ر۰۰»ر۱۰۰ دلار آن 
متعلق به‌خودم بوده.» اما دعوی دولت علیه او مبتنی بر 
سواپق خود اینسال بود و هیئت منصفه قادر نبود باور 
کند که يك کلامیردار می تواند دفاتر درستی داشتی باشد. 
بیش از نیم میلیون دلار در سال درآمد داشته باشد و باز 
هم بیشتر از آن خرج کند و پا خود را نیز همراه کسانی 
که سر‌شان را کلاه گذ‌اشته بود از بین پبرد. هیئت منصفه 
پس از پنج دقیقه شور حکم به بیکناهی اینسال داد ولی 
پیش از اینکه‌حکم خود را په‌اطلا عدادگاه پی‌ساند دوساعت 
وقت تلف کرد تا فک نکنند که به‌آنمپا رشوه داده‌اند. کوه 
پس از مدتی درد کشیدن موشی زایید - جن اینکه لك و 
تعفن آن هنوز باقی است. 

وی در سال ۱۸۵٩‏ در لندن به‌دنیا آمد. پدرش يك 
کشیش عادی و مبلغ تقوی و کف‌نفس بود (خود او نیز 
در تمام عمر به‌الکل لب نزد). اینسال در سال ۱۸۸۱ په 
آمریکا آمد تا برای ادیسون کار کند. در سال ۲٩۱۸وارد‏ 
شیکاگو شد. وی برای نمایش وسایل برقی در تمایشگاه 
چبپانی کولومبیا به موقع رسیده بود. در سال ۱۹۰۷ وی 
به ریاست کامنولث ادیسون رسید و سرپرستی عالية 
تجار تخا نه های وسایل بر قی یه عمد او سیر دہ تقو ذل 
سال ۰۰ کار خود را به‌خار ج از شیکاگو کتک قن داد 
و در کمپانیی که بعد‌ها به‌نام کمپانی خدمت عمومی‌شمال 
ایلینوی*" معروف شده دست یافت. این‌کمیانی به بسیاری 


Public Service Company of Northern Illinois ۴ 


۱۳۵ دشمنان تمدن در شیکاگو‎ SS 


از چوامعی که تا آن زمان برق نداشتتد برق ارزان می 
راد. این به نوبهٌ خود منج به‌تأسیس کمپانی میدل وسترن 
یو تیلیتیز °" گردید و قبل از پایان کارش» اینسال نەتنہا 
برق بلکه گاز» آب» یخ و حرارت تقریباً چبپار هزار شمپر 
را از ایالت مین گرفته تا ایالت تکزاس تأمین می‌کرد. وی 
در شیکاگو ضمتا شرکت نورگاز و زغالستگت مردم"" و 
راه‌آهن هوایی را نیز که خطوط فرعی آن بین حومه‌ها در 
شمال» جنوب و مغرب کشیده شده پود در اختیار داشت. 
وی این شرکتپا را به‌عببده گرفت ته به‌خاط اینکه آنہا 
را می‌خواست بلکه به‌این علت که از او خواستند آنپارا 
سرپا نگاه دارد. 

شجاعت اینسال بی‌حد و حصی بود. مغز متپور او 
فقط در پیشبینی فاجمه ضمف نشان داد. حتی پس از 
سقوط پازار سام او همچنان به‌قیول مسئولیت ادامه داد 
و تا ۰۰۰رهه وره ۰ ۲ دلار تعد چد‌ید بر‌داشت. او 
حسابپای کارمندانی راکه کم‌آورده بودند تضمین نمودو 
تعداد زیادی از شرکتہا را حفظ کرد و عملا حقوق تمام 
مردم شمپی را به‌عپده گرفت. حتی عاقبت هم دشمتانش 
بودند که کاشانه‌اش را ویران کردند. تعہد قروض مردم 
که به‌سان هرم افز ايش پافته و سنگینیش به‌دوش اوافتاده 
بود کوشش مد‌بوحانه‌ای بود که برای مقابله با این وضع 
تحمیلی به‌عمل می‌آورد. اما اگی کسانی که بالاخره او را 
به ورشکستگی کشاندند نیمی از ماي او و يا پسرش (که 





Middle Western وعنانلن0ا‎ ۵ 
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۱۳۶ شیکاگو 


پس از پناهنده‌شدن پدرش به‌اروپا مجبور شد در شیکاگو 
بماند و ناراحتیہایش را تحمل کند) را داشتند نتیجهٌ کار 
ممکن بود کاملا فرق داشته باشد و اگر بانکداران آن قدر 
شعور داشتند که متافع خودشان را حفظ کنند شرکت 
اینسال هتوز هم می‌توانست این توفان را پشت سر 
بکذ‌ارد. 

این حرفہا را نباید به‌عنوان پشتیبانی کامل از همه 
کار های اینسال تعبیر نمود. وقایع نشان داد که بعضی از 
کار هایش غیر عاقلانه بود اما تمام دنیای مالی نیز با او 
تا خر خره در همان‌گل قرو رفته بود. و اگی اینسال شکست 
نخورده بود کوچکترین نجوایی در مخالفت با او شنیده 
نمی شد . اینسال ممسد تیوه اما با راچں سالیوان و دستگاه 
تامیسون پیوندهایی داشت و در اعمال نفوذ در سیاست 
عمومی به‌ کمت پول تردیدی به‌دل راه نمی‌داد. او مدتما 
قبل از کشورش در جنگت جپانی اول دست اندر کار شد 
و نفوذی که در مقام ریاست شورای دفاعی کشور برافکار 
و کردار عموم به‌دست آورد وحشتناك بود. مانند هر‌چیز 
دیگری که دست می‌زد» شورا نیز سود نشان داد به‌طوری 
که مردم می‌گفتند اگس اینسال عمپده‌دار امور جنگی شود 
آن‌ر | هم سود پخش خواهد ساخت.اتفاقاً نظر به‌وفادار یش 
تسبت به انگلستان عجیب به‌نظر می‌رسد که او پعدها به 
قدری انزواطلب شد که حتی با دادگاه جہانی هم مخالف 
پوت . 

در مورد اپنسال حد وسط وجود نداشت» مردم يا 





دشمتان تمدن در شیکاگو ۱۳۷ 


از او متنش بودند و یا تا پای مرگت از او اطاعت می 
کردند. جامعهٌ شیکاگو به‌طور کلی از او متنش و او را 
بی تر بیت می‌دانست» چون نگاه ناف او و حالت تحقیر- 
آمیزی که به‌طور غیں عمدی در لب او دیده می‌شد مردم 
را نار احت می کرد . او هم بر ای تلافی نفرت مردماپر اخانة 
شپری۲" به‌صورت نعل طلایی اسب نساخت و لژها را به 
طرزی بسیار شيك در زیر بالکن قرار داد و آن را شبیه 
کف پایین صحنه در «کاخ» سینمایی درآورد. این اشتباه 
خیلی پر ای او گران تمام شد. «قدرت قاسد می‌کند و 
قدرت مطلق مطلقاً فاسد می‌کند.» چون اینسال هم پش 
بود می‌توانست چه از روی خیرخواصی و چه از روی 
بداندیشی مستبد باشد. اما نأمش در راهنمای تلفن 
شیکاگو ثبت بود و هرکس می‌خواست می‌توانست بهاو 
تلفن کند. او كمك به‌افراد نیازمند را برگذاشتن ثروت 
خود در پنیادهای مختلف تر‌جیح می‌داد و خواهش کمتر 
کسی را رد می گرد. 


Civic Opera House -* 


فصل چہار م 
بنج شیکاگو ئی بزرک 


در این فصل و در فصل بعد بهە‌عوض اینکه مانند 
فصلهای پیشین به‌موضوعات توجه کنیم به‌شرح فعالیتبای 
مختلفی که در شیکاگو صورت گرفته و به توصیف مردمی 
که در آنپا شر کت داشته‌اند می‌پردازيم. توجه شود که 
منظور از عنوان این فصل» «پنج شیکاکویی بزرکت». این 
نیست که فقط پنج شخصیت بزرگث در شیک‌اگو وجسود 
داشتهاند . . حتی نگفته ام که اینما آن پنج شخصیت ہر جستۀ 
شیکاگو هستند که به‌نظر من در رشته‌های مر بوط به‌خوه 
از همه بالات بوده‌اند. اجمالا بايد بگویم که من فقط 
پنج شخصیت نماینده را انتخاب کرده‌ام که پی‌امون آنہا 
فعالیتپای نمونه و مہمی را می‌توانم شرح دهم. 

۱ 

از میان رهبران سیاسی شیکاکو و ایالت ایلینوی 
کدام يك در این زمان بیشتر از سایرین شایست.ه یادآوری 
است؟ مطبوعات کشور (نه‌تنپا شیکاگو) جان‌پیتر آلتکلد 
۱٩۰ ۲(‏ - 0۳۳۳۷ راء پس از اینکه هر ج‌ومرج للیان 
شیکاگو را مورد عفو قرار داد. و حتی پس از مشاجره‌اش 
با پرزیددنت کلیو لند در مورد فرستادن نیرو های فدرال به 
شیکاگو در زمان اعتصاب پولمن» به‌عنوان یك فرد هرج3 





پنج شیکاگو ئی بزرکت ۱۳۹ 


ی تم ی ۳ ج 
مرج طلب محکوم کردند واو را خطری برای تأسیسات 
آمریکایی و يك دیو سرخ قلمداد نمودند. موقعی‌که واچل 
لیندزی نطق یادبود معروف خود را در مورد او اراد 
نمود مناسب دانست که عنوان آن را «عقابی که فراموش 
شده۱» بگذ‌ارد و تنہا تسلی خاطری که برای فی‌اموش‌شدن 
غیر عادلانة این مرد بزرگت و نيك به‌نظرش رسید این 
بودکه بگوید: «ز نده به نوع به‌از زنده‌به‌نام»است. اماشعرا 
قانونگزاران گمنام بشریت هستند و طولی نکشید که این 
عقاب شباهت عجیبی به‌عنقا پیدا کرد. 

آلتگلد از مقدسین نبود. مپاجر فقیری بود که در 
دنیایی آکنده از رقابت شدید موفق شد. این سازنده 
یو نیتی بلالی تشنه قدرت و ثروت بود و می‌دانست برای 
بەدستآو ردن آنہا چکار کند. وی می گفت» «اگں من بيانم 
به‌اندازة احساساتم رادیکال بود به‌اینجا نمی‌رسیدم. من 
می‌خواهم منشاً عمل باشم نه‌اینکه فقط نطق بکنم... من 
خواهان قدر تم » می‌خواهم رشته‌ای را که همه چیز را 
کنترل می کند به‌دست بکیرم. موقمی که به‌دستم افتد آن را 
خواهم پیچاند!» معہذا به‌انداهُ کافی بیاناتش رادیکال 
بود و هرچند ارتباطی با دست‌چییپا نداشت معذالت يه 
اندازۂ کافی حس اختلاف طبقاتی را بیدار کرد به‌طوری 
که نیروی مخالنی که به‌و‌جود آورد اگر معقول نبود باز 
هم قایل قبول بود. آلتگلد به‌عنوان يك سیاستمدار هرگز 
آدم فاسدی‌نبود. معروف است که می‌خواستند رشوة بز ر گی 


The Eagle That Is Forgotten * 





۱۳۰ شیکاگو 


ار وک یمان ایمیک 
خودداری کند ولی او این رشوه را نیذ یرفت و معامله‌ای‌را 
که شرکت گاز اوگدن"! به‌او پیشنہاد کرده بود رد کرد در 
حالی‌که قبول هريك از این دو پیشنہاد او را از فلاکت 
مالی جات می‌داد. معپذ | او روشی‌چون یغماگر ان‌داشت‌و 
دوست وفامیل پرور بود ودربازیمپای مشکل‌مپادت عجیبی 
نشان‌می‌داد و مانند ه‌یسون‌ها متحدین خود را در می‌جاکه 
پیدا می‌شدند انتخاب می‌کرد. حتی جین ادمز که از 
هواخواهان او بود معتقد بود چون آلتگلد اجازه داد غرض 
شخصی اوعلیه جوزف‌گکری قاضی‌دادگاه در نطق عفو 
طلبانه اش راه‌یاید اثرآن نطق ضایع‌گردید. آلتگله علیر غم 
تمام نجابت» يك رگت کینه‌توزی و انتقامجویی داشت . 
هنگامی‌که در مورد قضیۀ مالیات به روزنامۀ تسریبیون 
غیر منصفانه حمله نمود این رت تمایان گشت. 
این رگت در توطلة ماهرانه‌ای که برای انداختن چان‌ای. 
روش از مقام شبرداری شیکاگو برای همیشه طرح کرده 
بود» نمایان شد. آلتگلد فک می‌کرد روش در دعوایی که 
او عليه شپرداری داشت با او غیر‌متصتانه رفتار کرده 
بود. توفانپایی که به‌دنبال نطق عفوطلبانه او ودعوایش 
یا کلیولند به‌پا شد چنان کار آلتگلد را تمام کرد که دیگ 
به هیچ مقامی انتخاب نشد اما در این ضمن او هم با «تمام 
ساختن» کار ر یس جمپوری انتقام خود را از او گرفت. 
مچمع سال ۱۸۹۶ دموکراتما در شیکاگو ب تست ر هس عا 


Ogden Gas Company ۲ 


پنج شیکاگو ئی بزرگی ۱۳۱ 
آ(تکلد - عملا کلیولند را طرد نموه و پرنامه‌ای را که 
آلتگلد تحمیل کرده بود اتخاذ کرد. در این برنامه تجاوز 
دولت قدرال و «حکومت به‌مو جب فر‌مان» را محکوم ساختند 
و از آزادی نقره» اعمال حکمیت در دعواهای کارگر و 
کارفرما و از اخذ مالیات بردرآمد توسط دولت فدرال 
حمایت نمودند. به‌نظر من چنین واژگونیی در تاریسخ 
سیاست آمریکا سابقه نداره. درست است‌که آلتکلد ت‌جیح 
می‌دادکه بلاند به‌جای برایان نامزد انتخاپات شود ودرست 
است که دمو کراتہا در ماه و امس شکست خوردند ( هس 
چند که خود آلتگلد برای انتخاب مجدد به‌مقام فر‌مانداری» 
ده هزار رآی بیشتر از حد نصاب ملی آورد) اما هیچيكت 
از اینہا از تحقیر و تخفیف کلیولند نکاست و از این 
حقیقت که آلتگلد (نه کلیولند یا برایان) در پایان مجمع 
به‌عتوان نیر‌ومندترین شخصیت حزب و رهبر فکری آن 
چلوه نموت تکاست. 

معذالك من شخصاً آلتگلد را بیش از سایرین در 
خور تحسین می‌دانم نه به‌این علت که او پیروز شد بلکه 
به‌این علت که شکست‌خورد. در عفونمودن هر جومرج‌طلبان 
اقدام سریع و يا عجولانه‌ای تکرده پود و روشن است که 
قبل از اینکه پیروز شود مبارزة درونی سختی با خود 
نموده بود. او به‌کلار نس داروی بیحوصله چنین گفت. 
«من پروندة آن را مطالعه نکرده‌ام . عقیده‌ای در باره آن 
ندارم . کار E‏ ره پس از پر‌رسی آن هر اقدامی که 
به نظرم صحیح باشد» صرف نظر از ماهیت‌آن انجام خواهم 





۱۳۲ شیکاگو 


داد.» اما او نمی خواست دارو در مورد عواقب کار » ۳۹ 
را فریب دهد و نین نمی گذاشت آلتگلد را هم قریب دهد, 
«اگر من دستور عفو آن مردان را صادر کنم پا آن نظر 
موافقتی که اتتظارش را داری مواچه نخواهد شد. به‌تنو 
می گویم که... از آن روز من دیکی زنده تخواهم پود!» 
پسیاری از آمر‌یکاییان بیانات هنری‌کلی را که‌گفته 
بود» «من درست بودن حرفپايم را به‌ر یس جمپورشدن 
ترجیح می‌دهم» تحسین نموده‌اند. اما کمتر موردی پیش 
آمده که این مردم مجبور شوند یکی از این دونکته را 
انتخاب و دیگری را رد کنند. خودکشی سیاسی عمدی‌اقلا 
يك شخصیت معروف سیاسی به‌خاط وجدان برای مردم 
آمریکا و برای شخصیت ملت آمریکا مفید بوده است. تنہا 
برای این سر‌مشق» جان‌پیتر آلتگلد بیش از آنچه که 
انتظار داشته است مستوجب تحمل و بردباری از جانب 
اما خدمات اچتماعی آلتگلد محدود به‌حدودیکه‌ذک 
کردیم نبوده. با ریختن شالودة آکادمی علوم شیکاگو" در 
سال ۱۸۹۳ او نشان داد که واقعاً درك می‌کند چه چیزن- 
هایی سبب عظمت یك شمس می‌شود. وی اعلام نمود که 
«تسلپای آینده ارزشی برای انبارهاء ساختمانپا» و را 
آهنپای ما قائل نخواهند شد بلکه خواهند پرسید شیکاگو 
چه خدمتی به‌بشریت نموده؟ چه‌کاری برای بالایردن 
شعورء مقام» و قدرت ما انجام داده؟ چه فکر يا اصل یا 


Chicago Academy of Sciences ۲ 


پىج شیکاگوئی بزرگت ۱۳۳ 


وديعة جدیدی به‌دنیا داده است؟» آلتگلد یکی از بانیان 
پارك لینکلن بود. او اولین فرمانداری بود که به‌فکر 
بزرکت کردن دانشگاه ایلینوی افتاد تا آنکه به‌صورت يك 
«کالج گاو چرانی» پاقی نماند. در سال ۱۸۸۳ که کتاب 
خود را تست عنو ان «دستگاه کیفری ما و قر بائیان آن*» 
منتشر ساخت کار خود را در زمینة جرم‌شناسی جدید آغاز 
نمود و با خشونت و وحشیگری به‌مخالفت پرداخت و 
خواهان درمان علاوه بر‌تنبیه گردید. آلتگلد مدتہا قبل از 
اینکه مورد قبول عموم قرار گیرد. دولت را موظف په 
سیر‌کردن گرسنگان دانست و حتی دشمنان قدیمیش در 
روزنامة تریبیون از مبارزات او برای كمك به‌قربانیان 
اعتصاب پولمن - پس از آنکه خود جورج پولمن از آن 
دست شسته بود - پشتیبانی نمودند. او کارگران را 
تشویق کرد تا متشکل شوند و خواستار حقوق خود گرد‌ند 
اما هشدار داد که اگی اقدامات آنپا به‌موازات قاضون 
نباشد بیوده خواهد بود. او برای حفظ نظم دردعواهای 
کارگری و سایر اغتشاشات فوراً و به‌طرز موّثری از قوهٌ 
قبریه استفاده می‌کرد اما جداً عقیده داشت که وظيیغۀ 
تیرو های انتظامی در آنا پایان می یذ پر د. . او به‌آنسا میب 
کت شیا مت یار ۰۱ تی در حال چنگث نيستند. وظیفة شما 
این است که» ا مردم را حر است کنید بدون‌اینکه 
کسی را یکشید» به‌شرطی که این کار عملی باشد. «يك 
سر پاز . . . اک بیجپت بکشد آدمکش محسوب می شود.» 


ا ی که 
Our Penal Machinery and its ۶ ۴‏ 





۱۳۴ شیکاگو 


آخر ین سخنرانی او که به‌حمایت از پوثر‌های گر فتار 
در چتکت ایراد شد کاملا بجا بود. «من مأیوس نشده ام . 
اوضاع خودبخود درست خو | هد شك . پاندول اول یه يك سو 
و سپس به‌سوی دیگی تاب می‌خورد. اما قو ثابت جاذیهةزمین 
در مر‌کن زمین قرار دارد. هر ساختمانی می‌بایستی ر است 
و صحیح بنا شده باشد والا خر اب می‌شود. ملتہا نیزچنین 
هستند. ظلم ظاهراً پیروز می‌شود. حق در ظاهر مغلوب 
می‌گردد اما جاذبة عدالت ابدی به سوی بالا و په طرف 
بارگاه ایزه تعالی است. هر سازمان و مرام سیاسی اگس 
عدالت ميزان و موازی باشد.» 

پس از مر گش جسدش را در راهرو شمالی کت بخانة 
عمومی شیکاگو گذ اشتند و پنجاه هزار نفر از مردم زیسس 
بار ان سرد اسفندماه در خیابان میشیکان به نو بت ایستادند 
تا وارد شو ند و برای آخرین بار چپ هُمردی راکه‌روز نامه‌ها 
او را نرون اواخر قرن نوزدهم خوانده بودند بیینند. 

۳ 

فیلیپ‌دی. آرمور شاید آن‌فروشنده گوشت نبوده‌باشد 
که سو گند خورده بود همه قسمت‌های خوك را یجن صدای 
او مورد استفاده قرار دهدء اما او مسلماً جالبترین و 
دوست داشتنی ترین آنپا بود. او از اجدادی که‌در جنگپای 
انقلابی ابتدا از ایالت کونتیکات و سپس از ستو کبریج 
نيويورك (محل تولدش شر کت کرده بودند زاده شده بود. 
وی به‌غرب رفت و به‌معد تکاری پر‌داخت وسپس به‌میلواکی 
رفت و وارد تجارت صابون شد. بعد به سینت پل رفت و 
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رس به میلواکی بر گشت. دختری از امالی سین سپناتی 
را E‏ به نام جان پلانکینتون از اهالی 
پنسیلو انا وارد کار بسته بندی شد. وی پایان جنگ ای 
داخلی دا پیش بینی کرد ومقداری‌گوشت خوك را پیش‌فروش 
نمود و بين » ه ور ه ۵۰ GG‏ ەر ر دلار به چنکی 

آرمور مثال خو بی بر ای اثیات محدودیتما و تقاط 
ضعف تجار و اقمی آم‌یکایی است. وی يك بار گفته بود که 
فرهنگت او بیشتر به‌نام همسرش می‌باشد و شاید به غلط 
در پار ه او کفته بودند که کتاب «دیوید ماروم»" تنپا کتابی 
است که او خوانده است. اما او در بار محدودیتما و :تقاط 
ضعفش بسیار رك و راست بود» «من چز کارم به‌چیزدیگری 
علاقه ندارم... من به پول علاقه‌ای ندارم بلکه به به‌دست 
آوردن آن علاقه دارم. سالپای متوالی از عمرم راس این 
کار گذ اشته‌ام و حالا این کارء عمر من شده و نمی‌توانم آن 
رارها کنم. چه کار دیگری می‌توانید به‌من پیشنہاد کنید؟ 
من خواندن نمی‌دانم. در سیاست وارد نیستم . چه کار از 

به محصولات فرعی کار بسته بندی نظری بیتکنید. 
بالاخره صابون دست شویی و عط » داروجات و لواذم 
بیمارستان, کود شیمیایی» ژلاتین و پپسین (جوهر شیر 
معده). آرشۀ و یولن» چسب پیه آب کرده و روغن پاچۀ کاو 
را نیز ضمیما کار اوساختند. آرمور در نظر داشت کش و 
لباس هم بسازد و شرکت او درشرف تبدیل به‌صورت یکی 


David Harum ۵ 





۱۳۶ شیکاگو 


از شر کتم‌ای بین‌المللی مواد غذایی و دارویی بود ولی در 
اين اثنا دو لت فدرال دخالت نمود. معة‌الكت محرك اصلی 
این ابا نهات ری وط ودیل ان غلاق شدید ازا 
به تولید و از تنش ذاتی او نسبت به تضییع ناشی می‌شد. 
قسمت اعظم درآمد آرمور از گوشت بود و او نمی‌خواست 
جز این باشد. «پا حقوقہایی كەمن می پں دازم و آذو قه ای که 
من تآمین می‌کنم» بیش از هر آدم ز ند دیگری به مردم غذا 
می‌رساتم.» 

پی. دی. آرمور بالاتر از نام يك بسته بود. او 
بنیانگزار موسسة آرمور بود. این موسسه از سال ۱۸۹۳ 
تا ۱٩۹۳۹‏ در حیات فر ھنگی شیکاگو مقام مہمی داشت : 
اينکه در آن سال به موسسه لیو ئیس (که کالج هن‌های آزاه 
در محلهٌ وست‌ساید بود و توسط الن‌جی. لیو ئيس دلال 
معاملات ملکی تأسیس شده‌بود) ادغام‌شد وموسس تکنولوژی 
ایلینوی را به‌و‌جود آورد که نسخۀ دوم موسسه تکنولوژی 
ماساچوستس در غرب میانه شد. این موسسه زادة و عظ 
کشیش محلهٌ آرمور یعنی فرانك دبلیو. گو نسالوس بود که 
تحت عنوان «اگر يك میلیون دلار داشتم»1 در کلیسای 
جماعتی پلیموتایر اد کر ده بود. کاری که گو نسالوس‌می خو است 
با ك میلیرن دار پول یکنت تامسن ی مومس فتی برای 
پسران بود. این وعظ شاید مو ثر‌ترین و سریع‌الاثی ترین 
موعظه‌ای است که ایراد شده. آرمسور قبل از اینکه 
از کلیسا خارج شود به گو تسالوس گفت که اگی واقعً جدی 
می‌گوید و حاضر است پنج سال از وقتش را صرف این 
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پروژه کند او پول لازم را در اختیارش خواهد گذاشت. 

محرك آرمور بیشتر از آنچه مر بوط به علاقة او په 
بکنولوژی باشد از علاقه‌اش يه جوانان ناشی می‌شد. آرمور 
قبلا مبالغ و اوقات زیادی صرف میسیون آرمور کرده پو ۵. 
اين میسیون توسط جوزف برادر فقید او تأسیس شده بود 
وجنبةه مدر سة بازر گانی پیدا کر ده بوك هتگامی که به‌او ج 
قدرت‌خودرسیده بودبا بچه‌های غریبه در خیابان‌بازی‌می کرد 
و ضمن بازی در برف با نوه‌اش در نزد‌یکی خانه اش در 
خیابان پر یری بود که سرما خوردء سرمایی که سیب مر گش 
شد. او در ششم ژانوية ۱۹۰۱ در حالی که «دعای ایسزد»۲ 
پر لبانش جاری بود و دو هزار کودك سفید و سياه در 
میسیون او اچتماع کرده و سرودهای مذ هبی مورد علاقة او 
را می‌خواندندء دار فانی را وداع گفت. 

آرمور هر روز صبح ساعت پنج بیدار می‌شد و ساعت 
هفت به محل کارش در یاردز می‌رسید. او هميشه صد 
دلار پول در کیف پولش داشت تا اینکه هر وقت لازم باشد 
به این و آن بدهد. وی مشرو بات الکلی نمی نوشید زیرا 
به قول خودش «تند بادهایی در وله بهو جود می‌آمد که 
موتورش را دیوآنه‌و ار بهحر کت درمی‌آور۵.» او به 
تئاتر نمی‌رفت و عضو هیچ باشگاهی نبود و حتی‌المتدور 
روزهای یکشنبه به مساأفرت نمی‌رفت. يك شب مارشال 
فیلد او را به ورق‌بازی دعوت کرد اما آرمور این دعوت را 
دد کرد» نه به‌این علت که ورق را بد می‌دانست بلکه په 
این علت که ساعت نه شب موقع خواب او بود: «من ساعت 
۱ 
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۱۳۸ شیکاگو 


خوایم را به خاطس زنم به هم نزده‌آم» دلیلی ندارد که آن 
را به خاطر تو تخییں دهم.» 

معذا او خشی‌مقدس و جانماز آبکش نبود. يك 
بار به کشیش در محلة یاردز دویست دلار داد تا زن 
مستمندی را که کاملا بر ای او غر‌یبه بود تحت وجه 
نگاه دارد تا آن زن وضم‌حملش تمام و حالش خوب شود. 
موقعی که کشیش دریافت که آن زن ازدواج تکرده است 
خواست پول‌را به‌آرمور پس بدهد و آرمور چیزی نمان‌ده 
بود که کشیش را از دفتر کار خود بیرون بیندازد. مطابق 
ذهن پر تجر ب او يك زن بی‌شوهی بیش از يك زن شو هردار 
به پول احتیاج دارد نه کمتر. او فرانك بیلیتگز یکی از 
بر‌جسته تر ین پزشکان شیکاگو را مأمور توجه از آن زن 
نموه و موقعی که ناراحتیش پایان یافت او را په مدرسه 
منشیگری فی‌ستاد و بدین نحو وسیلة نگاهداری از فرز ندش 
را در اختیارش گذاشت. وی می‌گفت. «مردی که بازن 
پدرفتاری کند به درد هیچ چیز نمی‌خورد.» ۱ 

در مدت وحشت عمومی سال ۱۸۹۳ او از هجوم 
مردم به‌بانك ایلینوی تراست‌اند سیوینگز* که او هم 
در آن سپمی داشت - و درآوردن پوللمپایشان از پبانكت 
جلو گیری نمود بدین نحو که فقط ضمن عبور از کنار صف 
مشتریان بانك به مردم گفت» «موقعیت اين بانك خوب 
است. اگی می‌خواهید چکپایتان را به دفتر من بیاورید تا 
همه آنپا را نقد کنم.» او بیش از هزار چك را نقد کرد 
و پانك توانست سر پای خود بایستد. ۱ 
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آیا این مرد یکی از رئیس دزدان صتایع آم یکا پود 
که ما در سالپ‌ای اخیر چیزهای زیادی درباره آنپا 
شنیدهایم؟ او عقایدی مخصوص به خوت داشت» مشلا از 
آلتگلد متنش بود زیرا او را دشمن مصالح خویش می- 
دانست. اما با وجودی که به صندوق ففعالیتپای اجتماعی 
کمکہای شایانی می‌نمود معہذا مستقیماً کوشش نمی کرد 
افکار عمومی و یا قو ای مقننه را تحت تفوذ خود درآورد 
و آنپایی را که در حیطة نفوذ او قرار داشتند تحت فشار 
قرار نمی‌داد. او به گو نسالوس گفته یود» «اگی در پبست و 
پنج سال آینده به‌و‌جودآمدن امثال آرمور غیر ممکن شود 
مایلم چوانان آمادة آن باشند. هر گز نکذار ید من و يا 
شرکتم مانع این تحول گردد.» آرمور صریحاً اعلام کرده 
بودکه هر گلز به هیچ کس رشوه نداده است. «موقعی که 
گوشتمپای محصول شر کت من در آزمایش صحیح » مناسب و 
سالم تشخیص داده نشو ند من کارم را تعطیل می کنم.» 

يك فرد عادی از این فاصلة زمانی قادر نیست در باره 
افتضااحات گوشت در دورء جنکت آمریکا و اسپانیا قضاوت 
صحیح نماید . نو پستد‌گان شرح حال آرمور خت عقیده 
دار ند که «مدر کی وجود نداشت که نشان دهد گوششرای 
گاو که توسط موسسهٌ پاول قصابی شده بود بجز آزمایشی 
که ون وان سر گرد دیلی به عمل آمده بود تحت آزمایش 
دیگری نیز قرار گرفته باشد. در هيچيك از شہادتہایی 
که داده شده اثری از به‌کار بردن مواد شیمیایی توهط 
هیچیت از فر و شند گان گو شت ملاحظه نشده. «گوشت‌ادویه.- 





1۴° شیکاگو 


زده»٩‏ به‌صورت‌افسانه‌ای عجیب وتر‌سناك و روحی بی جسں 
درآمد. معذالك معلوم است که این جنگ به حفظ 
ببپد‌اشت كمك نکر و اوضاع انبار های آذوقة شیکاگو "۱ و 
سایر چاها که بعد توسط آپتون سینکلی در کتاب «جنگل,!۱ 
یر‌ملاء گردید» طبق موازین امروزی بسیار خراب بود. 

آرمور تنہا در مورد پسس خود جی. اوگدن مسوفق 
نشد. او کاملا با پدرش فرق داشت و هر‌گن مایل نبود 
گوشتفر‌وش شود اما پدرش به‌او می‌گفت «که ساعت‌هفت 
صبح روز اول هفته با لباس کار در یاردز حاضر باشد.» 
تا چند سال چنین به نظر می‌رسید که آرمور حق داثته 
است. با سر کار بودن چی . او گدن آرمور. کار شر کت په 
طرز غیر متتظره‌ای رونق گرفت به‌طوری که او فکر می- 
کرد ممکن است قدرت او از هر مرد دیگری در جمبان 
پیش شده باشد. اما شکست او کدن آرمور با اولین 
پیروزی فوق‌المادة پدرش همطراز بود زیرا او پایان 
جنکت جہانی اول را پیشبینی نکرده و نقشه‌های خود را 
با آن تطبیق نداده بود. در نتیجه می‌گویند صد و پنجاه 
روز متوالی روزی یك میلیون دلار ضرر کرد. در پایان 
سال ۲ ۱٩۲‏ استمعتا داد و ثرو تش را تسلیم طلبکار ان نمود. 
آرمورها کنترل شرکت را از دست دادند و جی. او گدن 
پالاخره موفق شد آن طور که هميشه آرزو کرده بود مقیم 
انکلستان شود. او در سال ۱٩۲۷‏ در یکی از متلمپای لندن 
دیده از جہان بر بست. 
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نحوءٌ پولدرآوردن جولیوس روز نوالد بانحوة پول 
درآوردن آرمور ها کاملا فرق داشت . وی فرزند یك مہاچر 
پبودی آلمانی بود و در دوازدهم اوت ۱۸۶۲ در سیر ینگفیلد 
واقع در ایالت ایلینوی بهه‌نیا آمده بود. وی حرفه خریش 
را پا کار در مفازهٌ پدرش و فروش چزوه در مراسم وقف 
بنای یادبود لینکلن در سپرینکفیلد آغاز نمود. در سال 
۰۹ به نیویورك رفت تا در کارگاه لباس‌دوزی عمویش 
مشفول به‌کار شود و در سال ۱۸۸۴ با بر ادرش مستقلا 
مشغول به‌کار شد‌ند. سال بعد به شیکاگو آمد. 

در سال ۱۸۹۵ یك سہم یك ر بعی در کمپانی سیرز 
رو باك" به‌مبلغ » * ۵ر۳۷دلار (۰۰۰ر ۳۰۰ تومان) خریداری 
نمود. شرت این شر‌کت در آن زمان اصلا خوب نبود. 
سیرز عامل زرنگی بود. در سال ۱۸۸۹ در ازای پرداخت 
۵ سنت (هفت‌تویان) در یکی از مجلات هفتگی روستایی 
اعلان کرده بود که «يك دستگاه مبل» را به قیمتی بسیار 
نازل می فر و شد. هر چند کلمۀ «مینیاتور» در آگہی او از 
قلم نیفتاده بود. معسدا روستاییان از دریافت مبل کوچت 
مخصوص عروسكت به خشم آمدند و ادارة پست په فک 
تعقیب سیرز افتاد. همچنین يك کم‌بند برقی برای 
معالجةٌ روماتیسم اعلان کرد که پیت به درد سوزاندن 
بدن بیمار می‌خورد. روزنوالد شرکت را مجبور کرد 
شرح اچتاس را کامل و دقیق بدهند و از فروش هفت‌تیر 
و مسمپمات نیز خودداری کنند. 


مت شم مرحم جح .سح کے 
Sears, Roebuck and Company ۲‏ 





۱۴۲ شیکاگو 


تا سال ۱۸۹۸ تعداد صفحات کاتالگہای سیرز ہے 
۶ رسیده بود و شامل اطلاعات و توصیه‌های متنو م 
ومتعددی بود. درغرب دور هنگامی که این کاتالکپا وصول 
می‌شد ممیمانیمبایی به‌نام «کاتالکت پار تی» بر پامی‌شد واین 
کاتالگپاراگاهی‌اوقات به‌عنوان کتاب درسی مورد استفاده 
قرار می‌دادند. بعضیپا به‌دوروتی دیکس و حتی بعضیما 
هم په‌سیرز و روباك نامه می‌نوشتند وبه‌طور خصوصی 
بازرگانی محلی قرار گرفت. آنپا در بعضی موارد میدید 
کرد ند روزنامه‌هایی را که از سیرز آگہی قبول می کنند 
تحر یم نمایند و حتی برای کسانی که کاتالگپا را تابود 
کنند جایزه تعیین کردند. مدتی سفارشات را در جعیه‌های 
بی‌ماركت تحصویل می‌داد ند تا مشت یپ در معمر‌ضص 
غر‌ض‌ورزی سایں اهل محل قرار نگیر ند. 

روباك در سال ۱۸۹۵ از این کار کناره گرفت و خود 
را در تجارت آپار ات سینما و معاملة‌املات درایالت فلور يدا 
سر گرم نمود. در اثر سقوط پازار فلوریدا ثروت خود را 
از دست داد و در سال ۱٩۳۲۳‏ برای کار در شرکت قدیمی 
خود در مقامی پایینتر به شیکاگو باز کشت. سیرز در .الا 
۹ کلیه سپام خود را به ارزش ده میلیون دلار فروخت 
و روزنوالد ر شین شرکت شد. 

روز نوالد در زمان خود سرآمد خیرخواهان و 
نیکوکاران نسبت به سیاهیوستان شد. علاقةٌ او به 
سیاهپوستان با خواندن اتو بیو گرافی بو کرتی. و اشینگتن 





پنج شیکاگوثی بزرگث ۱۴۳ 


ریت عنوان «ترقی از پردگی» ۱۲ يهو جود آمد. این یکی 
از مو ثرترین کتابپایی بود که خوانده بود. چلب نظر 
متنفذین محل نسبت به نوعدوستی توسط جين ادسن و 
خاخام امیل جی. هیرش عملی شده بود. وی در سال ۱٩۱۱‏ 
يك مسپمانی نار به افتخار و اشینکتن در هتل بلاکستون 
داد که اولین مر اسم رسمی به‌افتخار يك‌میبپمان سیاهپوست 
در آنجا. بود. در سال ۱٩۱۰‏ اعلام نمود که حاذی است 
برای بنای ساختمان يك انجمن مردان جوان مسیحی۶! 
مخصو ص سیاهپوستان در هر شپری که ۰ ر ۷۵ دلار 
جمع‌آوری کند ۰۰۰ر۲۵ دلار بپردازد. تا سال ۱٩۹۱۳‏ 
سپزده شیر به این پیشنمپاد او پاسخ مساعد داده بودند. 
در بعضی شپر‌ها این ساختمانپا تنساجایی بود که 
سپاهپوستان می‌توانستند در آنجا بمانند و از دسائل 
تف‌یح استفاده کنند. در نمی دالاس این 4 کل نشانة 
اولين . ممکاری سیاهپوستان و سفید پو ستان بود. روز 
نوالد بر اساس يك چنین همکاری» موجد بنای بیش از 
پنج هزار مدر سه » مفازه؛ و خانه معلمین بر‌ای سیاهیوستان 
در پانزده ایالت گردید و خود او »۰۰ره۰۰ر۴ دلار یعنی 
پانزده در صد کل مخارج آنہا را پر داخته یو د. او به مراک 
تعلیمات عالیة سیاهپوستان در و اشینگتن آتلانتا»ء ناشویل 
و نیو اورلثان كمك مالی کر ده بود. چون در اثر شورثمپای 
نژادی در شیکاگو سخت متأثر و متألم شده بود پا شر کت 
میشیگان بولوار گاردن آپارتمنتز شروع به ساختن تعداد 
زیادی خانه برای سیاهپوستان کرد. 


مس 
YMCA 1€ Up From Slavery ۴‏ 





۱۴ شیکاگو 


روز نوالد مانند خاخام هیرش ضد صمیو نیست پود 
اما به نیازمندان در خاور نزديك و سایر جاها كمك می_ 
کرد و در تأسیس چایخانهای در تل اویو سہمی داشت 
و نسبت به یك پایگاه پسژوهشی کشاورزی فلسطینضی 
علاقه‌مند شده بود. در سال ۱۹۱۴ با تأسیس سازمان ويوه 
یبودیان به منظور كمك به مصیبت‌دیدگان جنکت مخالفت 
ورزید چون می ‌ترسید که اگر این سازمان تآسیس شود 
سایر موسسات از دادن كمك به یمپودیان خودداری خواهند 
کرد اما در سال ۱٩۱۷‏ حاضی شد ۰۰ »ره » ۰ر ۱ دلار كمك 
کند. با وجودی که با کمونیزم مخالف بود با آنپایی هم که 
می خو استند در روسیه تہضت ضد انقلاب بهو جود آور ند 
مخالف بود و حاضر بود با شورویپا در كمك به یپودیان 
مصیبت‌دیده در جنکت تا آنجا که شورویہا حاض باشند 
همکاری نماید. هدایایش به بیوه‌های جنکث و به یتیمان 
در آلمان پس از جنکت جپانی اول» و کوششی که برای 
بررقراری روابط فرهنگی میان آلمان و آمریکا په عمل 
می‌آورد موجب شد که فون هیند نبرگت» رئیس جمپوری 
آلمان شخصاً از او تشک کند. 

روز نوالد هتل «انجمن مردان چوان مسیحی » را در 
شیکاگو با اهدای ۰۰۰ر ۵۰ دلار آغاز کرد. او برای‌تأسیس 
موزهٌ علم و صنمت ۰۰۰ر »۰ ۰ر۳ دلار كمك نمود. از سال 
۱ که پسرش مسحور موز مشابہی در مو نیخ شده 
بود علاقه‌مند به تأسیس چنین موسسه‌ای گردیده بود. در 
پنجاهمین سالروز تولدش (سال )۱٩۹۱۲‏ اعلام نموه که 





پنج شیکاگوئی بزرگث ۱۳۵ 


۰هر ۶۸۷دلار بەمۇسسات عمومیء ازآن چمله » » »ر ۲۵۰ 
ولار به دا نشگاه شیکاگو که یکی از امنای آن بود هدید کند. 
وی احساس می کرد که چون دیپلم متوسطه هم نسدارد 
لباقت قر ار گر‌فتن در صف امنای دانشگاه را ندارد. در 
سال ۱٩۱۶‏ پا پ‌داخت ه ه ٥ر‏ دلار دیگی مشوق تشکیل 
يك دانشکدة مدرن طب گردید. روی‌هم‌رفته او در حدود 
چپار میلیون و نیم دلار به این دانشگاه پول داد. 

در سال ۱۹۰۸ ایالت ایلینوی اولین قانون ضصد 
چاکشی در تاریخ آس‌یکا را تصویب نمود و روزنوالد 
برای جمع‌آوری پول به منظور مبارزه عليه به‌فحشاکشاندن 
به هنری‌پی. کر اول از شرکت کویکراوتز و به روزنامة 
تریبیون ملحق گردید. در سال ۱٩۹۱۰‏ به‌عضویت کمیسیون 
مبارزه با فساد تعیین شد. در سال ۱٩۱۴‏ به قضیه محاكمة 
فرانکس علاقه‌مند شد. بعداً به جمع‌آوری پول برای‌دفاع 
از ساکو و وانزتی كمك نمود. وی همچنین به چاپ‌جریان 
ماک ساکر د واد وس ا کت کد در 
صحنه سیاست محلی با تامپسون مخالف و با مریام و دور 
موافق بود. وی‌به‌مخارج‌گرداندن مجله«هار پرز ویکلی»*! 
در مدتی که ترمن هاپگود سردبیر آن بود و نیز به چاپ 
روزنامة «دیونایتد ستیت دیلی»۱۱ موقعی که توسط 
دیوید لارو نس تأسیس گر دید كمك می کی د. 

اما چالبترین بخشندگی روزنوالد در داخل خود 
سازمان سیرز و روباك صورت گرفت. موقعی که شر کت 
پس از جنکت جبپانی اول با بحران مالی شدیدی رو برو شد 


ت وی ‏ ا ا 
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۱۳۶ شیکاگو 


او با اقدامی که به منزله تضمین حسابہای سپامداران 
کوچات بود از بروز يك مصیبت مالی جلوگیری کرد. این 
کار مستلزم اهدای تقرییا ۰۰ ۰ره ۰ هره۵ دلار و وام دادن 
۰ ره » ه«ر۴ دلار دیکی گردید. اما این در مقابل کاری 
که در سال ۱٩۲ ٩‏ کرد هیچ بود. وی در آن سال صد‌ها نفر 
را از ورشکستکی نجات داد و ٥٥۰ر‏ » »ر ه » ۱ دلار بر ای 
تضمین حسایپای‌باز ار سمپام کلیة کارمندان سیرز و روپاك 
که به چنین کمکی نیازمند بودند خرج نمود. 

در سال ۱٩۱۷‏ روز نوالد به‌عنوان نمايندة آقای 
بیکر وزیر جگت آمی‌یکا به فرانسه رفت. هاوارد وینست. 
او براین روز نامه نگار شیکاگو یی که در آنجا با او ملاقات 
و تپار صرف کردهہ بود او را «خامء تأمپذب؛ ساده ولی 
درست» دوست داشتنضی و قایل احترام» تشحیصس 
داد. جنبه‌های نامساعد این قضاوت تا اندازه‌ای تعجب‌آور 
یود» هر چند که بدون شك روزنوالد ب محدودبودن 
بصیرت خود واقف بود. او روزنامه‌ها را به‌علت اینکه با 
مر دم سر و کار داشتند زیاد مطالعه می‌کرد اما به ‌تمام 
ارزشپای هنری بی‌علاقه بود. با وجودی که نسبت به 
میلیو نہا نفر نپایت سخاوت‌را نشان‌داده بود در نگاهداری 
حساب مقادیر کم خست به خرج می‌داد. او هر گنز حاخس 
نمی‌شد بیشتر از آنچه که در سای جاها حقوق می‌دهند به 
کارمندانش حقوق بدهد اما کارمتدان خود را تشویق 
می کرد سمپام بخر ند و سیستم سپیم‌شدن در منافع شر کت و 
مزایای بہداشت و تفریح را معمول ساخت. در بازجویی 


تا پتج شیکاگونی بزرکت ۱۳۷ 


که پس از تسلیم گزارش کمیسیون مبارزه با فساه به عمل 
آمد وی ضمن شہادتی که می‌داد ارتباطی مان ستوط 
اخلاقی يك دختر و میزان دستمزد او (دستمزد موس 
زنان در شرکت سیرز در آن زمان هفته‌ای نه دلار و ۱۳ 
سنت ٩٩(‏ تومان) بود) قائل نبود. 

حتی جین‌ادمز هم قادر نبود اصول صحیح صلح را به 
او بیاموزد و در سال ۱۹۱۶ او تبلیفات شدیدی برای 
معمول‌ساختن تعلیمات نظامی برای عموم به عمل آورد. 
معپذا موقعی که جین ادمز شخصاً در نتيجهٌ خصومات زمان 
جنگت مورد انتقاد قرار گرفت روزنوالد از روی وفاداری 
به حمایت از او بر خاست و در تر تیب‌دادن مہمانی بزرگث 
شام در بازار امتعه برای ارائة شمپادت كمك نمود. روز 
نوالد يك بار گریس ابوت را با ماشین خود به يت جلسة 
اعتصاب برد تا ابوت در آنجا سخترانی کند. روز نوالد 
می‌گفت شاید حتی با يك کلمه از حرفبای ابوت مسوافق 
نباشد ولی مایل نیست ابوت پیاده په چلسه برود و سرما 
بخورد. روز نوالد نمی کوشید طرزفکر کسانی‌را که بر ای‌او 
کار می‌کردند تحت کنترل خود درآورد و تین معتقد نبود 
که موفقیتش کاملا در اثر قابلیت و توانایی خود او بوده 
است. اما هر‌چند در عقاید اجتماعی وسیاسی خود محافظه- 
کار بود» در صورت لزوم از شروع کارهای ابتکاری و 
ابداعی ابا نداشت. تأمین بودجه‌ای برای بررسی چگو نگی 
شیو ع بیماریمپای مقار بتی ميان سیاهپوستان چنوپ و سایر 
نقاط و معالجه آنپا مستلزم دارابودن شجاعت بود و با 





۱۳۸ شیکاگو 


وجودی که «انجمن طبی آمریکاه۱۲ هنوز بیمهٌ بپداشت و 
قر اردادهای دسته‌جمعی افراد با بیمارستانہا دا نی 
می‌ذانست روز نوالد از اجر‌ای این طرحیا پشتیبا بانی می.- 
نمود. 

کار وز ند گی جو ليو س روز نوالد به عنو ان‌دهندههدایای 
بزرکت بالاخه په او آموخت که کسب یك میلیون دلار 
آسانتر از عاقلانه خرج‌کردن آن است. در سال ۱۹۱۷ 
صندوقی به‌نام صندوق روزنوالد"" به‌وجود آورد اما او 
با اهدای هدایا به‌طور دائمی مخالف بود و سایں بنیادها 
را تیز مجبور ساخت مقررات خود را تغییر دهند. او در 
جپان غیر یپودی یك یپودی بزرکث بود. فکر عالی تعلق 
بزر گترین پیامبران اسرائیل به جمپان از طریق وجود این 
تأچر متجدد تجلی یافت. 

م 

شاید لوریدو تافت (۱۹۳۶ ۔ ۱۸۶۰) بیش از هر 
هنرمند دیگری هنردوستانی را که به شیکاگو سض می کنند 
تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگی زیبایی آ.مانی به وسیل 
برو نز درخشندگی خود را متجلی ساخته باشد» این 
در خشند گی در اندامپاو چمپرههای زیبای «قو اره در یأاچهت 
های بزر گت» در جنوب موّسس هنری منعکس شده است. 
و مجسمة «تنمپایی روح»۲۰ که در داخل موسسه است ډه 
تنو به خود خیره‌کننده است. در دانشگکاه شیکاگو ین 
«چشمه زمان»'" قسمت غر بی میدوی پلز انس را تحت 
Rosenwald Fund -۱۸ American Medical Association -۷‏ 
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پنج شیکاگو ئی بزر گت ۱۳۹ 


الشعاع قرار داده است. 

لوریدو تافت درالموود واقع در مر‌کز ایالت ایلینوی 
متولد شد. پدرش» دون کارلوس‌تافت فرزند مردی از 
امالی نیوهمپشر بود که به زراعت» کشیشی. و استادی 
وانشگاه اشتفال داشت و «شخصیتی » به شمار می‌ر فت . او 
در دانشگاه ایلینوی در رشتة زمینشناسی تدریس می کرد 
و پس‌ش نین از همان دانشگاه درجه‌لیسانس و فوق‌لیسانس 
خود را کی‌فت. اما او علاوه بر درس به‌قدری چیز‌های 
دیگر نیز می آمو خت که‌می گفتند او دار ای کر‌سی استادی نیست 
بلکه يك نیمکت استادی دارد. 

تافت جو ان جہت زند گی خود را در چپارده سالگی 
یافت» روزی که شاهد بازکردن صندوقی حاوی مجسمه- 
های گچی بود که از ارو پا برای موزه هنری دانشگاه آورده 
شده بود. او را برای فراگی‌فتن هنر مجسمه‌سازی به پار یس 
فر ستاد ند . 

تافت به اخلاق و خوی فرانسوی و زندگی هنری 
علاقٌ فراوانی نشان داد اما هرگز در اصول اخلاقی شدید 
خود کوچکترین تغییری نداد و عقاید مذهبی خویش را 
پنهان نکید. در سال ۱۸۸۶ با دلگرمی سفارشی که برای 
تیه مس اسان انات ابا بای شایلی اک 
به او داده بود ند به آمر یکا باز کشت . برای امر‌آر ماش 
به ساختن مدلپای قالبی گچی برای پیش بخاریہای فلزی 
پرداخت. پيکرء يك زن را از کره برای گذاشتن در يك 
باز ار مکاره تیه تمو ۵. موقعی که از او پر سید ند آیا برای 
موفقیت خود دعا می کنی جواپ داد» «اوه» نه سایرین 





۱0۰ شیکاگو 


ممکن است بیشتر از من به آن احتیاج داشته باشند.» او 
با هنری‌بی. فولرو هملین گارلند وچارلز فرانسیس براون 
سر و کار پیدا کرد و گارلند و براون با خواهران او 
ازدواج کردند. او در مؤسسۀ هت به تدریس پس‌داخت 
و برنامهٌ‌کاری خود را به‌عنوان يك‌سخنران آغاز نمود که تا 
پایان عمش ادامه داشت. او همه‌ساله يك رشته سخترانی 
در دانشگاه شیکاگو ایراد می‌کره اما ضمتاً در تمام ایالات 
فدر ال به استثنای ایالت فلورید! یز سخنرانی می کرد. در 
مورد فلوریدا به این فکر و حپرت افتاده بود که «مرد 
فلوریدا چگو نه بدون من زندگی می‌کنند.» در سال ۱۸۹۱ 
در اوانستون وی ابتدا سخنرانی خود را پیر‌امون «گل» 
ايراد نمود که در آن درست‌کردن اشکال مختلفی از يك 
مشت گل را شرح داد. این سخت‌انی محبو بت‌ین سخن‌انی 
او شد و آن را در حدود هزار و پانصد بار ای اد نمود. 
تافت در سال ۱۸۹۵ ازدواج کرد و در محلة هاید. 
پاركت مسکن گزید. در ابتدا یك استودیو در مر کن شہ 
در ساختمان مثر‌های زیبا داشت اما در سال ۱۹۰۶ کارگاه 
هتری خود را به هأید پارك منتقل نمو۵. هم در اینجا و هم 
در ایگلز نست کمپ؟۲ (اردوگاه آشیانة عقاب) در شمال 
ایالت ایندیانا عده‌ای هنرمند چوان را دور خود گردآورد 
که بسیاری از آنا به خاطی سختر‌انیمپایش مجذوب او شده 
بودند. هميشه سالروز تولدش به‌طرز باشکوهی باتر تیب 
میمانی بالماسکه, شام و رقص و اجرای تمایشنامه جشن 
گرفته می‌شد. یکی از نمایشنامه‌های جالبی که اجیا شد 


۳۵2165 Nest Camp ۲ 


پنج شیکاگو ئی بزر کت 1۵۱ 
از روی «کور»۳" اثر مترلينك تپیسه شده بود. سایس 
نمایشنامه‌ها شامل «رویای شب نیمه تایستان»*۲ و «می 
آنگونه که تو خواهی»۲ (آثار ویلیام شکسپیر)» برخی از 
آثار گیلبرت و سالیوان و پاره‌ای آثار ابتکاری عده‌ای از 
اعضای گروه تثاتر بود. 

«قو ارة زمان» با الام از کلام او سخین داپسون پود 
که روی قواره حك شده بود: 

« می گو ئی زمان می گذرد؟ آه نه. 

افسوس» زمان باقی است. ماییم که می ر و یم ۰» 
«این کلمات تصویری در نظر مجسم ساخت که در خور آن 
بود که فوراً به صورت یك اثر پیکره تراشی معظم درآید. 
من پیکرءٌ عظیم و ناهموار زمانه را ديدم که به سبك یکی 
از پیامبران خیالی اثر سارجنت شنلی به دوش انداخته و 
به روی عصای خود تکیه داده. دستش را زیر چانه‌اش 
گذاشته و با تگاه خیره» دقیق و بد پینانه خود رژه پایان- 
ناپذیر بشریت را تماشا می‌کند. آن را به صورت تصویر 
بر‌جسته‌ای از سنکت مرس مجسم ساختم که در دايرة بزر گی 
به سر عت به دور يك تکپبان تنہاء می‌چر‌خد و از پیکره- 
های مردان» زنان و کودکانی که در یك صف بی انتہا 
به سرعت جلو می‌روند تشکیل شده. باد سر نوشت آنہا را 
دائماً در جاپای زمان به پیش می‌راند. پیشروی آنہا مبنی 
بر قضا و قدر است و از آغاز زمان تاکنون متوقف نگشته 
است. اما در این اجتماع شلو غ فقط عد معدودی خود را 
از گرد و خاك این کاروان خاکستری کتار می کشند.و کمتر 


I 
As You Like It -۲۵ A Midsummer Night's Dream -۲۴ The Blind ۳۲ 





۱۵۲ شیکاگو 


سس ان هج ا 
کسی حتی سرش را بلند می‌کند. در اینجا بدن فس‌توتی 
از پای در می‌آید و برای يك لحظه محل خالی می‌ماند. 
آنگاه مرد نیرومندی رو به سان‌بیننده می کند» دستش را 
بلند می‌کند و به سان گلادیاتور‌های قدیم فریاد برمی- 
آورد: «درود پر تو ای سزار - ما که به سوی مر گت پیش 
می‌رویم به‌تودرود می‌ف‌ستیم.» و سپس به پیشروی ادابه 
می‌دهد.» 

ND‏ ی و 
ذرات بلور کوهی درست شده. مجسمه قپر‌سانی شاهین 
سیاه"۲ که در کنار راك‌ریور در نزدیکی اورگون ایلینوی 
سر به آسمان کشیده نیز از سمنت ساخته شده. در تمه 
اب مهتیه CES E‏ امین قق جه 39 نو 
از جمله مجبور گشتند دار بستی از الوار دمیله‌های‌پولادین 
پوشیده از کرباس درست کنند و ۲۸ نف بلاانقطاع ده 
روز به سمنت ریختن مشفول باشند. 

لوریدو تافت ظاهراً زندگی شاد و کامیابی داشت‌اما 
هیچ کس حقیقت قت حقیقت نظ براو نینگت را بتر از او بیان 
تکرده است © که می‌گوید یك هنرمند واقعی هر‌گز دست از 
کار یں تمی‌دارد مکی آنکه ؛ يه 8 a‏ بر سد . . قوارة 
برای میددوی پل انس بود. وی در ۳۸ 7 
آب ریخته شود و روی آن سه پل کشيده شود که مظسی 
مذ‌هب» علم و هنن باشند. می‌خو است برای فوارءة زمان 
در مغرب قرینه‌ای در سمت شرق به نام «چشمة آفر ینش»۲" 
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پنج شیکاگو ئی بزر کت ۱۵۳ 


ا کند و در فواصل معینی ميان این دو قواره مجسمه‌های 
|یده آلیستمپای بزرگت جپان را قرار دهد. بسیاری از این 
طرحپا تپیه شده و پیاده کردن آنبا آغاز گشته یبود و 
برخی از پیکره‌های فوارة آفریتش با گچ و حتی با آمك 
ویقه ایالت ایندیانا به ار تفاع ده پا رسیده پوت 

فکری بزرگتں از اين» فکر ایجاد «موزة خیال» بود 
که اقسوس سی‌توشت آن بود که تماماً در عالم خیال باقی 
بماند. «پروژه من متشکل از محلی است به مانند يك 
کلیسای عظیم با راهروهای متعدد که هر یك نشاندهندة 
شاهکار يك ملت و يا نژاد است. سکوهایی این داهرو‌ها 
را قطع می‌کند که هر يك نمايندة دوره‌های مہم در تاریخ 
هنر است. برای تعقیب و درك تحول و پیشرفت يك هنر 
ملی» بیننده می‌بایستی در این راهروها از سمت شرق به 
غرب حرکت کند. برای مطالعة هنر يك قرن پخصوص. 
بیننده کافی است از یکی از سکوهای سه راه شرو ع کند و 
ده راهرو متعلق به ده کشور را قطع کند. بدین نحو تر کیب 
جپان متمدن در مثلا قرن پنجم قبل از میلاد به چشم می 
خورد. در قرن بعد اسکندر را مشاهده می کند که لشکریان 
پیروزمند خود را به شرق فراموش شده ر هبری می کندء 
سپس شاید به دورء به اصطلاح «صلح رومی»۲۰ درحدود 
سال يك میلادی (سال ولادت مسیحج) می‌رسد» حکومت 
شارلمانی» عصی‌جنکپای صلیبی » دور ساز ندگان کلیساها» 
و اوایل و اواض دوره رنسانس را مشاهده می کند.» 

"اک تافت توانسته بود به ساختمان هش‌های زییا در 
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1۵۴ شیکا گو 


ا ا سول یا 
جکسون پارك دست یاند این‌فکر عملی می گشت. او پیشتاز 
تست سر این aS‏ رنه ۳ بجر 
موفق شد اما موقمی که پای جو لیوس روز نو الد به ميان 
آمد این محل نه په صورت موزة هنری بلکه به صورت‌بوزه 

و صنعت درآمد که به توبۀ خود عالی بود ولی آنچه 
که تافت می‌خواست نبوه. عجبی نیست که تأفت گفته‌است. 
«من در مراحل آخر تقریباً کلیهٌ نقشه‌های خود شکست 
خورده‌ام ولی این شکستما با لذت و خوشی آکنده بسوده 
است!» اما او نيز مانند مت مه 
بش شناخته و قبول کرده پود و تأکید او بيشت به‌روی 
خبر جمله‌اش است نه به روی مبتدای آن 

® 

در زمان طفولیت من» الافلاگت‌یانگت مدیر و بازرس 
مدارس شکاگو پودء و اولین دبیر‌ستانی که من در آن درس 
می‌خواندم - دبیی‌ستان هر‌یسون - در زمسان تصدی او 
ساخته شد. این‌دبیر‌ستان زیباترین دبیی‌ستانی است که من 
دیده ام . بچه ها معمولا تو جہی به بازرسان ندار ند اما خانم 
یانگی شخصیت فوق‌العاده‌ای بود. علتش تا حدی موقعیت 
او پود که در آن زمان به نظر پسیاری از مردم مناسب يك 
زن نبود. علت دیگرش نیز روشمپای ترقی‌خواهانة او بود. 
یکی دیکر از عللش این بود که به‌علت نداشتن زیر کی 
موذیانه» از ایجاه یلی «ماشین» در داخل سسیسستم تحصیلی 
خودداری نمود و با این کار بسیاری از ارباب صنایع 
ذینفع را از ناشران کتب درسی گرفته تا دلالان معاملات 
املاكت با خود مخالف ساخت. 


پنج شیکاگو ئی بزرگت 1۵۵ 
من او را فقط يك بار دیدم. در آن زمان من شاگرد 
کلاس هشتم مدرسة پلاموندون بودم. يك روز در اتاق ما 
را که در آن درس تاریخ داشتیم باز کرد (آمدن او را قبلا 
به‌ما خی داده بودند) و آهسته وارد شد. او یکی از ریزهب 
ترین زنانی بود که دیده بودم. موهای سرش را از پیشانی 
به سمت عقب شانه‌کرده بود و کاملا صاف بود اما کم 
اهمیت تر از عکسپایش به نظرمی ر سید . بها نتای کلاس‌رفت 
وبه‌کنار در باز کشت. ر ٹیس دبیی‌ستان» دبلیو .دبلیو.رید. 
که به‌کلاس هشتم درس تاریخ می‌داد با اشارة دست به‌او 
تعارف کرد بنشیند اما خانم یانکت بدون صدا و بازستی 
مصمم آن را رد کرد و از کلاس خارج شد. او بيشت از دو 
دقیقه در کلاس نمانده بود. نمی‌دانم اگر به‌او می‌گفتند 
که یکی از بچه‌های کلاس آن دو دقیقه را در تمام عمس په 
پاد خواهد داشت و نیم قرن بعد او را در کتابی ذکر خواهد 

الافلا کی (ازدواج او در جوانی با مر‌دی به‌نامو یلیام 
یانگت به‌زودی در اثر مرگت شوهرش بەس رسید) در 
پاتزدهم ژانویۀ ۱۸۴۵ دربوفالو پا بەعرصة و جودگذاشت. 
والدینش اصلا اسکاتلتدی بودند. پدرش باوجودی که 
مکانیسین بود اهل مطالعه نیز بود و عليه خشکی وخشو نت 
فرقةٌ مذ هبی پر‌سبیتری قدیم طفیان کرده بود و هنکامی که 
الا به‌سیزده سالگی رسید پدرش با خانوادهة خود به‌شیکا گو 
منتقل شد و در آنجا در زمره پیرو آن دیوید سوینگت در آمد. 
الا درسال ۰ امتحان معلمی خود را پا موفقیت گذراند. 
وی در آن موقع به‌قدری جوان بود که ا مدرك 





۱۵۶ شیکاگو 


تحصیلی خود را بگیںد. 
خدمات خانم پانگت به‌مدارس عمومی شیکاگو در 
قطعنامه‌ای که شورای مدارس در بیست‌وچمپارم مه ۱۹۱۶ 
تصویب نمود خلاصه شده است. 

«خانم یانگت در تاریخ اول ژانویه ۱۹۱۶ از متام 
بازرسی مدارس بازنشسته شده. پایان دور تصدی او 
پایان خدماتی است که به‌سال ۱۸۶۲ آغاز گردید. وی در 
آن سال شغل آموزگاری را انتخاب کرد. در عرض یك سال 
ناظم مدر سه شد.دوسال بعداولین‌ر ئیس‌مدرسةٌعلمی جدید. 
التأسی س که جز ئی ازدانشسر ای‌عالی شیکاگو" بود‌گردید. 
شش سال بعد از آن متصدی کلاس متوسطه‌ای گردید که 
بعدها به‌صورت دبیی‌ستان ساوث دیویژن درآمد. سه‌سال 
بعد» برای تدریس ریاضیات به‌دا نشسای‌عالی باز گشت 
و دو سال به تدر يىس اشتغال داشت. سپس بەر ياست مدر سۀ 
سکامون منصوب شد و بعد از آن ریاست مدرسة سکینر به 
او محول کشیت: 

«در سال ۱۸۸۷ خانم پانگت بازرس مدارس بخش 
گردید و این مقام را تا سال ۱۸۸۹ حفظ نمود. آنگاه 
تدر پس در مدارس را کنار گذاشت و ابتدا به‌دا نشیاری 
پرداخت و پس از اخد درجۀ دکتری به‌عنوان استاه کامل 
در رشتهٌ تعلیم و تربیت در دانشگاه شیکاکو به‌تدریس 
مشغول شد. در سال ۱۹۰۵ به‌عنوان ر ئیس دانشسای‌عالی 
شیکاگو مجدداً وارد خدمت وزارت فر‌هنگت گردید و این 
مقام را تا سال ۱۹۰۹ حفظ نمود. در آن سال به‌مقام 
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پنج شیکاگوئی بزرگك 1۵۷ 





پازرس عمومی شیکاگو تعیین شد. 

«خانم یانگت به‌مدت ۲۵ سال عضو شورای دولتی 
فر هنگت ایالت ایلینوی بوده. در ماه دسامبر ۱۹۰۹ به 
ریاست انجمن دولتی معلمان" " ایالت ایلینوی و در سا 
۰ به‌ریاست انجمن ملی فر‌هنکت!" انتخاب شد.» 

اما دوران خدمت خانم پانگت آن‌قدر که آر ام به نظس 
می‌رسد آرام نبود. وی در ماه ژو ئية ۱٩۱۳‏ ضعی کرده‌بود 
از مقام بازرسی فر‌هنکت استعفا کند اما شورای مدارس 
استعفای او را نیذیرفته بود و وعده داده بود از روشپ‌ی 
او پشتیبانی کند. يك بار توده‌ای از اهالی شیکاگو درتالاد 
اودیتوریوم ازدحام کردند تا خواهمان نگاه‌داشتن او در 
مقأمش گردند. مادامی که کار تر هر پسون سر کار بو۵د» خانم 
یانگی مورد حمایت شپرداری قرار داشت اما موقمسی که 
تأمپسون سر کار آمد تصمیم گرفت خانم یانگی را از سر 
خود باز کند و بالاخره عرصه را چنان یراو تنك کرد که 
خانم یانکت عملا مجبور به استعفاً شد. 

خانم یانگی در موقعی که در دانشگاه شیکاگو بود 
مورد حمایت مخصوص جان دیو ئی بود. وی اشمار داشته بود 
که علاوه بر‌خانم یانگی فقط يك نی را می‌شناسد که 
«تجر بیات خانم یانگی را درك و هضم می‌کند و آنہا را 
برای استفادة آیندگان تعبیر و معنی می کند» و اضافه کرده 
بود که خود او شخصاً اغلب «از درك مفپوم و اهمیت 
قسمتی از عقاید دلخواه خودش عاجز بود تا اینکه خانم 





State Teachers Association of Illinois ۰ 
National Education Association ۰ 





۱5۸ شیکاگو 


یانگت این ادراك را برای او مجدداً میس ساخت.» 

خانم پانگت که معلمی جدی و علاقه‌مند به‌کار پود 
تج a‏ تنبل و نادرست را نداشت ِ هی ۳ 
داشته است. از اصطلاح فر هنگی « به درس‌خوان» متفر 
بود و برای او همه بچه‌ها مہم بودند و هر‌شاگرد را مطابق 
استعدا۵ طییعش پر‌ورش می‌داد و و ظيفغة معلم می‌دانست 
که بپترین راه را برای فردفرد شاگردان پیدا کند. او 
اجازه نمی‌داد که معلمان به‌شاگردان بیش از حد دستور 
بد‌هند و از ژیردستان خود که در چلسات دانشکده فقط 
بر پیشنہادات او صحه می گذ اشتند متنصص یو۵. یر‌خی از 
اعضای دانشسر ای‌عالی‌شیکاگو از اوخواسته بودند«فلسفة 
خود را دربارة تعلیم و تربیت» بیان کند اما او امتناع 
ورزیده بود و گفته بود» «تنپأ چیزی که اینہا می‌خواهند 
این است که چند جمله و عبارت کلی یاد بکیر ند و به‌عوض 
اینکه مغزشان را به‌کار بیندازند از این جملات و عیارات 
در موارد مختلف استفاده کنند.» 

خانم یانکت علاقه خود را نسبت به‌ریاضیات از پدر 
به‌ارث برده بود و در کودکی ریاضیات را به‌سیب موجن 
بودن و تواناییش در ادای: توضیحات. ر بیشتی از سای 
درسپا دوست داشت. بعد‌ها نظرش عضن د و مهن جد 
که طبیعت بش جالبتر از ار قام و اعداد است وچیز هایی که 
ی ند تشر یح آنہا EDE‏ امور زمان از 5 حترام 
بە‌مدارس فنی بہانه‌ای 2 E‏ داد تا بگو یند که 


پنج شیکاگو ئی بزر کت ۱۹ 


ی و 
او دارد شیکاگو را به‌صورت می‌کن مدارس حرفه‌ای درمی- 
آورد. او به‌مطالعة طبیعت علاقه‌مند شد و تدریس نقاشی 
و رسم و کارهای دستی را مورد تشویق قرار داد. زمانی 
ا اظپار عقیده می کرد که نه تنا دختر آن پلکه پسران 
هم می بایستی دوز ندگی بیاموزند زیر! ممکن است در 
زندگی مواقعی پیش پیاید که اسان مجیور شود د کمه ها یش 
را خودش بدوزد. من چقدر به‌خاط این چیز‌ها از او تنقی 
داشتم و چقدر او در کارگاه نجاری عذاپم داد! علاقة او په 
تر بیت بدنی می بایستی مرا بیش از پیش از او متنفر میت 
ساخت ولی این مورد پیش نیامد و او مرا در کلاس‌ورزش 
نگد‌اشت زیرا مدرسه ما سالن ورزش نداشت! در واقع 
حالا متوجه می‌شوم که او سطح ایدهآلمپای فر‌هنگی خود زا 
پایین نیاورده بود بلکه درك کرده بود که برای تربیت یك 
بچه می‌بایستی از محل زندگی او شروع کرد. در اوایل 
کارش او را مأمور کلاس بچه‌های شرور در مدرسة فاستر 
نمودند. چدی بودن و در عین حال انصاف به‌خرج دادن او 
تام پسر‌ها را رام و مطیع ساخت. يك شب یکی از 
«بچه‌های شرور» که خانم یانکت را بیش از سایرین اذیت 
کرده بود او را سر‌زنش کرده پود که چرا برای تصحیح 
اوراق شاگردان تا شب در اتاقش می‌ماند. چون تنما به 
خانه‌ر فتن در این موقع شب در چنین جایی برای او خط نات 
است. در این وقت بود که او متوجه شد که در کارش موفق 
شده است. 

من فکی می کنم که اگر علائق فر‌هنگی تمام شاگردب 
های خانم یانگت مانند من بود (هرچند نمی‌دانم اگر ناتوانی 





۱۶۰ شیکاگو 


مرا در یاد گرفتن جدول ضرب می‌دید چه‌می‌گفت) کارش 
بسیار آسانتر می‌شد اما چنین نبود و او این موضوع را 
کاملا درك کرده بود و می‌دانست که این پسران و دختران 
می بایستی برای زندگی آماده شو ند و اعضای مفیدی‌بر ای 
جامعه بارآیند. وی‌کوشید به‌مابشمپماند که‌کاردستی پرایر 
کارفکری ارزنده است و بالیدن‌انسان به‌محصولدستم‌ایش 
بجاست. فقدان این‌شعور است که سیب شده است دانشکده- 
های ما ام‌وز پر از آدسپایی شود که هر گنز نمی بایستی در 
آنجا ثبت‌نام می‌شدند و نیز سبب شده است که کار گان 
به‌عوض اینکه به‌کار خود توجه کنند فکر‌شان دائماً متوجه 
پایان کار روزانه و ساعت استراحت و نوشیدن قپوه باشد 
و در نتیجه موقعیت کشور ما را در جامعة ملل به‌خش 
پیتداز ند. فر‌اهم آوردن تپویه» حرارت و نور کافی جای 
تعلیم و تر بیت را نمی گیرد اما فقدان آنمپا می‌تواندزحمات 
بمبترین معلمان را خنثی مازد و خانم یانکت هم آنپا را در 
خور توجه می‌دانست. استحمام هم تعلیم و تر بیت محسوب 
نمی‌شود اما این موضوع مانع از آن نکشت که خانم پانکت 
او لین حمام را درمدارس شیکاگو در محله‌ای بهو جودبیاورد 
که به‌آن نیازمنه است. او برای معلولین دوره‌های 
مخصوصی تر تیب داد و پیشرو بمپداشت جنسی گردید. 
خانم یانکی پا معلمان در پاره بی‌نامه‌های در سی 
مشورت می کرد و آنہا را مطابق لباقت و استحقاقشان ار تتا 
می‌داد. او سیستم تصحیح اوراق امتحانی و تمه دادن 
محرمانه را که سالپا رواج داشت منسوخ ساخت. استخدام 
و انتصاب افراد را با توجه به‌لیاقت آنمپا و بدون در نظ 


2 پنج شیکاگو ئی بزرگت ۶۱ 
گرفتن احساس شخصی خود نسبت به‌ایشان و يا بدون 
اممیت دادن به‌عقيدء آنپا نسبت به‌شخص خود انجام می 
داد. او طرفدار جدی حق متشکل شدن معلمان بود و معتقد 
پود که حقی که برای سایر افراد جامعه متر تب است نمی 
بایستی از معلمان دریغ شود. دفتر کار او در هرساعتی 
از روز به‌روی هريك از مردم شیکاگو که مایل به ملاقات 
پا او بود باز بود. تا اواخر دور تصدیش در مقام بازرس 
مدارس حتی يك منشی هم نداشت. ۱ ۱ 

هر‌چند خانم یانگت در بیست‌وششم اکتبر ۱٩۱۸‏ 
بدرود حیات گفته تمثالش هنوز در سالن مملمان در 
کتابغانۀ عمومی شیکاگو به‌دیوار آویزان است. این غیر 
طبیعی است که يك بازرس مدارس این‌قدر یادش ز نده 
بماند. این موضوع فقط به‌خاط‌توانایی ویا تنا به‌خاطر 
درستی کار هایش تبوده است. خانم یانکت يك موجود 
فسادناپذیر بود که فقط به‌عشق تربیت کودکان شیکاگو و 
تبدیل آنبا به انسانپایی خوب و عاقل - تا حدی که 
استمد‌ادشان اچازه می‌داد ب ژزنده بود. 


فصل پنجم 
بز د گتر.ین فرد جامعه 
۱ 

در عتوان اين فصل من عمداً صفت عالی به‌کار 
پردهام. جین‌ادمن از پاییز سال ۱۸۸۹ یعنتی ازمو قعی که 
اووالن‌گیتزستار درهای هال هاوس را درنزدیکی خیابان 
هالستد واقع در جوار يك محلۀ پست و فقیر نشين در 
حوالی وست‌ساید که محل اجتماع واختلاط بسیاری از 
ملیتپا شده بود کشودند. تا زمان مر کش درماه مه ۰۱۹۳۵ 
در تقریباً کلیه جنشمپای اجتماعی و بین‌المللی که هدفشان 
تبدیل‌غیر واقعیات فرومايةٌ زندگی‌معاص به‌چیزی‌تقریبا 
قرينة زیبایی يك نظام صحیح بود به‌طرزی موّثر دست 

داشت . 
جین‌ادمز حتی در شیکاگو هم بانی نہضت تأسیس 
مهد کودك نبود. حتی د رسال ۱۸۷۶ نیز خانه های‌سازمانی 
«الی بیتس»"" وجود داشت. وی انحصار کننده این 
نمیضت نیز نبود» زیرا در میان معاصر‌انش عده‌ای مانند 
گراهام تیلور از «شیکاگو کامانز»۳۳ ومری‌مكت‌داول «فر‌شتةً 
اصطیل»*۲ از دانشگاه شیکاگو وجود داشتند که عمی‌شان 
را وقف تبدیل آن محیط وحشت به‌صورت محلی مناسب 


Chicago Commons ۳ Eli Bates Settlement ۲ 
The Angel of the Stockyards ۴ 





بزر گترین فرد جامعه ۱۶۳ 
تج سس سا تنم و 
برای زندگی بش نمودند. معذالك به نظر من شکی نیست 
که جین‌ادمز اولین فرد از اهالی شیکاگو بود که در این 
زمینه به‌فعالیت پرداخت و اگر او ضمناً بزر گتر ین شخصیت 
در این زمینه نباشد نمی‌دانم چه کسی را می‌توان بزر گس 
از او به‌حساب آورد. ۱ 

ز ند گی او به‌قدری جنبه دارد که نمی‌دانم چگو نه بايد 
راجع به‌او سخن آغاز کرد. من اکنون از یکی ازجنبه‌هایش 
که به نش بسیاری از مردم غیر محتملترین نحو آغاز بحثی 
درباره‌اوست یمنی از جنبه هنری او شروع می کنم. وی در 
سال ۱۸۶۰ در سدارویل در ایالت ایلینوی به‌دنیا آمد. 
مدتمپاً قبل از اینکه با زیبایی هنر تماس و آشنایی یابد از 
زیبایی طبیعت بسیار متا ش شده و به هیجان آمده بوك. سالا 
بعد » موقعی که بر ای اولین بار با کودکان شمس اشنا شاه 
عدم دسترسی آنہا به‌زيبايیپا یکی از علل دلسوزی او 
سبت به کودکان بود» اما چیزی که او را بیشتر به‌ترحم 
واداشت تضادی بود که میان بازیمای آزاد روستاها که وی 
در آنہا شر کت می کرد و بازی در شہں که مرتباً قطع می۔۔ 
شد وچود داشت. «نقشه و يا جدولی که به‌دقت کشیده‌شده 
بود و جزئی از رویای آنپا در بار“ زندگی انسانی بود 
بیر‌حمانه توسط وسائط نقلیه از بین می‌رفت.» در محلة 
خانه‌های سازمانی هنر را از ابتدا پاتمام ارزش آن به کار 
برذند و اولین ساختمانی که در هال هاوس بتا کردند یت 
تالار هنری بود. 

با گذشت سالہاء جين ادمز صرفنظر از جنبهٌ بیان 
احساسات شخصی از جنبه‌های دیگر هش نیز استفاده نمود. 





۱۶۴ شیکاگو 


کاهی اوقات آن را کوششی می پنداشت برای «ارضای‌خار ج 
از زندگی تمایلات و آرزوهایی که زندگی ارضا نمی کند.» 
او نیاز به‌تخیل را مانند يك هتر حس می کرد و بارها مجبور 
شد د رمفاهیم زندگی خود تجدید نظر کند. آو ارزش المپام 
تاگپانی و فطری را که هنرمندان اغلب با آن آشنا هستند 
به‌تجر به دريافته بود. تحقیق درخشان خود او «کودك 
اهریتی در فالهایس»۹ ان آفر سنعرامیترد از فولکلی ر 
معاصر» نمودار بارزی از توانایی خود او در تعسق در 
تجر به» تعبیر و تفسیی آنء و استخراج آخرین ذره معنی از 
آن است. پدان‌سان که تنپا تخیل مساعد يك هنر‌مند به‌آن 
قادر است. 

وی همچنین به‌عدم کفایت هنر زود پی برد. او نیز 
مانند بر ناردشا در عین حال به‌شدت به‌دو سو کشیده می 
شد» هم دارای حساسیت عمیقی نسبت به زیبایی بود و هم 
در عمق ضمیر ش» ندایی همواره بهاو نیب می‌زد که 
تلذف از زیبایی به‌خاطض خود زیبایی و بدون توجه بهار 
آن در بپبود وضع غم‌انگین بشرء کاری است آلوده باگناه. 
این دو عنصر ظاهر[ تتہا در هت‌مندانی‌چون آلیرخت دورر 
پیو ند یافته‌اند. «تصاویرش‌را به‌غی عادیترین نحوی, فقط 
به‌عنو ان سند‌هایی انسانی در نظر گرفتم. بیش از هرچیز 
مجذوب مخالفت او عليه تسلیم شدن په نظ متمدنانه و 
تمپذ یب‌یافته‌ای که نسبت به‌زندگی وجود داردء و مجذوب 
عزم او برنشان دادن ناعامیپا و حتصی نمایاندن اشکال 
زشتی که روشنایی روز را از دستررس تخیل بشر میر بایند 


The Devil Baby at Hull-House ۳۵ 





بزرگترین فرد جأمعه ۱۶۵ 
و نین مجذوب عزم او دائر پراز قلم نینداختن مشکلات بش 
رت 1 
هرچه از سنش می گذشت بەز ندگی آموخته‌تر و از 
مدر دور تر می‌شد. مانند براو نینگت» ستیو نسون و ویلاب 
کیشر زندگی را جالبتر از تجسم هنری آن می‌دانست. «با 
وجودی که از اد بيات کلاسیی حقایق ارز نده‌ای درك می 
کنم» هروقت می‌خواهم واقعاً پی به‌معتی زندگی بیرم به 
وجود همسایگان متکی می‌شوم.» گویی کشش جرقه‌آسای 
زیباپستدی صرف. آن‌طور که شناخته می‌شود. بیش از آن 
انثرادی و خودخواهانه بود که با نیاز های او جور درآید. 

با وجودی‌که هنر را بارهايك خدمت اجتماعی تلقی 
کرده بود معذالك اغلب خدمت به‌اجتماع را نیز نوعی هتر 
می‌دانست. «میمنه اصلی هن در آزاه ساختن فرد از حس 
جدایی و انزوا در تج پیات احساسی او نپفته است و 
معمولا از طریق نقاشی» نویسنددکیء و خوانندگی نمودار 
می‌شود. اما این میمزه کو ششی را که اکنون خود آگاهانه 
و ناشیانه برای عرضه هنر به‌مفپوم تقس زندگی به‌عمل 
می‌آید به‌هييچ‌و جه غیرممکن نمی‌سازد.» وشاید با به‌خاطر 
اوردن کلیساهای کہن گوتيك و سایر آثار اجتماعی 
روزکاران گذشته بود که او همچنان اعلام نمود» «نبو غْ 
برای نیکی در گذ‌شته بیشتر از طر‌یق افراد ودستجات بروز 
کرده است اما گویا به‌دوره‌ای نزديكت می‌شويم که به‌آن‌بیان 
و تظاهری عمومی خواهد داد و تمام آن مجاهدات خصوصی 
2 محدود را به‌صورت یك کوشش و جہد بزرگت متحد 
خواهد:ساخت.» : 





۱۶۶ شیکاگو 
۱ ۲ 

جین ادمز از این «نبو ع نیکی» پم ه‌مند بود. وی 
تشنگی شدیدی برای راستی و درستی از.اجداد پیسوریتن 
خود به ارث پرده بود. معذالك اولین محرکی که منجر په 
تأسیس هال‌هاوس گردید ظاهرا همان حس دیرینه» ساده 
و بی‌آلایش ترحم انسانی بود. حتی در دوران طفولیت نیز 
از مشاهدءة نابرابریپای زندگی رنج می‌برد. یك روز از 
پدر خود پر‌سید که چرا مردم فقیر سدارویل «در این قبیل 
خانه‌های کوچك. کثیف و نزديك به‌هم» زندگی می کنند. 
موقعی که پدرش جواب داد که شرایط آنما به آنمپا اجازه 
داشتن ز ند گی دیگری نمی‌دهد» او با لحنی محکم اعلام کرد 
که موقعی که بزرکت شود در خانة بزرگی زندگی خواهد 
کرد» «اما آن را در میان سایر خانه‌های بزرکت نخواهد 
ساخت بلکه درست در میان خانه‌های کوچكت و پستی مانند 
اینپا بنا خواهد کرد.» اما تشر واقعی او و آشنایی کامل 
او با این حقایق سالہا بعد موقعی که به لندن رفته بود 
صورت گرفت. وی از فلاکت و فقر یکی از محلات پست و 
فقیر نشين شرق لندن به‌قدری متأش شده‌بود که هیچ مسئلۀ 
دیگری در اروپا در مقام مقایسه با آن بااهمیت جلوه 
اما ترحم پیداکردن يك چیز است و وقف زندگی 
خود به اصلاح و حتی بہبود نسبی شرایطی که از آن 
شکایت می‌شوه چیزی دیگر. اولا چنین طرز زندگی با کار 
و زحمت مترادف است. در آن روزها این کار اغلب با 
شدید تر ین و کسل کننده‌ترین فعالیتمپای بدنی همراه بود. 








بزر کترین فرد چامعه ۱۶۲۷ 


سس سس 
همیشه مستلزم ر سید گی به حوائح جز ئی تعد اد کنیسری 
می‌دم بی‌اهمیت و در بسیاری موارد مس‌دمی قدر ناشناس 
بو۵. . ضمناً این کارها دائ با کلیة مصالح نفعطلبان در 
اصطلکاكت بود. با کسانی هم که می ڊ پبایستی طر فدار این 
چنبشپا باشند ولی اصلا هدف این جنیشہا را درك نمی 
کرد ند نی اصطکاکی پس نار احت کننده تر به‌ و جود میس 
آمد. گاهی اوقات مستلزم این بود که خدمات ضشوری و 
خطر ناکی انجام شود مانند مبارزه با شیوع آبله که طی آن 
مال‌هاودس مقر بازرسان بمپد اشت شده بود. این کارها 
برای زنی مانند جین‌ادمز که هر‌کن بنیهة جسمانیش قوی 
نبود و اغلب دچار بیماریبای سختی سی‌شد» سبب 
فشار روانی بلاانقطاعی می‌شد به‌طوری که در یکی 
از بیاناتش اشاره مختصری به این وضع نموده» «علیرغم 
تج پیات سخت» و شاید به سبب این تجی‌بیات» خاطرة 
سالپای اول در هال‌هادس کم و بیش در اثر خستکی تیره 
شده است .» 

اما چیزی که گر‌انیپاتر از کار و نایایتس از آن‌است. 
نیکو کاریو درك است. جین‌ادمز بدترین مناظر نسل خود 
را مشاهده کرده بود. او پا تمام مر احل قداشدن ارزشمپای 
انسانی که ناشی از تحمیل ارزشای مادی و تجاری شیر 
های بر گت بر احساسات و ابتکارات جوانان است آشنا 
بود. این چیز‌ها اثری محونشدنی بر او گکذاشته بود. 
فرانسیس هکت ضمن تشوصیف از چپبره او می‌گویسد؛ 
«سایه‌هایی که بر صور تش اقتاده بوت مانئد سایه‌هایی بود 
که ابر ها پر تیه‌ها می‌انداز ند.» معدا او سخت معتقد به 





۱۶۸ شیکاگو 


«انرژی حیات» میل به تلذذ» فشار نیروهای حیاتی» و حق 
هر فرد جامعه به داشتن احساسات و اقعی و عاری از تظاهر 
و تصنع به شراقت» بود. او بادرك و سخاوت درباره 
«مردمانی متواضمتش که گناه آنپا اغلب به‌خاطر ضعف و 
شمپوت است و کمتر به خاطر سنگدل یآنمپا» صحیت می کرد. 
و معتقد بود که اقلا در مقام مددکار اجتماعی نیاید 
خطا مانع همدردی شود زیرا محبت واقعی و پردباری به 
کلیه «احتیاجات» صر‌فنظر از استحقاق آنہا» پاسخ مداعد 
می‌ذ هد . وی با صر احت بیشتری کار تیه خانه‌های 
سازمانی را «استوار بر فلسفه‌ای که پایه‌اش پر یگانگی 
ابنای بشر است. بر فلسته‌ای که در اثر مستی و یا 
حماقت بعضی از ابنای بشر سست‌پایه و متزلزل نمی 
شو ند »4 » می‌دانست . 
3 ۱ 

دوست قدیمی من» ویلیام‌ثی. بار تون نويسندهة بیو- 
گر افی لینکلن» که در دورة دبیں تان من سس کشیش اوئین 
کلیسای مستقل اوك پاركت بود و در محافل مذ‌هبی شیکا گو 
نقوذ خاصی داشت» هميشه با آب و تاب تعر‌یف می کرد که 
چگونه يك روز موقعی که با جین‌ادمز و عده‌ای دیگس در 
اولین جلسۂ کميتةٌ مدنی جدید شر کت کرده بودند» جین- 
ادمز به صورت کسانی که دور مین نشسته بودند نگ‌یست 
و گفت» «می بینیم که همان دستة قد یمیا اینجا هستند . 
امروز چه اسمی روی خودتان گذ‌اشته‌اید؟» جین ادمن پا 
علاقة خاصی در دفتر خاطرات خود نوشته است که موقعی 
که عازم شر کت در يك کت انس نیمه‌روز بودپسرك مامود 





بزرگترین فرد جامعه ۱۶۹ 
آسانسور از او پرسیده بود» «امروز باچه چیز نار 
می‌خورید؟ موضوع زباله است یافساد اجتماع؟» این‌چین‌ها 
برای او علی السویه بود. وی زمانی بازرس سپورهای محلۀ 
خود بود. در سال ۱۸۹۹ اولین داد گاه چوانان آمر یکا در 
شیکاگو تأسیس شد. ھال هاوس تقش مہمی در تأسیس آن 
بازی کرد» همان‌طور که در سال ۱۸۹۳ نیز در تصویب 
قانون منع‌کار کودکان و هزاران موضوع دیک نقش‌مپمی 
ایا کرده بود. 

رالف فلچر‌سیمور توشته است» «دوشیزه ادمن هميشه 
ظاهراً عجله داشت» کمی غمگین» تودار و بی‌احساسات 
به نظر می‌رسید. مسئولیتبای بزرگی بهعېده داشت و 
بسیاری از مدد‌کار انش‌می کو شید ند او باهمه‌ملاقات نکند.» 
بنابراین او ناظران متفرقه را تحت تآثیں قرار می‌داد ولی 
هرگز از همسایگانش پنہان تبود. اگر زنی می‌خواست 
بزاید و ماما پیدا نمی‌شد» او این وظیفه را انجام می‌داد. 
اگر بچة و حشتزده‌ای در حال مرکگت بود او را در آضوش 
می گر فت و از ترسش می کاست» و اگر کسی بسر ای حمام 
کردن نوزادش و يا شانه‌کردن گیسوان يك زن بیمار نیاز 
به كمك داشت» جین‌ادمن برای انجام این کارها نیز آماده 
بود. کسانی هم که فقط مایل بودند دوستشان بدون 
تعارف به‌خانة آنپا بياید و حتی روی کف اتاق بنذیند و 
يك فنجان قپوه بخورند و گپ بزنند» می‌دیدند که جين 
برای اين کارها هم وقت دارد. او به همه می‌گفت که‌دلیل 
اینکه در یك منطقۀ صنعتی زندگی می کند این است که‌آن 
منطقه را بیش از سایں قسمتہای شبر جالب می‌دادند. وی 





۱۷۰ شیکاگو 


مراسم ننہار را در هال هاوس چنان با لطف و زیبایی آميخته 
می‌ساخت که بہتر از آن در ساحل شمالی دریاچه میس 
نبود. يك شب او در اپرا در لولوئیز دو کوون‌باون نشسته 
بود. موقعی که چراغہا خاموش شد. خانم باون ملاحظه کرد 
که او پامایش را به‌طرز عجیبی زیر دامنش پنمپان کرده 
است. جین ادمز کفشمایش را در آورده بود چون پاهایش 
را می‌زد. موقعی که خانم باون به‌او گفت که می‌بایستی 
کفشپایش را به‌پا کند زیرا ممکن است ضسن آنتراکت 
کسی به دیدنشان بیاید» جین با يك جواب کوتاه ادان بحث 
را غیر‌ضروری ساخت و گفت: «اين کار را نخواهم کرد» 
و از پوشیدن کفشمپایش امتناع ورزید. 

هر قدر که الافلاگت‌یانگگ از شنیدن اصطلاح «کودك 
درسخو ان» عصبانی می‌شد جین ادمن هم از اطلاق عبارت 
«آزمایشگاه علمالاجتماعی» به محله نمونه شیکاکو متنس 
پو ۵. موقمی که یکی از همکار انش از «م‌دمان مپمی» که 
ضمن غرق‌شدن کشتی تایتانیت"" از بین رفتند صحبت 
نمود» جين نار احت شد . در نتیحه او از دست‌اند از ها و 
خطر ات خوی اصلاح‌طلبا نه ای که مفہوم می‌دم عادی است 
در امان ماند. «کسانی که هدفپای خود را پسیار مہم 
می‌دانند به‌آسانی روحی فقیر و خوئی ضعیف پیدا می کنند 
و تدریجاً شوق آنہا آمیخته با خستگی می‌شود و از راها 
و اعمال پسندیده‌ای که با مدفپای عالیشان سنخیت دارد 
متحرف می شو ند .» 

تصور می کنم این نکات نیز به نوبة خود ثابت میب 


Titanic ۶ 


یزر گترین فرد جامعه ۱۷ 


کند که جین‌ادمز به طرز فوق‌العاده‌ای تشنۀ نو‌عدوستی 
ود و دازای ایی ای ت به وت کا ابر 
بش بو۵. مانتد تو لستوی» به عمق این نکته پی برده بود 
که خود را استثنادانستن» عملی است غیر اخلاقی. په 
عقیدة او خودپسندی پاطلاقی است که کسانی را که خود 
او به یکر نگی و برادری بود که موقعیت او را در زمان 
چنکت جبانی اول برایش دردناك ساخته بود در حالی که 
انزوای نسبی او برای يك آدم خودخواه ممکن پود حتصی 
لذتبخش باشد «نیروی اکثریت به‌قدری عظیم بود که او 
پارای مقاومت در مقاپل آن را نداشت ولی گاهی اوقات 
این نیرو کاملا غیر طبیعی می‌شد و اندان در نہان میسل 
می کرد در حماقت کليهٌ مردم شريك شود.» 

اما گر فقط بگوییم که جین‌ادمز عاری از هر گو نه 
حس پر تری نسبت به زیردستان و معاشرانش بود کم 
گفته ایم . در بسیاری موارد حتی نسیت به آ نما احترام 
عمیقی قائل بود. آنپا از او چیز می‌آموختند ولی او هم 
از مردم چین یاد می گر فت. بخشی از کتابش تحت عنوان 
«ایده‌آلمپای توصلح» ۲۲ په طرز در خشانی بيان می کند» 
«یشردوستان قرن‌هیجد هم سخت به‌حقوق بش معتقد بود‌ند 
ایا مر‌دم را بدون اینکه واقعاً آنہا را پشناسند دوست 
داشتند. این پیروزی محال نیست. محبت نسبت به کسانی 
که نمي‌شناسیم مانتد محبت ما ثسبت به کسانی که می 
شناسیم ضر‌ورت دارد» منتمپا با این تفاوت که...» من و 


Newer Ideals of Peace ۷۲ 





۱۷۲ شیکاگو 


سح ۰ ییحی تسیر 
شما ممکن است فکر کنیم که منظور جین این پود که تنا 
تفاو تش این است که کسانی که ما آنا را نمی‌شناسیم 
هر گز فرصت نمی‌پابند تحمل ما را درهم‌شکنند و یا ما 
را مأیوس و پشیمان سازند. اما جین ادمز چتین ادامه می- 
دهد» «با این تفاوت که آتہا از گر فتار شدن در کوران 
آرزوها و امیدهای خود که جریانش شدیدتر از حےں 
انتظارشان است اجتناب می ورز ند.» 

مپاجران هنر های متعددی به هال‌هاوس آوردند و 
آن را جالب و زیبا ساختند» به‌طوری که کلیة کسانی که 
موزة کار را در آنجا دیده‌اند» به این موضو ع اذعان دار ند, 
اما بپترین ارمغانمپای آنپا غیر مادی بود. انما مںدم شمپر 
را بسیار روشنفکر تر ساختند. جين ادمز هم که جزو آنان 
بود» به گسترش و تقویت حس نیکوکاری و پردباری در 
سر‌اسر جپان و به درك عمیقت معنای حیات که هميشه با 
پذدیرش و درك واقعی مفہوم و ارزش سای سیاقباو 
عقاید همراه است كمك نمود. جین ادمز جز در محلات 
فقیر نشین» در کجا می‌توانست صاحب این همه خرد شود. 
چه کسی «کنجینه افتادگان» را چلو او پر | کنده ساخت. او 
«ایدهآلپای نوصلح» را در کتابخانه اش بهو جود نب-اورد. 
در دانشکده هر‌گن بالاتر از کتاب «قپر‌مانان و قر مانب 
پر ستی »۲۸ کتابی نخواند. اما در ميد کودك شیکاگو درك 
کرد که تحولات بزرگت به‌وسیله متفکران منفرد په‌و جود 
نمی‌آید به موازات کوران افکار و احساسات نیمه پخته و 
نیمه ساخته قلوب يك ملت جلو می‌رود. 


Heroes and Hero-Worship -۸ 





بزر گت‌ین فرد جامعه ۱۷۳ 


اما اگر جین ادسز نسبت به مشروب‌فروشان و 
کنامکاران نیکی می کرد نسبت به فقہای یہودی و خشك- 
بقدسپای یببودی (فریسی‌ها) نیز نیکی می‌کرد. زمينه 
سیاسی محلی اتو بیو گر افی توصیفی بعدی او تحت عنوان 
«دومین بیست سال مس در هال ماوس»۲۹ منعکس کنن ده 
وجود فاسد‌ترین دستگاه سیاسی در تاریخ آمریکاست. جین 
ادمز قلم خود را از احساسات تند و تلخ دور نگاه داشت و 
هرگن کوچکترین اظہار تنفری ننمود. و حتی هنگامی هم 
که حق پا او بود به خود اجازه نداد که طوفانی از خشم 
پرانگیزد. حتی موقعی که به شرح بزرگترین حماقتپای 
لیست سياه سازمان انقلاب آمی یکا می پردازد بذله. 
گویی خود را از دست نمی‌دهد. در سال ۱۹۰۰ عضو 
افتخاری این سازمان شد» «من فکر می کردم اشن ليست 
برای تمام زندگی افر اد تیه شده در حالی 1 ظاهراً 
فقط مر بوط به اعمال درست آنما پود ۰ ) 

نیکو .کار ی کردن برای یك آدم احساساتی کار ساده‌ای 
است اما جین ادمز آدمی احساساتی نبود. آیا هیچ نوشته‌ای 
هر گز جیالت و بی ثباتی وحشتناك هنری‌فورد را پر جسته تر 
و روشنشر تر از تجزیه و تحلیل منطقی و صاحب نظرانه جين 
از حادئه کد تی صلع!* ترسیم نموده است؟ و آیا هیچ 
نویسنده‌ای تجزیه و تحلیلی نافذ‌تر از او از محدودیتہا 
و تناقضات شخصیت وودرو ویلسون به رژثه تسیر 
درآورده است؟ وی نوشته بود» «گاهی اوقات چنین به نظر 





The Second Twenty Years at Hull House ۰ 
Peace Ship -f1 D.A.R. -f° 





۱۷۴ شیکاگو 





می ر سید که رئیس جمہوری در زندان و سیع روشنفکری 
خود محبوس شده و ارزش عظیم عمل را فر‌اموش کرده.» 
وی ابراز تعجب می کرد که» «این شکاف بزر گت میان حرف 
و عمل چیست و او چگو نه انتظار دارد اصول را درف کنں 
در حالی که از اراده به خر ج دادن ابا دارد.» موقعی که 
رئیس جمہوری» آشکارا به خاطر ایدهآ لیسم آم‌یکا را 
وارد جنگت جپانی اول نمود. جین ادمز از خود می پر سید. 
«آیا هیچ بشری حق دارد سطح ر هبری‌اخلاقی خودرا آنقدر 
بالا پگیرد که مستلزم فداکردن جان هزاران نفر از چوانان 
وطنش گردد؟» 
۴ 

بدون وجود ذکاوت سر‌شار و شعور عمیقی که 
استعد ادهای قلبی جین ادمز را کنترل و تقویت می‌کد. 
استعد ادهایش بدان پایه مفید نمی‌افتاد. کارش او را 
تقریباً هر روز با آنچه که یکی از دوستانش» تشودور 
روزولت» «حاشیه دیو انه» ۶۲ جنیش اصلاح‌طابانه میب 
خواند. در تماس می‌گذاشت اما او کاملا قادر بود خود را 
از پلمپو سی آنہا دور نگاه دارد. می‌تو انست خودنمایی 
عالی سایرین را تحسین کند» ولی مال خو دش ملایمتر و 
عبارت از و ظیفه مشکلت اداره فر هنگی عمومی و تو عة 
مداوم احساس مسئولیت اجتماعی بود که تا سالپای 
ناتوائیش ادامه داشت. 

پا در نظر گرفتن این نکات بود که آرمانی گلچین به 
دست آورد و همواره از تسلیم مال‌هاوس به يك نوع بر نامه 


lunatic fringe -۲ 





بزرگترین فرد جامعه ۱۷۵ 


ممین و مشخص امتناع ورزید. وی معتقد بود که همه‌گو نه 
تبلیغات می‌بایستی به محلهٌ تمونۀ شیکاگو وارد شود اما 
تنپا تحت تأثیر يك نوع تبلیغات خاص قرار نکیرد. یك 
روز یکی از رهبران نیضتبای کار گری به او گنت که به 
محض اینکه میلیو تر ها به او مستمری بدهند او نغمهه‌یگری 
ساز خواهد کرد. جين ادمز هم فورا چواب داده بود که 
هر گن قصد ندارد از میلیو نر‌ها مستمری دریافت کند و یا 
مورد ارعاب کارگر ان واقع شود. به این سبب بود که 
سوسیالیستبا و سایر دستجات تاب تحمل او را نداشتند و 
او هم با آنپا سازگار نبود زیرا می‌دید که ایشان تج به 
را رها کرده‌اند و به امور نظری پناه پرده‌اند. وی‌علاقه ای 
به تعمیم و اظپار تظر های کلی نداشت. موقمی که جنجال 
«پول لکه‌دار» به اوج خود رسیده بودء هال‌هاوس با امتناع 
اتود از قبول این دعل وجوه ار مرن توو فن کار 
ماند» معپذا هر بار که از جین ادمز تقاضا ڈد درباره 
این موضو ع صحبت کند و يا مطلبی بنویسد امتناع می 
ورزید زیرا به‌قول خودش «به اندازة کافی دریارء اصل 
موضو ع روشن نبود.» هیچ چیز به‌اندازة بیان‌اتش در 
سپمانیی که در ژانویة ۱٩۲۲۷‏ در شیکاگو به افتخار او داده 
شد نمایندة شخصیت او نبود. وی گفته بود» «من به‌خاطر 
محیت و علاقه‌ای که امشب به اینجا آورده‌اید بسیار 
سپاسکز ارم» معذالك آنچه که دربارة من می‌گویید مرا 
خوار و خفیف می‌سازد زیرامن خود را شخصی بسیار 
ساده می‌دانم. و اصلا به حقانیت خود اطمینان ندارم و 
با وجودی که می خو اهم در اشتیاه نباشم اغلب در اشتباهم. 
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مطمئتم همه ما این نکته را در بارة خود می‌دانیم.» 

هر چند کلمةٌ ف‌صت‌طلب موارد استعمال غلط پیدا 
کردہ است ولی در بپترین معنای این کلمه خانم ادمز يك 
قر‌صت‌طلب بود. او هميشه خواهان بپترین امکان و 
فرصت. بود. هر چند که با ناملایمات پیشماری مواجه ڈں 
عدم انتظار و پی‌توقمی او از ناامیدی نجاتش داد. او 
ھر گن این توانایی را از دست نداد که از دریچۀ چشم 
دیگران به اوضاع پنگرد. مشر‌وب را مثال بز نیم . هیچ کس 
ماقلانه‌تر از او با مشروب مخالفت نورزید ذیر! هيچکس 
اصل غیر قانونی بودن صنایع مر بوط به مشروب را بہتر 
از او درك نکرده بود و مانند او به ار تباط نزديك مشروب 
با فقر » فحشا و جنایت پی تبر ده بو۵. «اما اکی. مشروب 
با این پلیدیپای بزرگت از تزديكت ارتباط داشت با امور 
خانگی و سالم هم مر بوط بود.» مانند معاشرت» دوستی و 
رفاقت. مثلا پسر‌ان محلات فقیر نشین را با دستجاتشان در 
نظر بکیرید. خانم ادمز می‌دانست که این دستجات تمدیدی 
برای جامعه بود و آن را یك نوع دهن‌کجی به اجتماعی که 
در تأمین حوائج جو انان کو تاهی کرده بود می‌دانست. 
«اما هیچ کس به اندازه پسری که جزو دسته‌ای نیست تا 
از حرارت دوستی آن گرم شود احساس تنپایی و غم نمی 
کند.» جین ادمز مانند سامو ئل مك کورد کراثرز می‌دانست 
که «رحم و شفقت این‌اخثیار و اجازه را دار د که هر قضیه اء 
را استثنا بداند.» وی مانند کاپر می‌دانست آنمپایی که 
می‌خو اهند به ما یکی کنند می بایستی آن‌طور که ما می 
خواهیم نیکی کنند نه آن‌طور که خودشان می‌خو اهند. 


بزرگت‌ین فرد جامعه ۱۷۷ 
تمایلات علمی جين ادمز و تحصیلات علمی اولیة او 
احتما لا در باز کردن فکر او بی تا ٹیر تبوده است. او لين 
آرزویش این بود که پزشك شود. حقیقت بینی او به 
مالیتر ین وجپی در مورد امور جنسی تجلی نمود. البته 
این روزها صحبت از امور جنسی مستلزم شجاعت نیست. 
در واقع پاید گفت صحبت نکردن از امور جنسی مستلزم 
دار اپودن شجاعت است. اما در روزگاری که جين ادمز 
خواهان تعلیم بہداشت امور جنسی در مدارس عمو می شد » 
اوضاع بسیار فرق داشت. مدتمبا قبل از اینکه ئی. تی. 
ستول افکار فروید را «باد فسادی که از جانب وین وزیدن 
گرفته است» دانست» جین ادمز عقاید معتبر فروید را درك 
نموده و کتاب عالیی که تحت عنوان «روح جوانی و 
خیابانپای شمبس »۶۳ نوشت از جوانیمپای از دست‌رفتة ما 
المپام گر فته یو ۵ . ۱ 
۵ 9۰ 
تا اینجا در بارةٌ خصايص برجستة جين ادمز با 
عباراتی نسبتاً کلی صحبت کرده ام و دربارة جنبه‌های 
متنوع فعالیتہای متعدد او مثالہایی ذکر. کده‌ام. اما 
پعضی نکات جالب وجود دارد که نماینده مجموع خصال 
اوست که روی یك مسئلةٌ بخصوص متمر کن می‌شد. 
اولا بیایید دو باره موضو ع چوانان گمراه را مطرح 
کنیم. جین ادمز چقدر در این باره عاقل و خیر بود. وی 
می گفت . «در مواردی که ناراحت می شو یم عقده خود را 
با عباراتی از قبیل «حماقت نسل آینده» خالی می‌کنيم اما 
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کیست که حتی کوچکترین و جسورترین برادر خود را 
احمق بداند و کیست که حاضر بشود زندگی خود را با 
این افکار تلخ کند. جوانی عنصری بس بارز در زتدگی 
انسان است که اگر آن را عزین ندانیم بقیة مواهب زندگی 
نیز ضایع می‌شود.» جین ادمز هرگز چنایات جوانان را 
دلیل فسادپذیری نسل جوان نمی‌دانست. در بسیاری مواره 
علت انحر اف جوانان تحريك بیش از حد نیروی تخیسل 
آنپاست. همان طور که فقط خود ما مسئول انحرافات 
جنسی هستیم» شپر‌های مدرنی هم که اخته‌ايم دانسا 
احساس جوانان را تحريك می‌کند در حالی که هرگز 
احساسات آنپا را به‌طرزی سالم ار ضا نمی کند. «ممپمش 
از همه اینکه ما نمی‌توانیم امیدوار باشیم که آنہا نیروی 
احساسی را که آنپارا در بر می گیرد ومانند سایر احساسات 
رام‌شد نی نیستند و مانند سرطان په‌چان اجتماع می‌افتند 
و محکمتر ین پیو ند‌های اجتماعی را می گسلشد» درك 
نمایند.» 

مسئله دیگر مسئله تئاتر بود. در آن روزگار» نواحی 
اطر اف مال‌هاوس پر از تئاترهای پست و ارزان بود. 
جین ادمز تأسف می‌خورد که. «تنپا هنری که دائماً در 
اختیار جوانان حساس است نوع پست هنر دراماتیك و 
نوع پستی از موسیقی است.» اما این سیب نمی‌شد ګه 
نتواند «خانة رویا» را از دریچۀ دید همسایگان‌خود بپیند. 
«اگر جدیدترین معتی هنر را به‌عنوان چیزی که تماشاچی 
را از تنپایی درمی‌آورد قبول کنیم بدون شك تئاتر ماع 
عو ام پسند پا وجود نقائصی که دار ند اين و ظیفهة هدر را 
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پرای توده‌های کارگر بیش از تالارهای هنری مجانی و 
نمایشگاهپای نقاشی انجام می‌دهند .» 
بعد سرو کلهٌ سیتماها پید! شد و از همان آغاز کار 
جين ادمز هم به امکانات و هم به خطرات آن کاملا واقف 
بود. در سال ۱٩۰۷‏ وی قطعنامه ای به باشگاه شم تسایم 
ود که در آن خواهان تظارت و کنترل بر تئاتر‌های پنج 
سنثی شد و لی خواهان‌سر کو بی‌آنمپا نگشت. مدتی هال‌ماوس 
سینمایی دایں نموه و کوشید با فراهم نمودن محیط پاك و 
نشان دادن فیلمم‌ای خوب از نقائصی که در سایر سینماهای 
آن زمان مشاهده می‌شد احتراز کند. مسائلی که از فیلممپای 
سینما ناشی می‌شود حل شدنی نیستند و جین‌ادمز مادامی 
که ز نده بود با این مسائل آشنا بود اما هر گن فر اموش نکر د 
که سینما به بہترین وجہی از فشار عقده‌های اجتماع 
می‌کاهد.» 
به‌ر وی صحنه آوردن نمایشنامه‌های سنگین همو اره 
چز نی از بر نامه‌های هال‌هاوس بود و به‌یاد دارم که اجر‌ای 
تار یخی نمایشنامة «عدالت»** مدتپا قبل از اینکه نام 
جان گالزورتی در سراسر آمریکا بر سر زبانہا بیشتد 
تئودور روزولت سخت تحت تأثیر قرار داده بود. این‌قبیل 
نمایشپا متبع توفکری و تنویر افکار و تعبیر کنندة معنی 
زندگی می‌شو ند. «انسان نمی تواند درشگفت تشود که حتی 
یلع نمایش پانتومیم می‌تو اند فضایی جادویی يه چوانان 
بدهد که ز ند گی در آن با شکوفایی همراه شود جایی که 
رفتار ماهرانه و مودپانه باشد پبدون آنکه تمسخر را 
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س س ا و د و 
بر انگیزد» جایی که تر تیب وقایع مؤثر و قابل فہم باشد.» 
اما در این مورد هم تئاتر کفایت نمی کند زیرا ما دردتیایی 
که آفریدة پروردگار است ز ند گی می کنیم نه در عالم خامی 
که زادة تخیل خود ماست. «اگر اصرار پورزیم که جوانان 
می بایستی آینده درخشان خود را فقط در خانفه روا 
پیشبینی کنند آنپا را از زندگی واقعی و از گکربای 
اطمینانی که شد ید[ به آن نیاز مند و حقاً آن را طالیند محر وم 
ساخته ایم .» 

برای آشنایی با سومین و آخرین مبین شخصیت جين 
ادمز ‏ نظر ی به فعالیخش در راه صلح می‌افکنیم . آر امش_ 
طلبی او دارای جنبه‌های نظری غیر عملی و زیبایی ظامری 
و بیمعنی نبود. وی اصطلاح عدم مقاومت را گم اه‌کننده 
می‌دانست. «اصطلاح عدم مقاومت مفو م تسلیم و بی‌اثری 
را افاده می کند.» او بیجپت مر ید و شیدای تو لستوی نیود. 
روش تولستوی جزمی و قاطع است و به‌طور موجن دستور 
می‌دهد پلیدی متوقف شود. «اما موقعی که همین روش 
توسط مردانی بیمایه اتخاذ شود اغلب فقط منج په ایراز 
احساساتی می‌ شود که اصلا فرمان درستکاری در آنہا مور 
نیست .» 

جین ادمز در سالپای ۱۹۱۷-۱۸ به‌اندازء جان پیش 
التگلد موردناسناگویی قرار نگرفت امابسیاری ازچین‌هایی 
که در بارة او گفته شد کاملا ناپسند بود. هیچکس به‌اندازة 
او حس قداکاری را مورد تمجید قرار نمی‌داد. هیچکس به 
اندازة او حاضر به کمك نبود و کسی به اندازة او از کنار 
ماندن رنج تبرد. او هرگن با این عقيدءة ایبسن که قویت‌ین 
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ج س ا یر و ی و 
ہرد از سایرین کتار می‌ایستد موافق نبود. تمام هم او در 
زمينة اجتماعی بود. همه نفشوذ او صرف متحد ساختن 
آمریکاییان به‌منظور کار برای صلاح همگان شده بود. حالا 
همه بالاخره متحد شده بودند و برای يكت هدف مشتر ی 
ببارژه می کرد ند » اتحا‌ی که‌در دور *حیاتش سابقه نداشت» 
تمام نیرو هایشان صرف آنچه که میلیو نما نف آن را جمپاد 
مقدس می‌دانستند شده بود» جپادی که چنان به‌آن ایمان 
داشتند که حاضر بودند به خاطرش بکشند و کشته شو ند. 
ابا اشکال کار در همین جا بود. جين ادمز هميشه يك انسان 
سازنده بود» چان را عزیز می‌داشت و در پرورش و حفظ 
آن می کوشید» حال نمی‌توانست ناگپان عقب گرد کند و 
به تابودی آن بپردازد. چنانچه فرانسیس هکت به زیر کی 
و درستی بیان کرده است که این جنگت بر ای جين ادمز یت 
چنگت داخلی بود. «او نبر د کنند گان‌ر امی‌ شناخت. او بدون 
آشنا بودن با آنپا نمی توانست هال‌هاوس را ساخته باشد.» 
E‏ اف ای وی 
پیروی کند. 


7۶ 

در هال‌هاوس تعلیمات مذهبی رسمی داده نمی‌شد. 

ساکنانش خود مردان و زنانی بودند که پیس‌و همه مذاهب 
و پایبند به هیچ یك از آنہا نبودند و در سالیان اول. 
محافل انجیلی شیکاگو آن را مخالف مذهب دانسته و مورد 
حمله قرار داده بودند. اما موقعی که چان بر نن به‌شیکاگو 
سقر کرد جین ادمز را «تنپا قدیس آمریکا» نامید و 
جیمس و بر لین برادرزادة جین‌ادمز بیوگرافی او را چنین 
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به پایان می‌رساند» «اکر جین ادمز واقعاً نمايندة دور خود 
باشد می‌بایستی متعلق به دورة هزار سالة سلطنت مسیح 
باشد.» 

اگر معنایی را که میکاه از دين نموده کافی بد انیم 
مسلماً می بایستی جین ادمز را قدیس بدانیم و و اضح است 
که او به‌طرزی وسیع و غیر اصولی از مسیحیت المپام گر فته 
بود. وی در یك محیط مسیحی (هر چتد که پدرش عملا 
عضو هیچ کلیسایی نبود) بار آمد و در دوران کودکی با 
همان تاراحتیپای روحی که کودکان حساس تحت شرایط 
انجیلی قدیمی پا آن مواجه می‌شو ند رو پرو شده بود. وی 
همیشه نگر ان تقدیر و آخرت پو ۵. در بار جہنم می أ ند یشید 
و باقاطعیت مرکت رو برو بود. اما اصالت عقل در او رو به 
توسعه گذاشته بود. او در ترس همسایکان مومن خود که 
فکر می کردند ممکن است پزشك نیکو کار دهکدة آنہا به 
خاطر اینکه اهل عیادت نبوده به بپشت نرود شر یك نبود. 
در مدرسۀ شبانه‌روزی در راکفورد او را شدیداً تحت‌فشار 
قر ار دادند تا عبادت کند اما حقیقت‌بینی و صداقت محضی 
که بعد‌ها وجه ممیزه کاریی او شده بود قبلا بر او مستولی 
گشته بود. «تجر بۀ» مذهیی او با الگویی که تجویز می‌شد 
تطابق نداشت و درستی او مانع از این می‌شد که خلاف آن 
ا ر یه او ااا وان ی 
ماند. طی این سالا او به فلسقة داروين و فلسغة مثبته 
گرایش یافت و هیچ يك از این دو فلسفه او را با سخت 
ایمانی جزمی آنچنان که آن را شنا خته بود هماهنگث 
تمی‌ساخت. در واقع تا قبل از رسیدن به حد بلو غ و آغاز 
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کاریر زندگیش غسل تعمید نیافته و عضو کلیسای 
پی‌سبیتری نشده بود. «با وجودی که احساس گرویدن په 
دین نمی کردم با نپایت خضوع و صداقت بیان ظاهری 
حیات مذهبی را پذیرفتم... پذیرش تعلیمات انجیل در 
دوران کودکی هیچ تغییری در من پدید نمی‌آورد» ولی در 
همین لحظه حس مشوقی در درونم بود که مرا طالب سمبل 
خارجی دوستی می نمود» يك نوع پیو ند صلح و يك نقطة 
متبرك که در آنچا وحدت روح ب تمام اخعلافات غلیه 
می‌کرد.» جالب توجه است که حتی موقمی که بالاخه با 
کلیسا متحد شد به يك نوع مذهب اجتماعی پیوست. وی 
«ایمان شدیدی نسبت به ایده‌آلپای دمو کر اسی» احساس 
می کرد و می پر سید که «در کجای تاریخ این ایدهآ لا بش 
و هیجان‌انگیزتر از آن بیان شده است که ایمان ماهیگیی 
و برده آنہا را وادار کرد که‌متپورانه با اين‌عقيدءة اخلاتی 
پذ پر فته شد ه به‌مخا لشت پر داز ند که‌رفاهاقلیتی ناز‌پرورده. 
حقاً می‌تو اند بی‌جمپالت و فداسازی اکثریت استوار باشد.» 

درست است که اگر جین ادمز در نسل حاضر ز ند گی 
می کرد از بسیاری از مراحل مبارزة معتوی دور چوانیش 
رهایی می‌یافت. اما شاید از همه آنپا در امان نمی‌ماند. 
آن طور که او فی‌البداهه حیرت خود را از معمای زندگی 
بیان کرده است برایم بسیار جالب است. او از «خشونت 
حزن‌انگین زندگی که ستیو نسون آن را با لطافت بیشتری 
«فشاری ناهنجار و غریب بر تار و پود جپان» دانسته 
صحبت می‌کند و سخن از آن مظالم اسر ارآمیز و غیی 
انسانی که ظاهراً جز ی از طییعت اشیاء است «و یا» آن 
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سایه‌ای که در پس هر پیچ و خمی در کمین اغلب ماست 
يعن بد بینی نسبت به ارزش حیات سخن می‌راند. کار, 
وظیفه» خدمت و حتی عشق» این چیز‌ها ظاهرا با همه 
حرفمپایی که زده شده کاملاکافی نیست. شاید مانمی‌توانیم 
رحم و شفقت را دوست داشته باشیم و عدالت را مراعات 
کنیم جز اينکه فقط با خضوع و خشوع همراه خداو ند گام 
بر دار یم » « که معنایش آن است که می بایستی فی‌سنکما با 
خستگی در کتار پستتر ین مخلوقات راه بپیماپیم» نه حتی با 
آن آر امش فکری که از مصاحبت متواضعان دست می‌دهد. 
بلکه با دردها و ناراحتیمپایی که عقل ناقص بشی به‌هنگام 
شش خود بر ای درك‌معنای ز ند گی دستخوش آن می‌شود.» 
اما انسان حتی با چنین بدبینی ملایم و آميخته با 
احترام نمی‌تواند چیزی مہمتر از صداقت» بازف‌کری» 
حساسیت و ادراکی که ريشة بزرگترین پیروزیمای جین 
ادمز است. بیابد. آرمان گلچین نیز حدود و تغوری دارد» 
اما این آرمان مزایایی نیز داراست و اگی جين ادمز يك 
دانشمند» يا هنرمند» و یا مذهبی کامل نبود» باز هم آنہا 
را درك می کرد و از آنہا به‌طر زی سودمند برای درك د 
توجیه حقایق استفاده می نمود و به‌همین سبب در کار هایش 
نقائص و قصوری که اغلب ناشی از اتکای محض بر آنہا 
باشد مشاهده نمی‌شد. اگر آمریکا حفظ شودء به‌خاطر 
یمب‌های اتمیش نیست بلکه به این سیب است که هنوز 
حس پشر دوستی راداراست که در تسل جين ادمن به طرز 
بارژی در وجوه اين زن تجلی نمود. 


فصل شنم 
حرفةٌ ادب 
۱ 

اولین اف. کار لسون در سال ۱٩۳۴۳۷‏ نوشته است که. 
«شیکاگو بیش از هر شیر دیگری در جہان کاتالگہای 
تجاری و راهنمای تلفن چاپ می‌کند و دارای بزرگترین 
فروشگاه پستی است به‌طوری که یکی از این فر‌وشگاهما 
به تنہایی سالی يك میلیون کاتالکت چاپ می‌کند.» حتی 
اگر بیانات معروف اچ. ال. منکن را که در اوایل ده سوم 
قرن بیستم گفته است که شیکاگو بزر گترین مر کن ادبی 
آس‌یکاست و تقریباً کلیۂ نو یسنده‌های‌سم آمریکا درشیکاگو 
پرورش یافته‌اند. کاملا باور نکنیم بازهم باید اذعان نمود 
که شیکاگو به سيم خود آثار ادبی به‌وجود آورده و به‌سیم 
خود به خواندن آثار ادبی علاقه نشان داده است. یکی از 
بنگاهمپای نشر‌یاتی معروف به نام ای. سی. مك کلور کت 
و کمپانی در روزگار جوانی من نیز کتایفروشی بزرگی 
داشت. تا چند سال اخیر شیکاگو از خدمات یکی از تاشران 
بزرگت کتاب. معروف به «پاپا» کروخ بسه‌مند بود. وی 
با مغازة کوچکی در خیایان مونرو شروع په‌کار کرد و از 
فروش کتابپایی که خریداران بیشمار داشت ولی به نظر 
او کم ارزش بودند خودداری می کرد. فر‌وشگاه مارشال‌فیلد 
هم بخش بزر کی را به کتاب اختصاص داده است و با بر پا 





۱۸۶ شیکاگو 


ج که وت کح ت و 
کردن بازار و نمایشگاه کتاب تر تیب سخنرانی و مجالس 
امضاو اهدای کتاب» توجه عموم را جلپ می کند. والتر ام 
هیل نیز مفازه خو بی در خیابان وان ۱ 
سوم قرن بیستم. خرید کتاب در مفازءٌ کوچك و دوست 
داشتنی فنی بوچر درخیابان ادمز نزديك موسسه هنر لطف 
خاصی داشت . 

با وجودی که بزر کتر ین ناش کتب‌جفرافیا» رند ملع 
نالی» در شیکاگو واقع است و این شر دارای یك چاپخانۂ 
بسیار ممتاز تحقیقی در دانشگاه شیکاگو می باشد معذد‌الكت 
در مقام مقایسه با شم‌های بوستون و حتی فیلادلفيا, 
ميزان نش کتاب در شیکاگو تا اندازه‌ای مایوس کننده‌است. 
موقعی که ناشران شیکاگو موفقیتی به دست می‌آوردند 
اغلب به نیویورك نقل مکان می کنند مانند پاسکال کوو یچ 
و یا پلگرینی و کوداهی و حتی مجلۀ «اسکوآیر!» که همه 
به نيويورك رفتند» گرچه «پلی بوی»" فوراً به شیکاگو 
منتقل شد و جای خالی مجلۂ اسکوآیر را ی یر کرد. بنگاه 
نشی‌یاتی رایلی اند لی درآمد خود را با چاپ يك سسله 
کتاببایی که عناوین آنبا با کلم «02» ختم سی‌شود 
تأمین می کند» هر چند که اولین کتاب از این سری تحت 
عنوان جادو کر اوز" توسط ال. فرانك باوم نوشته شده و 
برای اولین بار توسط بنگاه نشریاتی جورج ام. هیل منتشس 
گردیده بود و باوم و اخلافش به نوشتن چندین کتاب دیگر 
به این سياق ادامه دادند. این کتایہا در شیکاگو نوشته 3 
در همان جا نیز چاپ شد و در زمره موفق‌ترین کتابپایی 
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سے کا تال اگاگ یرون آمدی ایا شر لاك 
از صنعت چاپ کتاب در شیکاگو این نشریات را به‌خاطر 
بی‌آورد: کتایپای عامه پسندی مانند سری «کتایخانه‌ساحل 
دریاچه»* که در ده هشتم قرن نوزدهم چاپ می‌شد. اولین 
سری دمانپای هفت ریالی که چندبار چاپ شد و به تقلید 
از آن در شرق آمریکا نیز سریپای مشابسی از قبیل 
«کتا بخانه ساحل دریا»" منتشر گردید؛ شر کت فر اهم آوری 
کتاب" که برای توزیع نوولمپای مارو له بل‌رایت تشکیل 
شد؛ «راهنمای معاریف آمی‌یکا»۲؛ دائرةالمعارف بر یتانیا*؛ 
تعد‌ا۵ پیشمار وگو ناگو نی از روز نامه ‌های‌صنفی و مذ‌هبی» 
از جمله روز نامۀ ممتاز «کی‌یستیان سنچری»؟؛ و میلیو نما 
نسخه مجلات تایم ° و لایف!۱ که از چایخانههای بنگاه 
نشریاتی آر. آر. دانلی‌اند سانز لیکساید پر س ۲" بیرون 
می‌آید ولی دفاتر تحريرية آنہا در نيويورك واقع شده 
انا ی او اوا کر میا پشی مرول 
ستون» به نام هر پرت‌آس. ستون که در حادثۀ غرق کشتی 
لوزیتانا از بین رفت. زمانی بنگاه فوق‌العادة ستون اند 
کیمبال را اداره می کرد که بعد‌ها بنام هر برت اس. ستون و 
شر کاء معروف شد. این بنگاه ناشر چاپہای زیبایی از آثار 
بسیازی از ترپستدگان مجرم.نوپرداز آمریکا و خارجن 
بود (او لین ناش آمریکایی آثار بر ناردشا نیز بود) و 
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مجمو عة ادبی جالبی بنام «د چپ بوك»۱۳ نیز منتشر می کرد 
ولی تعجپ و افسوس اینجاست که بزر گترین موفقیت این 
بنگاه به خاطر انتشار کتاب مبتذل «داستان مری مك لین»*۱ 
بود. مدتی نیز بنگاه وی وویلیامز نیز دست به انتشارات 
مشابہی زد. چا پچیہای بزر گت» قرد و بر تا کاودیء با 
بنگاه نشریاتی رالف فلچر سیمور همکاری داشتند؛ 
چاپخانه این بنگاه در آپارتمانی واقع در زیرزمینی در 
خیابان ساوث ساید بود و اولین کتاب از سری‌ویلج پرس*۱ 
این بنگاه در همین جا به چاپ رسید. پاشگاه کاکستون از 
سال ۱۸۹۵ به انتشار کتابپای نفیسی اشتفال داشته که 
منحصر به‌افر ادیاشگاه بوده‌است؛ يك‌سازمان کو چکتر نیز به 
توا با اه پر کی رک ام 
بود. Dofobs)‏ مخف Damnd Old Fools Over Books‏ یعنشی 
«شیفتگان کتاب» بود.) 
۳ 

روزنامه‌ها البته‌داستان‌دیگری دار ند. حیات‌مطبو عاتی 
در شیکاگو هميشه هیجان‌آور و اکش[ً پر سروصدا بوده 
است. رستوران شلوگل که پاتوق روز نامه نو یسا پوده. 
مد تا در فہرست خوراکیہایش خوراك اسر ارآمین بر چرقل 
سفارشی» را نین اضافه کزده پود و اگ بتا باشد همه 
چیز‌هایی را که در بارة باشگاه وایت‌چیل نوشخه شده باود 
کنیم. بایستی گفت که اعضایش دیسوانه های چنایتکاری 
بودند. از سال ۱۹۳۹ که هرست روزنامه بامدادی «هر الد 
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ا ا ا ۱9 
|گزمینر»"' را تعطیل کرد و نام روزنامة عصر خود را از 
«امریکن» به «هرالد امر‌یکن» ۱۲ تغییر داد. تا مال ۱٩۴۱‏ 
که مارشال قیله سوم به‌خاطر ارادت به فرانکلین دلانو 
روزولت روزنامة «سان»*' را برای مخالفت با تریبیون 
تأسیس نمود» شیکاگو فقط يك روز نامة صبح داشت و از 
سال ۱۹۵۶ که روزنامة تریبیون روزنامةٌ هرالد امریکن 
را خرید و نامش را به شیکاگو امر‌یکن تبدیل نمود» تأکنون 
فقط دو روز نامۀ صبح و دو روزنامة عصر وجود داشته که 
یکی از این روزنامه‌های صبح و یکی از روزنامه‌های عصی 
تحت کنترل موّسسات پتر‌سون مك کورميك و آن دو دیگر 
تحت کنترل موسسات فیلد است. در سال ۱۹۴۷ء فیلد چاپ 
کوچك تایمز را خرید و سال بعد آن را با روزنامةٌ سان 
ادغام کرد و روزنامة سان تأیمز را بهو جود آورد و درسال 
۶۹ شر کت فیلد انس‌پرایزز روزنامه دیلی نيوز را که 
پس از کنار رفتن فرانك ناکس در سال ۱۹۴۴ تحت کنترل 
جان نایت پود از او خرید. 

وضع جراید هميشه به این صورت نبود. در سال 
۰ ده روزنامه انگلیسی زبان در شیکاگو منتشر‌می‌شد 
و در قرن نوزدهم تعداد روزنامه‌ها از این هم بيشت بود. 
مطبوعات خارجی زبان (زبانبای آلمانی» چك. یپودی و 
غیره) همیشه دار ای اهمیت بو ده اند و امروز سیاهیوستان 
نه تن روز نامۀ «دیلی دیفندر»؟۱ بلکه مجلاتی از قبیل 
«ابونی »۰۲۰ «جت»۲۱ و «نیگرو دایجست»۲۳ را در اختیار 
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س 


دار ند . 

در ميان روز نامه‌هایی که هنوز هم در شیکاگو منتشر 
می‌شو ند» روز نام تریبیون بسیار قدیمیتر است زیرا در 
سال ۷ از یك روزنامة ادیی به نام «جم آو د پر یری, ۲۳ 
( گو هر دشت) زاده‌شد. اکر این‌روزنامه را از حیت گزارش 
اخیار» قدرت سرمقالات» مرتپ بودن سرویدمپا» و تنوع 
و جالب بودن ر پر تاژهایش تحت سخت‌ترین آزمایش قرار 
دهیم ثابت می‌شود که یکی از روزنامه‌های بزرکت جپان 
است اما هميشه مر کز طو فانمپای سیاسی شده و طی‌سالہایی 
که مرتباً با ہر نامة «معاملةٌ جدید»*۲ فرانکلین دلانو 
روزولت به‌شدت مخالفت می کرد گفت که مردم شیکاگو به 
طرفد‌اری از افراد مختلف تقسیم نمی‌شدند بلکه به دو 
دستة مو افقان و مخالفان روز نامة تر یپیون تقسیم می‌شد ند. 
طی مبارزات سیاسی سال ۱٩۳۶‏ سلسله مقالاتی در صفحه 
اول این روزنامه تحت عنوان «فقط ... روز برای نجات 
کشور تان باقی مانده» چاپ می‌شد و موقمی که رئيس 
جمپوری برای ایر اد سخترانی وارد استادیوم شیکاگو شد 
پلیس می ترسید که مبادا طرفدارانش به روزنامۀ تریبیون 
و به اتوموبیلپای مطبوعاتی هرست حمله کنند. قبل از 
انتشار اولین شمارة سان. يك جلسهة عمومی برای حمایت 
از سیاست خارجی دولت تشکیل شد و می‌گویند که کسانی 
که از این جلسه خار ج می شد ند شماره‌های روزنامة 
تر یبیون را می‌خر ید ند و در خیابان می‌سوزاندند تا تیراز 
آن را باز هم بالا پبر‌ند. سرهنگی ملك كورميك با خیال 
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ما ج ا س ا ا ا 
راحت به این کارهای مضحك و به کاریکاتورهایی که تحت 
عنوان «سر‌هنگت مك كورميك» در روزتامۀ دیلی نیوزچاپ 
می‌شد می‌خندید زیرا نشانۀ اهمیت او در نظر دشمنانش 
بود و اگ سان در روز اول انتشارش ۰۰۰ ر۰۰٩‏ نسخه 
به‌فروش رساند (هر چند يعدا تیراژ آن به ۰۰۰ر ۳۰۰ تا 
۰ ۰ هر ۳۶۰ نسخه پایین آمد) همه مجیور بودند روزنامة 
تریپیون را هم بخر‌ند زیرا در تیتر آن با خروف بسیار 
درشت نوشته شده بود» «نقشة جنگی ف‌ان‌کلین دلاضو 
روزولت» و شاید ممهمترین خبر انحصاری پس از چاپ 
معاهدة ورسای در سال ۱٩۱۹‏ به‌شمار می‌رفت. 

بايد به‌خاطر آورد که روزنامهة تریبیون نیز با تب 
جنگ سالمپای ۴ ۱٩۱‏ تا ۱٩۱۷‏ مخالف بود. در آن موقسع» 
چوزف مدیل پتر‌سون پسرعموی خارق‌العاده و متمایل به 
سوسیالیسم سر هنگت» که چبارده میلیون دلار از پول 
روزنامة تریبیون را به‌خاط انتشار مجله لیبرتی*۲ به باد 
داده و سپس با انتشار روزنامة دیلی نيوز در نيويورك 
موفقیت بزرگی به‌دست آورده بود» مدیریت روزنامة 
تریبیون را به‌عمهده داشت. به قضاوت یر تون راسکو سری 
مقالاتی که تحت عنوان «یادداشتپای يك بیطرف»۲۱ به قلم 
پترسون در روز نامۀ تر یبیون درج می‌شد » «تنہا کتابی پود 
که قبل از دورء دیوانه‌کننده قبل از جنگت با خو نسردی»› 
صراحت و منطق و یا ارائۀ حقایق می کوشید اش تبلینات 
انگلیسیہا را در این کشور و کوششمپای طبقات غنیآمر‌یکا 
را که طر‌فدار متفقین پودند و می‌خواستند آس‌یکا را به 
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۳ ٹیکاگو 

جنگت بکشانند خنثی سازد.» معپذا کبوتر صلح در لانۂ 
پتر سون ننشسته بود زیرا وی اذعان کرده بودکه نسبت یه 
افکار بر نپاردی همدردی داشت و با ورود ما به جنگت در 
ضورتی که ما می‌توانستيم به‌نفع خود قرارهایی بگذ اریم 
مخالفتی نداشت. وی منتظر جنگ «اچتناپ‌نایذ یر » آمر یکا 
با ژاین و پرقرار نمودن يك حکومت «تحت‌الحمای» در 
مکزیكک بود. از طرف دیگر, مك کورميك علیرغم تناقضاتی 
که در افکارش بود» چنین به نظر می‌رسید که نسبت به 
هدف بر قر اری‌صلح درخارج وحفظآزادی درهاخل صمیمانه 
و وفاه‌ار بود و بارها سرمقاله‌های تریبیون در زمان جنگ 
چپانی دوم به در جۀ سخنگویی «جنیش همکاری بی‌ای‌آشتی» 
و يا «ا نجمن‌دوستان» می‌رسید. درمیان دشمنان‌مك كورميك 
معمول شده بود که این ناشر را به مثابة شیر غرانی نشان 
دهند که در چستجوی صید است؛ طبق معمول» هر گونه 
شباهتی که ميان افسانه و حقیقت به‌وجود می‌آمسد کاملا 
اتفاقی بود. موقعی که کاریکاتوریست اصلی روزنامة 
تر یبیون؛ جان‌تی .مك کاچئون بز ر گت درسالمپای اولاجر ای 
پر نام «معاملهُ جدید» فرانکلین دلانو روزولت از حماسه 
به سیاست داخلی او خودداری می کرد و حمله به روزولت 
را مخالف سیاست روزنامه خود می‌دانست (او قبلا از حمله 
به سیأست منع مشروب و دخانیات خودداری کرده بود) او 
را تحت هیچ گو نه فشاری قرار ندادند و تا و قتی روزولت 
در تاریخ پنجم دسامیر ۱٩۹۳۷‏ در نزديك تابلو بزرگی در 
پتدر شیکاگو با عبارت «شیکاگو تریبیون تحت نقوذ قراد 
ندارد» نطق خود را تحت عنوان «قر نطینه» په منأسبت 





حرفة ادب ۱۹۳ 
افتتاح پل آو تر درایو ایر ادننموده‌بود» این کاریکاتوریست 
تر پبیون متقاعد نشده بود که رئیس چمپوری مصمم 
شر کت دادن آمریکا در جنگت است. وی پس از شنیدن 
سخنرانی روزولت به پشت مین ترسیم خود رفت و مبارزة 
خود را عليه روزولت آغاز تمود. 

مخالفت روز نامه تریبیون‌سان از این جہت‌جالب است 
که پولی که جرزف مدیل» پدر بزر گت سر‌هنکت. و به و جود 
آورنده» تریبیون و کنترل کنندةآن‌درسالمپای اول‌انتشارش» 
برای خر ید بیشتر سام و کنترل این روزنامه مصرف کر‌ده 
بود از مارشال فیلد وام گر فته شده پود! در سال ۱۹۴۵ 
روزنامةٌ تریبیون بالاخره مبارزة خود را برای محروم 
نگاه داشتن روز نامة سان از سرویس خبری خب‌کزاری 
آسو شیشد پر س باخت و ده‌سال‌بعد» پس‌از فوت‌مك کورمیتكت» 
درواقع یکی از اعضای روز تامة سان تایمز بود که پیشنماد 
کرد «میدان مك کورميك»۲۲ به‌نام او نام گن‌اری شود. 
مدیل نیز يك شخصیت جنجالی بود و اخلاق و عادات‌مخصوصی 
داشت . وی از طر‌فداران ثنیضت مسك نفس بود و به ایجاد 
شیوءهٌ درمانی کیلی كمك کرد و آن را به آن عده از اعضای 
روزنامةٌ تریبیون که به آن نیازمند بودند تجویز نمود. وی 
مسابقات مشت‌زنی را «کو بيده شدن يك حیوان تصوسط 
حپوانی دیکر به‌خاطر انتقاع يك‌مشت‌حیوان دیگر» توصیف 
می‌کرد. در حقیقت او اصلا از صفحه ورزشی روزناسه 
متنفر بود. وی نسبت به درج اخبار مر بوط به باز ارسمپام 
نیز نظر خوشی نداشت و آن را مشوق قمار می‌دانست. اما 
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۱۹۴ شیکاگو 
ا ڪي س ي 
پا هشت ساعت کار در روز مخالفت می‌ورزید و از دشمنان 
سرسخت آلتگلد و نظایر او بود. وی به‌امید روزی زنده 
بود که انگلیسیپا از کانادا بیرون ريخته شوند. در سال 
۵ در حالی که منظورش کمونیستما نیز بوه‌ند گنت 
که «قاضی‌لینج از لحاظ ولادت وشخصیت یك نف آمر‌یکایی 
است.» در سال ۱۸۹۸ او مانند هررست طرفدار چنکت با 
اسپانیا بود و با مارشال فیلد و ساير بازرگانان یسزرکی 
شیکاگو مخالفت می کرد. اما دامادش» رابرت پتر‌سون سخت 
فار ال فر مون فور تان ار ردو ور 
زمان اعتصاب پولمن حاضر به اطاعت از دستور آن پیرمرد 
داش براینکه دبس را بايد هميشه «دپس دیکتاتور» ذکر 
نمو دنشد . 

هیچ قسمت از تاريخچة روزنامة تریبیون از حیث 
جنجال و سر و صدا پا دوره‌ای که روزنامهُ تایمز تحت 
مدیریت و یلیر اف. ستوری بود قابل مقایسه نیست. او يك 
دستور کلی و دائمی به خبر‌نگاران خود داده پود که, «کلیۀ 
اخبار را تلگرافی مخایره کنید و اگر خبری گیر نیاسد 
شایعات را مخابره کنید.» عنوان «به‌سوی عیسی رفت»۲۸ 
فقط یکی از چندین عنوان پر سر و صدایی بود که او برای 
خب به دارآویختن يك مجرم به‌کار برده بود. نمایشاتی 
را که در تئاتر مك ویکرز نشان داده می‌شدء چه خوپ و چه 
بد به علل شخصی» محکوم می‌ساخت و یکی از هنر پیشگان» 
لیدیاتامیسون» کاملا حق داشت که ستوری*۲ را در خیابان 
با شلاق اسب بز ند زیرا تیت یکی از خبر‌های او این بود: 
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«چاکشان در اپراخانه! پلیس کجاست؟»"" طی جنکبای 
داخلی آمریکا ستوری مخالف همیشکی لینکلن و موافق 
ولاندیگام و کاپرهد‌ها بود. در تاریخ سوم ژوئن سال 
۷۳ تلاش نر ال بر نساید بر ای‌سر کوب‌نمودن روز تامۀ 
او په خاطر امنیت ملی بمپانه خوبی به‌دست او داد. دوستان 
و دشمنان روزنامة تایمز مشترکا به لینکلن فشار آوردند 
تا دستور ژنرال را لغو کند و لینکلن همم پس از دو روز 
این تقاضا را اجابت کرد. اما این مسئله باوجود کو تاهیش 
بحر‌انی واقعی بهو جود آورده بود زیرا مخالفان چنکت و 
دستجات موافق ستوری سو کند ياد کرده بودند که اگ 
تایمز تعطیل شود تریبیون را هم تعطیل خواهند کرد. یکی 
از گزارشات روزنامة هرالد چاپ نيويورك با این جملسه 
پایان می یافت که» «تا این‌ساعت تریبیون هنوز سر پاست.» 
یکی از آخرین حملات ستوری حملة شدیدی بود که به خانم 
اولیری نمود؛ حریق بزر ت شیکاگو اعصاب او را خراب 
کرد؛ در سال ۱۸۷۸ روز نامه را رها کرد و قبل از مر کش 
دیوانه شد. در سال ۱۸۹۱ کار تر هر یسون اول» روزنامة 
تایمز را خرید تا ارگان مبارزات سیاسی او برای انتخاب 
شدن به «شمی‌داری نمایشگاه جپانی» شو ۵ . چہار سال بعد 
این روزنامه با روزنامة هرالد ادغام شد. 

اما از نظر کلیء روزنامه‌های ت‌یبیون و دیلی‌نیوز 
که به‌وسیله ویکتورلاوسن منتشر می‌شود و در ابتدای‌کار» 
با همکاری ملویل‌تی. ستون منتشس می‌شد. مپمتریسن 
روز نامه‌ها بودند و در سالپای اول. روز تامۀ نیوز تیر‌اژش 
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۱۹۶ شیکاگو 


پیشتر بود. این روزنامه از سال ۱۸۷۶ منتشر شد و بای 
تك شماره‌اش يكت پنی بود (بپای تر یبیون پنج سنت بود) 
و تخصص آن در اخبار کوتاه و محلی بود. تا زمان جنگت 
اسپانیا این روزنامه شرو ع به ایجاد سر‌و یس خبری معروق 
خود ننموده بود. در دهۀ هشتم قرن توزدهم تعداد سکه- 
های پتی به قدری کم بود که با ضراپخانه قرار گذ‌اشتند 
مقداری به شیکاگو حمل کنند و ستون بازرگانان را تشویق 
نمود روی کالاهای خود قیمتمبایی از قبیل ۹٩‏ سنت و يا يك 
دلار و ۴۳٩‏ سنت بگذار ند تاپول خرد پیشش رواج بیدا 
کند. از تعداد آگہیہا کاسته شد و اجازہ نمی‌داد آگہیہا 
به ستون اخبار تجاوز کنند. به علل مذهبی» این روز نامه 
از انتشار شماره مخصوص یکشنبه و از پذیرش آگہیہای 
مشروب. دخانیات» اسلحه» نمایشپای غیی‌عادی و از درج 
امتیاز داروهای زیان‌آور خودداری می‌کرد. در روزهای 
اول. گز‌ارشات آنہا پیر امون اعتصایات عادلانه‌تر ازسایر 
روزنامه‌ها بود» هر چند که ستون شخصاً نقش مپصی در 
فر‌ستادن آشوب‌طلبان به پای چو بۂ دار ایفا نمود. آنبا 
کارآگاهان خصوصی را مآمور یافتن و تسلیم عدالت تمودن 
جنایتکار ان کرده بودند و در بعضی موارد حتى شخصاً 
قانون را به مورد اجرا می گذاشتند. آنہا يك پاشگاه 
مطبوعاتی برای روزنامه‌نگاران و يك آسایشگاه برای 
کودکان پیمار در پارك لینکلن درست کر‌دند. آتہا خواهان 
پانکپای پس‌انداز پستی شدند و در انتخابات ریاست 
جمپوری سال ۱۸۹۶ از افکار عمومی آماری تیه نمود‌ند. 
در ده آخر قرن نوزدهمء روزنامةٌ نيوز ۰۰هره ۰ ۵را 





حرفة أدب ۱۹۷ 
سخه کتاب ارزان و استاندارد چاپ کا و س پر ستی 
«محفل مطالعات خانو ادگی»'۲ و ایجاد يك رشته سخنرانی 
عمومی آزاد را به عہده گرفت. لرد تورث کلیف چاپ 
بامد‌ادی این روزنامه را - که ابتدا تامش «مور نینگتب 
وم وه و بت در کوود ۲۴ تامیده شد - ا ا 
تقلیدی برای روزنامۀ «دیلی میل»*۳ چاپ لندن و خود 
روزتامة نيوز را بمپتر ین روزنامة عصر در جہان میس 
دانست. 

اما روزنامة ركورد موققیت نیافت. بعد از مدتی به 
صورت «رکورد هرالد» درآمد که در دوران جوانی من 
«باستر براون»*" و «لیتل‌نمو»۲۱ جزو آن بود و يك ضميماٌ 
داستانی خوب نیز در روزهای یکشنبه منتشی می کرد. 
مدتی این روزنامه متملق به هر‌ماناچ. کوهلسات بود. در 
سال ۰۱٩۱۴‏ جیمس کیلی که روز نامه تریبیون را ترك کرده 
بود مالکیت این روزنامه و روزنامة «اینصر‌اوشن»۲۲ را 
خرید و پس از ادغام آنپا روز نامه هرالد را به‌وجود آورد 
ولی پس از چپار سال مجبور شد آن را به هررست پفر‌وشد 
و او هم نامش را «هرالد اگزمیتر»۰" گذاشت. آغاز کار 
هرست در شیکاگو از سال ۱۹۰۰ بود. وی در آن زمان 
شبہا روز نامة امر‌یکن را منتشر می‌کرد. و از نامزدی 
برایان برای احراز مقام ریاست جمہوری پشتیبانی می 
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۱۹۸ - شیکاگو 


کرد. دو سال بعد يك روزنامة صبح نین به‌نام اگزمینر په 
آن اضافه کرد. کوهلسات و نیز یر کز هريك مدتی مالکیت 
اینتر اوشن را دارا بودند اما آن را چی. یانگت‌سکامون در 
سال ۱۸۷۲ به صورت زوزناسه‌ای که «از هسر حیث 
جممور یخواه پود و از هیچ حیث استقلال ند‌اشت» اشد 
نمود. علی‌رغم تاریخچۀ شلوغ و درهم آن روز نامه ای خوب 
و اکثراً وزین و حاوی مقالات عالی بود. این روزناسه 
اولین روزنامه‌ای بود که از چاپ رنگی به کمك ماشینم‌ای 
روتاری استفاده نمود و شمارة مخصوص خود را از سال 
۲ با چاپ رنگی به خوانندگان عرضه نمود. 
روزنامه‌های دیگری نیز در شیکاگو منتشر می‌شد 
که اگ از حو صله این کتاب خار ج نبود چا داشت در پاره 
آنہا نیز شرحی داده شود. بسیاری از مردم هنوز خاطرات 
خوشی از روز نامه «جور نال»۳ دار ند که پس از هشتاد و 
چپار سال انتشار در سال ۱۹۲۹ تعطیل شد. روزنامة 
دیگری که حتی از جورنال هم بہتر بود روزناسة 
«ایو نینگت پست» * بو دکه ازسال ۱۸۹۳ تاسال۲۲٩۱منتشر‏ 
شده و از مخلفات روز نامةمرالد بود و بیشتر از روزنامه- 
های معاصر خود به ادپیات و هنر توجه داشت. تعدادی از 
متقدین تئاتر» ادبیات و موسیقی از خود در شیکاگو نشانی 
باقی گذ اشته‌اند اما هر‌گن دارای خصوصیاتی که بهدرد 
اکثر روزنامه‌ها بخورد نبودند. شاید مپمترین چین» 
کار یکاتورهای سریال بود که به دنبال ابتکار هرست بسیاد 
رواج یافت و شخصیتبای مپمی مانند «پدر بزر کت مکار»۱* 
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خرف اد 1۹۹ 


«لات خوشگذران» ۶۲ «جیمی فستلی» ۶۳ و «پچه‌های کاتز 
تجامر»** را به مردم شیکاگو معرفی کرد. من که آن زمان 
کودکی بیش نبودم هر گز نمی توانستم بفہمم چرا پزر گتر 
های من نظر خوشی نسبت به کاریکاتور‌های سریال 
روز نامه های هی‌ست ندار ند در حالی که کاملا معلوم بود که 
از سایں روز نامه‌ها بہتر است. چاپ کاریکاتورهای سیاسی 
در چراید شیکاگو از دههٌ هشتم قرن نوزدهم شروع شده 
بود و طی مبارزات سیاسی سال ۰۱۸۹۶ سگث ممروف ما 
کاچئون که معنایش» در صور تی که اصلا معنایی ۵ی 
داشت» معلوم نبود تقریباً به اندازة خود نامزدها توجه 
مردم را جلب کرده بود. از اوایل دهة سوم قضصرن بیستم 
تغییں بزرگی در کاریکاتورهای سریال به‌و‌جود آمد که 
پدیدة بارزی در حیات شیکاگو تحت زعامت جوزف مدیل- 
پترسون به‌شمار می‌رفت. با عرضه‌شدن کاریکاتورهمسایی 
تحت عنوان « کو چة بنز ینی ۰۲٩»‏ «آنی» یتیم کو چولو ٩»‏ و 
«ديك تر یسی » ۶۷ و اخلاف آنمپاء عنصيی اصلی کار یکاتور 
ها دیگر متحصر و مر بوط به شیطنتمپای بچه‌ها نبود و كلية 
قعت کات اسا ای تیال دراتبا عم خن مکی کی 
قپرمان کار یکاتور های فر انك کینگی او لین پچه‌ای بوت که 
در این کاریکاتورها رشد کرد ولی «بچه‌های کاتز نجاس» 
در کاریکاتورها هنوز به‌همان سنی که‌درسال ۱۹۰۰ بودند 
باقی ماندهاند. 
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ه ه ۲ شیکاکو 


معروفترین ستون روزنامه در شیکاگو شاید ستونی 
باشد که تحت عنوان «پست و پلند»** توسط یوچین‌فیاد 
در روزنامة نيوز در دهۀ نهم و آخر قرن نوزدهم نوشته 
می‌شد. از جانشینان متعدد فیلد می‌توان برت لستون‌تیلور 
را نام برد که ستونی تحت عنوان «یکی دو خط حرف»٥؛‏ 
در روزنامة تریبیون می نوشت. دیگری کیث پرستون بود 
که ستو نی تحت عنوان «در زیر ذره پین» 9۰ در روز ناه 
نیوز می نوشت و بعد از آنہا در دوران چوانی من دو شخص 
دیگر هم به نام هاو ارد وینسنت اوبسراین و سید نی‌جی. 
هر یس بود‌ ند . در روزهای تشکیل نمایشگاه جپانی»؛ 
داستانپای جور ج‌اید تحت عنوان «داستانپای خیابانہا و 
شمپر»۱" که تصاویر آنپا را مك کاچئون می کشید» یکی از 
مطالب جالب روزنامة رکورد بود. مزاح‌تویس معمروف» 
فینلی پیتردان» برای اکش روز نامه‌های شیکاگو کار می 
کرد و «مستر دولی» کاراکتری که به وجود آورده از 
کار! کت های ممتاز شیکاگو بود ( کارا کش اصلی او يك 
میفر‌وش در خیابان دیر بورن بود). تا زمان جنگت‌اسپانیا» 
آقای دولی بیشش توجه خود را به امور محلی معطوف‌ساخته 
بود ولی با حملۀ شدیدی که دان علیه امپریالیزم آمریکا 
نمود» شہرتی به هم زد و بسیاری از مسائل محلی را کنار 
گذ‌اشت تا مقالاتش برای جمپانیان قابل درك باشد. 

روزنامه‌های شیکاگو رمانمهای متعددی چاپ می کرد ند 
و عکسپای رنگی عاشقانه نیز به آنپا ضمیمه می‌کردند که 
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حر فة ادب °4 
برای قاب‌کردن مناسب بود. مقالات مجله‌ای» به ویژه در 
شماره‌های مخصوص یکشنبه» و سرویسپای خصوصی 
یرای جلب زنان به‌وجود آمد که سردییران اولیه آنا 
چندان توجمپی نداشتند» هر‌چند که تریبیون از سال۲ ۱۸۵ 
بخشی به‌نام «بخش خانواده» به‌وجود آورده بود. در سال 
۱۸۳۷۵ این بخش روزنامه این جر آت را پید | کرد که به 
رسیدگی مسائل احساسی مردان و زنان زان پپردازد و 
در اوایل قرن بیستم» لور اجین لیبی به اندرز دادن په 
دل‌شکستکان عشق پر‌داخت» و لیلیان راسل در بارة زیبایی 
و موضوعات مر بوط به آن مطالبی می‌نوشت و مشلا په 
خانمپا پند می‌داد که پا روی پا نینداز ند چون هم زشت 
است‌و و هم آپاندیس می‌آورد! بسیاری از مطالب پخصو ص 
برای کود‌کان جالب بود مانند مطلبی که سیمورایتون تحت 
عنوان «خرسپای روزولت»۲* در روزنامة دیلی‌نیوژ مۍ- 
نوشت. ستون «حرفپای جالب بچچه‌ها» که در تریبیون درج 
می‌شد و پتر سون پر ای هر يك از آنہا يك دلار می پرداخت 
هدفش بیشت والدین بچه‌ها بود ولی برای بچه‌ها هم ستو نی 
به نام «اتحادیه دوستداران پر ندگان»۳* داشتند که توسط 
يك نقر به نام مستعار «آنتی بی»* * (خاله ز تبسور) اداره 
می‌شد و اولین کار نویسندگی او بود. 
ستون «یررسی ادبی جمعه»** که روزنامة پست از 
سال ۱۹۰٩‏ شرو ع به درج آن نموه به عپده کسانی مانند 
فرانسیس هکت» سپس فلوید دل و بعدها به عپدة لولین-- 
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چونز بود. بعد از سال ۱۹۱۶ بررسی کتاب در روزنامة 
نیوز اهمیت پیدا کرد و صفحه‌ای که برای این متظور به 
هاری هانسن محول شده بود هنوز په‌یاد مر‌دم هست. در آن 
موقع عدةٌ معتنایمپی اهل ادب» از جمله بن‌هکرء والاس- 
سمیت» لوید لیوئیس» وینسنت ستارت و سایرین جزو 
هیئت نحریریة آن پودند. مدتی نیز کارل سند بر کت منقد 
سینمایی آن بود. بر‌تسونراسکو پس از اینکه جانشین 
خانم اليا دیلیو . پیتی که ملایمتر از او پود شد. مبارزه 
شجاعانه‌ای را در تریبیون به حمایت از جیمس بر‌انچ‌کابل 
و سایر تویسندگان متجدد آغاز نمود. پس از رفتن او 
مدتی به کتابپا چندان توجبی نشد و به فنی بوچر» با 
وجود نفوة وسیعش به اندازه‌ای که شایسته‌اش پود در 
روز نامه محل تدادند. روزنامه سان شرو ع به انتشار یت 
ضمیماٌ ادبی چالب توجه نمود که به وضوح برای رقابت 
با « برررسی کتاب نیو يورك تایمز» چاپ می‌شد اما با گذشت 
زمان نسبت آن در مقابل بخش رقیب در روزنامة تریبیون 
رو به‌کاهش رفت در حالی که تریبیون این بخش را با سس و 
صدای کمتری آغاز کرده بود. مجلهٌ ادبی «شیکاگو لیتر ارعا 
تایمز»۱* متعلق یه بن هکت که در سال ۴ ۲ - ۱٩۳۳‏ منتشس 
شد نمایندهٌ شیفتگان نہضت جدید آزادی ادبی پود ومعادل 
چاپی فعالیتپای باشگاه دیل پیکل و سایر اسلاف بیتنیکمهای 
حوالی نورث ساید بود. 

سابقهٌ مجلات‌شیکاگو کم اهمیت تر از سابقاروز نامه 
های این شپس است ولی این به سیب قصور مجلات نبود. 
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إو ت ا س س .مد 
همان‌طور که دیدیم» تریبیون خود از یك روزنامة ادبی 
به‌وجوه آمد. روز تامة «وسترن مگزین» ٩۲‏ )۱۸۴۵( اولين 
تهریة مجله‌ماتنه بود. از زمان نمایشگاه بزرکت شیکاگر 
تاکنون تقریباً هفتاد مجله به‌و جود آمده است. 

یکی از بلندهمت‌ترین مجلات پيشقدم اولیه» مجلة 
ماهیانة «ليك‌ساید مانتلی»۰ (۱۸۷۱) بود که هصر‌چند 
تعدادی داستان نیل چاپ می کرد معمپدا اصهء لا يك مجلة 
انتقادی بود به سردپیری فرانسیس فیشر بر‌اون که بیشتر 
شپرت خود را در اثر همکاری طولانی با روزنامسه 
«داپال»** به‌دست آورده بود. با وجودی که مجله ماهانتة 
«سکر یبنر زمانتلی»۱۰ مایل بود با آن متحد و ادغام شود. 
مسپذا مجلكٌ ليك‌ساید مانتلی درسال ۱۸۷۳ تعطیل شد. 
این مجله با اثبات این موضوع به سردبیسران شرقی که در 
غرب میانه مطالب ارز نده‌ای و جود دارد به نحوی موفق شد 
هدف خود را تحقق بخشد. مجله «آمریکا» (۱۸۸۸-۱۸۹۱) 
که دست‌راستی بود به سر دبیری سلیسون تأمپسون که يك 
آشر‌افی ضد کاتو ليك و ضداجنبی بود منتشس می‌شد. در 
ابتدای کار» هو بارت‌سی. چتفیلد تیلور با وی همکاری 
می کرد و او کسی بود که می‌توانست در مواقعی که مجله 
پول‌نداشت به‌مقاله نو یسان پول‌بددهد وخود بانوشتن‌مقالاتی 
به‌ سامی مستمار صفحات محله‌را پر کند . ستون«پسر کو چك 
محزون»!۱ اثر یوجین‌فیلد برای اولین بار در این مجله 
درج گردید. مجلهٌ دایال هم نسبت به خوانندگان متجده 
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بیش از حد حساسیت نشان می‌داد اما اهمیت این مجله در 
آن بود که یك نشر ی جدی ادبی و عاری از تعصب ناحیه‌ای 
بود که در غرب چاپ می‌شد. این مجله از سال ۱۸۸۰ تا 
۵ در شیکاگو چاپ می‌شد و سپس به نيويورك تغییر 
مکان داد و به طرزی انتقامجویانه روش تجدد و خلاقه و 
ابتکاری پیش گرفت و تا سال ۱۹۲۹ به انتشار خود ادامه 
داد. 

دو مجلةٌ دیگر هم که در خور توجه‌اند عبارتند از 
مجلهٌ «لیتل‌رو یو»۱۲ از لحاظ شع و سبك پدیده جالبی پود 
و نیز «مجلة شعر»۱۳ که با موفقیت بزرگی روبرو شد. 
مجلة اولی از ماه مارس سال ۱٩۱۴‏ تا دسامیں ۱۹۱۶ در 
شیکاگو منتشر شد و سپس به نيويورك منتقل گشت. يك 
بار صفحاتی که می‌بایستی اختصاص به نوشته‌های خلاقه 
داده می‌شد سفید ماند زیرا مطلب ارز نده‌ای به‌دست نیامده 
بود. یو نیس تیت‌جنس دربارة این نکته نوشت. «اين گل 
کامل جوانی بود» پیروزی يك ناتوانی چشم گشاد و دل 
گنده بود. شعلة شجاعت ومعدن حماقت بود. لذ تیخش بود.» 
مجلة ليتل رويو مخلوق يك دختر دیوانه ولی الہه صفت 
به نام مارگارت اندرسون بود که اولین شماره مجله را 
بدون تصحیح حروفچینی آن منتشر ساخت چون از تصحیح 
مطالب چاپی اطلاعی نداشت. موقعی که موفق نشد کرایه 
خانه‌اش را در ليك بلاف بپردازد با خواهر و دو پسں 
خواهرش و پرستار آنپا در ماه آوریل به کنار دریاچه در 
نزدیکی راوینیا رفتند و سه چادر پر پا کرد ند اما مار کارت 


A Magazine of Verse -۳ Little Review -۲ 





حرفة أدب ۳۲۰۵ 





فرشہای شر قی خود را نیز همر اہ برد. معہذا توانستند از 
بسیاری از نویسندگان بسیار بر‌جسته مقالاتی دریافت 
هاریت مو نرو برخلاف مار کارت اندرسون اصلا از 
سادگی و چذاییت بپرهای نبرده بود. در روزهای تشکیل 
نمایشگاه جپانی او تصمیم گر فته پود که قصیده‌ای ياين 
مناسبت ساخته شوه و حتماً هم خود او آن را پسر‌اید. پس 
از آنکه آن را قبولاند. صورتحسابی به مبلغ هزار دلار 
تنظیم کرد و تعجب اینجاست که‌این مبلغ را بهاو پرداختند. 
برای اینکه این قصیده در م‌اسم خوانده شود باز هم مچبور 
به پافشاری شد و در این زمینه خانم لوموین به او كمك 
گید اما موقعی که آن را چاپ کرد تد هیچ کس حاضر په 
خرید آن نمی شد. «معلوم می شود که از علاقه‌مندان شعر 
به شدت کاسته شده است و دیکر از آن روز‌گاران خوش که 
برای . شعر «به دار آو یخته‌شدن لك‌لت»*۱ سه هزار دلار به 
لانگفلو می داد ند خبری نیست.» او می‌دانست که ميان این 
دو شعر از لحاظ زیبایی تفاو تی و جود دارد اما شعر خود را 
بش می‌پنداشت و نسبت به لانگفلو فقط احساس تنفر 
می‌نمود. در واقع او لانگفلو را کاملا عقب گذاشت زیرا 
مجلة «ور لد ۱۰ چاپ نيويورك آن را بدون اجازه او چاپ 
کرد. هاریت مونرو آنپا را تعقیب نموه و پنج هزار دلار 
خسارت گرفت» و با وجودی که مجلةٌ ورلد محاکمه را په 
دادگاه عالی نیز کشاند معپذا موفق نشد. پس از اینو اقعه 
معلوم شد که هاریت می‌تواند از عد هر کاری پرآید. 
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مجله «پوئتری» (شعر)"" با این پیشنپاد چتفیلد_ 
رر که دوشیزه مو نرو از صد نفر از مردم شیکاکو سالی 
باه دلار به مدت پتج سال كمك بکیرد آغاز به کار کرد و 
رچند که یکی از روزنامه‌های ایالت فیلادلفیا ایسالت 
کا گو را به خاطر «استفاده از درآمد گوشت خوك بر ای 
نی شعر» مورد تحقیر و استمپزاء قرار داد مجلة پو دتری 
زابتدای تأسیس آن در سال ۱٩۱۲‏ با موفقیت رو برو شد. 
بی لاول با لحنی تحسین‌آمین و پر احساس نوشت.ء «مجلهةً 
رش ی مادر من است» و شیکاگو را «شېر قابل قبول و 
س دلخواه من» نامید. و اچل لیندزی باساختن شصری 
نث عنوان «ژترال ویلیام بوث وارد بممشت می‌شود» در 
(اوية ۱٩۹۱۳‏ معروف شد و خانم کارل سند بر گت این مجله 
اسئول علاقه‌مند ساختن مجدد شوهرش به‌زندگی خلاقه 
س از سالمپای دلسردی دانست. از ابتدای امر» مباحثات 
شلی پیر امون ایماژیسم و سایں سیکا که همه دار ای 
رزش تجاری بودند صورت گرفت. مجلهٌ پو ئتری بود که 
الور را «کشف» نمود و برای یتیس مہماتی داد. برای 
ن بسیار جالب و خوشایند است که شعر جویس کیلس 
نت عنوان «درختان»۲" بیش از هر شعر دیگری در این 
بله چاپ شد اما با وجود نقائص دوشیزه مو نرو» ادامة 
بات مجله و تأسیس آن بر یك پایة تجاری محکم» حتی 
رنعی که دیگ او در مدیریت آن تباشد مسلماً مسدیون 
ارت وام‌دهی شیکاگو و از پیروزیہای این شر به‌شمار 
ررود. 
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ادبیات شیکاگو کدام است؟ آیا منظور ادبیاتی است 
که پیر امون شیکاگو نوشته شده و يا اینکه ادبیاتی است 
که توسط نویسندکان شیکاگو نوشته شده؟ پس آنمپایی که 
در شیکاگو متولد و بزرگث شده و سپس به نقاط دیگس 
رفته‌اند چه می‌شو ند؟ و یا کسانی که از جاهای دیگر په 
شیکاگو آمده و تحت نفوذ شیکاگو قرار گرفته و سپس به 
تقاط دیکر رفته‌اند چه می‌شو ند؟ فرانك نوریس پانزده 
سال اول خود را در شیکاگو گذراند و نوول «گودال»۸ 
(۱۹۰۲) مسلماً یك نوول مہم شیکاگو است اما به‌خو بی 
«ستار ه دریایی »۹ و «مك تیکت»۲۰ که هیچ يك از آنپا 
ربطی به پایتخت غرب میانه ندارند» نوشته نشده. و 
پا لاخره» کسانی که مانند جورج گیسیتگت برای مدت 
کوتاهی به شیکاکو آمده‌اند چه می‌شو ند؟ جورج گیسینگی 
در سال ۱۸۷۷ شش ماه در شیکاگو ماند و با نوشتن رمان 
بر ای روزنامة تریبیون امرار معاش نمود. این مره محزون 
نوشته است» «من هرگن با یك سں دبیر انگلیسی برخورد 
نکرده‌ام که با من يا ملاحظه و محیت عادی رفتار کند.» 

این سوّالات جالب ولی بی‌نتیجه هستند و چندان 
ربطی به موضوع ندارند زیرا مسلماً در این بخش از این 
کتاب نمی‌توان دربارء تاریخ کامل ادییات شیکاگو بحث 
نمود. به‌قول لنو کس بو تن گری که درسال۱۹۳۵ تز دکت‌ای 
عالی خود را در دانشگاه شیکاگو تحت عنوان «نوول‌بزرگت 


سس سس مد 
McTeague -۷ ۰ The Octopus 4 The Pit ۸‏ 





۳۰۸ شیکاگو . 
آمر یکایی» ۲۱ نو شته است» تا آن زسان بین چپپار صد تا 
پانصد نوول در باره‌شیکاگو توسط بیش از دو يست تویسنده 
نوشته شده بود۵. 

جنبه‌های ویژة تاریخ شیکاگو - مانند قلعهٌ دی 
بورن» حریق بزرگت» ماجرای هیمار کت و نمایشگاه 
جہانی کولومبیا و غیره - بارها در نتوولپبای مختلف 
تکر‌ار شده است و پاره‌ای از آثار کاملا په این موضوعات 
اختصاص داده شده و گاهی اوقات نیز در توولمپایی که 
موضو ع وسیعتری‌داشته‌اند آمده‌است. ئی . پی. رو که‌خود 
اهل شیکاگو نبود پيشة نویسندگی خود را به‌عنوان يك 
رمأن نویس محبوب و معروف با نوشتن رمان «موانع 
سوخته»۲۲ (۱۸۷۲) آغاز نمود. هرچند که‌این نوول چندان 
ارزنده نیست» معپذا از این نظر که رویۀ ضد هتری 
متداول در میان انجیلیون افراطی را اتخاذ نسکرده حائز 
اهمیت است. فرانك هریس در نتوول «یمب» ۷۲۲۳ (۱۹۰۹) 
شیکاگو را با محیط محلهٌ ایست‌ساید و هوای زمستانی این 
شمپی معر‌فی کرده است و نوشته‌است» «هفته‌های متوالی... 
از ده تا چہل درجه زیر صض بودء» چون «دریاچه‌های 
بزرگت منجمد آن را تا شمال محاصره کرده‌اند!» تمأم این 
موضوعات به استشثنای قلعة دیر بورن در تار و پود رمانپای 
رابرت هريك به‌چشم می‌خورد. در رمان «زنگما»* 
(۱۹۲۶) هر يك تصویر خصمانه‌ای از دانشگاه شیکاگو که 
در آنجا تدر یس می کرد داده است. آقای گری اظہار نظس 


Barriers Burned Away YX The Great American Novel -¥1 
Chimes ۴ The Bomb ۳ 





تفه اقب ۳۰۹ 
کرده است که توولمپایی که در پار دا نشگاهیان نوشته‌شده 
جنبه انتقا‌ی عمیقتری دار ند و يا اقلا بیشتی از رمانپای 
مر بوط به بازرکانان از خود انتقاه می‌کنند و نیز اظپاد 
نظر کرده است که ناحیۂ شمال غر بی آمریکا به‌طور کلی 
بیشتر از شیکاگو الپامیخش نوولہای عاشقانه بوده است؛ 
هرچند که در توول «سال ہی تر ام کوپ» ۲ )۱٩۲۹(‏ نوشتة 
هنری پی. فولر عناصری از هردوی این حالات به چشم 
می‌خورد. چارلزتی. یپرکس شخصیت اصلی نوولمای 
«سر‌مسایه کار »۷۱ )۱٩۱۲(‏ و «ضول»۲۲ )۱٩۱۴(‏ و 
« پر هیز کار »۲۸ (1۴۷ ۱( اثر درایزر در نوولپای مشعد۵ 
دیگر نین نقشی دارد. ویل‌پین در کتاب «جری روّیابین»*۲ 
(۱۸۹۶) و بعدها نیز ساموئل مروین و هنری کیچل و پستس 
در رمانهای خود راجع بها ین روز نامه تکار مطالبی نو شته | ند 
اما هیچ يك از اين نوولہا اکتون شرت توول «صفحة 
اول» ۸۰ اثر بن هکت و چارلزمك‌آر تور (۸ ٩۹۳‏ ۱( را ندار ند. 
روزنامه نگاران کمتر راجع به خودشان چیپزی نوشته‌اند. 
معر و فش ین کتاب ستانلی واتر لو تحت عنو ان «داستان آب» ۸۱ 
(۱۸۹۷) در بارة يك مرد غار نشین بود و تئودور روزولت 
آن را بسیار دوست داشت. روزولت ضمناً به کتاب 
«آرماگدون: داستانی از عشق» جنگت و اختراع۸۱ 
(۱۸۹۸) علاقه داشت. این داستان راجع به يك صلح 
مسیحی بود که پس از يك‌جنکت بزرکت به‌و جودآمد و توسط 





The Titan -۷ The Financier ۷۶ Bertram Cope’s Year ۵ 
The Front Page -۰ Jerry the Dreamer ۹ The Stoic ۶ 
The Story of Ab ۱ 

Armageddon: A Tale of Love, War and Invention -۲ 





۳۱۰ شیکاگو 


کشتیہای هوایی بمب‌افکن ساخت شثیکاگو حفظ می‌شد! 
او پی رید نیز يك روز نامه‌نکار بود اما حتی موقعی که 
در پارة شیکاگو نوشته. بذله‌گویی روستایی خود را حفظ 
نموده است. 

مارگارت هورتون پاتر در سن هفده سالکی با نام 
مستمار رایرت دالی وپليامز با نوشتن کتایی تحت عنوان 
«شیر اجتماعی» ۸۲ (۱۸۹۹) پا به‌ کار بردن اسامی مستعار 
برای شخصیتمهای رمان خود. باطن‌اجتماع شیکاگو را برملا 
ساخت. چاپ اول آن در عرض دو هفته تماما به‌فروش 
رسید و خانوادة پاتر از چاپ مجدد آن جلو گیری کردند ولی 
بار دیکی به‌چاپ رسید. رمان «خواهر کاری»** (۱۹۰۰ 
اثر تئودور درایزر فقط تاحدی یك نوول مر بوط به‌شیکاگو 
به‌شمار می‌رود ولی به‌خوبی محیط محله یو نیون پارك و 
زندگی تئاتری و ورزشی شیکاگو را مجسم ساخته است. در 
رمانپای «آواز پر ستو »۸° (۱۹۱۵) و «لوسى دلشاد» ۸٩‏ 
(۱۹۳۵) اثر ویلاکیش بعضی از حوادث در شیکاگو اتفاق 
افتاده اما تئودور توماس و موسسهٌ‌هنری و وضع استودیوب 
های موسیقی در این‌رمانمپا کاملا ز نده شده‌اند. آر تورمیکی 
رمان‌تویسی بود که دربارة شیکاگو و اروپا داستان می- 
نوشت و اولین کتاب پرفروش او تحت عنوان «فتنۀ عاج»۲٩‏ 
)۱٩۹۴۱(‏ در باره فر‌انسه درزمان لوئی چہاردهم است. ولی 
رمان دیگر او تحت عنوان «خیابان مرغزار»** ٩۴۹(‏ ۱) به 
Sister Carrie ۴ The Social Lion ۳‏ 


Lucy Gayheart جرد‎ The Song of the Lark ۵ 
Prairie Avenue مس‎ The Ivory Mischief ۷۲ 





خوبی دح «خیابانپای آفتا بی را که عده‌ای تخبه در آن 
زندگی می کنند» زنده کرده است. و رمان دیگر او تحت 
عنو ان «نو ای موسیقی از دور ۸٩‏ (۱۹۴۵) که مر بوط یه 
ده ششم قرن نوزدهم و خاطرات خانوادگی اوست؛ انس 
واقعاً درخشانی است. معپذا نوولی که واقعا دارای 
خصو صیات شیکاگو باشد نوولی است کهز ندگی يك خانو أده 
از امالی شیکاگو را در سه نسل و یا بيشت نشان دهد و 
چنانچه گری می‌گوید این خانواده می‌بایستی بیشت توسط 
زنہا بزرگت شده باشند» زنپایی که «مانند مادر شاهان 
اجتماعی در شبری متعلق به‌مردها تمایل به‌قبرمانان زن 
پیدا کرده‌اند که تقریباً خوی مردانه دارند.» از اولین 
رمانپایی که می‌توان به‌عنوان نمونه ذک نمود رمان 
«دختی‌ان»'* (۱۹۲۱) اٹ ادنافربی و با اندکی اختلاف» 
«بچه‌های بازار»'* (۲ )۱٩۲‏ اثر ادگار لی ماسترز استء اما 
برای کاملترین نمونه می‌بایستی به‌آثار جنت‌ایر فر بنك 
(مانند رمان «آهنگران»۱۲ ۱٩۲۵‏ و غیره) مراجعه کرد و 
یا به آثار خواه او مار کارت ایر بار نز (مانند رمان «سالب 
های مسپلت» ٩۳‏ ۰ و و« پا این هد یه ٩۶»‏ ۳ و غیره) 
و نین پاید به اثر زیبا و امپر‌سیو نیستی روث راسل زیی 
عنوان «ساحل دریاچه»"" )۱٩۹۳۱(‏ رجوع کرد که تمام 
دورة حیات شیکاگو را از زمان مارکت گرفته تادوره 





گانگستر ها تشر یح کر ده ست . 
The Girls ۰ The Far-Away Music ٩‏ 


The Smiths ۲ Children of the Market Place -^\ 
Lake Front ۵ Within This Present ۴ Years of Grace ۴ 





۳۱۲ شیکاگو 
ا ا ی ا 

از زمانی که جولیت کینزی (خانم جان‌ای. کینزی) 
که از اولین ساکنانآمر یکا بودندرمان «وائو بان: روزگاران 
او ليه در منطقه شمال غر بی ٩۱»‏ را در سال ۸۵۶ ۱ منتشر 
تمود زنپا در نوولپای مر‌یوط به شیکاگو اهمیت و مقام 
ممتازی پیدا کردند. کارولین‌ام. کر کلند در رمان خود 
تحت عنوان «خانه‌های جنگلی مغرب»"٩‏ (۱۸۴۵) ودرسایر 
رماتہایش بیشت دربارة شیکاکو و ساير نواحی غرب‌میانه 
صحبت کرده است و پسر او. جوزف کر کلند که هملین 
کار لند را بسیار تحت تآ یں قرار داد» در رمانپای خود زین 
عتوان «زوری» (۱۸۸۷) و «ضانوادة مك وی)٩۹‏ 
)1۸۸۸( و «فر‌ماندة واحد ‏ ۲۰۰۰۵ (۱۸۹۶) سه دور 
مختلف را تشریح کرده است. نوول نادر و تقریباً فراموش 
شد مار تاجی . لم تحت عنو ان «ادو یه‌دار» ۱۰۱ AYY)‏ ۱)مانند 
بسیاری از نوولہای یعدی» برایتشریح اوضاع شیسکاگو در 
زمان خود گذشتۀ شیکاگو را نیز مانند دورنمایی تشریح 
نموده است. از طرف دیگر» نوولیست رومانتیت» خانم 
مری هار تول کیش‌وود بیشت‌مایل بودمیراثی که‌فرانسویان 
در غرب میانه به‌جای گذاشته‌اند و به‌ نظر او ارز نده بودند 
با صداقت و «درستی» و «علاقه و امتنأان» حفظط شود و 
حاضر پود برای دقاع از آن با سبك هملین‌ گارلند و سایرین 
که افراد عادی را به عنوان قمپرمان داستان خود به‌کاد 
می بردند و به‌نظر او با موضوعات غیر ایده‌آلی سرو کار 
Wau-Ban: The Early Day in the Northwest -4%‏ 


The McVeys -44 ZuUTY “۸ Western Clearings ۲ 
Spicy 1۰1 The Captain of Company K. ۰° 


سس سس تست 


حرفة ادب ۳۳ 





واشتند مخالفت پورزد. 

معمپذدا باید گفت که گارلند به‌اندازهکافی ایدهآ لیست 
پود زیرا در رمان «بتپای خر ۵ شده» ۱۰۲ (۱۸۹۴) يه بت 
شکنی پرداخت و در رمان مہم خود در بار شیکاگو زیر 
عنوان «گل سرخ داچرز کولی» ۱۳۲ (۱۸۹۵) شپوت را به 
طرز زیبایی بیان کرده است که عفیف نمایان زمان او را 
سخت تکان داد. هاولن با او همعقیده پود که رنسانسی که 
در شیکاگو آغاز شده بود ر نسانس مہمی خواهد بود. و التر 
بسانت انگلیسی شیکاگو را یکی از مراکن مہم جبان 
می‌دانست حتی هنری ادمز وچارلن الیوت نورتون نیز نسبت 
به این موضو ع خوشبین بودند. اما در آثار نوولیست‌های 
شیکاگو که بیش از سایرین نمایندهة عصرخود بودند نه‌لاف 
و نه تظاهر و افراط به‌چشم نمی‌خوردنه مانند آثار 
هو بارت سی. چتفیلد تیلور نويسندة فر اموش‌شدهة دهه آخر 
قرن توزدهم تحت عناوین: «با ابزار یه‌دار»* :۱ و «يك زن 
اشرافی آمر‌یکایی»*۱۰ و «دو زن و يك احمق»""" و نیز 
مانندآثار رابرت هريك وهتری‌بی.فولر کەاند کی بن از او 
رمانپایی نوشتند. به‌قول خود هر يك» موضوعی که بیش از 
همه چیز قکر او را به‌خود مشغول داشته بود نشوة مخرب 
و فاسد‌کننده سیستم رقا بتی بود. وی این فساد را در میان 
عمده‌فروشان در کتابی تحت عتوان «خاطرات يك تبعة 
آمر یکا» (۵ 4°( و تيل فساد در ميان سرمایه گذ‌اران را 
در رمانی تحت عنوان «يك جان دیگر »۱۰۷ (° ۹۱ ۱( وفساد 
Rose of Dutchers 0001۲ ۳ Crumbling Idols “1°‏ 


An American Peeress -\۰۵ With Edge Tools ۴ 
A Life for a Life ۷ Two Women and a Fool ۶ 








1۴ شیکاگی 


در ميان معماران و مہندسان رادر رمانہهای «يك مشت آدم 
معمولی »۱۰۰ (۱۹۰۴) و «اتلاف» (۹۳۲۴٩۱)؛‏ و فساد درمیان 
نقاشان را در رمانی تحت عنوان «زندکی يك زن»۱۰۹ 
(۱8۸۱۳) و فساد در میان پزشکان را در رمانہایی زیر 
عنوان «مردی که پر نده است»۱۱۰ (۰)۱۸۹۷ «تار د پود 
ز ند کی »۱۱۱ (۱۹۶۰) و «در مان بخش»۲۲۳ (۱ ۱ مموشکافی 
کرده است. و چون تمایلات جنسی نیز مانند «روح تملك» 
نیروی بزرگی در زندگی است, در همه‌جا زنانی پیدا می- 
شو ند که سبب فساد و پا بر‌عکس مسبب کارهای مثبت 
می‌شو ند. از نظر انسانی و فنی» کتابپای هريكت به طرز 
عجیبی ضعف و قدرت را در آميخته است» اما به همان 
اندازه که لحن تندی داشت اصولا يك ایدهآلیست یود و 
هیچ نویسنده‌ای مانند او نماينده نوول انتقادی و اجتماعی 
شیکاگو نیو ۵. زنمهایی که در داستانپای هنر ی بی . قول 
آمده‌اند شاید گستاختر باشند و خود او نیز حتی از هريكت 
تنپاتر و مفمومتر بود. او از شیکاگو نفرت داشت. شاید 
تر جیح می‌داد تمام وقت نو پسند گی خود را صرف نوشتن 
کتابمایی از قبیل «شوالية پنسیه‌ری‌و انی» ۱۱۲ (۱۸۹۰) پکند 
که موردعلاقة و افر لاول و تور تون بود. اما نوو لہایی مانند 
«پر‌تگاه نشینان» ۱۱۶ (۱۸۹۲) که عنو ان کاملی بر ای شمسی 
آسمانخر اشمپاست» و «همر اه چمعیت متحر »۱۱۶ (۱۸۹۵) 





One ۷۷۲0۳۵5 life -1۰4 The Conmon Lot -\۰4 
The Web of Life ۰ The Man Who Wins ۰ 
The Chevalier of نیع‎ ۱۱۴ The Healer ۲ 


With the Procession ۵ The Cliff-Dwellers ۴ 





و «روی پله‌ها»۱۱۱ (۱۹۱۸) پودند که او را به‌شاهراه 
نویسندگی انداختند و به مقامی رساندند که درایزر خود 
را مد یون او می‌دانست . 

در میان نویسندگان اهل شیکاگو بوده‌اند کسانی که 
چندان مطلبی راجع به شیکاگو نتوشته‌اند. متلا ار نست 
همینگوی از این زمره بود. هر‌چند وی در اوك‌پارك متولد 
و در آنجا بزر گت شده بود» فقط تابستانبایی که در دوران 
کودکی در میشگان گذرانیده ظاهر ا مطلبی بر ای آثار ادپی 
او بوده‌اند و کليهٌ کتابمپای معروف او دارای صحنه‌مای 
خارجی هستند. از طرف دیگر نفوذ‌های محلی در آثار 
نویسند‌گانی مانند ادگار رایس باراز (نویسنده تارزان) 
و پا در آثار جورج بارمك کاچئون برادر جان مك کاچئون 
اثری نگذاشته است. سری «گر استاركت» ۱۱۲ اثر جور ج بار 
مك کاچئون يك نوع دنیای روژیایی و ایده‌آل به سبك 
«ز ندانی ز ندا»*۱۱ به‌وجود آورد. 

ویلیام وان مودی» همکار هريك يك شاعر بزر گت 
شیکاکو و نیز یك نمایشنامه نویس بود و اگر درچہل سالگی 
فوت نکرده بود ممکن بود یکی از بزر گترین شمر‌ای آمریکا 
شود. مودی که در ایندیانا به‌دنیا آمده و در هارو اردتحصیل 
کرده بود اصولا يك جپان وطن یود به نظر من شکی نیست 
که اقامت او در شیکاگو که فکر می کرد خیلی از آن متنفر 
است وی را کمتر یك نویسندة ادبی بار آورد و او را با 
موضوعاتی حیاتی در تماس آورد. شعرای طرفدار چنبش 
تجدید حیات در جتکت جہاتی اول. که قبلا نام آتہا در 
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۳۹۶ شیکاگو 


ار تباط با مجلهٌ پوئتری ذکی شد. توجه بیشتری به امور 
محلی داشتند. گر چه ماسترز» لیندزی و سندبرکت همه در 
ایلیتوی متولدشد ند ولی‌قسمتاعظم شیکاگو را دیده‌بودند. 
پیو تد ماسترز با شیکاگو از همه نزدیکتر بوده زیرا قبل 
از اینکه «مجموعة رودخانهة سپون»۱۲۹ به‌طور سر‌یال نه در 
مجلهٌ پو نتری‌بلکه درمجلةٌ ریدیزمیرور ۲۳ شہں سینت لویس 
در سال ۱٩۱۵‏ منتشر شود وی یکی از و کلای موفق‌شیکاکو 
یو د. وی قبل از آن تاریخ تعدادی کتاب گمنام منتشی کرده 
و برای بسیاری از روزنامه‌های شیکاگو و سایر شمی‌ها. 
منجمله برای ستون «پست و بلند» یو چین‌فیلد در روز نابه 
دیلی نیوز مطالبی نوشثه بود. اما حتی ماسترز هم موقعی که 
فہمید می تواند با ادبیات ز ند کی خود را تأمین کند به‌مشرق 
آمر یکا رفت. یکی دیگر از شخصیت‌های غیر شاعر این 
جنبش تجدید حیأت» شروود اندرسون پود که در اوهایو 
متولد شده و دوران کودکی را درشیکاگو زندگی کرده بود. 
وی پس از اينکه به تشویق رابرت مورسلاوت و بن‌هکت 
کار خود را رها ساخت و پيشة نویسندگی را اختیار نموه 
مجدداً به شیکاگو آمد. هرچند وی واقعاً يك نویسنده 
شیکاگویی نبود معہذا شیکاگو صحنة رمانمپای او - «پسس 
ویندی مك‌فررسون»۱۲۱ )۱٩۱۶(‏ و «مردان پیشروی۱۲ 
)۱۹٩۱۱۷(‏ - بوده است. کنث فیر ینکت شاعر» در اوك‌پارك 
مثولد شد و اخیراً نیز خانم گوئندولین پو کس شاع 
سیاهپوست و بر ندهٌ جايزنء ادیی پولیتزر برای خود و نژاد 
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خود احت‌امی به‌و‌چود آورده است. 

در شیکاگو ماندد سایر جاهاء نویسندگان اخیر» آنچه 
را که هر پسر کوچکی می‌داند کشف کرده‌اند و در زیان 
انکلیسی کلمات کثیفی وجود دارد که این کلمات کثیف 
محصول افکار کثیف هستند. در نتیجه ادبا در چستجوی 
آنچه که به غلط المپام ادیی نامیده!ند به عوض اینکه‌متو جه 
بالا شو ند متوجه پایین شده‌اند. بدین تر تیب نلسون‌آلگرن 
نویسندة رمانپای «بیابان چراغپای نثون» ۲۲۳ )۱٩۴۷(‏ و 
«مرد بازو طلایی»*۱۲ (۱۹۴۹) به ما می‌گوید که «هر چه 
بیشتر آنمپایی را که در این پایین هستند می بینم بیشتر به 
شما آدسپای حسابی بالا نفرین می‌فر‌ستم.» در چواپ این 
حرف به نظ من باید گفت که» «هر کس به سلیقۀ خود. 
همان‌طور که پیرزنی که گاو را بوسید همین حرف رازد.» 
رمان «هر دری را که بز نی »۱۲۹ )۹۴۷( اثر و پلارد موتلی 
در بار؛ چوان متحرف و تبه کار ی است که بالاخره ِ 
صندلی الکتریکی جان می‌سیارد. . چیمس تی . فارل در ای 
سه گانه خود ز پر ON TE‏ 2۳ 
ایر لندیمای ساث‌ساید سخن رانده است و مایر لوین در رمان 
«همان گروه سابق»۱۲۳ )۱٩۹۳۷(‏ و کتابہای دیگرش بیشتر 
دربارة یپودیاتی که در بخش نوزدهم بزر گت شدند و در 
اثر تغییی شرایط از آنجا رانده شدند صحبت کرده است. 
آثار آلبرت هالیر که متولد شیگاگو بود تا پس از عزیمت 
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شیکاگو 


۹۳۹ ۱( و «ر يخته کری »۱۲۹ (۴ ٩۳‏ ۱( و سای نوولمپایش 
زمینة صنعتی شیکاگو منعکس است. من نمی‌خواهم تلویع 
بگویم که همه نویستدگانی که این موضوعات را انتخاب 
می کنند یا لیاقت ندار ند و یا فاقد ایده‌آلیزم هستند؛ اين 
نکات کاملا مر بوط به‌ماهیتمطلبی است که بیرون‌میدهند. 
و چنانچه خواننده هنوز این نکته را کشف نکرده است» در 
ایتجا لازم می‌دانم به او یادآور شوم که نو پسنده این کتاب 
اطلاعاتش در بارءٌ شیکاگو کامل نیست و همه چیز‌هایی که 
خو أننده می خو اهد در بار ه شیکاکو بداند نمی تواند ال اما 
در این کتاب و جود داشته باشد. 
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فصل هفتم 
موژه‌ها و هنر ها 


۱ 

او لين پر نامه منظم تنا تر در شیکاگو در . سال ۱۱/۳۷ 
در هتل سوگاناش آغاز شد. یك سال بعد تثاتر شیکاگو در 
خیابان دیر بورن افتتاح شد اما اولین تثاتر مہم توسط 
شپردار بعدی‌شیکاگو» جان بی. رایس‌درسال ۱۸۴۷ درخیا بان 
راندولف و دیر بورن به‌وجود آمد. گرانترین بلیط تئاتں 
رایس پنجاه سنت بود و پر ای اینکه زنان روسپی به اين 
تئاتر نیایند اصولا به «زنپا» اجازة ورود نمی‌دادند مگر 
اینکه همر اہ یك «آقا» باشند. مہمترین نمایش در ہر تام 
شب اول نمایش کمدی «چپار خواهر»" پود که خانم جان 
درو» مادر بزرگت باری مورها نیز جزو بازیکنان آن بود. 
در آن روزها حتی نمايشنامةٌ هاملت" (اثر ویلیام‌شکسپیر) 
هم کافی نبود ولی انواع نمایشنامة هاملت به‌روی صحنه 
آمد و گاهی اوقات تئاتر‌هایی که با هم رقابت داشتند در 

يك زمان آن را به‌روی صحنه می‌آوردند. 
تشاتر دوم رایس که در سال ۱۸۵۱ افتتام شد 
۱۰ دلار خرح برداشت‌اما جیمس اچ. ماك‌و یکی آولین 
تماتر خود را در تار یخ پنجم توامس ۱۸۵۷ باخرج» ۰ »ر ۸۵ 
دلار در خیابان مدیسون افتتاح نمود و اپراخانه‌ای که 
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° شیکاگو 


اورانوس اچ. کرازبی در سال ۱۸۶۶ در خیابان و اشینگتن 
تآسیس نمود ۰۰ ر ۶٥٥‏ دلار خر ج برداشت. هر دو این 
ساختمانپا در سال ۱۸۷۱ سوختند. در این محل سه تئاتر 
قانونی متعلق به مك‌ویکی وجود داشته که آخرین آنہا قبل 
همين اسم ابدی به‌وجود آید به‌صورت محلی برای نمایش 
واریته درآمده بود. مك‌ویکر که خود یك کمدین بااستعداد 
و مشتاق و از هم ردیفان جوزف جش‌سون به‌شمار می‌رفت 
پدر دومین زن ادوین بوث بود و در صحنه تئاتر او پود که 
يك دیوانه» در یکی از شبہای سال ۱۸۷۹ به‌سوی بوث 
تیر‌اندازی کرد؛ بوث دستور داد گلوله را از سن خار ج 
کردند و آن را روی زنجین ساعتش نصب نمود که روی آن 
نوشته بود «هدية مارك‌گری به ادوین بوث.» و نیز در این 
تئاتر بود که سارابر نهارت اولین نقش خود را در ژانوية 
۲۱ در نمایشتامة «فدر»۲» «کامیل»* و غیره ایفا نمود. 
در تمام این مدت بحث احمقانه‌ای در جریان بود که آیا او 
آدم مناسبی برای معاشرت و حتی برخوره به‌شمار می‌رود 
یا نه. وی این جر یا نات را با تہایت آزادگی در خأطر ات 
خود منعکس ساخته است. اپراخانة کراز بی تاریخچة 
مغشوشی داشت. افتتاح آن په‌علت ترور لینکلن به تعویق 
افتاد و در سال ۱۸۶۸ ژنرال گرانت در آنجا برای احراذ 
مقام ریاست جمہوری آمریکا نامزه شد. در سال ۱۸۶۷ 
کر‌ازبی به‌سیب مشکلات مالی آن را به‌حراج گذ‌اشت که 
جلب توجه زیادی نمود و شايع شد که زد و بندهایی شده 
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موژه‌ها و هت‌ها ۲۳۱ 
است. و این حقیقت که برندة گمنام مزایده ای. اچ. لی 
از امالی پر یری دوروش پس از بر نده‌شدن آن را به کر از بی 
باز فروخت از این سر‌وصداها نکاست. اولین تئاتی ریچارد 
مولی در خیابان كلارك و در محلی بود که بعداً گر‌اند آنجا 
را اشفا نمود. پس‌ازحریق بزرگت شیکاگو. وی تثاتری 
در خیابان راندولف ساخت که بعد‌ها به‌نام پاورز معروف 
شد و اقلا تا منگام افتتاح بلاکستون اشرافیترین تثاتس 
شیکاگو بود. این تئثاتس به‌طرزی کاملا غیر اش افی وعادی 
با نمایشنامة «دغل سیاه»* افتتاح شد ولی دیلی و دانیل 
فروهمن و بلاسکو همگی آثار خود را که در شیکاکو عرضه 
شد در اینحا به نمايش گذاشتند و این تئاتر تا دهۀ دو 
قرن بیستم اهمیت خود را حفظ نمود تا اینکه هتل شرمن 
زمین آن را خرید و اوتیس سکینر با نمایشنامة خود تحت 
عنوان سانچو پانزا آخرین بی نامۂ این تئاتر را ب‌گزار کرد. 
هری‌پاورز هم در تأسیس تثاتر زیبای ایلینوی دست داشت 
که در خیابان جکسون میان خیابان واباش وخیابان‌میشیگان 
واقع شده بود و بعد‌ها آن را پا بیر‌حمی ویران ک‌دند تا 
محلی برای توفقگاه اتومبیلپا درست کنند. 

لزومی ندارد که هنر پیشگانی را که در شیکاگو بازی 
کرده‌اند نام ببریم؛ همه هنر پیشگان در آنجا نقش‌بازی 
کرده‌اند. شا در سال ۱۹۰۰ به الن‌تری که مشغول سفر در 
آم‌یکا بود نوشت» «شیکاگو شبپر نسبتاً با بصیررتی است. 
نماییشامه‌های من در تثاترهای خوب به نمایش گذاشته 
می‌شود.» در روزگاران پیشین تعداد وقایعمی که برای 


The Black Crook ۵ 





۳۳۲ شیکاگو ی 


«اولین بار» در شیکاگو اتفاق می‌افتاد بیشتر از امروز بود. 
سوترن و مارلو یرای اولین بار در شیکاگو در تئاتر ایلینوی 
در نوزدهم سپتامبر ۱۹۰۴ با یکدیکی نقشی ایفا کردند. 
نمایشنامه‌های کمدی برای اولین‌بار در سال ۱٩۰۲‏ در 
شیکاگو به‌روی صحنه آمد. در آن سال یك دلال معاملات 
املاك به‌نام ساموئل‌کی. گراس در دادگاه ثابت نمود که 
روستاند نمایشنامة سیرانودو برژراك" را از او دزدیده 
است؛ و در سال ۱۸۸۹ و در سالمای بعد از آن. وقایم 
تأسف‌آور و کثیف و حتی بالاخره وقایع مصیبت باری طی 
دعوی طلاق لزلی کارتی اتفاق افتاد. در متزل کارتسر 
هریسون بود که لوئیز دادلی از امالی ایالت کنتاکی با 
شوه آيندة خود روبرو شده بود. آن روزء برای او روز 
سیاهی بود. پس از طلاق» وی از بلاسکو خواست او را 
ستاره نمایشات ساژد. او تقريباً تنما زن آمر‌یکایی است 
که شغل خود را بر اساس اقتضاح و رسوایی بنا ساخت. 

در روزهای اولیه همه تئاتر ها در محلة لوپ واقع 
نشده بودند؛ قبل از اینکه نواحی همجوار این محله از 
اهمیت و رونق بیفتد. هم آکادمی موسیقی و هم هیمار کت 
در حوالی مدیسون و هالستد از تثاتر های محترم بودند و 
تا زمان کودکی من هیمارکت نمایشنامه‌های درجه دوم 
گروهمپای سیار را نشان می‌داد. تعداد زیادی تئاتر وجود 
داشت که يها زبانپای خار جی بر نامه اچرا می کرد نسد : 
تئاتر گريك که نقشۀ آن توسط لوئی سالیوان تېيه شده 
بود و همین اخیراً خرابش کردند اصلا تئاتر شیلر بود که 
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موزه‌ها و هتر ها ۳۳ 


پا تصو یر های کچکاری بر‌چسته شخصیتمپای بزرگت آلمان 
تزریین شده بود و تئاتر گلیکمان پالاس در خیابان بلوآیلند 
در جاده روزولت مدتمپا بود که به نمایشنامسه‌های یمپودی 
اختصاص يافته بود. قبل از اينکه سینما این تئاتر‌ها را 
ورشکست کند تئاتر هایی پود ند که مشتر کا به صورت‌شی کت 
سپاأمی در سر اس شیکاگو اداره می شد ند . یکی از آتہا را 
که بپش از سایرین می‌شناختم پیپلز واقع در خیابانپای 
وان بورون و لویت بود که ماری نلسون هتر‌مند» سالیان 
دراز در آن هن‌نمایی می‌کرد. وی نمونة بارزی از 
هنر پیشگان قد یمی بود که در محلهٌ خود مشممور و در سایر 
جاها د تقریباً گمنام پود و عملا در همه نوع نمایشنامه بازی 

می‌کرد» وی دوشنبه‌ها یك نمايشنامة تازه به‌روی صحنه 
می‌آورد و سه‌شنبه» پنجشنبه» شنبه و یکشنبه بر ناس 
نمایشمپای عصرانه اجرا می کرد. (وی در سال ۱٩۴۳‏ در 
شیکاگو در گذشت) اندکی بعد اهالی محلةٌ وست‌ساید به 
تثاتر ایمیریال در مدیسون و وسترن روی آوردند تا پازی 
ادافون لوك را تماشا کنند؛ باب کیسی از زیبایی تئاتر های 
هاو اردز و کر‌ایت‌یون در محله تورث‌ساید پاد کرده است. 
در اینجا بود که لینکلن جی . کار تر هم خود زا صرف اجرای 
«نمایشنامه های ملودرام نمود که برای تئاتر آن زمان حکم 
کاریکاتورهای سر یال را در ادپیات امروزه دارد.» اما 
خوشبختانه ملودرام تنہا منتحصس به این تثاتر ها نبود. نه 
تنما در شیکاگو بلکه در کلیه شس‌های بزرگت آمریکا 
نمایشنامه‌هایی از قبیل «گردآورده» ۲ ای اس ۱ ¢ 
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22 شیکاگو 


«خانهة رعیتی قدیمی ٩»‏ و «در مشرق»*۱ هر سال به‌روی 
صحنه می‌آمد و مردم هر سال به تماشای آنہا می‌رفتند و 
بیشتش تحت تأ ثیر صحنه‌های تماشایی آن قرار می گر فتند 
تا تحت تآثیر خود نمایشنامه‌ها. 

معروفت‌ین «تثاتر کوچك»'' در شیکاگو آن بود که 
موریس براون و زنش الن‌فان فولکنبر کت بین سالہای 
۳۲ و ۱٩۹۱۷‏ در بنای هنر های زیبا در تالاری که کنجایش 
۱ تماشاچی را داشت اداره می کردند. يعدا در لندن 
نمایشنامة «پایان سفر»۱۲ و چند نمایشنامه موفقیت‌آمیز 
دیگر را به روی صحنه آوردند. دوشیزه فان فولکنبر کت 
يك هنر پيشة با استعداد و يك کارگردان عالی و معلم‌خویی 
برای هنر پیشگان بود. می‌گویند که گیلمور باون فقید 
مدیں تات پاسادنا او و ادیث‌وین ساتسون را بمترین 
هنر پیشه‌های زن در آمر یکا دانسته و خاطر نشان ساخته است 
که هیچیك از آنہا به‌طور حرفهای روی صحنه ظاهر 
نمی‌شو ند. به‌علت نفوذ زیاد تثاتر کوچك شیکاگو اغلب 
گفته می‌شود که این تئاتر اولین تثاتر در نوع خود در 
آمریکا بوده است. این موضوع حقیقت ندارد. چنان‌چه 
پراون در زندگی نامه خود تحت عنوان «برای شیون دی 
است» ۲۳ (۱۹۵۶) با وسواس عجیبی خاطر نشان ساخته 
است که قبل از او در شیکاگو لارا دینتی پلہم و باز یکنان 
ھال هاوس به فعالیت پر داخته بودنكد. خوب بود وی کار 
آنامور گان را که از دههآخر شرو عشده بود نیز ذکی‌می کرد. 


Way Ddown East ۰ The Old Homestead 4 
Too Late to Lament -۳ Journey’s End -۲ Little Theatre ۲۱ 





موژه‌ها و هتر‌ها ۳۲۵ 
س ا ا ت س و 
هم پراون و هم دوشیزه مورگان اساسا در «تثاتر هنری» 
دست داشتند و به نمایشنامه نویسپای پیشرو ولی سالم که 
مورد توچه‌تئاتر یازاری قر ار نگ‌فته بودندتوجه می کر‌دند. 
با اینہمه هیچیكت از این دو صددرصد علاقه‌مند به آثار 
معاص نبودند. دوشیزه مورگان پیس «روی بالکن»*۲ اثر 
براو نینک را قبل از اینکه خانم لوموین آن را کشف کند 
به روی صحنه آورد و یکی از بزر گت‌ین موفقیتمپای تئاتر 
کوچكت اچر ای پیس«ز تان شمرس تروا»*' بود که زمان نمایش 
آن را طوری تنظیم کرده بودند که اعتر‌اضی عليه دیوانگی 
چنگت جہانی اول تلقی شود. تئاتر مال‌هاوس پلیرز بیشش 
به درامپای اجتماعی علاقه نشان‌می‌داد. بعدها جك و جیل و 
استودیو پلیرز هم در نزدیکی محل نورث‌ساید جزو تئأتر 
های کوچك شدند که برای اولین بار در شیکاکو پیسپایی 
از قبیل «ماشین‌حساب»۱۱ و «تمام بچه های خد | بال دار ند »۱۷ 
را به روی صحنه آوردند. 
تئاتر مخلفات متعددی دارد. حتی درسال ۱۸۳۴ یکی 
از اخلاف کوچك شمبده‌بازان بزرکی مانند همان و 
تر‌سون اعلان کرده بود که طی برنامه‌ای در منشن‌هادس 
«يك میلةً سرخ شد بخاری را روی زبانش خواهد کشید. 
گلولة آتش» موم دا غ ذغال سس > و سرب مذاب خوآهد 
خورد.» در دهۀٌ هفتم قرن نوزدهم موزة وودز در خیابان 
راندو لف ۰ ر ۰ ۱۵ چیز عجیب وغر یب از همه نو عداشت. 
بعدها مردم شیکاگو می تو انستند به موزه عدن بر و ند که 





The Trojan Women ۵ In a Balcony ۴ 
All God’s Children Got Wings -۷ The Adding Machine -\7 





۳۳۶ شیکاکو 


دارای يك اتاق وحشت بود. سیر کپا» نمایشہای کا بوبی و 
غیره تقر یباً جنبة ورزشہای متشکل امروزی را داشت. تا 
سال ۱۸۶۰ چہار تیم بیس بال بهو جود آمده بود و تیم 
«جوراب سفید‌ها» از سال ۱۸۷۰ تشکیل شده بود. نظر به 
محیو بیت بعدی سینما» ذکر این نکته چالب است که «تو همات 
بصری و آمیزش تصاویر» از جملهة اولین بر نامه تفریحی 
بود که در شیکاگو عرضه می‌شد. در دهة آخر قرن نوزدهم 
در خیابان وا باش» سایکلوراماهایی۱۸ بودند که موضوعاتی 
مانند «جنکت کتیسبور گت»۰۱ «حریق بزرگت شیکاگو»" 
و «تصلیب»!۲ را نشان می داد ند و من شخصاً نمایشات‌جالب 
«جنگت مارمولك و مريماك»"" و «خلقت» ۲۳ را ديدم که هر 
دو را در ریورویو نشان می‌دادند و این تنما پارك تفریحی 
از تفر جگاهہای متعدد سابق شیکاگو است که هنوز باتی 
مانده؛ دومی را در ساختمانی ديدم که مخصو ص همان 
درست کرده بودند و یك فرشتة بزرگت گچی آن را روی 
دست بلند کرده بود و بالمپایش را روی تمام نمای خارجی 
آن کسترده بود. واریته هم در سراسں شہسں نشان داده 
می‌شد و مدت درازی مکمل فیلمہای سینما بود. و حتی 
سینماهای ارزانقیمت پنج سنتی هم آن را جزو بر نامه خود 
کرده بودند و اگر واریته نشان‌نمی‌دادند يك «آواز مصور» 
اجر | می کردند به این معنی که ضمن پخش آواز اسلاید های 
ر نگی نیز نشان می‌دادند. 

The Battle of Gettysburg 4 cyclorama ۸ 

The Crucifirion ۱ The Great Chicago Fire ۰ 


The Battle of the Monitor and the Mrrrimac ۲ 
The Creation ۳ 


موزه‌ها و هتر‌هاً ۳۳۷ 
در بار اینکه شیکاگو زمانی پایتخت سینمای آمی‌یکا 
بود چر ندیات زیادی نوشته شده است. هر کن چنین نبوده 
است بلکه یکی از مراکن مپم تجارت فیلم بوده و محل دو 
کمپانی بزرگت فیلمبرداری - سلیکت و اسانی - بوده است 
که هر دو در کالیفر تیا هم فیلم تمپیه‌می کردند. تار یختویسان 
شیکاگو فر اموش کرده‌اند که سلیکت با تیه فیلم «ماچر اس 
های کاتلین»*" (۱۴ - )۱٩۹۱۳‏ باهمکاری‌تر یبیون» درو اقع 
پایه گزار فیلممپای سریال شد. مورخین شیکاکو همچنین 
به کمپانی اسانی بیش از اندازه توجه کرده‌اند شاید به 
این دلیل که چار لی چاپلین برای این کمپانی کار می کر ده 
است. ولی چارلی چاپلین فقط يك فیلم در شیکاکو ساخت 
به نام «شغل جدید او»۲ (۱۹۱۵) و بعد از آن به «ساحل» 
رفت. سری فیلمہای «برو نکو بیلی»۲۲ هم در کالیفر نیاتبیه 
شد اماف‌انسیس ایکس. بوشمن. گلوریاسو انسون و والاس 
بیری و سایرین جزء واقعی صنمت فیلمیرداری شیکاگو 
بودند. والت دیسنی هم البته اهل شیکاگو بود و دیدبلیو. 
گریفیث و مری پیکنورد هردو اولین فیلسپای خود را در 
شیکاگو دیدند. مجلۀ «قوتویلی»۲۲ در سال ۱٩۱۲‏ در 
شیکاگو شرو ع به‌انتشار نمود و سالپا در شیکاکو چاپ 
می‌شد و لو ئلاپارسو نز نیز در شیکاگو پیش کسوت شایعه- 
سازی سینمایی در روزنامه‌ها شد. 
از تثاتر واقمی در شیکاکو چیزی باقی مانده است 
یا نه؟ بسیار خوبء ولی در سایر جاها چه چیز از آن باقی 


His New Job -۵ The Adventures of Kathlyn -۴ 
Photoplay Magazine ۷ Broncho Billy ۶ 





۲۳۸ شیکاگو 
پیس سالیانة خودرا دربارة «فصل‌شیکاکو»*" بر ای‌مجموعد 
«یمپترین نمایشما»‌ی سال با این سوّال: «کذام فصل در 
شیکاگو؟» آغاز کتد. چہار تئاتر یکی به مدت چہل و چپار 
هفته» دیگری به مدت بيست و نه و نیم هفته سومی په 
مدت ده هفته باز بود. در فصل ۵۶ - ۱۹۵۵ شش تئاتر 
بود که اولی سی و هشت هفته» دومی سی و شش هفته, 
سومی سی و سه هفته» چبارمی بيست و هفت هفته. پنجمی 
یازده هفته و ششمی پنج هفته باز بودند. در فصل ۵۲ - 
۱ هشت تئاتر بود که اولی پنجاه و دو هفته» دومی 
پنجاه و يك هفته و نیم» سومی بيست وهفت هنته. چپارمی 
هفده هفته» پنجمی سیزده هفته. شمشی یازده هفته. 
هفتمی سیزده و نیم هفته. و هشتمی دو هفته باز بود. 
اما ضد و تقیضبای عجیبی دیده می‌شد. با وجودی که 
شیکاگو به اندازةٌ بوستون و سایر شر های تثاتری نزديكت 
نیو يورك پیس به روی صحنه نمی‌آورد» معپذا می توانست 
پیسپا را به مدت درازتری نمایش دهد و نمایشناسة 
«مو سیقیدان»۲۹ درآمد خالصش در شیکاگو يالغ یں 
۰ مر ۲۵۰ر۳ شد. دو تا از نمایشنامه‌های تنسی ویلیامز 
یعنی «باغ‌وحش شیشه‌ای» ۳ و «شب ایکوانا»۲۱ و نین 
«مو پز ی در آفتاب» ۲۲ در شیکاگو به رو ی صحنه آمد. اخیراً 
در شیکاکو تثاتر بزرگت جدید و زیبایی در خیابان مك 
کورميكت پلیس در ساحل دریاچه ساخته شده است و هنوز 


The Music Mon “4 The Season in Chicago ۸ 
The Night of Iguana ۳-۱ The Glass Menagerie ۰ 


A Raisin in the Sun ۳ 


موزه‌ها و هنی‌ها ۳۳۹ 


این اميد و جود دارد که او دیتور یوم نیز مجدداً ساخته شود . 
کار کلوبپای شبانه و کاباره‌ها رونق دارد و شخصیتپای 
جد یدی مانند شلی برمان و مايك والين عر ضه تموده اند 
و گاهی اوقات تئاتر های تابستانی این را پەوجود 
می‌آور ند که تمام سال ادامه یا بند. تتا تر شہری کم و بیش 
همراه اپرای‌شبری از بین‌رفته اما تئاتر گودمن وایسته به 
مؤسسة هنری هنوز هم پر‌نامه‌های خوبی بهو جود می‌آورد 
مانند «سفر به هند»۲۳ که اخیراّ به اشتراك لیلیان کیش 
په روی صحنه آمد. هم اينما چواب‌دادن به سوّالی را که 
بار ها مطر ح شده مشکلتی می‌سازد. آن سوّال این است که 
چرا شیکاگو پیشبندی را که برای خدمت به نيويورك به‌تن 
کرده است باز نمی کند و خود یه تیه نمایشنامه پر‌ای 
شیکاگو و غرب میانه نمی‌پردازد؟ 


۲ 
شاید بتوان گفت که موسیقی در شیکاگو با کمانچه 

نواختن مارك بو بین در کافه رستوران سوگاناش‌تاورن پا 
به عر صه گذ‌اشت. کو یا در سال ۱۸۳۴ بود که جين پو بين 
اولین پیانو را به‌شیکاگو آورد و يك سیاهپوست به نام 
ویلسون‌پی. پری اعلان کرد که آماده است در میہماتیہا 
موسیقی اجرا کند. بنا به گفتةٌ جورج پی. آپتون اولسن 
کر چہار نفره در کلیسای سینت‌جیمس در سال ۱۸۳۶ به 
وجود آمد و اولین ارگ در آنجا نصب شد و در سال ۱۸۴۸ 
ریچارد هافمن اولین پیانیست ممتازی بود که در شیکاگو 
بر تامه اجرا کرد. اولین از کستر ای > به‌نام انجمن 


Passage to India ۲۳ 


۳۳۰ شیکا کو 
ا ی 
فیلارمو نيك به رهبری جولیوس دیهرنفقورٹث» تسالار 
تریمونت را در سال ۱۸۵۰ افتتاح کرد. پس از حریق 
بز ر گت‌شیکاگو» سخنرانیمپاو کنسر تار ادر کلیشای جماعتی 
یو نیون پارك و سایر ساختمانہای محلة وست‌ساید بر گزار 
می کردند تا اینکه در سال ۱۸۷۹ تالار م‌کزی سوسیقی 
در محلی که اکنون فروشگاه مارشال فیلد قرار دارد ساخته 
شد و تا هنگام افتتاح اودیتوریوم در سال ۱۸۸۹ کانون 
حیات موسیقی شیکاگو بود. دستجات مہم کر که ایجاد شد 
عبارت بودند از انجمن بتبوون؟*۳ (۱۸۷۳) انجمن 
موتزارت*۳ (۱۸۸۱) و باشگاه آپولو (۱۸۷۲) که سومی 
هنوز هم س‌تب فمالیت دارد. 

تئودور توماس پارها به شیکاگو آمده بود. وی در 
تابستان سال ۱۸۸۷ ینجاه کنسرت در ساختمان نمایشگاه 
در ساحل دریاچه اجرا نمود. اما فکر آوردن او په شیکاکو 
برای اقامت دائم با این سوال نورمان‌فی آغاز شد: «اگر 
ما په‌تو يك ار کستر دائم بدهیم در شیکاگو خواهی ماند؟ « 
توماس در چواپ گفته بود» «اگی به من یك ار کستر دائم 
بدهند به جہنم هم خواهم رفت.» اولین فکری که په نظ 
فی رسیده بود این بود که ده نف را پیدا کند که حساضس 
یاشند تا سه سال هی یك پتج هزار دلار در سال برای این 
کار بیر داز ند» ولی مارشال فیلد زیر کانه پیشنمپاه کرد که 
اگر از پنجاه نفر هر يك هزار دلار گرفته شود» شر کت 
سمپامی پزر کتر خواهد شد. اولین کنسرت در اودیتوریوم 
در هقد هم اکتیی ۱۸٩۹۱‏ اجرا شد. در این کنسرت» 


Mozart Society ۵ Beethoven Society ۴ 


اف هتها ۳۳۱ 
سمفونی پنجم بتپوون. اورتور «فاست» اثر واگلر و 
«هوسیتز کا»۲۲ اثر دوورژاك اجرا گردید. این ار کستر در 
ابتدا به‌قدری ضرر داد که توماس مطمئن شد فصل اول 
فصل آخر تین خواهد بود اما وی پیشنماه کاری راکه ازشمس 
بوستون برای وی رسیده بود رد کرد زیرا معتقد بود نباید 
شیکاگو را در آن وضع بد تنبا بگذارد. ضامنہای او نیز 
با بلند نظری تمام در آن موقع و بعدها به جانبداری از او 
ادامه دادند. در ۱٩۰۰٩-۱۹۰۱‏ وی اقدام به اجرای يك 
سلسله کنسرت متشکل از چپار کنسرت که تماما اختصاص 
په آثار بتپوون داشت نمود که بااستقبال مدم مواجه شد ؛ 
بعد شش بر نامه تار یخی که نشان‌د هنده تاریخ‌تحول مو سیقی 
ار کستری بود اجر! کرد. ریچارد شت‌اوس هنگامی که در 
سال ۴ ۱۹۰ به عنوان میپمان» این ار کستر را رهیری کرد 
اظبار داشت که این ار کستر از نظر «زیبایی صدا» تکامل 
فنی» و نظم» از بالاترین انتظارات او نیز بالاتر است 
و تمرین‌کردن با چنین هنرمندانی «کار شاقی نیست بلکه 
لذت و افری است.» 
اما توماس معتقد پود که آودیتور یوم برای کنسرت 
توسط ار کستر بیش از اندازه بزر کت است (به کرایه 
رفتن این تالار برای بر نامه های دیگی بر نامه‌های تومأس 
را نامنظم می‌ساخت و چون مردم می‌دانستند که تمداد 
صند لپا زیاد است و هميشه جا پیدا می‌شود. حاضس يه 
خرید بلیطپای فصلی نبودند) و بالاخره اصرار ورزید 
تا تالار ار کستر پنا شود. مبلغ ۰۰ ۰ر ۷۵۰ دلار جمع‌آوری 
~Y#‏ 5222 ۱ 





۳۳۲ شیکاگو 


شد و دانیل‌اچ. بر نہام ساختمان آن را مطایق ميل توماس 
طر احی نمود. این تالار در تاریخ چپاردهم دسامیر سال 
۴ با بر نامه‌ای شامل سمقو نی پنجم بتہوون و «تودے 
اوند فو کلارو نکت»۲۲ و کرهله لویا"" و «سلام» ماأوای 
روشن»۲۹ از «تانپویزر»۰* افتتاح شد. اما بدبختی با 
پیروزی آميخته بود. تالار سرد و کورانی و در اثر خشكت 
نشدن گچہا نمناك بود. توماس در آن شب سرما خورد و 
قبل از عید میلاه مسیح بستری گردید. و صبح جممه 
چپارم ژانویه در گذشت. وی به زن خود گفته بود» «من در 
يك‌روّیای شیرین بس برده‌ام.» درم اسمی که عص یکشنبه 
پر ای پاد بود او ہر پا گشته بود تالار اودیتور یوم یں شد ه 
بود و مردم برای بزر کداشت این موسیقیدان زر گت در 
خیا با نمهایاطر اف اجتما ع کرده بودند. ر هبری‌ار کستر را به 
عسیده معاون او فر در يت ستاك گذ اشتند واو تأتار یخ‌در گذشت 
خود در سال ۱٩۳۴۲‏ يك شخصیت محبوب و بی‌جسته در 
حیات موسیقی شیکاگو بود. دو رهبری که بعد از او عیدب 
دار این ار کستر شدند رضایت خاطر کلودیا کاسیدی را 
فراهم نمی‌شناختتد ابا در تمام مدتی که فریتز راینی 
رهی ار کستر بود همه ر اضی بود ند ۰ 

اولین اپر ایی که در شیکاگ و اجوا شد «لاسوب 
تامپولا»۱* بود که در تاریح بيست و نېم ژوئیه ۱۸۵۰ در 
تثاتر رایس اجرا شد. (اين تئاتر در شب دوم سوخت.) در 
سال ۱۸۸۵ يك فستیوال بزرگت در بتای نمایشگاه تشکیل 





Hallelujah Chorus ۸ Tod und Verklarung =¥ 
La Sonnambula -۱ Tannhduser -۴۰ ۰ Hail! Bright Abode = 





موزه‌ها و هنر ها ۳۳۳ 





شد که سر هنگت جيمس هنری میپلسون» پاتی: و لو ئیجی 
آردیتی به عنوان رهبر ارکستر در آن شر کت داشتند. 
در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۱۸۹۵ کمپانی اپرای کاسل-- 
سکویر"* که مر کزش در بوستون بود تالار ستودیبیکی را 
در ساختمان هتر های زیبا با اجرای «فاست» به ز پان 
انگلیسی افتتاح کرد. این تئاتر تا چند سال کانون اپرای 
انگلیسی» اپرای سبك و کمدی موزیکال بود. اولین!پرایی 
که در تالار اودیتور یوم نمایش داده شد اپر ای «رومتنو 
و ژولیت»۲* اثر گونو بود که با شر کت پاتی در تاریخ دهم 
دسامپر ۱۸۸۹ اجرا شد. در تاریخ بيست و ششم ژانویه 
سال ٩۳٩‏ ۱ کمیانی اپرای شپری شیکاکو؟* په ایر اخانة 
جدید شمیری در کنار رودخانه که توسط ساموئل اینسال 
ساخته شده بود منتقل شد» و در همان تاریخ ادیث‌میسون 
و چارلز هکت در یك برنامه با یکدیگی شرکت گردند. 

تا سال »۱۹۱ اپرای شیکاگو متکی به کروهمایی 
مانند مترو پولیتن و يا سایر گروهپا بود. در يك هفته در 
سال۱۸۹۰ لیی لپمن. ایر ای«بالماسکه»*۶را در روزدوشنیه 
و «قید لیو»۱* را روز چپارشنبه و «نورما»۳؟* را روز جمعه 
خواند. خانم شومان هاینت اولین بر نامه خود را در گروه 
مترو پولیتن در تاریخ هعتم توامس سال ۸ در تقش 
اور ترود در ایرای«لوهتگرین»** اجراکرد ودر آودیتوریوم 
بود که در آوریل سال ۱۹۰۹ جر الدین فار ار و آر توروت 


Romeo et Juliette -۳ Castle Square Opera Company -۲ 
Masked Ball -fa Chicago Civic Opera Company ۴ 


Lohengrin ۴۸ Norma -fY Fidelio -f% 


سريبٍِِ۹ِ9۹9٩۷َ۹‏ ]3[ آَه۸4 لژ ر u‏ سیر 


۳۳ شیکاگو 
توسکانینی که تا آن زمان درموردتر تیب اهمیت خوانند‌گان 
اول اپرا و رهیی‌های ار کست پا هم سخت اختلاف داشتیر 
دعوای خود را کنار گذ‌اشتند و آشتی خود را. پا شر کت در 
بك بر نامه مشتر ك اعلام نمو دید . 

آنگاه در سال ۱٩۱۰‏ اولین گروه اپر | در خود شیکاگو 
تشکیل ن که کلیوفو نته کامیانینی مد ین پر نامه‌های 
موزیکال و اولین رهب ارکستر آن بود و هش‌منسدانش 
بیشتر از گروه متحل شده اپ ای مانپاتان متعلق به 
هامس‌ستاین به‌اضافة عده‌ای از هتر‌مندان بی‌چسته‌ای که 
از گروه مترو پولیتن آمده بو د ند تأآمین شده بود. اپر ای‌آیدا 
در شب اول یعنی در سوم توامیی اجرا شد. در بر نامه 
شنبه شب. یعنی پنجم نوامبر» ماری گاردن که بیش از هر 
هتر‌مند دیگری مظہں ایرای شیکاگو شد در بر گترین 
نقش خود یعتی در نقش ملیساند ظاهر شد و اندکی پس 
از آن در نقش لوئیز» تائيس و سالومه بازی کرد. سالومه 
بزر گترین هیجان فصل بود و پلیس و «اتحادية قانون و 
نظم شیکاگو»** و سایر محافظان عفت عمومی دراین‌جریان 
دخالت کردند و منجر به ممنو ع شدن اپر ای شتر اوس در 
شیکاگو و ایراد بیانات نیشداری از جانب دوشیزه کاردن 
و سایر ین در باره بیسو دی و عدم اطلا ع عده‌ای از مردم 
در بساره مسوسیقی شد. در بيست و هفتشم دسامیس» 
کارولینا وایت که شرت کوتاه‌مدت او در عالم موسیقی 
تازه شرو ع شده بود در نقش امی دستین در ایر‌ای جدید 
پو چینی تحت عنوان «دختری از غرب.طلایی»۰* که در خود 


The Girl of the Golden West û۵۰ Chicago Law and Order League -f 





موژه‌ها و هتر‌ها ۳۳۵ 


شیکاگو تیه شده بود ظاهر گشت ( بعد کاروسو از اپرای 
مترو پولیتن به اینجا آمد و در یکی از بر نامه‌های آن آو از 
خواند). 
خانم گرویلر اش هتی‌مند بداختر در دو برنامة شب 
اول در فصل دوم (۱۲ ك (۱۱۱١‏ آواز خواند. بار اول در 
نقش دلیله و یار دوم در نقش کارمن به‌جای دوشیزه کاردن 
که بیمار شده بود ظاهمر گشت. مگی تیت که سدستۂ 
خوانندگان زن ایپرا و در میان بعضی از همکاران بزرگت 
خود زن جوان و ریزه‌ای بود در نقش اول اپی‌ای 
«سندریلون»"" اثر ماسته آواز خوانه (سالیان دراز يك 
تابلوی نقاشی از او در حالی که پیراهن سیمانی به‌ تن 
داشت در ساختمان هنر های ز یبا کن( شه شنه بود) و کاردن 
نقش شاهز اده را ایغا کرد. گاردن اپرای «شعیده باز 
نوتردام»"* را به قمپررست برنامه‌هایی که اجرا کرده بود 
اضافه کرد و در سیزدھم دسامبر با ظاهر‌شدن در اپرای 
«ناتوما»۳* اثر ویکتور هی‌برت به اشتراك وایت و جورج 
هملین به جنبش ضمیف اجرای اپراها به زبان انگلیسی 
كمك نمود. بالاخره در تاریخ دو آزدهم ژانویه» دوشیزه 
وایت یااجرای!پرای«جواهرات‌مادو نا»**۱ثر وولف فراری 
به بزر گترین پیروزی در حرفهة خود تأئل شد و این اپرایی 
بود که ظاھر ا تنہا شیکاکو آن را پسیار پسند ید ه است . 
" تیتا راقو در فصل سالہای ۱۳ ۱٩۱۲‏ در نقش 
ریگولتو که اولین نمایش عمومی او بود مورد تو جه فراوان 


Le Jongleur de Notre Dame ۲ Cendrillior -=۵\ 
The Jewels of the Madonna ۴ Natoma ۵۲ 





۳۳۶ شیکاگو 


۳ ۳ ۳۳۳ 7 
واقع شد و در سال بعد فلورنس مکبث» لوسین موراتور 
( که کار دن اپر‌ای «مو ناو انا»** و بسیاری از اپر‌اهای دیگر 
را با او خواند) و روزا ریسا را که به خاط‌قدرت و زیبایی 
صدایش و به‌خاط مہر بانیش محبو بیت يافته بود تا پایان 
کار اپرای شپری به شیکاگو آورد و پس از آن شوهر وی 
جات ری را که بت سم سار ار ارو ان وه 
به شیکاگو آورد. در فصل سالمپای ۱۵ - ۱۹۱۴ برنامه‌ای 
اجرا نشد زیرا! این گروه ورشکست شد بود اما توسط 
هارولد مك کورميك و سایرین تجدید سازمان یافت. بعد 
از یر شنبه. هجدهم نوامبر ۰۱۹۱۶ شیکاگو (و دنیا) 
کالی کورچی راکشف نمود و از آن پس علامت ۰ ۰ 58۰ 
(فقط بی‌ای‌تماشاچیان ایستاده جا هست) پر ای‌هر بر نامه ای 
که او در آن می‌خواند نصب می‌شد. کامپانینی در تاریخ 
نوزدهم دسامبر ۱٩۱٩‏ در گذشت و روی سنی که برای 
«صحنة تغییر شکل» در اپرای «پارسیفال»۱* درست کرده 
بودند از او تشییع جنازءٌ عمومی به‌عمل آمد. ار کستش 
پیش درآمد «سیل»۲* اثر سن‌سان را می نواخت و ریساء 
انفلاماتوس را از اپرای «ستابات ماتر»** اثر روسینی 
می‌خواند. بعد از کامپانیتی چیور چیو پو لا کو مد‌ین بر نامه 
های موسیقی شد. تیتو شییا و ادواره چانسون در فصل 
سالپای ۲۰ - ۱۹۱٩‏ به شیکاگو آمدند و در ژانويةٌ سال 
۱ دوشیزه ماری گاردن به مدير کلی انتخاب شد و در 
تمام فصل بعد که از لحاظ هنری بسیار در‌خشان ولی از 


The Deluge ۷ Parsifal -۶ Monna Vanna -۵۵ 
Stabat Mater ۸ 





مرها و ها ۳۳۷ 





لحاظ مالی مصیبت‌یار بود در این مقام باقی ماند و 
۰ مره *«ر ۱۱ دلار بدهی پید! کردکه هارو لدمك کورمیات 
آن را با خوشرویی پر داخت . در «روز ترك مخاصمه» ۵٩‏ در 
سال ۱٩۲۱‏ اولین اپر! («باترفلای»"" به اشتراك ادیث 
میسون) توسط رادیو پخش شد ولی فقط چند صد آماتور 
که دستگاهمای کر پستال داشتند آن را شنید‌ند. در ژانويةٌ 
سال ۱۹۲۲ این گروه بار دیگر تجدید سازیان نمود و 
ریاست آن به‌عمپدة ساموئل اینسال واگذار شد و نام آن 
را کمپانی اپرای شہری شیکاگو گذ‌اشتند. «اپراخانة 
شمهری» جدید که بنا بود با پرداخت قروض خود از باپت 
اجارة تالار» اپرا را پر پایۂ تجاری و انتقاعی قرار دهد 
کار خود را در تاریخ چام توامیر ۱٩۳۹‏ با اپرای آیدا که 
بر نامه خو بی بر ای افتتاح اپرا بود آغاز کرد و این کمپانی 
تا سال ۲ که رکود اقتصادی باعث ورشکستگی آن 
گر دید کارش رو نق داشت. 

کمپانی اپرای شیکاگو در روزهای‌رونق خود به‌چنان 
درج اعتلا رسید که با اپرای متروپولیتن قابل مقایسه 
شده بود و دوشیزه کاردن بخصوص در قسمت فرانسه. این 
اپرا را ممتاز ساخته بود. تعجب‌آور به نظر می‌رسید که 
شبری مانند شیکاگو که تمداد فراتسویاتش بسیار کم 
است» هتر فرانسوی در مؤسسۀ هتری آن و موسیقی 
فرانسوی در اپرای آن ترقی بسزایی کرده است و حتی 
تعڃبآو ر تر است که دوشیزه گاردن به ماسنه که مد تا از 
وقت خود را در اپراهای او صرف کرده بودچندان علاقه‌ای 


ب س س ی نیهوت ا 
Butterfly -۰ Armistice Day -û^‏ 





۲۳۸ شیکاگو 


تداشت. وی سالومه را به‌ز پان فرانسه خواند و درحقیقت 
موقعی که او را مجیور کردند «توسکا»"" را بخواند آن را 
نیز به‌فر‌انسه خواند در حالی که بقیة بازیگنان آن را په 
ایتالیایی خواند ند » ولی درمورد «ویسی دارت» ۱۳ بهدلا 
ترجیح می‌داد آن را به زبان مصتف آن بخواند. در شیکاگو 
او را «مریم‌ما» ۲۳ می خو اند ند اما يك شخصیت جپانی نیز 
بود. خوانندگان دیگری نیز بودند که کمتس شرت داشتند 
ولی تعلقشان به‌ما بيشت بود. یکی از این گو نه خواننده‌ها 
خانم آی پن پاو لوو سکا بود که صد‌ایش چندان عالی .نبود 
اما حس شخصیت‌شناسی او در اپر! بینظیر بود. موقعی که 
نقش هنسل را بازی می‌کرد کاملا شپطان بود و موقعی 
که نقش سوزو کی را ایفا می نموه‌عالیترین نمونهة فد!کاری 
و از خودگذشتگی می‌شد. هنگامی که در اپرای «کاوالریا 
روستیکانا»*۱ نقش لولا را ایفا می‌کرد حتی با کوچکتر ین 
تکان دامن سرخ و گستاخش می‌توانست نپایت تطمیع و 
اغوای. شپوترانة يك زن بیش م را تقلید کند و در نقش 
کو پاو | در اپر ای «دختر برف»۱۹ می‌تو انست ستگتر ین دلا 
را آب کند. تباید ذکر نکته‌ای را که اقلا یك ماج ای‌شیرین 
عاشتانه در عالم اپرای شیکاگو يهو جوت آمد فر اموش کنم. 
در سال ۱۹۲۶ کلرداکس با چارلز سویفت ازدواج کرد و 
تا در گذشت او که بيست سال بعد به‌وقو ع پیوست به‌خوشی 
و خوبی به‌عنوان يك عضو بر‌جستة جامعة شیکاگو ز ند کی 
کرد. 

Our Many ۳ ` Vissi d'arte -% Tosca %1 

The Snow Maiden ۵ Cavalleria Rusticana ۴ 


موزه‌ها و هترها . . . . . . ۲۳۹ 
- بعضی از خوانند‌گان»› مثلا دوشیزه گاردن مايل 
نبودند اودیتوریوم را که هم از لحاظ پخش و رسایی صدا 
و هم از حیث معماری عالی بود ترك کنند. بسیاری از مردم 
شیکاگو در مدت آنتراکتپا از جایشان بلند نمی‌شدند و يه 
نقاشیپای معروف دیواری که در بالای طاق صحن؛ نمایش 
تبیه کرده بودند و نماینده زیارت و تقرب‌خواهی پشی 
است خیره می‌شدند و یا به‌اسم آهنکسازان بزرگت که با 
حروف طلایی بر جسته نوشته شده و تا پایین صحنه آمده 
بود چشم می‌دوختند» و یا آن نقاشیہای دیواری را در وسط 
تالار با شعارهای «ای بہار خوش الحان که اولین فرز ند 
زندگی و عشق هستی» و «يك حیات بزرگت به‌ گور رفته 
است و در آنعا در انتظار فاتحه زمستان است.» تماشا 
می کردند. البته تالاد هم برای کنسرت و هم پرای اپرا 
مورد استفاده قرار می‌گرفت و در روزهای قدیمء شیکاگو 
یکی از مراکن بزرگت کنسرت بود و به‌علت نامعلومی 
تقریباً کلیۂ رستیالپا در ساعت معینی بعدازظبر روزهای 
یکشنبه داده می شلد . به یاد دارم که‌يك روزیکشنبه کلار ابات 
در آپرای کو هنز گراند می‌خواند و درهمان ساعت جر الدین 
فار ار نیز در اودیتوریوم می‌خواند و چند ساعت بعد در 
همان تئاتر گالی کورچی برنامه اجرا کرد. در میان 
آهنگسازان کاری‌جیکابس‌باند و رجینالد دوکوون با 
شیکاگو ار تباطی داشتند و بعداً جان آلدن کار پنتر آمد که 
بال او «سالروز تو لددختر پادشاه» ۱ در اپرای شمپری اجرا 
شد . جورج هملین پیشر و اجر ای آو ازهایی از ریچارد 


عشتت ب ا ا ا > کے توص 
The Birthday of the Infanta ۶۲‏ 





۳۳۰ شیکاگو 


ڪڪ ڪڪ < هت سس سک یس 
شتر اوس» هوگو وولف» ماکس ریگ و سایرین شد و ما 
از هنر پیانیست بزرگت» خانم فانی بلومتیلد زایسلر لذت 
می بردیم زیر ا چزء مسلم صحنهٌ هتر شیکاگو بود. از سال 
۸ تا موقعی که ورزشگاه پاتن را خراب کرد ند دا 
بر ای ساختن موسسه تکنولوژی نورث وسترن چا باز شود 
يك فستیوال بزرکت موسیقی به‌نام نسورث شورمیوزيت 
فستیوال در اوانستون بر پا شد و در دههٌ سوم قرن بیستم 
تا سال ۱٩۹۳۱‏ لوئی اکستاین شخصا يك فصل ایر ای ده 
هفته‌ای در راوینیا پارك در نورث شور بر پا می کرد که 
اکتون مسحل تابستانی ارکستر سمفونيك شیگاگو است. 
پس از بر چیده شدن اپر ای شمرس ی » شیکاگو بار دیگر 
بدون اپرا شد و تا سال ۱۹۵۴ اپر ایی در این شمپر و چود 
نداشت. تااینکه روحیبه‌معروف «همت‌عالی» درآن‌زمان در 
يك بانوی جوان به نام کارول‌فو کس‌مجسم‌شد. وی به كمك يك 
دلال معاملات ملکی به‌نام لاورنس‌کلی و یك رھیں ار کستر 
به‌نام نیکولا رسینیو را جلب نمود و تئاتر ليريك را (که 
اکنون ا پر ای ليريك نامیده می‌شود) تأسیس نمود. در فوریه 
سال ۱۹۵۴ آئمپا دو بار ایرای «دون چیووانی»"* را به 
اشتر اك ستپبر» سایائو». دسی‌لمنی» سیمونئو و سایرین 
برای اعیان و اشر اف اجرا نمودند و در پائین همان سال 
اولین فصل سه هفته‌ای آنہا افتخارشر کت ماریا کالاس را 
در اپراهای نورماء لاتراویاتا"" و لوچیا"" پید! کردند و 
این اولین‌باری بود که ماریاکالاس در آمریکا در روی 
صحنهة اپر | ظا هر می‌شد . پا این آغاز نیکو » اپر ای لیر يت 


LUCA -$%% La Traviata ۸ Don Giovanni -$¥ 





موزه‌ها و هنر ها ۲۴١‏ 
چنان ترقی کرده است که اکتون فصل بر نامه‌هایش هشت 
هفته‌ای است و درآمد هم دارد. در تمام قصل سالہای 
صندلیمپای خود پلیط بفر‌وشد و این معجزه‌ای است که 
نظیرش دیده نخواهد شد. تا آن تاریخ این این | پنجاه و 
پنج اثر را ۲۴۴ بار نمایش داده بود. تشر ییاً تسام 
خوانندگان معروف اپرای معاصر در اپرای ليك شر کت 
کرده‌اند و سیمیوناتو» گوبی و تیبالدی بارها بر ای شر کت 
در پر نامه‌های آن بەشيكاگو آمده‌اند. ترزا ستيج راندال» 
آناموفو» گره بر او نستین» رناتاسکو تو» والتر بری» کار لو 
بر گو نزی» میشل رو» هانس هوترء و ابر‌هارد وختر اولین 
پر نامه های اپرایی خود را در شیکاگو اجرا کرده‌اند و خانم 
تیبالدی اولین‌باری که اپراهای باترفلای» فالستاف"۲ و 
آندره‌شینه ۷۱ را خواند درشیکاگو بود و نیلسون‌برای‌او لین 
بار آثار ایسولده و وردی را در شیکاگو اجرا کرد. خانم 
چون ساترلند و لئونتین پرایس قبل از ایتکه در اپراخانة 
مترو پولیتن آواز بخوانند.در اپرای لیر يك ظاهر شده بود ند 
و خانم الیزابت شوارتسکوپف هنوز هم در اپرای نیویوراعه 
شر کت نکر ده است. تعدادی از بر نامه‌های و ظور منجمله 
اپر ای جنو فا از کشور چکسلواکی در شیکاگو نشان داده. 
شده است. اپرای شمپری این سیاست را بدعت گذ‌اشت که 
اپراهای سایر کشورها را همان‌طور که در آنجا تیه می شد 
به شیکاگو می‌آورد و به این ترتیب نه تنا در مخارج 
صر فه جو یی می کرد بلکه تماشاچیان آن می توانستند دکورے 


Jenufa ۲ André Chenier -¥\ Falstaff ۰ 





۳۳۲ شیکاگو 


های متنوعی بیینند که تیه آن برای خود اپر ای شپری 
ممکن نبود. در سال ۱۹۵۸ دولت ایتالیا شانزده هزار دلار 
به‌ این اپر! كمك کرد و به خانمفو کس تین نشان اعطا نمود. 
روی همرفته. تار يخچه آن؛ تار یخچۀ خیره کننده‌ای است که 
هم شیکاگو و هم مسئولین اپر | می تو انتد به‌آن افتخار کنند 
و باید گفت که نوید آيندة بپتری را می‌دهد. 
۳ 

موزه‌های شیکاگو همه مر بوط به هنر نیستند و هم 
آتپارا نیز نمی‌توان در این کتاپ شرح داد. موسسة هنری 
و موز تاریخ طبیعی شیکاگو (که سابقاً به‌نام موزة فیلد 
معروف بود) با پلانتاریوم ادلر و موز نجومی و آکوآریوم 
چان‌جی. شد همه در کنار در یاچه هستند. مر کن انجمن 
تاریخ شیکاگو و موزة تاریخ طبیعی توسط آکادمی علوم 
شیکاگو نگاهداری می‌شود که در تاریخ طبیعی ناحية 
شیکاگو تخصص دارد. این انجمن و موزه هردو در پار کش 
لینکلن هستند و همان‌طور که‌قبلا اشاره‌شد موز علم‌و صنعت 
بتای تعمیی شدة هنی‌های زیبا را در پارك جکسون اشفا 
نمو ده. 

هنر در شیکاگو با آنچه که در مؤسسۀ هنری وجود 
دارد فرق دارد ولی عموماً تصور می‌رود که فرقی میان‌آنما 
و چودندارد. لئو ناردفو لك مجسمه‌ساز و جی. پی. ای. هیلی 
نقاش» هر دو در دههٌ ششم قرن نوزدهم پیدا شدند. هیلی 
تصویر کلیه اهالی بر‌جسته شیکاگوی زمان خود را کشیده 
است و یکی از جالبترین داستانپایی که مر بوط به حریق 
بزرگت شیکاگوست در بار خانم دی. ال. مودی است. این 


مو ةا و رها ۳۳۳ 


خانم موقع حریق می کوشید شوھرش را مجبور کند تصویں 
خودش را به‌دوش بگیرد و به خیابان پناه ببرد و لی به خرج 
شو هر‌ش تمی‌رفت. حتی امروزه هم تمام گنجیته‌های هنری 
در موزه‌ها نیستند. پاره‌ای از نقاشیہای دیواری ژول‌گرن 
در بانك بازرگانان ایلینوی می باشد و همچنین پنجره‌هایی 
که طرحپای آن توسط برن جونز تپیه و توسط ویلیام 
موریس در دومین کلیسای پر‌سبیتریان ساخته و کار گذاشته 
شده بود به اضافها ثارمتعده دیگری در همین بانك نگاهداری 
می‌شود. آکادمی طر احی شیکاکو که در سال ۱۸۶۶ تأسیس 
شده بود پس از حریق بزرکت شیکاکو تجدید سازمان‌یافت 
و امش را آکادسی هنر‌های زیبای شیکاگو گذاشتند. در 
سال ۱۸۸۲ تامش به مؤسسۀ هتری شیکاگو تبدیل گشت. 
همان سال از ساختمان اجاره‌ای خود در خیابانپای ستیت 
و مونرو به‌گوشة جنوب غر بی خیابانهای میشیگان و وان 
بورن منتقل شد و در سال ۱۸۸۷ در يك ساختمان به سېك 
رومانست۲۳ که نقشه آن توسط جان دپلیو روت کشیده 
شده بود افتتاح گشت. اما این ساختمان بزودی برای 
مصارف موسسه کوچك شد و پس از نمایشگاه جپانی 
کولومبیاء به‌ساختمان فعلی خود. کاخ رنسانس درخیا بان 
های میشیکان و ادمن منتقل شد. 

این ساختمان از بالا و در زیرزمین و تا آن سوی 
راه‌آهن توسعه‌یافته است. ازسال ۱٩۹۲۵‏ محل‌تئاتر ومدرسة 
هتر پیشگی کنت سای گودمن مموریال و چندساختمان دیگر 
را در بر گر فت. نام‌مار تین‌ر ایر‌سون وچارلز ال. ماچینسون 





Romanesque ۳ 





۲۴۴ شیکاگو 


(که از سال ۱۸۸۲ تا ۱۹۲۴ روسای آن بودند) نامای 
بزرکت تار يخچه آن هستند. موقمی که در سال 1۸4° در 
فلورانس بودند به‌ابتکار خود ۰۰۰ره۲۰ دلار يرای 
پانزده تاپلوی نقاشی از استادان قدیمی پرداختند و 
هاچینسون به سبك مخصوص اهالی شیکاگو به خبی نگاران 
گفت که همه آنپا شاهکار هستند. این آقأی مسیحی متدین 
و بزرگت‌دل و فرزند «هاچ پیر» که از تجار معروف گندم 
بود به پارك و زمین بازی هم علاقه داشت و محرم اسرار 
کلية مردم شیکاگو نیز بود. به‌نظر او داشتن تاپلویی مانند 
« بر دن حصرت مریم به آسمان» ۷۶ اق ال گر کو کافی نبود 
بلکه تمام مردم شیکاگو می‌بایستی می‌آمدند و آن را 
می‌دید ند هیچکس مانند او و همکار انش در آشنا ساختن و 
علاقه‌مند کردن مردم يك شر به هنر موث نبوده و مانند 
او آن‌قدر به‌موزه‌های هنری كمك نتموده است. این موسسه 
که اکنون به‌صورت یکی از بزر گترین موزه‌های هنری 
آمی یکاستدار ای‌مجمو عه ای‌است په‌ ارزش ۰ ۰ ۰ر ۰ ۰ ۰ر ۰ ۲۵ 
دلار» و نین دارای مدرسه‌ای است که شش هزار دانشجو 
از درجهة ابتدایی تا درجات عالیه دارد و همچنین دارای 
کتابخانه‌مای مہمی از کتب مر بوط به‌هنی و معماری است. 
این مؤسسه فقط يك روز درسالو آن هم در روز عید میلاد 
مسیح پسته می‌شود و سالیانه »۰ر۳۰۰را نش بدون 
پر داخت ورودیه ازآن دیدن می کنند. روی‌هم‌رفته شیر های 
برو تزی ادو ارد کمیز (۱۸۹۴) حق دارند که با غرور و 
تکبر به دو انتبای خیابان نگاه کنند» ولی همه بچه‌های 


Assumption of the Virgin ۴ 





موژه‌ها و هت ها ۲۴۵ 
شیکا گو می‌دانند که آنا قلباً حیوانات‌آر ام ومہر بأنی هستند 
هر‌چند که کسی هر گز موفق نشده است آنا را وادار 
کند توی چشمانش تگاه کنند. 

سلسله تا بلرهای بی ناقزرو انم توت ها 
خانم پاتر پاس» فردريك کلی بارتلت و سایرین چمع‌آوری 
شده و یا به نام آنپا نامیده شدهاست وسالن‌جور ج‌اینس از 
مو قعی که همه به‌یاد دار ند یل سالن پاشکوه بوده است. 
از طرف دیگر‌مجسمه‌های چی,«قطر 5 بنف»۲" اثر هاسلیر گت 
و «ژاندارك در دوم‌می»۱۲ اثر چاپوکه زمانی در راهرو 
اصلی درمقام شامخی قرار داشت (اين مجسمه‌ها به‌قدری 
هو اخواه داشت که موزه نمونه‌های کو چکی ازآتہا را درست 
گر‌ده بود و می‌فروخت) مدتمپاست که به طرز اسرارآمیزی 
تادید شده‌اند. تابلوی «شناگران»۲۲ اثر بو گروء نیز که 
زمانی از گنجینه‌های شیکاگو به‌شمار می‌رفت ناپدید شده و 
اکنون به‌خاطر بدسلیقگی‌مردمی که نمی توانند جزآ ثارمدرن 
آثار دیگری را درك کنند آن را توی سطل خاکرو به 
انداخته‌اند. یکی از آثار بسیار تماشایی موسسدٌ هنری در 
سالمپای اخیر مدل شصت و هشت اتاق کوچك است که 
به طرز نقیسی توسط خانم جيمس واردثورن ساخته شده 
وانواع سیکپای معماری را نشان می‌دهد به طوری که 
هیچ موزه دیگری توانایی مالی و فضای کافی برای ایجاد 
چنین مجموعة کامل. نفیس و زیبا را ندارد. 





Joan of Arc at Domremy -N% The Snowdrop —Y® 
The Bathers -¥Y 





۳۶ شیکاگو 


و فا سور تسیا 
سیزده جريب بنا شده و در انتہای جنوبی پارك گرانت 
قرار دارد. این موزه در سال ۱٩۲۱‏ از ساختمان قد ر 
هنرهمای زیبا به این محل منتقل شد. (و اکنون تعداد 
کسانی که در عرض يك ماه از این محل دیدن می کنند بیشتر 
از تعداد کسانی است که ظرف يك سال از محل سابق دیدن 
می‌کردند). این موزه دارای بخشپای انسانشناسی. 
زمینشناسی» گیاهشناسی و حیوانشناسی است. اين موزه 
هیئتمپای اکتشافی متعددی تر تیب داده منجمله هیئتی که 
به ریاست تئودور روزولت پس و کرمیت روزولت به 
آسیای جنو بی رفت و از جمله چیز‌هایی که آورد گوسفند 
مار کو پولو است که همه کسانی که به‌این موزه آمده‌اند آن 
را دیده‌اند. این موزه دائماً یه تحقیقات مہمی اشتغال 
دارد و یافته‌های خود را مر‌تب]ً منتشں می کند و مانند 
مؤسسة هنری به‌طرز خستکی ناپذیری به ادارة مسدارس» 
کتابخانه‌ها» بنگاهمای تمیذ یب اخلاق جوانان» پاشگاهم‌ای 
پسس آن و غیره تال دا رد: هر کس که بجر اس در پار؛ 
مورد استقبال این موزه واقع می‌شود. e.‏ موزه زادة 
نمایشگاه جپانی کولومییا است و نمو زه دیگری از علاقة 
واف‌ی است که این نمایشگاه در هر رشته از هش و علوم 
در میدم یر انگیخت . مارشال فیلد ال کا رکا 
معادل ۰۰«ره » »ر | دلار بود در زمانی که نمایشگاه دادن 
بود به این موزه کرد و هنگامی که در سال ۶ ۰ در گذ‌شت 
۰ ۰ ور ه ۰ ۰ر ۸ دلار برای این موزه به ارث گداشت که 





موزه‌ها و هتر‌ها ۳۳۷ 


۰ ره » *ر۴ دلار آن صرف ساختن بنای جدیدی برای 
موزه شود و ۰۰ ۰ر»۰ ۰ر۴ دلار دیگرش صرف سایرمخار ج 
آن گر دد. 

ممکن است ذکر این نکته که این موز تاریخ‌طبیمی 
یك موز هنری نیست بیجا و احمقانه به نظر رسد معنا 
پك انسان زییاشناس این را نمی‌پذیرد» زیا معید زیپای 
یونانی که این موزه در آن ساخته شده خود یت اثر هنری 
بزرگت است و درباره زیباییمپای داخل آن قلم از توصیف 
عاجز است - زیباییهایی مانندمجسمه‌های بر نزی ومرمرین 
حیوانات املی قمپر‌مان انگلیسی اثر هر برت هیزلتاین و یا 
یکی از زیباترین مجموعه‌های سنگپا و جواهرات جپان که 
اتر اسکان و چواهر ات دوره‌های یو نانی و رومی در مصی» 
می باشد» و نیز بسیاری از آثار دیگر که په‌علت مصدنی 
بودن سنگیای قیمتی کاملا مر بوط به بخش زمینشناسی 
می‌شو ند. و کیست که بتواند بکوید که مجسمه‌هایی که از 
انسانپاو حیوانات در صحنه و زمینه‌ای بسیار زییا و کاملا 
طبیعی نما از محیط و مسکن آنپا درست شده است عاری 
از هنر است؟ انسان به آفریقا می‌روه و برمی‌گردد و بازهم 
عجایبی را که در بخش «حفرء آبی آفر یقا»‌ی*۲ این موزه در 
جلو دید گان تماشاچیان‌چیده‌اند ندیده است. این بخش‌عالی 
و زیبا تمام‌انتهای جنو بی تالارشماره ۲۲ را پر کی دہ است. 
اما انسان چه به‌عنوان يك تماشاچی عادی و برای تماشای 
این چیز های زیبا و خیز هاگننده» و چه بر ای تماشایاسکلت 


African Waterholo ۸ 





۳۴۸ شیکاگو 


عظیم دیتوسورها و دیدن دو فیل بزرکت آفریقایی که 
توسط کارل. ئی . ایکلی تمپیه و پر شده و در تالاد استانلی 
فیلد*"۲ به‌طور خاصی قرار داده شده. و چه يك طلبةٌ جدى 
به منظور تحقیقات منظم پیرامون پستانداران آسیایی, 
شمپابپای کر ماه و سنگپای معدنی» پشر عص حچس. 
پاستانشناسی مص ء فسیل گیاهان و حیوانات بی مره به 
آنجا آمده باشد» این موزه با وجودی که ادعای داشتن همه 
چیش را نمی کند». او را كاملا راضی می‌سازد. مشایسه 
موجودی فعلی موزه با آنچه که در ابتدای کار هنگام اتتقال 
به‌ساختمان بز ر گت و مملو خود داشت» حکایت از آن می کند 
که حتماً باید در آینده عجایب پیشمار دیگری به‌آن اضافه 


= 


شود. 

با در نظر گرفتن تعداد می‌اجعین» بایستی گفت که 
جالبترین موزهٌ شیکاگو موزءٌ علم و صنمت است که در سال 
۲ بیش از ۰۰۰ر۷۶۰ر ۲ تقر از آن دیدن کردند. اگر 
موز تاریخ طبیعی منابع جپان ما را نشان می‌دهد. موزءه 
علم و صنعت آنچه را که بشر از این منابع به‌وجود آورده 
و می‌آورد نشان می‌دهد. روی دیوار تالار گرد مر کزی 
نوشته شده است: «علم» قوائین طبیعت را تشخیص می‌دهد 
و صنعت آنہا را برای تأمین حوائج بشی به‌کار می برد..» 
با در نظر گرفتن این نکته» موزه «می‌کوشد که معنی عام 
را از راه ترجمة آن به‌وسیلهٌ صنعت در عبارات قابل اطلاق 
بەز ند گی » نشان دهد و نیز ثابت کند که چگونه تر کیب 
علم و صنعت زندگی آمریکایی را بهو جود آورده است» و 
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سم 


موزه‌ها و هنر ها ۴ 








همچنین می کوشد جدیدترین تحولات و تاریخچۂ آنہا را 
نشان دهد.» کارخانجات شر کتہای تجار تی می‌توانند به 
دعوت موزه در آن شر کت کنند اما می بایستی غرفه های خود 
را هميشه حفظ کنند و نمی‌توانند از شمارهای تبلیغاتی 
استفاده کنند و یا به سردم هدیه پدهند. در این موزه بیشتر 
از سایر موژه‌ها تماشاچی می توا ند با فشاردادن يك د کمه 
و يا چرخاندن یك دسته غرفه‌های مختلف را پییند و گاهی 
اوقات خود جز ئی از صحنه شود. 

بعضصی از قسمتہای موزه» نشان‌دهنده علم مطلق 
است اماقسمت اعظم آن برای کسانی که بیشتر به چگونگی 
استفاده از علم علاقه دار ند تنظیم‌شده است. مثلا تماشاچی 
می توأ ند واره يك معدن ذغالسنگت شود» يك زیر‌دریایی 
آلمانی را که به غنیمت گرفته شده تماشا کند. در يچة 
کنترل بخار يك لو کوموتیو را امتحان نماید» شاهد بیرون 
آمدن جوجه‌ها از تخم باشد» ببیند یك روزنامه چکو نه 
چاپ می‌شودء روی پیاده‌رو متحرك عصی آینده راه یرود 
و يا وارد یك ماکت غول پیکر قلب انسان شود و صدای 
ضر بان آن را بشنود. این موزه در مورد نشان دادن تار يح 
و حتی هنر مر بوط به‌علم و صنعت تعصب به‌خرج نداده 
است. عرابة جنگی که در این موزه است و متعلق به پنج 
هزار سال پیش می‌باشد. ظاهرا قدیمترین وسیله نثلیه 
چرخ‌داری است که باقی مانده. این عرابه دارای جتبه‌های 
علمی است ولی غرفة موسوم به «يك خیابان اصلی درزمان 
قدیم» "۸ فقط از این لحاظ علمی است که تصاویر آن که 
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۳۵۰ شیکاگو 
با نور نیکلودئون نشان داده می‌شو ند توسط قوة برق تولیں 
شده است» و خانهة عر‌وسکی ۸۱ پانصد هز ار دلار یه کو لین 
مور با جنبه‌های افسانه‌ای و تخیلیش بیشت از اتاقپای 
ورن که درموسسه هنری است علمیتر نمی باشد. درساختن 
هس دو آتہا از ریاضیات استفاده شده ولی استفاده از علم 
در این کار به‌همین‌جا ختم و محدود می‌شود. در این موزه 
غر فه‌ ای به نام «صد؟ جنگمپای داخلی آمریکا» ۸۲ و فستیوالی 
تحت عنوان «عید میلاد مسیح در سر‌اس جپان»۳" و 
نمایشگاهی تحت عنوان «معجزه کتب »۸۶ برای پسر ان و 
دختر ان جوان تشکیل شده و در خار ج از ساختمان موزه 
کنسر‌تپایی توسط ار کستر مجلسی شیکاگو تر تیب داده 
شده است. 

من مایلم در باره موزه‌های شیکاگو مفصلتر پنویسم 
ولی فقط برای ذکی یکی دیگر محل دارم. انجمن تاریخی 
شیکاگو که در سال ۱۸۵۶ تشکیل شد از سال ۱٩۳۲‏ در 
ساختمان زیبای فعلی خود در پارك لینکان قرار داشت. 
اصلا این انجمن کارش را محدوه به ثبت وقایع مہم شیکاگو 
وو اه هی ۶ آن سر 
است اما درسالمپای اخیر حوزء‌فعالیتش کسترش يافته است. 
این نکته جالب است که مأموران این انجمن حتی در سال 
۲ بسیار گوش بەز نگت‌بودند تا اسناد لینکلن را بخر ند 
اما راپرت لینکلن در آن زمان فک نمی کرد این استاد آن‌قدر 
جالب یا مہم باشد که انجمن آنپارا حفنظ کند! 


Civil War Centennial ۲ب‎ Dol House ۱ 
Miracle of Books ۴ Christmas Around The World ۸۳ 


موژه‌ها و هتر‌ها ۱ 


فان کان راغلی تسای این دوز ب 
چشم می‌خورد. از روی اتاقی که وی در آن متولد شد و 
از روی تالار منزل وی در سیر ینگفیلد» اتاق خواپش در 
ساختمان پیت‌سن که در آنجا فوت کرد» و از روی بيست 
صحنه از زندگی او نمونه‌های زیبایی درست کرده‌اند که 
مسلماً یکی از معتبرترین آثار ادارءٌ حفظ آثار تار یخی 
است. يك سلسلهٌ دیگر ! زصحنه‌های ز ندکی لینکلن در این 
موژه تر تیب داده شده که وقایع زند کی او را در شیکاگو 
نشان می د هد . این سلسله صحنه ها پا صحنه امضای معاهده 
گرینویل که در سال ۱۷۹۵ امضا شده‌شو ع می‌شود وشامل 
صحنه‌هایی از حریق بزرگت شیکاکو و نمایشگاه جبانی 
و میا بر افا و یاچ نی تانب با ات 
دسته ای دادگاه شرافت** را در شب و یا در هنگام روز 
قسمتمپایی از این موزه به اکتشافات اسپانیولیپا و 
فراتنسو یما اختصاص‌داده‌شده» در گوشه‌ای ازموزه‌نمو نه‌ای 
از خانه پلرو یر را در بو ستون‌در ست کر دها ند وآثار متعددی 
وجود دارد که تاریخ شیکاگو و آمریکا را در ادوار مختلف 
نشان می‌دهد. یادبود قتل‌عام قلعةهٌ دیر بورن که سابقاً در 
محل قتل‌عام بنا شده بود برای حفظ به این موزه منتقل 
شده است. این انجمنء مانند کلیه موزه‌های معتیی بر نامه 
تحقیقاتی منظمی دارد و نشریاتی منتشر می‌کند و شمبات 
و فعالیتمای زیادی دارد. 

فقط در يك مور۵» مقامات مں ہو ط ظاهر ا اجازه 
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۵۳ شیکاگو ‏ 
داده‌اند يك ترس تأسف‌آور مانع از به‌دست‌آوردن يك اشر 
پر ارزش شود . در سال ۰۱٩۴۳‏ سالیر اند پیشنپاد کرده 
بود باد بز نپایی را که در رقصہای خود در نمایشگاء قرن 
پیشرفت به کار برده بود به‌این موزه بدهد. رئیس موزه 
که در آن زمان ال. اچ. شاتوك بود این هدیه را با امتنان 
بجا پذیرفت ولی هیئت امنای موزه بر خلاف میل او رآی 
دادند زیرا با ترشرویی تمام این باد بز نپا را فاقد «ارزش 
تار یخی بر ای چاگرفتن در يكت موزه» دانستند. خانم رائد 
که خود را آمادة تقدیم این بادبز نپا به‌موزه کرده بود» 
کارش ناتمام ماند و طبیمتاً خیلی هم عصبانی شد. اما 
موقعی که «هر الد» ثاپت کرد که این تصمیم اجتناب نا پذ پر 
بوده از عصبانیت وی کاسته شد. دیوید وی. فلتز نوشت: 
«البته حقیقت دار که حتی در سال ۱٩۳۳‏ هم کسی مایل 
به دیدن بادیز نہای سالی نبود. مردم می‌خو استند خود سالی 

را ببینند ولی بادبز نپایش هميشه مانع بود.» ‏ . 


فصل هشتم 

امر وذ و فردا 
موقعی که دورة کودکی خود را در شیکاکو به‌یاد 
می‌آودم؛ دو تصویر کاملا متضاد در نظر م مچسم می‌شود. 
در مجاورت خانه‌ای که ما در آن می‌زيستیم يك قطعه زمین 
خالی وجوه داشت و هر سال بہار در این زمین تعداد زیادی 
گل قاصدك زیبا می‌رو یید. زردی درخشان قاصد کہا در 
کنار سبزی روشن علفبا به‌قدری بارز بودکه بپترین درس 

را در تضاد رنکپا به‌من داده است. 
در همان موقع سال نیز کارخانه سازندة سومان 
ز نجفیل‌زوزو يك سلسله‌اعلانات دیواری تازه‌چاپ می‌کرد» 
این پوستر ها دو دلقك را که به‌طرز زیبایی تصویر رنگی 
آنپا را تپیه کرده بودند و «سیلهٌ اصلی اعلان این کالا 
بودند نشان‌می‌داد. این اعلانات را روی دیوار ایستگاهمای 
تر نای هوایی می‌چسباندند. اگر یك نش یکی از این 
اعلانات را به‌من می‌داد همان‌قدر ذوق می کردم که الان اگی 

یك نف یکی از تابلوهای لو ناردو را به‌من بدهد. 

می‌دانم که شایسته نیست از گل قاصدك تمجید کنم 
ولی فکر می کنم اگر این گل را می کاشتند بیشتی دوستش 
می‌داشتند. و نقاشپایی مائند وان‌گو گت» گرو گن» و باکست 
اکتون به‌ماثابت کردها ند که رنگمای‌طبیعیزیباتر ازر نگپایی 





۲۵۴ شیکاگو نت 


است که مدتی مد شده بودند. اما به‌این کارها کار نداریم. 
بگذ‌ارید تصور شود که گلہای قاصدك و پوستر‌ها هر دو 
«پیش پا افتاده» هستند . درك نکردن هیچ چیز بخجز چیز مای 
پیش پاافتاده خیلی تأسف‌آور است ولی اصلا لذت نیر‌دن از 
آنہا هم عیب بزرگی است زیرا انسان نمی تواند تمام عس 
خود را در مقاپل هنی‌های بزرگت و یا زیبایی محض بگذار ند 
و اکر انسان فقط با دیدن این قبیل چیز‌ها شاد می شد 
باید گفت که در اغلب اوقات ز ندگیش باید غمکین باشد. 
در خارج از شمپر» من فقط قاصد کہا را می‌تو انستم ببینم 
و از دیدن پو ستر هایی که به ایستگاه تر نہای هو اپی‌چسپانده 
بود محر‌وم‌می‌ماندم» ولی‌درشیکاگو هردو ایتمپارا مید يدم 
و شیکاگو بمترین‌جا بای لذت بردن از آنہا بود زیرا 
گنته شده است که در اولین روزهای ایجاه پارك لینکان 
يك نفر بود که فکر می کرد باید موجودات غیراهلی در این 
پارك و جود داشته باشد بنابراین به‌مشرق رفت و تعدادی 
کنجشكت انگلیسی با خود آورد! ۱ 

من قبلا هم گفتهام که کوشش برای بیطرفبودن 
در بار شیکاگو شش پیموده‌ای انست. اگر من با 
شیکاگو آشنا نبودم و بر ای او لین بار آن رامی‌دیدم نمی‌دانم 
نظرم چگونه می‌بود. موقعی که بچه بودم در خیابانمای 
شیکاگو قدم می‌زدم و خدا را شکر می کردم که سر نوشت 
مرا با سر توشت شیکاگو آميخته است نه با سایر‌جاها. هنوز 
هم خیابان میشیگان میان بلاکستون و يرج آب' په نظر من 
هیجان‌انگیز تر از کلیۀ خیابانپای نيويورك است. تاکنون 
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امر‌وز و قردا ۲۵۵ 
زندگی من از لحاظ چغرافیایی بسیار قرینه‌دار و متناسب 
بوده است. من در شیکاگو متو لدشدم و تا بیست و پتج‌سالگی 
در آنسا زند کی ک‌دم. سپس بر ای تدر یس در دانشگاه 
و اشینکتن به سیاتل رفتم و هجده سال درآنجاماندم. سپس 
به شیکاگو باز گشتم و چپار سال در مؤسسۀ تکنولوژی 
ایلینوی تدریس و در اوانستون زندکی کردم. بعد از آن 
برای تدریس در دانشگاه بوستون آمدم و موقعی که تعداد 
سالمپای تدریس من در آنجا درست به هجده سال بر‌سد به 
سن معمولی باز نشستگی رسیدهام برای اینکه قرینه تکمیل 
شود فقط لازم ات دز اب بونج مت هر کی بر کردم 
E‏ ی ی ای ار نم به نود که سن 

ین کار نخواهم کرد زیرا هر چند که در 
آخرین سفرم به‌شیکاگو مانند هميشه شاد شدم ولی ضمناً 
کا کر ال س جا بیذتری از 
عم م را در تر نای هواب یی بگذرانم. حقیقت موضوع اين 
است که دیکی عاشق د شبی‌ها نیستم و یبلاقات نیو انگلند 
علاقةٌ مرا جلب کرده است . موقعی که باز نشسته شوم من 
به‌سوی شمال خواهم رفت و فقط دقت خواهم کرد که در 
نز‌یکی کتابخانه‌های ناحيةٌ بوستون باشم. بدین. تر تیب 
این کتاب در پایان کار به‌صورت یك نامه محبت‌آمین از يك 
فرزند بیوفا به‌مادرش درمی‌آید. اما چنانچه هنری ادمز 
گفته است» «همه فرزندان با زمان فرار همر اه می‌شو ند.» 

اما آيندة شیکاگو چگو نه است؟ آینده‌ای است که بر ای 
خوانندگان این کتاب جالبت از آيندءة من است. آيندة 





Yas‏ شیکاگو 


هک ی هه E OE‏ 
این گوی بلورین سر نوشت» هم نقاط روشن و هم نقاط 
تاريك دیده می‌شود که نمی‌توان آنپارا در اینجا بیان کرد. 
طرحیای ساختمانی در شیکاگو در دست اچراست. طرح 
بزرگت‌شیکاگو به‌نام «نقشة‌شیکاگو» هنوز به‌پایان نر‌سیده 
ولی وسیعتر از آن شده است که طراحان آن به فکرشان 
رسیده بود. شیکاکو ضمناً مسائل وحشتناکی نیز در پیش 
دارد. آدسپای ترسو این مسائل را حل‌نشدنی می‌دانند» این 
مسائل در اثر تحولات تکنولوژی به‌وجود آمده و در انس 
تغییر‌مکان جمعیت تشدید شده و شامل بیسوادی (يك 
بررسی نشان داده است که ۵/۷ درصد از پیکاران قادر 
به کار در شیکاگو بیسوادند و این نسبت پنج برایی نسبت 
وی مر اس اي کات ا اد ر هنا 
نژادی و جنایت می باشد. در ماه مارس سال ۱۹۶۲ دارة 
فر هنگت پیکار همه‌جانبه‌ای را با بیسوادی در میان !فراد 
بالغ آغاز کرد اما امید بخشترین نتیجۀ این پیکار کاسته 
شدن از تعداد بیکاران نبود بلکه اثبات این نکته بود که 
حتی کسانی که در هم اجتماع شیکاکو در پسترین عبقه 
جای گرفته‌اند و يا به‌آنجا پایین‌رانده شدهاندهنوز خود را 
از دست‌رفته نمی‌دانند. ۱ 

چنانچه قبلا هم گفته‌ام جواب انسانی کاملا رضایت- 
بخشی بر ای هیچيك ازمسائل انسانی و جود‌ندارد. اما می‌دم 
صر‌فنظر از زادگاه و قیافه‌شان» آدم هستند. به‌یاأد دارم 
که بعضی از کسانی که جزو ارز نده‌ترین میراث شیکاگو 
در آمده‌اند په‌دستجاتی تعلق داشتند که قدیمیپا معتقد 


امروز و فردا ۳0۵۷ 
بودند که این دستجات مسلماً كلية تمه زحمات پدرانشان 
را از بین خواهند برد. دلیلی وجودندارد که‌اين نمایشنامه 
با باز یکنان جدیدی بار دیگر روی صحنه تیاید و انتظار 
دارم که بار دیگراین‌نمایش بسیار جالب پاشد. 


فبرست اعلام 


ابوت» گریس: ۱۷ 

آپتون» جورج پی: ۲۲۹ 

اپرای شپری: ۲۴۰ _ ۲۴۱ 
آپولو» باشگاه: ۲۳۰ 

اتوود» چاراز بی: ۲۱ 

ادار» دانکمار: ۶۹ 

ادمز» جین: ۱۲۱ ۱۴۳۲۰ - ۱۳۷ - ۱۶۲ 
ادمز» چارلز: ٩۷‏ 

ادمز» هنری: ۲۳ - ۷۵۵ - ۳۱۳ 
آردیتی» لوئیجی: ۲۳۳ 

آرموره اوگدن جی: ۷۱۴۰ 
آرمورء فیلیپ دی: ۱۳۴ تا ۱۳۷۲ 
آرنولد» بندیکت: ۴۵ 
اسپکتیتوریوم: ۲۹ 

استاندارد اویل: ۸۱ 

استودیو پلیرز: ۲۲۵ 

اسقف اعظم: ۳۱ 

اشلنده» بو لوار: ۷۱۴۹ 

اشلند» خیابان: ٩۶‏ 

اکستاین» لویی: (fo‏ 


آلتکلد» جان پیتر: ۱۶ ۷۲۳۰ - |ز۱۲۸ تا 


۴ _ ۱۰۸ _ ۱۸۰ 
آلدن» جان: ۲۴ 


آلکرن» نلسون: ۲۷ 


Abbott, Grace 
Upton, George P. 
Civic Opera House 
Apollo Club 
Atwood Charles B. 
Adler, Dankmar 


Addams, Jane 
Addams, Charles : 


Adams, Henry 
Arditi, Luigi 
Armour, Ogden J. 
Armour, Philip D. 
Arnold, Benedict 
Spectatorium 
Standard Oil 
Studio Players 
Archbishop 
Ashland Boulevard 
Ashland Avenue 
Eckstein, Louis 
Altgeld, John Peter 


Alden, John 
Algren, Nelson 





۳۶۰ 
الموود: ۱۴۹ Elmwood‏ 
امباسادورء عتل: ۷۳ Ambassador, Hotel‏ 
امی‌سون: ۱۱ Emerson‏ 
آنجمی مردان جوان مسیحی: ۵۵ ۱۴۴ YMCA‏ 


اندرسن» شروود: ۷۶ 


اندرسون» مار گارت: ۲۰۴ - ۲۰۵ 


انگلوود: ۵۰ 
آثنی رکگث» ماکس: ۱۱۴ 


اوانستون: ۵۰ - ۵۱ - ۵۴ ۷۲۴۰ 


اوانس» جان: ۸۵ 

اوبائیون» دیون: ۱۱۳ 

1 اوبراین» هاوارد وینسنت: ۱۴۶ 
اودیتوریوم» تالار: ۵۲ - ۶٩‏ 
اور گون: ۱۱۵۲ 

اورلی؛ مینا: ۱۰۲ 

اوك پارك: ۵۰ - ۵۱ 

ا و کدن» ماهلون دی: ٩۱‏ 
ا و گدن, ویلیام بی: ۴۴ 
اولستد» فردريك‌لا: ۲۱ 
اولیری: ۱۹۵ 

ایتون» سيمور: ۱۱ 

اید» حورج: ۲۰۰ 

ایرو کو آء تئاتر: ٩۳‏ _ ۹۵ 
ایسولده: آ قرف 

ایکلی» کارل ثی: ۲۴۸ 
اینس» جورج: ۲۴۵ 
اینسال» ساموئل: ۱۷ 


جاپئیست: ۸۱ 

چات» کلارا: ۲۳۹ 

پاشم: ۲۴ 

جاراژ» اد کار رایس: ۵ 


Anderson, Sherwood 
Anderson, Margaret 
Englewood 
Annenberg, Max 
Evantston 

Evans, John 
O’Banion, Dion 
“O'Brien, Howard Vincent 
Auditorium 

Oregon 

Everleigh, Minna 
Oak Park 

Ogden, Mahlon ۰, 
Ogden, William B. 
Olmsted, Frederick Law 
O’Leary 

Eaton, Seymour 
Ade, George 
Iroquois Theater 
Isolde 

Akeley, Carl E. 
Inness, George 
Insull, Samuel 


Baptist 
Butt, Clara 
Bach 


Burroughs, Edgar Rice 








بارتلت» فردريك کلی: ۲۴۵ 
بارتون» ویلیام‌ئی: ۱۶۵ 

بارنز» مار کارت ایر: ۲۱۱ 
بارنس» کلیفورد دبلیو: ۵۷ 
باریمور» اتل: ۱۱۵ 

باس» فرد ای: ۱۱۱ - ۱۹۶ 

با کانان: ۴۵ 

با کست: ۷۵۳ 

با کینگپام» فواره: ۶:۷ 
بانکروفت» هیویرت اچ: ۱۷ 
باوم» فرائك ال: ۱۸۶ 

باون» کلارنس دیلیو: ۲۰ 

پاون» لوئیزدو کون: ۱۷۰ 
بتیوون: ۴ 

پراس» ویلیام» «کماشتَهُ خیرات»: ۵۶ 
پراون» چارلز فرانسیس: ٩۵۰‏ 
پراون» فراسیس فیشر: ۲۰۳ 
پراون» کیلمور: ۱۴ 

براون» موزیس: ۲۲۴ 

بر آونستین» گرہ: f۹‏ 
برآوفینگث: ۲ ۱۶۵ 

برایان» ویلیام جنینگز: ۲۹ - ۱۳۱ 
پررتون» ارنست دویت: ۱۱۶ 

بر گونزی» کارلو: ۲۴۱ 

برمان» شلی: ۲۲۹ 

برمی» فردریکا: ۰-۷۱ ۱۳ - ۶۲۷ 
برئت» فرآنسس هاجسون: ۱۷ 
برن جوفز: ۲۴۳ 

برتز» جان: ۱۸۱ 

یں فل » رابرت: ۶۵ 

برفساید» ژنرال: ۱۹۵ 
برنپارت» سارا: ۲۲۰ 

برناردی: ۱۹۲ 


Bartlett, Fredric Clay 
Barton, William E. 
Barnes, Margaret Ayer 
Barnes, Clifford W. 
Barrymore, Ethel 

Busse, Fred A. 
Buchanan 

Bakst 

Buckinghom Fountain 
Bancroft, Hubert H. 
Baum, Frank .ما‎ 

Bowen Clarence W. 
Bowen, Louise de Koven 
Beethoven 

Bross, William, “Deacon” 
Browne, Charles Francis 
Browne, Francis Fisher 
Brown, Gilmor 

Browne, Maurice 
Brouwenstijn, 6 
Browning 

Bryan, William Jennings 
Burton, Ernest Dewitt 
Bergonzi, Carlo 

Berman, Shelley 
Bremer, Fredrika 
Burnett, Frances Hodgson 
Burne-Jones 

Burns, John 

Burns, Robert 

Rurnside, General 
Bernhardt, Sarah 
Bernhardi 





۶۲ 


شیکاگو 





برنسام» چاراز اچ: »۲ - ۲۱ - ۳۴ 


برنیام» دانیل اچ: ۲۳۲ 
برنیام» کلارا لوئیز: ۱۷ . 
برو کس» کوئندولین: ۲۱۶ 
بری» والتر: ۲۴۱ 
برریگن‌هاوس» هتل: ۷۰ 
بسانت» والس: ۳۱۳ 

بلاند: ۱۳۱ 

بلمونت» هتل: ۷۲ 

٩۱ پلینجر:‎ 

بوبین» جین: ۲۲۹ 

ډو بین» مارك: ۷۰ 

بوث» ادوین: ۲۲۰ 

بوچر» فنی: ۱۸۶ ۲ب 
بوردن مری: ٩٩۱۴‏ 

بوستون: ۷۷ _ ۱۰۹ 
بوشمن» فرانسیس ایکس: ۲۲۷ 
بو کفلوز» باشگاه: 4۱ 

بو گرو: ۲۴۵ 

جونفیلد» جان: ۱۱۷ 


بیتسایلای» خانه‌های سازمانی: ۱۶۲ 


بیچرء هنری وارد: ۵۳۲ 
ببری» والاس: YY‏ 
بیسمارك: ۱۰ 

پیسمارك» حتل: ۷۲ 

بیشاب» گلن ای: ۳۷ 
بیکن» خیابان: ۲۴ - ۱۰۹ 
«بیگت مری»: ۳۵ 


بیلینگز» فرانك: ۱۳۸ 


پاتر» مار کارت هورتون: ۲۱۰ 
یاتن» ورزشگاه: Fo‏ 


€ 


Burnham, Charles H. 
Burnham, Daniel H. 
Burnham, Clara Louise 
Brooks, Gwendolyn 
Berry, Walter 

Briggs House, Hotel 
Besant Walter 

Bland 

Belmount, Hotel 
Bellinger 

Beaubien, Jean 
Beaubien, Mark 
Booth, Edwin 
Butcher, Funny 
Borden, Mary 

Boston 

Bushman, Francis X. 
Bookfellows 
Bouguereau 

Bonfield, John 

Bates, Eli, Settlement 
Beecher, Henry Ward 
Beery, Wallace 
Bismarck 

Bismarck, Hotel 
Bishop, Glenn A. 
Beacon Street 

Big Mary . 

Billings, Frank 


Potter, Margaret Horton 
Patten Gymnasium 





۳۶۳ 





پادروسکی: ۵ - ۳۶ 
پارسونن» آلبرت آر: ۱۱۸ 
پارسونز» لوئلا: ۲۲۷ 
پالس» پاتر: ٩۲‏ 


پالمر» خانم: ۳۲ - ۵۲ - ۷۲ - ۷۴۵ 


پاورز» هری: ۲۲۱ 
پاولووسکاء ایرین: ۲۳۸ 
پتر‌سون» جوزف مدیل: ۱٩۱‏ 
پتر سون» رایرت: ۷۹۴ 
پتررسون» ویرجیل: ۱۶۷ 
هرایس» شُونتین: ۴۹۱ 

پری» ویلسون پی: ۲۷٩‏ 
پریستایل: ۳۵ 

پلاموندون: ۱۵۵ 
پلانکینتون» جان: ۱۳۵ 
پلگرینی اند کوداهی: ۱۸۶ 
پلب؛ لارا دینتی: ۲۲۴ 

پو تا واتومی: f۴‏ 

پوچینی: ۲۲۴ 

پودتر» جرمیا: ۵۴ 

پول» ارنست: ۳۲۳ 

پول» ویلیام فردريك: ۷۹ 
پولاسکی: ٩۱۰‏ 

پولا کو» جیورجو: ۲۳۶ 
پولمن» جورج: ۵۸ - ۱۳۱ ۶ ۱۳۳ 
پیبادی» رابرت: ۲۱ 

پیتی» اليا دیلیو: ۲۰۲ 
پیرس» پرفسور: ۷۷ 
پیکنورد» مری: ۱۱۴ - ۷۷۲۷ 
پین» ویل: ۲۶۹ 

پینکرتون» الن: ۴۶ - ۱۱۸ 
پیوریتن: ۵۲ 


Paderewski 

Parsons, Albert R. 
Parsons, Louella 
Palmer, Potter 
Palmer 

Powers, Harry 
Pavloska, Irene 
Patterson, Joseph Medill 
Patterson, Robert 
Peterson, Virgil 

Price, Leontyne 
Perry, Wilson P. 
Peristyle 

Plamondon 
Plankinton, John 
Pellegrini and Cudahy 
Pelham, Laura Dainty 
Potawatomi 

Puccini 

Porter, Jeremiah 
Poole, Ernest 

Poole, William Frederick 
Pulaski 

Polacco, Giorgio 
Pullman, George 
Peabody, Robert 
Peattie, Elia W. 
Pierce, Professor 
Pickford, Mary 
Payne, Will 
Pinkerton, Allan 
Puritan 


تئاتر شہری: ۷۲۹ Civic Theater‏ 
تائیس: ۲۳۴ . Thais‏ 
تافت» دون کارلوس: ۱۴۹ Taft, Don Carlos‏ 
تافت» لوریدو: ۱۴۸ تا ۱۵۴ Taft, Lorado‏ 
تا کوما» پنا: Tacoma Building ۶٩‏ 
قا گوره رابیندرانت: Tagore Rabindranath ٠۰۶‏ 
تالار ار کستر: ۵۷ - ۲۳۱ Orchestra Hall‏ 
تالار مر کزی موصیقی: ۳۸ - ۵۷ _ ۲۳۰ Central Music Hall‏ 
تامپسون» جان آر: ۷۲ ۰ Thompson, John‏ 
تامپسون» سلیسون: ۲۰۳ Thompson, Slason‏ 
تأمیسون» لو کریتیا: Thompson, Lucretia ٩۵‏ 
تامپسون» لیدیا: ۱۹۴ Thompson, Lydia‏ 
تامپسون» ویلیام هیل» (بیگ بیل): ۱۰۹ Thompson, William Hale‏ 
تانی: ۶۸ Tunney‏ 
تری» الن: ۲۲۱ Terry, Ellen‏ 
تریمونت هاوس» هتل: ۵۸ - ۷۱ Tremont House‏ 
تنیسون: ۷۹ Tennyson‏ 
توتان خامون: ۵۲ Tutankhamen‏ 
توریو جانی: ۱۱۳ Johnny‏ ,101۲10 
توسکانینی» آرتورو: ۲۳۳ Toscanini, Arturo‏ 
توماس» تئودور: ۲۱۰ Thomas, Theodore‏ 
تونتی: ۴۱ Tonty‏ 
تیبالدی: ۷۲۴۱ Tebaldi‏ 
قیت» مگی: ۷۳۵ Teyte, Maggie‏ 
تیلتون» تئودور: ۵۳ Tilton, Theodore‏ 
تیلور» برت لستون: ۲۰۰ 0 Taylor, Bert‏ 
تیلورء گراهام: ۱۶۲ Taylor, Graham‏ 
ت 


Thorne, James Ward ۲۴۵ ورن» جیسی وارد:‎ 


۳۶۵ 





حانسون» ادوارد: ۲۳۶ 
جفرسون» جوزف: ۲۲۰ 
جکسون پارك: ۲۵ -۶۰ 
جکسون» خیابان: ٩۶‏ 

جك و حیل» تئاتر: ۲۲۵ 
جنی» ویلیام لوبارون: ۶۹ 
حوفره» ژنرال: ۱۱۲ 

جونز» لولین: ۲۰۱ 

«جبان انجیل»: ۸۵ 

جیکابس بائد» کاری: ۳۹ 


چائونائو کوا: ۸۲ 

چاباس پل: ۵۲ 

چاپو: ۲۴۵ 

چیل» ایلایزا: ۷۸ 

چپین: ۱۰۱ 

چتفیلد تیلور» هوبارت سی: 
oF ۲۰۳ ۲‏ _ ۷۲۱۳ 
چسترتون» جی. کی: ٩۶‏ 
«چہار بز ر ک»: ۷١‏ 


حریق شیکاگو: ٩۰‏ 


دأیسون» آوستین: ۱۵۱۸ 
دادلی» لوئیز: ۲۲۲ 

دارو» کلارنس: 4 ےہ ۱۳ 
دا کس» کلر - ۲۳۸ 


دا گلاس» ستیفن ای: ۱۲ - ۴۵ - ۸٩‏ 


Johnson, Edward 
Jefferson, Joseph 
Jackson Park 

Jackson, Street 

Jack and Jill Theater 
Jenney, William LeBaron 
Joffre, General 

Jones, Llewellyn 
Biblical World 
Jacobs-Bond, Carrie 


Chautauqua 

Chabas, Paul 

Chapu 

Chappel, Eliza 

Chapin 

Chatfield-Taylor, Hobart C. 


Chésterton, G.K. 
Big Four 


Chicago Fire 


Dobson, Austin 
Dudley, Louise 
Darrow, Clarence 
Dux, Claire 
Douglas, Stephen A. 





۳۶۶ 





دان, ادوارد افی: ۱۱۱ 
داوی» جان الکساندر: ۵۶ 
دیس: 14۴ 

دپیوء چانسی ام: ۱۶ 

دروء جان: ۱۱۳ - ۱۴۵ 
دريك» جان ب: ۷۱ 

دز پانز: ۵۵ - ۱۱۶ 
دزدان کاراژ: ٩۷‏ 
دستین» آمی: ۲۳۴ 


دنیس» ویکتور: ۱۹۹ 
دوپل» دانشگاه: ۸۶ 

دوره جان سی: ۷۸ - ۲۱۹ 
دورره آلبرخت: ۷۱۶۴ 
دوساپل: ۴۲ 

دوفوبس» آنجمن: ۱۸۸ 

دو کوون» رجینالد: ۲۳۹ 
خولی: ٩۶‏ ے ۲۰۵ 
دوورژاك: ۲۳۱ 

دوولرز» کلیف» باشگاه: ۸۱ 
د هاب» فروشگاه: ۷۷ 
دیترویت: ۴۴ 

دیر‌بورن» قلعه: ۳۷ - ۴۱ 
دیس‌ائیلی: ۷۹ 

دیسنی» والت: ۲۲۷ 
دیکس» دوروتی: ۱۴۲ 
دیلیء مس گرد: ¥١‏ 
دیور» ویلیام ثی: ۱۰۳ 

دیو بس»؛ حفرسون: ۷ 
دیبرنفورث جولیوس: ۲۳۰ 


Dunne, Edward ۰ 


Dowie, John Alexander 


Debs 

Depew, Chauncey M. 
Drew, John : 
Drake, John B. 

Des Plaines 

Car Barn Bandits 
Destinn, Emmy 
The Sands 

Dell, Floyd 
Dempsey 

Dennis, Victor 

De Paul University 
Dore, John C. 
Durer, Albrecht 
Du Sable 

Dofobs Society 

De Koven, Reginald 
Dooley 

Dvorak 

Dewllers, Cliff 

The Hub, Store 
Detroit 

Fort Dearborn 
Disrael . 

Disney, Walt 

Dix, Dorothy 

Daly, Major 

Dever, William E. 
Davis, Jefferson 


Dyhrenfurth, Julius 


فپر‌ست اعلام ۳۶۷ 


رابینسون» ادوین آرلینگتون: ۷۴ 
راتشیلدز» فروشگاه: ۷۷ 
راجرز پارك: ۸۶ 

راسکوء برتون: ۱۰۳ - ۱۹۱ - ۲۰۷۲ 
راسل» روت: ۳۱ 

راسل» لیلیان: ۷٩‏ - ۲۰۱ 
راش» کالی: ۸۷ 

رافو» تیتا: ۲۳۵ 

راك ریور: ۱۵۲ 

را کفلر» جان دی: ۸۵ 

رائد» سالی؛ ۵۲ 

راوینیا: ۱۰۴ 

رایت» هارو لد بل: ۱۸۷ 
رایرسون» مارتین: ۲۴۳ 
رایس» جان بی: ۲۱۹ 

رایس» فرد: ٩۲‏ 

راینر» فریتز: ۲۳۷ 

رسی لمنی: ۲۴۰ 

رسینیو» ثیکولا: ۷۴۰ 

رو» ثی» پی: ۲۰۸ 

روت» جان دبلیو: ۲۱ - ۲۴۳ 
روت» جورج انی: ۴۶ 

روتاری» باشگاه: ۸۱ 
روزاری» کالج: AF‏ 
روزئواله» حولیوس: ۳۸ - ۷۵ - ٩۴۱‏ 
روژولت» ئودور: ۱۰۷ 
روزولت» تنودور» پسر: ۲۴۶ 
روزولت» کرمیت: ۷۴۶ 
روسینی: ۷۳۶ 

روش جان ای: ۱۳۰ 

ر و کری» ساختمان: ۷۹ 


Robinson, Edwin Arlington 
Rothschild, Store 
Rogers Park 
Rascoe, Burton 
Russell, Ruth 
Russell, Lillian 
Rush, College 
Ruffo, Titta 

Rock River 
Rockefeller, John D. 
Rand, Sally 

Ravinia 

Wright, Harold Bell 
Ryerson, Martin 
Rice, John B. 

Rice, Fred 

Reiner, Fritz 
Rossi-Lemeni 
Rescigno, Nicola 
Roe, E. P. 

Root John W. 

Root, George, ۰ 
Rotary, Club 
Rosary College 
Rosenwald, Julius 
Roosevelt, Theodore 
Roosevelt, Theodore 
Roosevelt, Kermit 
Rossini 

Roche, John A. 
Rookery Building 





رو در» پل: ۵1 

رید» اوپی: 1°( 

زید» دیلیو. دبلیو: ۱۵۵ 
ریسا» روزا: ۲۳۶ 
ریگر» ما کس: ۴۰ 
ریمینی» جیا کومو: ۲۳۶ 
ریور فارست: ۸۶ 
ریورویو: ۶( 


زایسلر» فانی جلومفیلد: ۲۴۰ 
زنک آزادی: ۲۴ 
زد بکفیلد» فلورفز: ۹ 


ژولیه: ۴ 


ساتر لند» جون: ۲۴۱ 
سالومه: ۲۳۴ 

سالیوان» راحر: ۱۲۶ 
صالیوان» لویی: ۶٩‏ - ۷۷ - ۲۲۲ 
ساوئمور» حتّل: ۷۲ 

ساوث واثر» خیابان: ۸٩‏ 
ساورین» هتل: ۷۲ 

سایائو: ۲۴۰ 

سپایز» آ کست: ۱۱۹ 

سییر ینکفیلد: ۱۱۲ - ۷۵۱ 
سپنسس » ادوارد ايی: ٩۲‏ 
ستار» الن کیتز: ۱۶۲ 
ستارت» وینسنت: ۲۰۲ 
سستاك» فردريكت: ۲۳۲ 


دن 


سس سم 





Roux, Michel 
Revere, Paul 
Read, Opie 
Reed, W. W. 
Raisa, Rosa 
Reger, Max 
Rimini, Giacomo 
River Forest 
Riverview 


Zeisler, Fannie Bloomfield 
Liberty Bell 
Ziegfeld, Florenz 


Joliet 


Sutherland, Joan 
Salome 

Sullivan, Roger 
Sullivan. Louis 
Southmoor, Hotel 
South Water Street 
Sovereign, Hotel 
Sayao 

Spies, August 
Springfield 
Spencer, Edward A. 
Starr, Ellen Gates 
Starrett, Vincent 


Stock, Fredrick 


ستریتر» چورج واشینگتن: ۸۶ 
سنوری» ویلیراف: ۹۴ 

ستو کیں یج: ۷۱۳۴ 

ستول؛ ئی. گی: ۱۷۷ 

ستون» جان: ٩۵‏ 

ستون» ملویل: ۴۷ - ۱۸۷ - ۱۹۵ 
ستون» حربرت اس: ۱۸۷ 

سمتیبر: ۲۷۴۰ 

ستیچ راندال» ترزا: ۲۴۱ 

ستید» دبلیو. تی: ۱۲ - ۳۲ - ۱۹۵ 
ستیونس» جورج وارینکتون: ۱۲ - ۸۶ 
سکامون» یانگ: ۷۱۹۸ 

سکوتو» راتا: ۲۴۱ 

سکولکرافت: ۱۱ 

سکیزیکس: ۱۹۵ 

سکینر» آوتیس: ۲۲۱ 

سلفریج» هاری گوردون: ۷۶ 
سلیگت: ۷۲۲۷ 

سمیت» «جیپسی»: ۱۶۳ 

سمیت صونیان» مومسه: ۲۳ 
سمیت» والاس: Yo‏ 

سندی ر کے کارل: ۲۰۲ _ ۲۰۶ - ۲۱۶ 
سن سان: ۲۳۶ 

سوانسون» کلوریا: YY‏ 

سوترن: ۲۲۲ 

سوزو کی: ۲۳۸ 

سوساه می‌دو: ٩۲‏ 

سو گاناش» هتل: ۲۱۹ 

سو کاناش تاورن: ۷۰ 

سویفت» چارلز: ۲۳۸ 

سوینگت» دیوید: ۵۶ - ۱۵۵ 
سیاتل: ۲۵۵ 


سیمیسون» جیمس: ۷۶ 


فپرست اعلام ۳۶۹ 


Streeter, George Washington 
Story, Wilbur ۰ 
Stockbridge 

Stoll, E. E. 

Stone, John 

Stone, Melville 
Stone, Herbert S. 
Steber 

Stich-Randall, Teresa 
Stead W. T. 

Steven S. G. W. 
Scammon, J. Young 
Scotto, Renata 
Schoolcraft 

Skeezix 

Skinner, Otis 
Selfridge, Harry Gordon 
Selig, W. N. 

Smith, «Gypsy» 
Smithsonian Institution 
Smith, Wallace 
Sandburg, Carl 
Saint-Saens 
Swanson, Gloria 
Sothern 

Suzuki 

Sousa, Mayde 
Sauganash Hotel 
Sauganash Tavern 
Swift, Charles 
Swing, David 

Seattle 


Simpson, James 





۳۷ شیکاگو 





سیمورء رالف فلچر: ۱۶۹ - ۱۸۸ Seymour, Ralph Fletcher‏ 
سیمونئو: ۲۴۰ Simoneau‏ 
صیمیوناتو: ۲۴۱ Simionato, G.‏ 
سینت ایکناتیوس» کالج: ۸۶ St. Ignatius College‏ 
سینت پل» شیر: ۱۳۴ St. Paul‏ 
سینت پیتر: ۲۸ St. Peter‏ 
سینت فرانسیس زاویرز» مدرسۀةدخترانه: 65 St. Francis‏ 
۷۸ ۱ 
سینت گودنس: ۱۵ - ۷۲۲ St-Gaudens‏ 
سینت لاورنس: ۱۴ St. Lawrence‏ 
سینت مریز کالج آو د ليك: ۷۸ St. Mary’s College of the Lake‏ 
سینت والنتاین» روز (روز عشاق): ۱۳ St. Valentine’s Day‏ 
سینت وینسنت: ۸۶ St. Vincent‏ 
سینکلرء آپتون: ۱۴۰ Sinclair, Upton‏ 
شس 
شاء برنارد: ۱۶۴ Shaw, Bernard‏ 
شاتوك ال. اچ: ۲۵۲ Shattuck,’ L. H.‏ 
شاه‌لیر: ۱۲۱ King Lear‏ 
شتراس» ریچارد: ۲۴۰ Strauss, Richard‏ 
شد» جان جی: ۲۴۳ ۶۰ Shedd, John‏ 
شرمن هاوس» هتل: ۷۲ Sherman House, Hotel‏ 
شریدان پلازا» هتل: ۷۲ Sheridan Plaza, Hotel‏ 
شکسپیر: ۱۲ - ۱۵۱ Shakespeare‏ 
شلسینگر: ۷۷ Schlesinger‏ 
شل و کل. رستوران: ۱۸۸ : Schlogl’s restaurant‏ 
شوارتسکویف» الیزابت: ۲۴۱ Schwarzkopf, Elisabeth‏ 
شورلند» هتل: ۷۲ Shoreland, Hotel‏ 
شومان هاينك: ۲۳۳ Schumann-Heink‏ 
شیپاء تینو: ۲۳۶ Schipa, Tito‏ 


Chicago Beach, Hotel ۷۲ شیکاگو بیچ» هتل:‎ 





¥۷1 





عدن» موزه: ۲۲۵ 


فاراره جرالدین: ۲۳۳ _ ۲۳۵۹ 
فارل» جيمس تی؛ 1۶ 


Eden Musée 


Farrar, Geraldine 
Farrell, James ۰ 


فان فولکنی ر گث» الن: ۲۲۴ Van Volkenburg, Ellen‏ 
فای بتا کاپا: Phi Betta Kappa ٩۸‏ 
فرانکس» بابی: ۹۸ Franks, Bobby ٩۴۵‏ 
فرور» ادنا: ۲۱۱ Ferber, Edna‏ 
فر‌بنتاث» جنت ایر: ۲۱۱ Fairbank, Janet Ayer‏ 
فرمونت: ۴۵ Fremont‏ 
فرنچ» دانیل ۳۵ French, Daniel‏ 
فروهمن» دائیل: ۲۲۱ Frohman, Daniel‏ 
فریس» جی. دبلیو. جی: ۲۷ Ferris, G. ۷۷۰ G.‏ 
فلتز» دیوید وی: ۲۵۲ ۰ Felts, David‏ 
فورده هنری: ۱۷۳ Ford, Henry‏ 
فوکس» کارول: ۲۴۰ Fox, Carol‏ 
فولر» ما رکارت: ۶۲ 4 Fuller,‏ 
فولر» هنری بی: ۱۵۰ _ ۲۰۹ ۲۱۴ ۰ Fuller, Henry‏ 
فولك» لئوتارد: ۷۲۴۲ Volk, Leonard‏ 
فون لوك ادا: ۲۲۳ Von Luke, Eda‏ 
فوی» أدی: Foy, Eddie ٩۳‏ 
فی» نورمان: ۲۳۰ Fay, Norman‏ 
فیرینگک» کنث: ۷۲۱۶ Fearing, Kenneth‏ 
فيسك» جیم: ۵ ` Fisk, Jim‏ 
فیلد» مارشال: ۰۷۴ Field, Marshal‏ 
فیلد» مارشال سوم: ۵۱ - ۷۲ Field, Marshal III‏ 
فیلد» هنری: ۲۴۵ Field, Henry‏ 
فیلد» يوجین: ۲۵۰۰ _ ۷۰۳ Field, Eugene‏ 


Cabell, James Branch ۲۰۲ کابل» جیسی برانچ:‎ 





۳۷۲ شیکاگو 

Cable Car ۶۰ کابل کار:‎ 
Copperhead ۱۹۵ ۴۷ کاپرهد:‎ 
Capone, Al ۱۲۲ ۱۱۴ - ۱۰۱ - ۱» کاپون» آل:‎ 
Couch, Ira Yo _ ۶۵ کاچ» آیرا:‎ 
Couch, James ۷١ کاچ» جیمس:‎ 
Carr, Clark E. ۵٩ کارء کلارك ئی:‎ 
Carrara Ao کارارا:‎ 
Carpenter, John Alden ۲۳۹ کارپنتر جانآلدن:‎ 
Carter, Leslie ۲۲۲ کارتر» لزلی:‎ 
Carter, Lincoln J. ۲۲۳ کارتر» لینکلن‌جی:‎ 
Carlyle ۷۹ کارلایل:‎ 
Caruso, Enrico ۲۳۵ کاروسو:‎ 


کاسیدی» کلودیا: ۲۲۸ ۰ ۲۳۷ 

کافلین» جان» ملقب به «جان حمامی»: 
۱۰۱ 

کالاس» ماریا: ۲۴۰ 

کالومت» رود: ۱۲ 

کالوه» مادام ۷۱۰ 

کامیانینی» کلیوفونته: ۲۳۴ _ ۲۳۶ 

کرازبی» آورانوس اچ: ۲۲۰ 

کراول» هری پىی ۱۴۵ 

کرایتریون» تتاتر: ۲۲۳ 

کررارء جان: ۸۰ 

کرفوت» دیلیو. دی: ٩۱‏ 

کر کلند» جوزفی: ۱۳ - ۲۱۲ 

کر کلند» کارولین ام نذا 

کروت. «پای»: ۱۸۷ 

کرونین» پتريك: ٩۶‏ 

کلاراك» دانشگاه: ۸۴ 

کلان - نا - گیل: ٩۶‏ 

کلی» جلت: ۱۰۳ 

کلی» لاورنس: ۷۴۰ 

کلی» هنری: ۱۳۲ 


Cassidy, Claudia 
Coughlin, «Bathhouse John» 


Callas, Maria 
Calumet River 
Calve, Madame 
Campanini, Cleofonte 
Crosby, Uranus H. 
Crowel, Henry P. 
Criterion theater 
Crerar, John 
Kerfoot, W. D. 
Kirkland, J. 
Kirland Caroline M. 
Kroch, «Papa» 
Cronin, Patrick 
Clark University 
Clan-na-Gael 
Kelley, Jack 

Kelly, Lawrence 


Clay, Henry 





فبررست اعلام ۳۷۳ 





کلیولند» پرز یدنت: ۸ ۳۰ ۷۱۳۱ 


کمیل؛ ادوازد: ۲۴۴ 


کناء مایکل» ملقب به «هینکی دينك»: 


۱ . ۱۰۲ 
کنیسون» دیوید: ۶۵ 
کوئیف» مایلوام: ۱۲ ۴۲ 
کوپاوا: ۲۳۸ 
کوربت» جیسسی‌جی: ۲۸ 
کور کران» ویلیام: ۶۲ 
کوری» ریچارد: ۷۴ 
کوسیوسکو: ۱۱۶ 
کوك کانتی: ۴۳ - ۸۷ - ۱۱۳ 
کوگان: ۱۰۱ 
کول جرج ی ۷۷۶ 
کولفا کس» شایلر: ۱۴۹ 
کولوسیمو» جیم: ۳ ۰ ۱۴ 
کولوسیوم: ۲۲ 
کولومب» کریستوفی: ۲۴ 
کولیر» رابرت: ٩۲‏ 
کوویچی» پاسکال: ۱۸۶ 
کوهلسات» هرمان اچ: ۱۰۷ - ۱۹۷ 
کل ۱٩۱‏ 
کیتون» دیلایا: ۷۵ 
کیتینگ» ویلیام اچ: ۱۱ 
کت» پرستون: ۲۰۰ 
کیتر» ویلا: ۱۶۹ - ۲۱۰ 
کیتروود» مری‌هارتول: ۲۱۲ 
کیسی» باپ: ۶۱ - ۲۲۳ 
کیلائوئیا: ۲۸ 
کیلمر» جویس: ۲۰۶ 
کیلی» جیمس: ۱۹۷ 
کینزی» جان: ۴۱ 
کینزی» حولیت: ¥ 


Cleveland, President 
Kemeys, Edward 
Kenna, Michael 
(«Hinky - Dink») 
Kennison, David, 
Quaife, Milo M. 
Kupava 

Corbett, James J. 
Corkran, William 
Cory, Richard 
Kosiusko 

Cook County 

Kogan 

Cole, George E. 
Colfax, Schuyler 
Colosimo, Jim 
Collosseum 
Columbus, Christopher 
Collyer, Robert 
Covici, Pascal 
Kohlsaat, Herman H. 
Kipling 

Caton, Delia 
Keating, William H. 
Keith, Preston 
Cather, Willa 
Catherwood, Mary Hartwell 
Casey, Bob 

Kilauea 

Kilmer, Joyce 
Keeley, James 
Kinzie John 

Kinzie, Juliette 





۳۷۴ شیکاگو 





کینزی» جیسی: ۷۰ : Kinzie, James‏ 
کینکگ» فرانك: ۱۹۹ King, Frank‏ 
کت 
گاردن» مری: ۲۳۵ Garden, Mary‏ 
گارفیلد: ۶۶ Garfield‏ 
کارلند» هملین: ۱۵۰ ے ۷۲۱۰ Garland, Hamlin‏ 
گالزورتی» جان: Galsworthy, John ٩۷۹‏ 
کالی کورچی: ۲۳۶ _ ۲۳۹ Galli-Curci‏ 
کالینا: ۱۲ Galena‏ 
'گائس» بل: Gunness, Belle ٩۷‏ 
گاودی»ء برتا: ۱۸۸ Goudy, Bertha‏ 
کاودی» فرد: ۱۸۸ Goudy, Fred‏ 
کراس» ساموئل گی: ۲۷۲ Gross, Samuel E.‏ 
گرانت» ژنرال: ۲۲۰ Grant, General‏ 
گرن» ژول: ۷۲۴۳ Guerin, Jules‏ 
گرویل رئاش: ۲۳۵ Gerville-Reache‏ 
گری» جوزنی: ۱۳۰ Gary, Joseph‏ 
گری» لن و کس‌بوتن: ۷۰۷ Grey, Lennox, Bouton‏ 
گریفیث» دی. دیلیو: ۲۲۷ ۰ Griffith, D.‏ 
کريك. تثاتر: ۲۲۲ : Garrick Theater‏ 
گوبی: ۱۴۱ 1 Gobdi,‏ 
کودسیید» توماس ویکفیلد: ۸۲ - ۸۳ Goodspeed, Thomas Wakefield‏ 
گور: ۱۰۱ Gore‏ 
کو گن: ۲۵۳ Gauguin‏ 
گولدبلات: ۸۷ : Goldblatt‏ 
گولدمن» اما: ۱۲۰ Goldman, Emma‏ 
کونسالوسء فرانك دبلیو: ۵۷ - ۱۳۹ ۰ Gunsaulus, Frank‏ 
گونو: ۷۲۲۳ ۰ Gounod‏ 
گیبونس» کاردینال: ۱۶ - ۳ Gibbons, Cardinal‏ 
گیچ» لایمن جی: ۱۹۹ ۱۲۱ Gage, Lyman J.‏ 
گیسینگک» جورج: ۲۰۷ Gissing, George‏ 


Gish, Lillian ۲۲۹ کیش لیلیان:‎ 





گیلیرت» پل قی: ۶۳ 


ویو لد» ناتان ان: ٩۸‏ 
لاسال: ۴۱ 


لاوت» رابرت‌مورس: ۱۶ 
لاورنس» ددو ید: ۱۳۵ 
لاوسن؛ ویکتور: ۷۱۹۵ 
لاوسن؛ رایرت: ۲۷ 
لاول» أیمی: ۶ .. ۱۷۱۴ 
لا یسیوم» باشگاه: Ao‏ 
لکزینکتون» حتل: ۱۱۵ 
لم» مارتا حی: ۲۱۰ 
لندن» جك: ۱۱٩‏ 

لوئب؛ ریچارد: ٩۸‏ 

لوئب» زاك: ۸۴ . 
لوتگرت» آحولف: ۳۸ 
لودن» فر‌ماندار: ۷۱۷۲ 
لوریمر» ویلیام: ۱۰۷ 

لو موین: ۲۰۵ - ۲۲۵ 
لوی: ۱۹۰ 

لوین» مایر: ۲۱۷ 

لو یولا» دانشگاه: ۸۶ 


لی» ای. اچ: ۷۲۱ 
لیبر‌تیویل: ۸۶ - ۸۷ 
لیبی» لوراجین: ۲۰۱ 
لیت». جك: ۱۰۳ 


۳۷۵ 
Gilbert, Paul ۰ 


Leopold, Nathan ۰ 


Longfellow 


Lovett, Robert Morss 


Lawrence, David 
Lawson Victor 
Lawson, Robert 
Lowell, Amy 
Lyceum Club 
Lexington Hotel 
Lamb, Martha J. 
London, Jack 
Loeb, Richard 
Loeb, Jacques 
Luetgert, Adolph 
Lowden, Governor 
Lorimer, Willian 
Le Moyne 

Levee ;, 
Lewin, Meyer 
Loyola. Univercity 
Lehmann, E. J. 
Lehman, .Lilli 
Lee, AH. ; 
Libertyville 
Libbey, Laura Jean 
Lait, Jack. 


Fs 








لیتل روم: ۸۱ 
لیتون. هنری سی: ۷۷ 

لبر يك» اپرا: ۳۰ 

ليريك» تثاتر: ۷۴۰ 

ليك شور درایو هتل: ۷۲ 
لمكت‌فارست» دانشگاه: ۵۶ - ۸۶ 
ليك هاوس هتل: ۷۶ 


لیندزی» واچل: ۱۲۹ 2 ۲۰۶ - ۲۱۶ 


لینکلن» رابرت: FF‏ _ ۴۷ 
لینکلن» پارك: ۱۳۳ 
لیوئیسسی» ادوین اچ: ۳۸ 
لیوئیس» ان جی: ۷۱۳۶ 
لیوئیس, جنت: ۳۸ 
لیوئیس» لوید: ۲۶۲ 
لیوئیس» مومسبه: ۳۸ 


موسسه انجیلی گارت: ۵۵ _ ٩۲‏ 
مومس هنری: ۲۴۲ 

ماتیسون» ادیث وین: ۲۲۴ 
مارئینو» هار یت؛ ۱۳ 

مار کت ۳۱ 

مار کیس» دون: ۱۱ 

مارلو: ۲۲۲ 


ماسترز» ادگارلی: ۱۲۲ - ۲۱۱ - ۲۱۶ 


ماسنه: ۲۳۵ 

ماندل: ۷۷ - ۸۷ 

مانگر» آلبرت اي: ۲۴۵ 
مایبريج» ایدویرد: ۲۹ 
مایکلسون» ای. ای: ۸۴ 
مترلینکت: ۱۵۱ 


مدیل» جوزی: ۴۶ - ٩۱‏ - ۱:۳ ۱۵۳ 


مرو ین » ساموئل: ۱۰۹ 


Little 0 

Lytton, Henry C. 

Lyric Opera 

Lyric Theater 

Lake Shore Drive, Hotel 
Lake Forest University 
Lake House, Hotel 
Lindsay, Vachel 
Lincoln, Robert 

Licoln Park 

Lewis, Edwin ۰. 
Lewis, Allan G. 

Lewis, Janet 

Lewis, Lloyd 

Lewis Institute 


Garrett Biblical Institute 
Art Institute 

Mattnison, Edith Wynne 
Martineau, Harriet 
Marquette 

Marquis, Don 

Marlowe. 

Masters, Edgar Lee 
Massenet 

Mandel 

Munger, Albert A. 
Muybridge, Eadweard 
Michelson, A. A. 
Maeterlinck 

Medill, Joseph 

Merwin, Samuel 


مك آرتور» چاران: ۱۰۹ 

متا لیستر» وازد: ۷۱۱۹ 

مکیث» فلورنس: ۲۳۶ 

مك‌داول» مری: ۱۶۲ 

م‌دونالد» فورست: ٩۰۸‏ 

مت‌دونالد» «مايك»: ۱۰۱ 

مك کاچئون» جان تی: ۶۴ - ۱5۲ 

مك کاچتون» جورجبار: ۲۱۵ 

مك کلور کث» ای. سی. اند کمپانی: ۱۸۵ 

مك کورميك» ادیت را کفلر: ۵۱ ۶۴ 

مك كکورميك» رایرت: ۷۱۹ 

مك کور ميث» سایروس: YY‏ 

مك کورميكك» حارو لد: ۲۳۶ 

مك کی» ستّیل: ۲۰ 

مك مونیز» فواره: ۱۶ - ۱۸ - ۱٩‏ - 
۳۴ 

مت‌نالی» رند: ۱۸۶ 

مك ویکر» جیمس اچ:: ۱۹۴ - ۷۱۹ 

ملیساند: ۲۳۴ 

منسفیلد» جوزی: ۵۳ 

منکن اچ. ال: ۱۸۵ 

موقلی» ویلارد: ۲۱۷ 

مودی» دی. ال: ۵۵ 

مودی» ویلیام وان: ۲۱۵ 

مور» کولین: ۲۵۰ 

موراتور» لوسین: ۲۳۶ 

مور کان» آتا: ۲۲۴ 

موریسون» هتل: ۷۲ 

موزءٌ «علم و صنعت»: ۱۳۴ - ۱۵۴ 


موزملی: ۲۳ 
موفو» آنا: (f۹‏ 
مونادنوك بلوك: ۶۹ 


دس تست تست کے 


۳۷۷ 


McAllister, Ward 

Macbeth, Florence 
MeDowell, Mary 

McDonald, Forrest 
McDonald, «Mike» 
McCutcheon, John ۰ 
McCutcheon, George Barr 
McClurg, A. C. and Company 
McCormick, Edith Rockfeller 
McCormick, Robert R. 
McCormick, Cyrus, Store 
McCormick, Harold 
MacKaye, Steele 
MacMonnies fountain 


McNally, Rand 

McVicker, James H. 

Melisande 

Mansfield, Josie 

Mencken, H. L. 

Motley, Willard 

Moody, D.L. 

Moody, Wiliam. Vaughn 

Moore, Colleen 

Muratore, Lucoen 

Morgan, Anna 

Morrison, Hotel 

Museum of Science and 
Industry 

National Museum 

Moffo, Anna 


Monadnock Block 





۳۷۸ 


. شیکاگو 





مونتاك» ساختمان: ۶۹ 
موندلین» کاردینال: AF‏ 
موندلین» کالج: AF‏ 

موفرو» هاریت: ۲۰۵ _ ۲۰۶ 
میپلسون» جیس هنری: ۲۳۸ 
مسون» ادیت: ۳۳ 

میکر» آرتور: ۲ _ ۲۱۰ 
میفلاور» کشتی: ۷۱۱۸ 
میلتون: ۸0 


نئوتو میست: ۸۲ 

نا کس» فرانك: ۱۸۹ 

فایت» جان: ۱۸٩‏ 

نلسون» ماری: ۲۲۳ 

نمایشگاه بین‌المللی کولومبیا: 
۴ .۰ ۱۸۷ 

نما یشگاه فرن هشرفت: ۱۹ 

نورتون» چارلزالیوت: ۲۱۳ - ۲۱۴ 

نورث شور ميوزيك فستیوال: ۲۴۰ 

تورث کلیف» لرد: ۱۹۷ 

نور یس» فرانك: ۰۷ 

نیلسون: ۲۴۱ 


۸٩ نیوبری:‎ 


وآترسون» هنری: ۱۶ 

واتر لو» ستائلی: ۱۰۹ 

وارد» مونتگومری: ۷ _ ۶۸ 
وارداك» تیکولامی: ۹ 
واشینگتن» پارك: ۵ - ۶۶ 
واشینگتن» بو کرتی» ۱۴۲ 


والدهایم» گورستان: 1Yo‏ 


Montauk Building 
Mundelein, Cardinal 
Mundelein College 
Monroe, Harriet 
Mapleson, James Henry 
Mason, Bdith 

Meeker, Arthur 
Mayflower 

Milton 


neo-Thomist 

Knox, Frank 

Knight, John 

Nelson, Maire 

World’s Columbian Exposition 


Century of Progress Exposition 
Norton, Charles Eliot 

North Shore Music Festival 
Northcliffe, Lord 

Norris, Frank 

Nilsson, Birigit 

Newberry 


Watterson, Henry 
Waterloo, Stanley 
Ward, Montgomery 
Vardac, Nicholas 
Washington Park 
Washington, Booker T. 


Waldhe:m Cemetry 





وان آوسدل» جان میلز: ۷۱ Van Osdel, John Mills‏ 
وان بیورن» خیابان: ۱۰۰ - ۱۸۶ Van Buren Street‏ 
وانزتی: ۱۴۵ Vanzetti‏ 
وان کو ک: ۲۵۲ Van Gogh‏ 
وایت» پر گرین: ۲۳۵ White, Peregrine‏ 
وایت» کارولینا: ۲۳۴ White, Carolina‏ 
وایت چیل؛ باشگاه: ۱۸۸ White chapel Club‏ 
وایس» ها یمی: ۷۱۱۳ Weiss, Hymie‏ 
وایلد» اوسکار: Wilde, Oscar ۶٩‏ 
وایومینگ: ۳۶ _ ۱۰۹ Wyoming‏ 
وستر» هنری کیچل: ۲۰۹ Webster, Henry Kitchell‏ 
وخترء ابر‌هارد: ۲۴۱ Waechter, Eberhard‏ 
وردی: ۲۴۱ Verdi‏ 
ورك هنری سی: ۴۷ ۰ Work, Henry‏ 
ورن» ژول: ۴۸ Verne, Jules‏ 
ورنون» کوه: ۲۵ Mount Vernon‏ 
وست ساید ترفر» تالار: ۱۱۸ West Side Turner Hall‏ 
ولاندیگام: ۱۹۵ Vallandigham‏ 
ونتورث» «لانگك جان»: ۴۵ _ Wentworth, “Long John” - ۵٩‏ 
۱۹۵ 
وولف» هو کو: ۰ _ ۷۲۴۹ Wolf, Hugo‏ 
وولفزپوینت: ۷۰ Point‏ و ۷۷۵01۳ 
وولف فراری: ۲۳۵ Wolf-Ferrari‏ 
وی‌اند ویلیامز: ۱۸۸ Way and Williams‏ 
ویبولت: ۸۷ Wieboldt‏ 
ویکتوریاء ملکه: ۲۴ Victoria, Queen‏ 
ویگوام: ۴۵ Wigwam‏ 
ویلارد» فرانسیس: ۵۲ ۵۴ Willard, Frances‏ 
ویلسون» وودرو: ۱۷۳ Wilson, Woodrow‏ 
ویلیامز» تنسی: ۲۲۸ Wiliams, Tennessee‏ 
ویلیامز» رابرت دالی: ۲۱۰ Williams, Robert Dolly‏ 


Wynne, Madeleine Yale ۸۱ وین» مادلین پيل:‎ 





۳۱۸۹۰ 





هابارد» گردون س: ۱۰ 
هایکود» فر من: ۱۴۵ 
حائورن أين: ۱۳ 

هاچینز» رابرت مینارد: ۸۲ 
حاچینسون» چاراز ال: ۲۴۳ 
حاریر» لو: ۸۱ ۱۰۰ 
هارپر» ویلیام رینی: ۸۰ 
هاروارد: ۲۲۳۰ 

هافمن؛ زیچارد: ۲۲۹ 

ها کنيك» باغ‌وحش: ۷۸ 
حالیر» آلبرت: ۱۷ 

هال هاوس: ۷۱۶۲ 
هامیلتون» باشگاه: ۱۰۸ 
هافاء مارك: ۱ 

حانت» ریچارد: ۳۵ 

هانسن» هاری: ۴۱ ے ۷۵۰۷۲ 
حاولز» ویلیام دین: ۳۲ 2 ۲۱۳ 
هاولند» جورج: ۷۹ 
هارلیچث: ۶۵ 

هاید پارك» کلسای تعمیدی: ۸۲ 
هایدن» سوفیا جی: ۲۱ 
حربرت» ویکتور: ۲۳۵ 
هرست: ۱۱۵ - ۱۸۸ 
هرش» اميل چی: AY‏ 
هرمان؛ چارلز: ۷۱۰۱ 

هر یس » پل: ۸۱ 

هریس» سیدنی جی: ۲۶۶ 
هریس» فرانك: ۲۰۸ 


هریسون» کارتر: ۲۰ _ ۳۴ - ٩۰۵‏ - 


۸ - ۱۱۷ بت ۲۳۲ 
هر دسون» کارتر ثانی: ۷۵ - ۱۰۴ 


سے سے 


Hubbard, Gurdon ۰ 
Hapgood, Norman 
Howthorne Inn 
Hutchins, Robert Maynard 
Hutchinson, Charles L. 
Harper, Lou 

Harper, William Rainey 
Harvard 

Hoffman, Richard 
Hagenbeck 0 

Halper, Albert 
Hull-House . 

Hamilton Club 

Hanna, Mark 

Hunt, Richard 

Hansen, Harry 

Howells, Wiliam Dean 
Howland, George 
Harlicek 

Hyde Park Baptist Church 
Hayden, Sophia G. 
Herbert, Victor 

Hearst, W.R. 

Hirsch, Emil G. 
Hermann, Charles 
Harris, Paul 

Harris, Sydney J. 
Harris, Frank 

Harrison, Carter I 


Harrison, Carter II 


Herrick, Robert - ۳۳ ۱۷ - ۱۳ هريكث» رایرت:‎ 


۸ ۲۱۳ 
هکت» بن: ۲۱۶ _ ۲۰۵ Hecht, Ben‏ 
هکت» چارلز: ۲۳۳ Hackett, Charles‏ 
هکت» فرانسیس: ۱۶۷ مب ۱۸۰ - ۲۶۱ Hackett, Francis‏ 
هملین»؛ جورج: ۲۳۵ _ ۲۳۹ Hamlin, George‏ 
همینگوی» ارنست: ۹۸ - ۲۱۵ Hemingway, Ernest‏ 
هنسل: Hansel ٩۳۸‏ 
هوتر» هانس: ۲۴۱ Hotter, Hans‏ 
هوتنتوت: ۷۳ Hottentot‏ 
هو گلی: ۱۱ Hughli‏ 
هولابرد: Holabird ۶٩۹‏ 
هولمس» اچ. اچ: Holmes, H. H. ٩۷‏ 
هولی» ریچارد: ۲۲۱ Hooley, Richard‏ 
هیز» دورشا بی: ۹۴ Hayes, Dorsha B.‏ 
هیز‌لتاین» هربرت: ۲۴۷ Haseltine, Herbert‏ 
هیل» جورج ام: ۱۸۱ ۰ Hill, George‏ 
هیل» والتر ام: ۱۸۶ ۰ Hill, Walter‏ 
هیلتون؛ کونراد» هتل: ۷۲ Hilton, Conrad, Hotel‏ 
هیلی» پىی ای: ۲۴۲ Healy, G. P. A.‏ 
هیمار کت» شورش: ۱۱۶ Haymarket Riot‏ 
هیندتب ر گڭ» فون: ۱۴۴ Hindenburg, Von, President‏ 
هیوئیت» ماروین: ۱۱۹ Hughitt, Marvin‏ 
هیوز؛ توماس: ۱۰ - ۷۹ Hughes, Thomas‏ 
ی 
بانگ» الافلاڭ: ۱۱۱ - ۱۵۴ تا ۱۶۱ Young, Ella Flagg‏ 
يانگڭ» ویلیام: ۱۵۵ Young, William‏ 
پر کس» چارلزتی: ۱۰۷ - ۲۰۹ ۰ Yerkes, Charles‏ 
یو تا: ۳۶ Utah‏ 
یوئیتی بلاك: ۱۲۹ Unity Block‏ 
دونبون لیگك» باشگاه: Union Leag Club ۸١‏ 


Judas ۴۵ یہودا:‎ 





۲۸۲ شیکاگو 





Yeats ۰ : ۴۷ پیسی:‎ 
Yale University ۸۲ بیل» دانشگاه:‎ 


اتشادات نگاه ترجمه و شر کناب 
مجموعه معارف عمومی 
تام اتر ترجمه 
۱- اقتصاد جلد اول پل ساموئلسن دکتر حسین پیر لیا 
۲ جبان آسراز آ میز سر‌چیمس جيتس ر. داوری 
۴ پرسش و پاسخهای علمی ان ولزوالپول دکتر صدیقی و نصر اصفیائی 
۴ روشپای نو در روانکاوی کارن هورئی سعید شاملو 
۵ اسرار بدن برنارد گلسس دکتر محمود بپزاد 
۶- سفر به کر ماه نقیو وچستر مپین حصیبی 
۷- تاریخ هرودوت تلخیص و تنظیم وحید مازندرانی 
أ ۲ اوانس 
4۸ رود زد کی ایزاكآسیموی انور شکی 
4 معنی زییابی اريك نیوتن پرو بز مرزبان 
-٥‏ تربیت پیروی السانی ویلیام مکی دکتر غلامرضا کیا پور 
۱ زندگی ما به چه موادی ایزاك آسیموف دکتر محمود بیزاد 
وانسته است ۱ 
۳ کشت وبازاربابی چای ۰. ۰س. آز. هارلر میندسی حسیی بیروزی و ۵. پر کار 
۴۳- مقدمات روانکاوی چارلل برش قر ید جواهر کلام 
۴- تن آدمی ایزاك آسیموف دکتر محمود ببزاد 
۵.- علم ورات : شارلوت اوبر‌باخ دکتر محمود دبزاد 
۶- فسبیت برای همکان مارتین کاردش محمود مصاحب 
۷- کشفیات نوی در دکتر کلینورد آلن اساعیل سعادت 
روالپزشکی 
4 توسعه صنعتی مورای. دی. ورایس غلامرضا کیانپود 
4- دين و روان ویلیام جیمز میدی قالمی 
۰ فلسفة نظری جلد اول - چند مترجم 
۴۹ الفبای رشد اقتصادی رابرت E‏ الکساندر خسرو اسدی 
۳ سفر بیکران لورن آ یسلی مجید مسعودی 
۳ انم چیست ایرام. فریمن محمود مصاحب 
۴ نام صنت صنعتی چند نویسنده ابوالتاسم طاهری 
۵- الین شیر باری ساموگیل. ك. ادى فر یدون بدره‌ای 
۶ فلسنة نظری جلد دوم - چند مترجم 
۷ بیو گرافی پیش از تولد مار گرت شی گلیبرت دکتر محمود دیزاد 
۸- سیاست جہان ای. ف. ك. ارکانسکی دکتر حسین فرهودی 


تام اتر 
۹- فيز يك و فلسفه جی. اچ. جینز 
۰ میراث باستانی ایراتن ریچارد. ن. فرای 
۱ جامعه و حکومت ر. م. مك یور 
۴ اقتصاد (جلد دوم) پل ساموئلسن 
۳ فلسنة اجتماعی چند نو یسنده 
۵ رمز تکوین ایزاك آسیموف 
۶ معماری اسلامی دونالدین و یل 
۷- داروهای وین دونالدن. ك. کرلی 
۸ کودد عادی س. والنتاین 
۴۹ نفد به و نمهداشت آدل دیو يس 
fo‏ دلیای زیر اقیانوسا تی. اف. کاسکل 
۱- بزر گان فلسفه هنری توماس 
۴۳- اقتصاد روزمره گرترود ویلیامن 
۴- مشکلات روحی جوافان روزول کلد کر و 
هربرت هار یس 
۴- حیاتو انرژی ایزاك آسیموف 
۵- الکترونيك برای جوافان جين بنديك 
۴۶ فقط بك نریلیون ایزاك آسیموف 
۴۷ شناخت لور بولاه تائن باوم و 
میرا استیلمن 
۴۸ مثلشا ۳ هنرک. f‏ یلی 
۴۹- روانشناسی فیز بولوژيك کلینورد. تی‌مورگان 
۰ نجوم کامیل فلاماد یون 
۵- ا و پرورش کنو ای. بی. کاسکل 
لن 
۵۲- فیز بولوژی السانی کنت وا کر 
۵۳ استانبول برنارد لوئیس 
۴ جپان ازچه ساخته شده ایزاك آسیموف 
است 
۵۵ حیات در آسمائبا ریچارد. اس. پانگ 
۵۶ اصول علم آمار آتدره وسرو ` 
۷ فلورانی در عصردالته پل ج. راگیرز 
۵۸- تندرستی برای زد گی پتر تویسندکان خارجی 
۵۹- هنر آموزش یلیرت هایت 
۶۰ سفرامه مار کوبولو جان ماسفیلد 


۶ے تار بخ فلسفة تربیتی ج ١‏ فردر یا ما یر 
۳ تاریخ فلسفة تربیتی ج ۲ فردريك مایں 


۴ قبرمان در تاریخ 
۶۴ تاربخ ارویا 


سمیدنی هوك 
هنری و. لیتل فیلد 


ترجمه 


میندس علیقلی بیانی 
مسعوة رجب نیا 
ابراهیم علی کنی 

د کتر حسین پیر نیا 
چند مترچم 

دکتر محمود بپزاد 
دکتر محموذ بہزاد 
دکتر عبدازه فر یار 
دکتر باهر فرقانی 
حبیب ال صحیحی 
ناهید فخرایی 
مپندس محمود پوزشی 
قر يدون بدره‌ای 
شکراله بزر گزاد 
ناهید فخرابی 


دکتر محموذ ببزاه 
محمد حیدری ملا بری 
د کتر محمود دبزاد 
محمد حیدری ملابری 


ابوالقاسم قرربانی 
دکتر محمود بپزاد 
| تهرانی 
مپین میلای 


حبیب الله صحیحی 
ماه ملك بپار 


دکتر محمود ببزاد 


دکتر محمودبیزاد وحمید غروی 
سعید 


2 ر باهر ر فقانی 
اهید فخرانی 

حبیب الله صحیحی 
علی‌اصغر فیاض 
علیاصغر فیاض 


۰ . آزاده 


فر يده قرچه‌داغی 
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۳ 1 ا 
اغا وس صورت ندز حبالی خر | عده‌استه اة 


تا نا 
لقاب انشا دهده کرو کر شش وسار ر رعو ققشت 
0 1 ا 5 ۳ 5 ع 
| اس _ قط ست ٣‏ 8 سا ت نا فا و پل ی 


او ستت کان اا ر ۳ 
۳ بشگان معر وف اهر با بطر حالس دان 
کات شر ‏ دادء شنه. در خالال سول متلق 
1 دنار خی مشر دسنس + فتافیت دور اه 
سا با لمللی مث گر دید لد فار هو ردقاو 
عمو غفا هشر ی و تأبلم هاي تار بخی وو ره 


۱ چ 
ر سے وء ا اب طس و ضور عم رسعت 
ت ۳ 





